


انديشه در اسلام 


عنوان و نام نذیدآور ؛ آنديشه در اسلام / مجموعه سخنرانیهای حسین 
اتضازیان , 


شخصات نشر:قم : دارالعرفان , 1388. 
فروست:سیری در معارف اسلامی ؛ 4. مجموعه آثار؛ 63. 


شابک: 40000 ریال: شومیز 2-15-2939-964-978 : : 55000 ریال ( 
گالینگور) 


وضعیت فهرست نویسی:فاپا (برونسپاری) 
یادداشت: کتابنامه: ص.375 - 383. 

یادداشت: نمایه. 

موضوع:انصاریان, حسین, 1323 - -- وعظ 

موضوع: انديشه و تفکر -- جنبه های مذهبی -- اسلام 
موضوع: اخلاق اسلامی -- مقاله ها و خطابه ها 

رده بندی کنگره:8۳229/2/الف8الف8 1388 

رده بندی دیویی: 297/4812 

شماره کتابشناسی ملی:1826319 


ص :1 


سخن ناشر 


در جهان پرتلاطم امروز, آیات پرشور الهی و کلام روح بخش معصومین و 
زمزم لایزال معارف شیعه مرهم جان های خسته و سیراب وق کیت ار 
هدایت و رهایی جویندگان از ظلمت های نفس است. عالمان دینی و 
عارفان حقیقی غواصان این اقیانوس بیکران معرفت اند که گوهرهای ناب 
علوم قرآن و اهل بیت؛ علیهم السلام, را به دست آورده و به مشتاقان 


حقیقت عرضه می نمایند. 


در این میان. کرسی منبر و خطابه رسانه دیرپا و سازنده ای است که از 
دیرباز زمینه ارتباط و انتقال معارف دینی و مکارم اخلاقی را میان عالمان 
و متعلمان فراهم کرده است و عالمان آگاه و هادیان دلسوز, که عمر 
خویش را صرف نتیع و تحقیق در آثار علمی شیعه نمودهم اند عباد الله را 
به مصداق کریم «اوع الی سبیل ویک بالجکمه 3 المَوعظه ۲ » , با 
کلاف تفر و لضارف: خود به ر آح فسادت وعوت کرده ۳ 


مجموعه حاضر, که با عنوان «سیری در معارف اسلامی» در مجلدات 
مختلف و موضوعات متنوع در اختیار خوانندگان محترم قرار می گیرد. 
مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسین 
انصاریان, مد ظله العالی, است که یکی از عالمان برجسته و میراث داران 
گوهر سخن در زمان خویش است که استواری کلام و لطافت بیان 
نافذشان بر اهل نظر پوشیده نیست. 


ای وم 


پربارتر ساختن محتوای تبلیغ دینی در جامعه و استفاده بیشتر طلاب محترم 


در اين مجموعه گرانقدر, تلاش شده است با تکیه بر ویرایشی روشمند و 
دقیق که شرح آن در یادداشت ویراستار آمده است- ساختار هنرمندانه 
مباحث و سبک استاد در ارائه سخن از بین نرود, تا ضمن نشر فرهنگ 
انسان ساز آل الله, علیهم السلام, شیوه منحصر به فرد استاد در لبیین 
معارف دینی نیز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد. 


مجلدی که اکنون تقدیم خوانندگان گرامی می شود چهارمین اثر از این 
مجموعه سترگ, و در بر دارنده 19 گفتار در باب اندیشه است که مربوط 
به سخنرانی های استاد در ماه صفر سال 1364 در حسینیه قمیهای تهران 
و نیز در حسینیه اعظم شهر اهواز به سال 1387 است. این مکتوب, علاوه 
بر در بر داشتن متن سخنرانی که لاجرم سبک و سیاق متن را نیز گفتاری 
می سازد, از فواید زیر خالی نیست: 


استخراج مصادر آیات و روایات و ارائه مطالب متنوع قرکر در پی نوشت. 


ذکر نام مستقل برای هر بحثت. (در انتخاب نام هر مجلد و نیز هر گفتار 
غلبه موضوع مد نظر بوده است., نه انطباق کامل موضوع و محتوا). 


در پایان, با امید به این که این اثر مورد رضایت حضرت حق و اهل بیت 
عصمت و طهارت؛ علیهم السلام, و مقبول نظر مبلفان دیلی قرار گیرد, 
لا زم است از استاد انصاربان, دامت برکاته, که این فرصت مغتنم را در 
اختیار قرار دادند سیاسگزاری نماییم. هم چنین, از هیئثت مدیره محترم 
مرکز و پژوهشگران و ویراستاران موسسه نکارش و ویرایش, به ویژه 
عات انا تفن ای لاسام سار ات اما ری 
توالت له 


بر کر قافن قفا تن دار نان 


پیش گفتار مولف 


پایه گذار منبر و جلسات سخنرانی برای رشد و هدایت جامعه وجود مبارک 
پیامبر اسلام. صلی الله علیه واله, بود. ارزش تبلیغ دین از طریق منبر و 
جلسات تا جایی بود که خود رسول اکرم تا روز پایان عمرشان با کمال 
اخلاص به بیان معارف دین پرداختند و در این راه زحمات سنگینی را 
متحمل شدند. پس از پیامبرر وجود مقدس امیرمومنان, علیه السلام. ادای 
ات 


امامان معصوم, به ویژه حضرت باقر و حضرت صادق, علیهما السلام. نیز تا 
جایی که فرصت در اختیارشان قرار گرفت و مزاحمتی از جانب حکمرانان 
بنی امیه و بنی عباس برایشان پیش نیامد این مهم را به صورت بیان 
معارف الهی و رشته های مختلف علوم به صورتی که حجت تا قیامت بر 
همگان تمام باشد به عهده گرفتند و دیگران را که مورد اعتمادشان در علم 
و عمل بودند به این مساله تشویق کردند. عالمان مخلص و باعمل شیعه 
برای حفظ دین خدا و تبلیغ معارف الهیه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بیت 
قرن به قرن تا به امروز که سال 1387 هجری شمسی است این جایگاه 
عظیم را حفظ کردند؛ شخصیت هایی چون شیخ مفید, شیخ صدوق, شیخ 
طوسی, علامه محمد باقر مجلسی, و شیخ جعفر شوشتری و در قرن 
معاصر بزرگانی چون آیت الله العظمی بروجردی, آیت الله سید علی نجف 
آبادی, آیت الله حاج میرزا علی شیرازی, آیت الله حاج میرزا علی حصه 
ای, آیت الله حاج میرزا علی فلسفی تنکابنی و... با داشتن مقام مرجعیت 
و مقام علمی بسیار بالا در ماه رمضان و 


محرم و صفر به منبر می رفتند و از اين طریق دین خود را به قران و اهل 
بت ادا مت رون 


این جانب حسین انصاریان که سالیانی از عمرم را در شهر مقدس قم. این 
آشیانه اهل بیت, نزد بزرگانی از مراجع و اساتید مشغول تحصیل بوده ام, 
براساس وظیفه ای که احساس می کردم رو به جانب تبلیغ و تالیف اوردم 
وء در این راه, فقط توفیق حق رفیق راهم بود. در زمینه تبلیغ بیش از 
شش هزار سخنرانی در نزدیک به پانصد موضوع مختلف بر پایه قران و 
روایات اهل بیت و تاریخ صحیح و نکاتی از حیات پاکان و اولیای الهی 
پرداخته ام و امیدوارم تا لحظات پایان عمر هم چنان توفیق ادای این 
وظیفه را از جانب حق داشته باشم. 


موسسه دارالعرفان, که در شهر قم در جهت نشر معارف قرآنی و فرهنگ 
اهل بیت, علیهم السلام. کارهای مهمی را در سطح جهانی انجام می دهد, 
بنا گذاشت متن این سخنرانی ها به صورت مکتوب در اید تا در اختیار 
طلاب حوزه ها و دانشجویان و مردم علاقمند قرار گیرد و اين مجموعه که 
احتمالا حدود دویست جلد خواهد شد در اینده منبعی برای مبلغان شیعه 
قرار گیرد. من پس از سپاس از حضرت حق لازم می دانم به خاطر تحقق 

این مهم 1 فرزندم و جناب آقای پیمان تشکر کنم و از ۴ 
بخصوص ۸ مبلغفان رام درخواست دعأ نمایم. حال؛ این شما و این اثر 
اسلامی که فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد. 


ص2۰ 


1-اهمیت اندیشه 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رپ العالمین وصلی الله علی جمیع 
الانبياع والقرسلین :وصل علی. .محتد واله الطاهرین: ولعن .علی. اعدانهم 
اجمعین. 


هه از بحجت های بسیار مهم و پرارزش اسلام, بجت انديشه, به ویژه 
انديشه و تفکر درباره مرگ» است. (1) تنها در سایه انديشه در آیات قرآن 
و فرمایشات پیامبر و ائمه اطهار, علیهم السلام, درباره رت است که 
انسان می تواند اثاری الهی - تربیتی از وجود خود بروز دهد و از بسیاری از 


انديشه قن اف ( 


در مقدمه بحجت, لا زم است روایت ت کوتاهی را در باره مساله انديشه 7 
مرگ بیان کنیم و به توضیح آن بپردازيم و آن این که پیفمبر اکرم. صلی 

الله علیه وآله, اصرار داشتند که مردم بیش از هر چیز به یاد مساله مرگ و 
انتقال به عالم دیگر باشند و درباره آن بیشتر فکر کنند. (3) 


کلمه ای که در این جا محور سخن پیامبر است کلمه انديشه و تفکر است. 
اندیشه, قلب اوست. وقتی مغز - يا به تعبیر قران, لنّ يا عقل با 


ص :3 


تست مش ص این پا ات قرانانی ای ی اس زر 
جمله: - میزان الحکمه, محمدی ری شهری. ج 1, ص 34: عن علی (علیه 
اما ره ی اه اس ام ای یر 
الموت, وانه لیمنعه من قول الحق نسیان الاخرة. - همان, ج 1, ص 110: 
عن رسول الله (صلی الله علیه وآله) - لأانس لمادخل علیه وهونائم علی 
حصیر قد آثر فی جنبه - : آمعک احد غیرک؟ قلت: لا, قال : اعلم انه قد 
اقترب آجلی وطال شوقی الی لقاء ربی والی لقاء اخوانی الأنبیاء قبلی. ثم 
قال لسووستی آحت الیش نموت وس لین رات دمن اه للم 
بکی, قلت: لم تبکی؟ قال: وکیف لا آبکی وآنا اک با رل ان هرز 
دی فلت,وها رل سای ی نهد با رشول. الم ۱ قالي: الاههاء 


المختلفة, وقطیعء الرحم. وحب المال والشرف, واظهار البدعة. - همان» ح 
۳ ص‌ 192 امام باقر (علیه السلام) : یبلغ آحدکم حقبفة الایمان حلی 
یکون فیه ثلاث خصال: حتي یکمن الموت: اجب البه. من الخیام والفقد اجب 
الیه من الغنی, والمرض آحب الیه من ا اد قلنا: ومن یکون کذلک؟! 
قال: کلکش نم فال. ایما اخت ال اجدکم.جصفت قی ینار او عتنن. ی 
بغضنا؟ فقلت: نموت والله فی حبکم... قال: وکذلک الفقر...؟ قلت: ای 
والله. - همان ج 4 ص 2954: ان (علیه السلام): ان الموت ها دم 
لذاتکم, ومکدر شهواتکم, ومباعد طیاتکم. زاثر غیر محبوب. وقرن غير 
مغلوب. وواتر غیر مطلوب. قد اعلقتکم حبائله... فیوشک ان تغشاکم 
دواجی ظلله. واحتدام علله. - عنه (علیه السلام): ان لله ملکا ینادی فی کل 
ِ" : لدوا للموت, واجمعوا للفناء وابنوا للخراب. - رسول الله (صلی الله 
۹ علیه واله): الموت الموت ! آلا ولابد من الموت, جاء الموت بما فیه, جاء 
بالروح والراحهة والکرة المبارکة الی جنه عالية لأهل دار الخلود, الذین کان 
لها سعیهم وفیها رغبتهم, وجاء الموت بماأ فیه بالشقوة والندامة وبالکرة 
الخاسرة الی نار حاميهّ لاهل دار الغرور, الذین کان لها سعیهم وفیها 
رعبتهم». 
2 (2)) . روایات یی نوشت اول و روایتی که در گفتار 13 جلد دوم این 
مجموعه ذیل داستان ذوالقرنین امده است:... اذ وقع (ذوالقرنین) الی 
الامة العالمة الذین منهم قوم موسی الذین بهدون بالحق وبه یعدلون؛ فوجد 
ام مقسطء عادلة یقسمون بالسویه. ویحکمون بالعدل. ویتواسون 
ویتراحمون, حالهم واحدة, وکلمتهم واحدة, وقلوبهم موتلفة. وطریقتهم 
مستقیمة, وسیر هم جميلة, وقبور موتأهم فی افنیتهم وعلی ات دور هم» 
ولیس لبيوتهم ابواب. ولیس علیهم امراء ولیس بینهم قضاءهٌ ولیس فیهم 
1۳ ولا ملوک ولا آشراف ولا یتفاوتون ولا یتفاضلون, ولا پختلفون ولا 
پتنازعون. ولا پیستبون ولا یقتتلون, ولا تصیبهم الافات. فلما رأی ذلک من 
آمرهم ملا منهم عجبا, فقال لهم: آیها القوم آخبرونی خبرکم. فاٍنی قددرت 
فی الارض شرقها وغربها وبرها وبحرها وسهلها وجیلها ونورها وظلمتها فلم 
ار مثتلکم, فاخبرونی ما بال قبورکم علی ابواب افنیتکم؟ قالوا: فعلنا ذلک 
عمدا لثلا ننسی الموت ولا یخرج ذکره من قلوبنا. قال: فما بال بیوتکم لیس 
علیها آبواب؟ فالوا: پیش یبا اضن ولا خانن. لیم .فییا لا آمین..فال: قفا 
بالکم لیس علیکم امراء؟ قالوا: انا لا نتظالم, قال: قما تالکم لیس اعانکم 
حکام؟ قالوا: انا لا نختصم. قال: فما بالکم لیس فیکم ملوی؟ قالوا: لانا لا 
شکاترت فا .قفا بالکم لیس:فیکم: اشراف ؟ قالوا: لانا لا نتنافس. قال: فما 
بالکم لا تتفاضلون ولا تتفاوتون؟ قالوا: من قبل آنا متواسون متراحمون. 
قال: فما بالکم لا تنازعون ولا تختصمون؟ قالوا: من قبل الفة قلوبنا وصلاح 
داش تا فا فا بالک لا وی ولا ون و فاله اف فیل» نا عابتا 


اتمه میاه تا انفمتا تالطلمی فاله ما تالک کشک داح 
وطریقتکم مستقیمءة؟ قالوا: من قبل آنا لا نتکاذب ولا نتخادع ولا یغتاب 
بعضنا بعضا قال: فاحیرونی الم لیش فیکم ففیر ولا مسکین؟-قالوا: من قبل 
آنا نقشتم بالشوية: فال: کما بالکم. لیتن فیکم فظ ولا علیط؟ قالوا: هن :اقبل 
الذل والتواضع, قال: فلم جعلکم الله آطول الناس آعمارا؟ قالوا: من قبل 
آنا نتعاطی الحق ونحکم بالعدل. قال: فما بالکم لا تقحطون؟ قالوا: من قبل 
آنا لا نغفل عن الاستغفار. قال: فما بالکم لا تجزنون؟ قالوا: من قبل آن 
وطنا آنفسنا علی البلاء وحرصنا علیه فعزینا آنفسنا. قال: فما بالکم لا 
تصیکم. لافات؟ قالوا» من فبل,.آنا لا تیکل علی,غین الله:: ولا تستفطر 
بالانواء والتخوضم وفال* خدنونی نها الفوم: اهکدا فجدتم آباکم تفعلون؟ 

قالوا: وجدنا آباءنا برجمون مسکینهم, ویواسون فقیرهم, ویعفون عمن 
ظلمهم. ویعسون, الی من آساء الیهم, ویستغفرون لمسیتهم, ویصلون 
آرحامهم, ویوّدون آماناتهم, ویصدقون ولا یکذبون. فاصلح الله عزوجل لهم 
بذلک آمرهم. فأقام عندهم ذو القرنین حتی قبض, ولم یکن له فیهم عمر, 
وکا ند لسن فاد رکه انعر وان دما ساه قت الملاد من سم زد 
الله عزوجل الی بوم قبض خمسمائة عام. 

ادا فی دس اما هو مر ردو لت 
صلی ال غلته وال ما خاعتم للفناء بل خلمتم لفاغ وزنما تفلون من: دار 
ال دار ین و هن کات هو رو فان نحل ای ذر. رحمه الله علیه: 
ما لنا نکره الموت؟ فقال لا نکم عمرتم الدنیا وخربتم الاخر ة, فتکرهون آن 
تعلواآمن عمران الت:خراب: وقیل له کیف‌ ری قدوشا علی الله؟ فال آما 
| وآما العتتت فکلا سق یعدم علن مولاه, 
قیل: فیکف تری حالنا عند الله؟ فقال:اعرضوا آعمالکم علی کتاب الله, 
تقول. اللم تغالی:: "ان لا براز آفي تهیم و ان لمْجَار آفی چچیم ۰ قال 
رل این رحمة الله؟ خال: "مت اللة فربت هن الفعسين ۳ 

ج البلاغه, حکمت131: (وقال,. التیلای فند عم ولا بم لها 

۳۲ الذام للذنیا العغتر بغزورها. المخدوع باباطیلها عم تامها. آنفتو بالدنبا 
0 تذمها. آنت المتجرم علیها آم هی 0 تک نت و آم 
۱ ۱ 
لم ینفع آحدهم |شفاقک ولم تسعف فیه بطلبتک. ولم تدفع عنهم بقوتک. قد 
لت که الوا ی ممصرفه وگ ان الا دار دی له 
صدقها, ودار عافية لمن فهم عنها, ودار غنی لمن تزود منهاء ودار موعظة 
لمر. اتعظ بهای. مشنجه احباء الله: ومصلی: ملانکة الله؛. ومهیط وحی الله 
ومتجر آولیاء الله. اکتسبوا فیها الرحمة, وربحوا فیها الجنة»؛ نهج البلاغه, 
خطبه 8 2: «بعد فان الدنیا قد آوتونت وآذنت بوداع وان الاخرة قد آشرفت 


تالا الا وان الوم الما ها تساو تس ال الا 
اقلا جاتت من جصاییی کیل و الا غاییل انفشه فیل نوم تون لا رانک 
فی یا ال فا ال خن ممل ی ای له فا یی اه 

معا و ترا وین فص فی ایام یله یل وه اه فعو هیر 
قعای وضو الم ال ها لوا فی الرعه کیا ری الرهنت از 
نم ار. کالجنه تام:طالیها ولا کالنار. نام هارنهاه حصال: شیح ضدوق: 
ی اه ی اما ای مه 
خروجکم من القبور وقیامکم بین یدی الله عز وجل»؛ : تهج البلاغه, خطبه99: 
«لا ار کرو مایم دمص مات فا اامیات »این در 
«فاعملوا والعمل پرفع. والتوبة تنفع» , والدعاء پیسمع. والحال هادثة, والأقلام 
اه مارا وا امال عا ایا مضا ساسا ما ساسا فان 
ات امه ی مک وا اعدا تس اش سا 
وه و و راشای قال اس وسول الم 
ی اهر نی عا اس اس رام ی یل 
الترخی تم تقال؛ «با اخوانی! لمتل هدا فاتدوا»: مه البلاعر حکمت 3و4 
«اذکروا انقطاع اللذات وبقاء التبعات». 


قلب- وظیفه خود را انجام دهد, به یقین, تمام درهای رحمت به روی انسان 
باز شده و تمام درهای شر به روی او بسته می شود. (1) 


حکمای بزرگ الهی در نوشته های خود به این مطلب اشاره کرده اند که 
مرکز انديشه, برای حرکت دادن انسان به سوی نتایج مثبت,؛ مر کبی است 
که هیچ موجودی در افرینش سرعت سیر او را ندارد. در اين میان, تفاوتی 
تاد که اسان در هیا ات که و یت مس وا ال ۳۵ کر 
کند. اسلام. علاقمند. است: که هر مزد. و ژنی: شش از انجام,هز کازی:فکر 
کنند و اگر فکر ِِ- نیز به جایی نرسید, از فکر دیگران برای حل آن 
موضوع استفاده کنند: | ۱2 


مساله باعظمت مشورت از همین نکته ناشی شده و قرآن مجید بر همین 
اساس در ایاتی چند اهمیت مشورت را بیان کرده است. نی بزر کان 


اصولاء کلمه استخاره, ابتدا در مورد قرآن يا استخاره با تسبیح نبوده است, 
بلکه از این جا تاشفی شیده که فردی در مورد کاری دتیایی یا آخرتی: که 
فکرش در آن باره به جایی نمی رسید و بر سر دوراهی بود و عاقبت 
مساله را نمی فهمید, با کسی که تجربه بیشتری داشت مشورت می کرد 
و از راه مشورت به نتيجه می رسید. (5) 


انسان ها لازم است در تمام کارها فکر کنند و سپس وارد آن ها شوند, به 
ویژه کارهایی که یک عمر دامنگیر آن ها خواهد شد؛ مانند ازدواج. کسب و 
کار, خرید منزل. برخورد با اجتماع يا حرف زدن. برای مثال. اسلام می 
گوید: انسانی که می خواهد با همسر يا بچه ها و یا دوستانش حرف بزند و 
پا با کسی شوخی کند تا او را بخنداند يا خوشحال کند و از کسالت در آورد, 
ابتدا باید فکر کند. (6) 
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لفقوا من طیاتِ ما ثم ق متا رخنا لک من الرض و افو الخبیت 
3 ئففون و سم بآجزیم الا أن تقمضُو و الوا أَن ال عنم حمیا 
آلسْتطان یوم الققر و با رخ بالوکهاء و لته وه ملفرة مله و فطلا 
الوایة علش توب الجکهه من بناء و من نّت الجکعه فقذ بت 
ترا کیرا و ما بذک (ذ آولوا األبایر ». بفره. 266- 269. هو الذٍی رل 
لک الکتاب ملة آیاث فخکماث هن أمْالکتاب و آحز فتشایهاث قامّا الذین 
فی وه نع فتتیفون ما تشانع له اتیفاء الفتته و التغاء تاوبله و ما بل 
تاوبلة رال و الاسخون في العلم تفت آقتا ب | 
بذکز ِا اولوا اباب دون لا لزغ قلوتا تقد لا هد و هب نا من لذنک 
مه اتک أنّت الومّات * ر7 نا زک جامغ لاس لنقم لت قبه ۳ 7 ال لا 
۳ آلویعاد». 71 وان بر 7 - هي «انّ في خَلّق السَماواتِ 3 رس + 


اختلاف الیل و التّهار لیات لاولی لباب * آلذین یدرون ال قیاماً و 
و علی خثوبهم و بتفکرژون فی خَلْق السْماوات و الأرض نا ما حََفّت 1۹ 
باطلاً سُبْحاتک_ققنا عذابِ الثارٍ * رینا نک من تدخلٍ انار فَقَد أحْرَیتة و ما 
و ی هه 
قاقت نا فافز لا دنوتا و کمز عا ییا و توفبا قع اابرای 

عذتنا علی رسْلِی و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد 
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الذار * جثا عون یود 


که تهخلون تلنهع من کل باب * بت 
الذار». رعد, 19- 4 «هذا بلاغ لِلَناس و ل ۱ 
واحجذ 5 بذک آولوا الالباپ ک: ابراهیم. : در ما حلفر السماء 
ما تما باطلا لک ظرٌ الذین کفژوا 
الذین آَئوا و عملوا الَالحات کالففسدین ۱ 
مار * کتاث اترلناة الک مبارک توا آیانه و لتکتر آولوا الألباب » 


3 


2 ی شرائیل الکتات *هدو و 


7 لد۱ ۶ 


۱ 


ذکری لاولی الالباب » . غافر, 53- 54. «اعدّ الله هم عذابا شدیدا قائَفوا 
اللة يا اولی الالباب الذین امَثوا قَدٌ رل اللة الم ذٍکرا». طلاق, 10. 2 
2- (2)) ا ‏ «قیما ر- حْمّه من الله لنّت لهْمْ و لو کنت فضا 
علیظ القلب لائْقصّو حولک فاغف + هم و استفز هم و شاورهمٌ فی 
الأمرٍ قلالٍ عَرَفت بت تفیل ال ان ال یباتک ؛ نیز شوری. 


8 و الذین استحانها لوبمة و آقاموا الطلاه و رهم شوزی تم و وتا 
2 فناهم ینْففون »> : نهج البلاغه, حکمت51: «لا غنی کالعقل. ولا فقر 
کالجهل. ولا میراث کالأدب ولا ظهیر کالمشاورة»؛ حکمت113: «... لا 
شرف کالعلم ولا مظاهرة اوثق من المشاوره» : ؛ کافی, ح1, ص 29: «عن 
حمران وصفوان بن مهران الجمال قالا :سمعنا آبا عبد الله, علیه السلام, 
تقول ۱9 عنی اخصت من العف وا فقو احط من الحسو: ولا اسطرارفی 
۳۳ باکت من المشورة فیه». 

3- (3)) 7 59 «قبما رخته من ال لثت هم و لو لت قظا 
علیظ القلب لائْقصُوا من حولک قاغف عَلْهمْ و اسْتَعْفرلَهَمْ و شاورْهْمٌ فی 
مر قلِذلٍ عَرَفت 3 علی اللّه اِنّ اللةَ یچ الْمْتَوَکِینَ » ؛ نیز شوری, 
8 «و الذنن اشتحائها لرتهم و آقاموا الطلاح و آقرهم شوری نتم و ما 
رَرَقَناهم یْهفُونَ ۳۹ ۳ 

4- )4( . در روایات گاهی استشاره و استخاره به یک معنا امده اند. با این 
حالما تسه ارم اعه اساسا رس فران مه و نت 
و انسان باید همواره از خداوند طلب خیر کند. بدین معناء استخاره بر 
استشاره مقدم است. اما در معنای اخص ان که مربوط به استخاره با 
قران است. مشورت بر استخاره تقدم دارد. 

5- (5)) ان دیوان امام شعری امده است که متعلق به دوران جوانی 
ایشان است. می فرماید: بهار امده دس-تار زه-د پ-اره کنید به پیش پیر 
مغان رفته استشاره کنید سزد ز دانه انگور سبحه ای سازید ب-رای رف- 
تن رتخا استحاره کنید. نقل ارست که وعیی این نشعن رابرای خر حوم 
ایت الله حائثری یزدی. موسس حوزه علمیه قم, خواندند فر مود: به ایشان 
بگویید: در کار خیر حاجت هی استخاره بیست. رک: دیوان امام خمینی, ص 
5 و 350. 


6- (6)) . نهج البلاغه,. حکمت40: «لسان العاقل وراء قلبه, وقلب الأحمق 
وراء لسانه»؛ نیز عیون الحکم والمواعظ, لیثی واسطی, ص‌359: «فکر ثم 
تکلم تسلم من الزلل». 


فکر پیش از عمل 


اضف خی غلیه الا بر اد ام عفن توماتت ات سوه او 
پشت قلبشان است و زبان مردم بی اندیشه جلوی قلبشان. (1) عاقل می 
گوید و پشیمان نمی شود, ولی جاهل اول می گوید و بعد پشیمان می 
شود. البته, بیماری جهل درمان پذیر است و کسی که می گوید من نمی 
فهمم, نمی دانم, عقلم قد نمی دهد یا فکرم به جایی نمی رسد اولین گام 


راه درمان جهل 


امیر المومنین, علیه السلام. راه درمان جهل را این طور معرفی می 
فرمایند: 

گوش را باید وقف زبان های پاک اندیشمندان و عالمان و آگاهان کرد تا 
عقل طبیعی به عقل مسموع تبدیل شود. (2) عقل را نیز باید با حرف های 


عالی تغذیه کرد. با بیداران ارتباط نز قوار تقفد و بر کان دین را دید و به 
حرف هایشان گوش داد. 


«خذ العلم من افواه الرجال». (3) 


یک کلمه جوش و خروشی در شنوندگان ایجاد کرده و سبب شده که ان 
شنونده در اينده منشا عالی ترین اثار در جامعه خود شود. (4) 

تاتین کلام فر غمل آباخ 

زمانی که نوبت حکومت به عمر بن عبدالعزیز (5) رسید, یکی از بهترین 
کارهایی که انجام داد این بود که توانست از قدرتش استفاده کند و ناسزا| 
گفتن به امیرالمومنین را, که از اثار شوم دوران حکومت معاویه بود, از 


با قدرت بسیار جلوی این کار بایستد. 
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1- (1)) . نهج البلاغه, حکمت40: «لسان العاقل وراء قلبه, وقلب الأحمق 
وراء لسانه», نیز حکمت 41 «قلب الأحمق فی فیه, ولسان العاقل فی 


قلبه»؛ نیز حکمت381: «الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به, فاذا تکلمت به 
صرت فی وثاقه, فاخزن لسانک کما تخزن ذهبک وورقک. فرب کلمة سلبت 
نعمهة وجلبت نقمة»؛ کنز العمال. متقی هندی, ج1, ص166: «لا یلدغ 
المومن من جحر واحد مرتین». 
2 (2)) . نهح البلاغه, حکمت338: «العلم علمان: مطبوع ومسموع., ولا ینفع 
الشع ا التایوع »یی ام والی اعط ای ای 
ص04 تالم -علمان: عطیوع: وتموع ولا نیم القطیوع ادا لک 
مسموع», بحار الأنوار. 75 ص6؛ و مطالب السوول فی مناقب آل 
التتول شش اعد الشافیی 0و فا سا سای العع 
عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه وکلاهما یوّدی الی المنفعة, والموثوق به 
صاخ الیل «الص وم فاته. لفق ارم فان ما امه 
وصدیق کل امری عقله وعدوه جهله, ولیس العاقل من یعرف الخیر من 
ال بولک التا لسن عری سین الشوتن: مالس نما تری فی 
الشرف. والعقل الکامل قاهر للطیع السوعء وعلی العاقل آن یحصی علي 
نفسه مساوئها فی الدین والر ای والاخلاق والأدب فیجمع ذلک قلفن صدره 7 
فی کتاب ویعمل فی ازالتها». 
ارات اکرش صلی الم انم وال ترس الامتحا 
۳ ص 9 نز عوالی اللالی: اتیانی ‏ ور فان بصلی المع 
له و سلم: «خذوا العلم من آفواه الرجال». 
۱ )4( دز سه مجلد پیشین داستان شعوانه و فضیل عیاض و داستان 
عمر بن عبدالعزیز در همین گفتار از ز جمله این موارد است. 
مرن ارو نت مروان اه اوق رح 2999 
سمعان 1 ق). وی نسبت به آل قلین علاقه نشان می داد و ار ند کوج 
بسیار قانع و بدون تکلف و تجمل بود. مردی خوش طینت و پاک سپرت بود 
و مدت خلافت او دو سال و پنج ماه بود و در سن 40 سالگی در گذشت. 
رک: فرهنگ معین, ذیل مدخل عمر بن عبدالعزیز. 


روزی یکی از دوستان از او پرسید: شما که از خانواده اموی هستید, به چه 
ریشه دوانده ایستاده اید؟ 


سبب این سوال این بود که چنین انتظاری از عمر بن عبدالعزیز نمی رفت؛ 
چرا که این مساله از زمان معاویه تا زمان عمربن عبدالعزیز و نزدیک به 
پنجاه سال ادامه داشت. 


وی در پاسخ گفت: در ایام کودکی, روزی در مکتب 1 
ناسزا گفتم. معلمم سخن مرا شنید. بعد. مرا صدا کرد و گفت: پسر جان ! 
۵ بله. گفت: آیه شریف مربوط به بیعت رضوان (1) 
را در قرآن دیده ای؟ (2) گفتم: بله. گفت: علی این ابی طالب از افراد 
بیعت رضوان بود يا نه؟ گفتم: بوده. گفت: آپا پس از اين که خدا در قرآن 
از علی, علیه السلام, اعلام رضایت کرد, آیه دیگری فرستاد که در آن بگوید 
من رضایتم را از علی پس گرفتم و از اين به بعد از علی خوشم نمی آید؟ 
گفتم: نه. گفت: آیا خارج از قرآن خود از ناحیه پروردگار آگاهی پیدا کرده 
اه کفرا غلی رای نیت ۱ فیو: نه. گفت: آیا کسی که از ملکوت آگاه 
بوده به شما اطلاع داده که خدا از علی ناراضی است؟ گفتم: نه . گفت: 
بسن جوا به. اسانیت که خط آد آمراضی ات یبد می گویی؟ گفتم: اشتباه 
کردم. این کلام در ذهن من بود تا وقتی که حاکم شدم. دیدم تمام قوای 
مملکت در من جمع شده است ؛ از این رو از این قدرت استفاده کردم و 
جلوی این کار را گرفتم. (3) 
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1 
و یت در قران از بیعت کنندگان اعلام رضایت کرد که اولین 
ِ (2))- ور این ۳۹ است: «َقَ رضی ال غْن الخوهتین اد یبایعوتک 
تخت الشخته قعلم ما فی قْلوبهم قَایرَل السّکیته عَلیهم 5 تانق فتحا 
قریبا». فتح؛ , 19 بحار الأنوار, ۹ 20 ص‌ 354 «ونزلت فی بیعهة و 
لقد ۶ نت ال عن الْمَوّمنین لا بایعوتک تد تخت الشجره " اشترط علیهم آن 
لا ینکروا بعد ذلک علی رسول الله صلی الله علیه واله شیئا یفعله, ول 
پخالفوه فی شی تامهم به, فقال الله م عزوجل, بعد تزول ایة الرضوان: "ان 
الذین یبایعوتک 1 | یبایعون ال ید ذ ال فوق ایديهم فَمَنْ تکت قائما 7 


هو رصن آعفیا بط عاهه عایه له قشیریه آفرا عظییا ,وان 
را ال ی ۱ 
ور کم الق ری کوخ و و ۱ بن ابراهیم 
۹ ار 
غن اباته علیهم السلام فال: لما بل امیر المومنین. غلیه السلام امر معاویة 
وانه فی مائة الف قال من آی القوم؟ قالوا من اهل الشام. قال علیه 
السلام لا تقولوا من اهل الشام ولکن قولوا من اه الشوم هم من آبناء 
ای ان فص ۳ تارب تفر کتب تن 
السام ال فعافیت زا له آلاسو‌سشی ی وهلی ال المارده ان ۲ 
قتلدک فالی النار انت وتستریع الناس منک ومن ضلالنک: وان فتلنتی: فان 
الی الجنة ویغمد عنک السیف الذی لا یسعنی غمده حتی ارد مکرک 
ویدی وان الدی دکر الله اشمة في التوراء وا تخل موز رخ رسولن: نله 
هل اه وا اس ان لالم ی الم اه رالد کت 
الشجزة فی»فوله: لقد رضی الله عن الغومتین اد ببایعونی تعت. الشیخر 
فلما قراً معاوبة کتابه وعنده جلساوه قالوا ۳۳ قد اتضفگ: فقال اد 
والله عا انضعی والله لارفیته بمانه.الت شیف بن. اهل. الشام.من فیل آن 
بصل ال وواللم‌ها ای رهام ولفر عت رسول الله صلی الا ام 
وال لاه با لت وان کر اه اش ات افتانمی اح, 
فقال له رجل من القوم فما یحملک یا معاوية علی قتال من تعلم وتخبر فیه 
غ رسول الله ضلی الله غلیه واله جما بدا ما انت وحن فی فناله. اا 
غای ال لاله فقال مفاورقر نما هرا با غهن الله متام واه ما اس 
نا وآضحانن برد دلک حبی تکون ما هو کانن»: 

3- (3)) . شرح نبهج البلاغه, ابن آبی الحدید, ج 4, ص 8د: «فآما عمر بن 
عبد العزیز, رضی الله عنه, فانه قال:کنت غلاما أقراً القرآن علی بعض ولد 
عتبة بن مسعود فمر بی یوما وآنا آلعب مع الصبیان, ونحن نلعن علیاء فکره 
ذلک ودخل المسجد., فترکت الصبیان وجئثت الیه لأدرس علیه وردی. فلما 
رانن قام فضلن باطال فی الصلا ۶ شم المطرضن ی تیا لیات 
مه بذلی, فلما اتفل من ضلانته کلم.فی وجهی: فقلت لمهفا بال الشیخ؟ 
ققال .لی با تتی. آنت اللاعن علیا مد البوم؟ فلت نعم:دفال»فمتی علمت 
آن الله سشخط علی هل بدر بعد آن .رضی عنهم | ففلت: با بت وهل کان 
علی من آهل بدر ! فقال:ویحک ! وهل کانت بدر کلها الا له ! فقلت: لا آعود. 
فقال: الله آنک لا تعود ! قلت: نعم فلم آلعنه بعدها ثم کنت أحضر تحت منبر 
المدینة, ۳۹ یخطب بوم الجمعة - وهو حینتذ ۳ المدبنه - فکنت نتم 
آشد بصن فی خطیة نهدو ققاشعهدضی بان الی لعن. علین: علیه السلام. 
دمن وت تس الما هی عضو ما له عالم هرفن آعیه فر 


ذلک, فقلت له یوما: با آبت, آنت آقصح الناس وآخطبهم, فما الی راک 
فقال: یا بنی, نمی ره عحت متا من ام التام ره وان 
ار ای اه ای وا 2 
ضرف معا کان.قالم لیس علمی ایام ضفری: فاعطیت: اللف:عهدا: لنن 
کان لی‌کی هو الامر رضیب ان قلما قن الله علن الخااوق اسفظت 
ذلک, وجعلت مکانه: "ٍن الله یأمر بالعدل والاحسان ولیتاء ذی القربی 
وینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون"/ وکتب به الی 
الافاق فصار سنة». 
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2دارزش فکر و انواع آن 
اشاره 


ص: 17 


ص:8 1 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


باارزش نرین نیرویی که خداوند متعال به انسان عنایت کرده, براساس 
آیات قرآن و روایات نیروی عقل و انديشه است. این نیرو و قدرت. با 
توجه به ارزشی که دارد, باعث حرکت و رشد انسان می شود. از این رو, 
وقتی از امام ششم؛ علیه السلام, از نتیجه انديشه و عقل پر سید ند امام 
فرمود: 


«ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان». (1) 


یعنی دو محصول حرکت فکر و عقل, رسیدن به بهشت و درک عبادت 
پروردگار است. 


هم چنین» حضرت می فرمایند: وقتی خدا نیروی فکر را آفرید. پروردگار 
بزرگ عالم به او خطاب کرد: من هیچ عنصری را محبوب تر از تو در این 
عالم خلق نکردم و به دلیل ارزشی که نزد من داری, تو را در محبوب ترین 
مخلوقاتم -که انسان باشد- قرار دادم. (2) 


ص: 19 


1- (1)) پی نوشت . کافی, ج1. ص 11؛ نیز معانی الأخبار. شیخ صدوق, 
ص240: محاسن برقی, ج 1 ص 195: «محمد بن عبد الجبار. عن بعض 
آصحابنا رفعه الی آبی عبد الله, علیه السلام, قال: قلت له: ما العقل؟ قال: 
ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. قال: قلت: فالذی کان فی معاویه؟ 
فقال: تلک النکراء! تلک الشیطن. وهی شبیههة بالعقل, ولیست بالعقل». 

2 (2)) . کافی, ج 1. ص ۰10 نیز امالی,. شیخ صدوق. ص 504: محاسن 
برقی, ج 1 ص 192: «عن آبی جعفر, علیه السلام. قال: لما خلق الله 
العقل استنطقه ثم قال له: اقبل فاقبل ثم قال له: ۳۳ فأدبر نم قال: 
وعزتی وجلالی ما خلقت خلقاً هو آحب الی منک ولا اکمانی الا فیمن آحب, 
آما آنی |یاک آمر. ویاک و وایاک آعاقب, وایاک آئیب». 


منزله درختی بدانیم. انسان شاخه ای از این درخت است که بهترین میوه 


فقل انسان,را با حقایق غالت غالم بمونة می ذهه. از ان رو اگر اعضا و 
جوارح ادمی و برون و درون او در تصرف حکومت عقل قرار بگیرد و خود 
ساخته خواهد شد. 


می دانیم که انبیا و ائمه بدون جهت از کسی تعریف نمی کردند و جالب 
این است که تعریف آن ها از یک شخص تنها با توجه به نیروی انديشه او 
بوده و بر حضور عقلانیت در او متمرکز بوده است. لذا؛ هرگاه در نزد آنان 
از کنست تقریف فی کردتضر از حکویی.عفل اوفی پرشیدند که ابا تفیل 
انسنت‌یا کار ضی کند؟ 111 فکرتتن. معظل است: یا در کان است؟ آبا اتسانی 
است که در همه امور بدون انديشه عمل می کند يا موجودی است که 
پیش از اقدام به هر کاری فکر می کند؟ 


مشورت: بهره گیری از اندیشه دیگران 


اگر کسی خود را به فکر کردن عادت داده باشد. در می یابد که گاهی 
فکرش با نی تا ی رنه به هفین: تنب پروزدکاز از هزم 
دعوت کرده فکر خود را به فکر دانشمندان, دارندگان تجربه. روشن بینان 
ما 


(2) زیرا هیچ ز مینه ای در حیات انسان, عالی: تر و بهتر از زمینه انديشه و 


0 ( به ملکوت عالی 


در مدار عقل نه شهوت 


در آناد اسلامی, از پنح نوع فکر سخن به میان ام است و هر انسانی می 
تواند در فضای این پنج نوع فکر پرواز کند: 


ص:200 
1- (1)) . کافی, جح 1. ص 11 نیز امالی. شیخ صدوق. ص 504: «محمد 


بن سلیمان الدیلمی, عم ایبه:فال: قلت لأبی عبد الله, علیه السلام: فلان 
من عبادته ودینه وفضله؟ فقال: کیف عقله؟ قلت: لا آدری, فقال: ان الثواب 


علی قدر العقل»؛ نیز کافی, جح 1, ص 12: «آبی عبد الله, علیه السلام, 
قال: قال رسول الله, صلی الله علیه واله: اذا بلغکم عن رجل حسن حال 
فانظروا فی حسن عقله. فانما یجازی بعقله»؛ شرح نهج البلاغه, ابن آ 
الحدید. ج ۰20 ص 41: «آثنی قوم من الصحابء علی رجل عند رسول الله, 
صلی الله علیه وآله, بالصلاه والعبادة وخصال الخیر حتی بالغوا. فقال. صلی 
الله علیه واله: کیف عقله؟ قالوا یا رسول الله نخبرک باجتهاده فی العباده 
وضروب الخیر, فتتصال عن عقله ! فقال: آن الأحمق لیصیب بحمفه أعظم 
مما یصیبه الفاجر بفجوره, ونما 7 العباد غدا فی درجاتهم, وینالون من 
الزلفی من ربهم علی قدر عقو 

2- (2)),. نحل, 43: «و ما ۳ من قبلک الا رجالا ثوحی الیهم قستلّول 


مس مت 


هل الذکر ان کم لاَقلَمُون » ۳ 1۳۲ 7 آزل قیلک الا" رجالا 
تفج المغ فشتلوا ال الد کرد ان کتتم. علفون > ال عمران. 199 
«قیما تکمم من له لثت تهخ و لو گنت فطا علبط القلب لصو من حول 
قاعْف + عَلهَمْ و استغغز له شاورَهَمّ فی الاأمرٍ قاذا غرَمفمت فتوکل عَلي ال 
ان ال بُحبٌ الْمْتوکلین » ؛ شوری, 38: «3 الذین اسْتَجابوا لرَتَهِمْ و آقاموا 
آللاه و ام هم بویا بيتَهَمٌ و مضا رز هم نتشون > . نیز نهج البلاغه, 
حکمت54: «لا عنی ۳ 3 فقر کالج هل ولا میراثت د کالادب ولا ظهیر 
کالمشاورة»؛ نیز حکمت 3 1 1: ۳ شرف کالعلم ولا مظاهرة ات من 
المشاورة»؛ ؛ کافی, ح1, ص 29: ِ حمران وصفوان بن مهران الجمال 
قالا:سمعنا آبا عبد الله, علیه السلام, یقول: لاغنی آخصب من العقل, ولا 
فقر آحط من الحمق» ولا استظهار فی از باکت ار فیه». - کجون 
الرآی سح وا الا 

- (3)) . کافی, ج 8, ص 22 نیز تحف العقول, حرانی. ص 96: 
1 تزجر وتنهی, وفی التجارب علم مستأنف, والاعتبار یقود اٍلی 
الرشاد...»؛ نهج البلاغه, حکمت 365: «الفکر مرآة صافية والاعتبار منذر 
ناصح وکفی ادبا لنفسک تجنبک ما کرهته لغیرک»؛ عیون الحکم والمواعظ, 
لیثی واسطی. ص50: «الفکر بهدی الی الرشد». 


«التفکر علی خمسة اوجه». (1) 
فکر آدمی بر پنج نوع است. 


بی ارزش ترین انسان ها, با قرار گرفتن در مدار انديشه. به انسان هایی 
ارزشمند تبدیل می شوند. وقتی انسان از مادر زاده می شود, از نظر 
وجودی, بسیار کم ارزش است. اما با قرار دادن برنامه هایش در راه 
انديشه, می تواند خود را به ارزش های بی نهایت برساند. قدرت فکر, 
وجود انسان را شا عم عفد نز هی شرا لقای پروردگار می رساند؛ به 
جایی که کسی قدرت محاسبه ارزش او را ندارد. 


ای برادر تو همه اندیشه ای مابقی خود استخوان و ریشه ای. (2) 


ما باید خود را خرج مقام عالی وجودمان - که عقل است- بنماییم, نه خرج 
مقام پایین آن که شهوت است. اگر بخواهیم یک پارچه خرج شهوت شویم, 
در کوره پر حرارت شهوت آب می شویم و دیگر از انسانیتمان ۱ چیز 
باقی نمی ماند. اما اگر خرج مقام عالی وجودمان که اندیشه و عقل است 


آفید المشصی لیم الا شعت سای اند که مار سار است 
ایشان می فرهایند: 


« اصل الانسان ل لبه وعقله ودینه ومر‌وته؟»؟. (3) 


واقعیت؛ حقیقت, و ریشه انسان مغعز اوست و عقل او پایبند دین و 
مردانگی اوست. 


در ادافة دنت آمنده ارت : 

«حیث یجعل نفسه». 

البته, اگر بفهمد و این ريشه و پایبندی را برای خود انتخاب کند. 

عقل در این جمله به معنای «پای بند» است. (4) هنگامی که شتر را در 


سفرها برای استراحت می خوابانند. به زانویش زانوبند می بندند تا نتواند 
بلند شود و بار صاحبش را بردارد و در دل کوبر ناپدید گردد. عقل موز 


ص:21 


[- (1) یز روایت در کتاب مواعظ العددیه آمده است. (مولف). نیز . 
فیض القدیر, مناوی, چ 3, ص 347: «قال الروذباذی: التفکر علی آربعة 
آنحاء فکرة فی آیات الله وفکرة فی خلقه وعلامتها تولد المحبة وفکرة فی 
وعد الله بئواب وعلامتها تولد الرغبة وفکرة فی وعیده بالعذاب وعلامته 
توله آلرسه یک من سفاء آلشس مه اسان الم معلامعما ولد الساغسن 
الله». 
(2)) . از مولوی است. ۱ 

- (3)) . امالی: شیخ صدوق, ص‌312؛ نیز نیز مشکاةه الانوار, طبرسی, 
ِِِ «عن الصادق جعفر بن محمد, ِ السلام, قال: کان آمتز. 
آلتومین:عایه السام. عول اصل الانسان لبه وعفله ورته ومرو مرت 
بخعل فسهه والیاخ حول والاسش الي آدم-شرع سواع» قعه الرضاه: آبن 
بابویه, ص‌ 307 «اروی: آن ال الانسان لبه, ودینه نسبه. ومروته حیت 
بجعل نفسه, والناس الی آدم شرع سواء, وآدم من تراب». 
4 (4)) . تحف العقول, حرانی. ص15؛ نیز بحار الأنوار, ج 1, ص 117: 
«قال رسول الله, صلی الله علیه وآله: ان العقل عقال من الجهل, والنفس 
فا اس لمات ان لر تععل سار شب فالفعل عفال سن الحل ۰ 


نظر روایت به معنای همین زانوبند است. بدین ترتیب» معنی عبارت ريشه 
هر انسانی مغفز اوست فهمیده می شود. انسان باید به ریشه خود توجچه 
کند, زیرا| اگر به ريشه برسد, شاخ و برگ هایش زنده می مانند و میوه 
هایش شیرین خواهند شد. اما اگر بخواهد فدای فرع شود - که همان 
شهوت و شکم است- بر شاخ و برگ هایش میوه تلخ و غیر مفیدی خواهد 
رویید. نگاه به نامحرم, به دست آوردن و خوردن هر چیزی, قدم نهادن به 
هرجا که انسان دلش بخواهد و گوش دادن به هر صدایی, میوه های 
شیریتی بزاي وجود آدمی: تيستند. 


فرار شیطان از پیروانش در قیامت 


انبیا مردم را می ترساندند از اين که ظاهرشان خوشن: ولی باطنشان آن 
قدر بد و تلخ باشد که حتی شیطان هم از آن ها فرار کند. (1) زیرا شیطان 
در قیامت از دست همه مریدانش, از بس که بوی تعفن می دهند, فرار 
می کند, در حالی که خود او این تلخی ها را به آن ها داده است. شیطان 
روز قیامت حاضر نیست حتی با یکی از دوستان خود بسازد. از این رو می 
گوید: موجودیت انسان هایی که اهل جهنم شده اند به من ربطی ندارد. 


قتفاغت ال میت از پیرهانشان 


در مقابل, انبیا و ائمه, علیهم السلام, در روز قیامت نف بر فود کار رفن مین 
کنند: ای مولای ما؛ اگر دست اطاعت کنندگان و پیروان ما را در دست ما 
قرار ندهی, در بهشت قدم نمی گذاریم. (2) 


در روایات آمده است که فاطمه زهراء علیها السلام, در روز قیامت, کنار در 
بهشت می ایستد و می گوید: خدایا, اگر همه پیروان پدرم و شوهرم و بچه 
هایم وارد بهشت نشوند, من وارد بهشت نخواهم شد. (3) اما ابلیس و 
شیطان. نمرود و فرعون, یزید و معاویه و... در روز قیامت به هیچ وجه 


ص22۰ 


1-(1)).. اشاره است. به این آیه: ابزاهیم. 22: «وقال الشیطان لما قضی 
الامر |ٍن الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی علیکم من 
سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلوموني ولوموا آنفسکم ما زا 
الالسه لفم. ات لیم ور غرحه قیامت فک دز بیشگان خها طاور 


می شوند؛ پس ناتوانانی که بدون به کار گرفتن عقل, بلکه از روی تقلید 
کورکورانه پیرو مستکبران بودند به مستکبران می گویند: ما در دنیا بدون 
که رابشفاداش ان که ار سا پیووی کرفص از ما ور هی کید سس 
گویند: اگر خدا ما را در صورت داشتن لیاقت هدایت کرده بود, همانا ما هم 
شما را هدایت می کردیم, اکنون همه سرمایه های وجودی ما و تلاش و 
کوششمان بر باد رفته. ای وه شدای و راودا ان 
است, ما ر هیچ راه گریزی نیست. و شیطان در قیامت هنگامی که کار 
محاسبه بندگان پایان پافته به پیروانش می گوید: بقینا خدا تسبت به.بریایی 
قیامت؛ حساب بندگان, پاداش و عذاب به شما وعده حق داد, و من به شما 
وعده دادم که آنچه خدا وعده داده دروغ است. ولی می بینید که وعده خدا 
تحقّق یافت و من در وعده ام نسبت به شما وفا نکردم. مرا بر شما هیچ 
له و شاظی هه اپ ۱ ۳ 
ی و دقت دعوتم را پذیرفتید. پس سرزنشم نکنید, بلکه 
خود را سرزنش کنید. نه من فریادرس شمایم. و نه شما فریادرس من بی 
تردید من نسبت به شرک ورزی شما که در دنیا درباره من داشتید که 
اطاعت از من را هم چون اطاعت خدا قرار دادید بیزار و منکرم؛ یقینا برای 
ستمکاران عذابی دردناک است. 

2 (2)) . مناقب. ابن شهر آشوب, ج ۰2 ص 15: «النبی. صلی الله علیه 
وآله: انی لأشفع یوم القیامة فأشفع ویشفع علی فیشفع ویشفع أهل بیتی 
فیشفعون»۰ نیز شرح الأخبار, قاضی نعمان؛ ی 3 ص‌ 101« «ابو الجارود. 
قال؛ قلت لچعفر بن محمد. علیه السلام. بأن الناس بعیبونا بحبکم. قال: 
اعد غلی فاعلیی ففالد لکتی اخبری اشضرادا کان سم لاه حمم 
الله تعالی الخلاثق فی صعید واحد, فیسمعهم الداعی ویفقد هم البعید, نم 
بامن الله آلتان فترفر رفره برکب التاس لها بعضهم.غلی بعضر .فاد کان 
دی قاس مخت تسام صلی رالد یه وال منم و قفا فمععا ی وقام 
شیعتنا فشفعوا, فعند ذلی سواهم: فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. 
فلو آن لنا کر فنکون من المومنین». این قسمت عبارت که مربوط به 
داخل نشدن شفیعان در بهشت است مربوط به روایتی است که از 
شفاعت فاطمه زهرا (س) در قیامت وارد شده است. پی نوشت بعد. 

3- (3)). امالی, شیخ صدوق. ص 69 نیز مناقب. ابن شهر اشوب, 3 3 
م0 ۶ ان عفر فحم دم علیه الافرن ملسم ال صحفت 
خاشس کید اللم الاسا لقاال رسول ال صلت الم له وال وا 
کان بوم القيامة تقبل ابنتی فاطمه علی ناقه من نوق الجنه مدبجهة 
(المزین) الجنین. خطامها من لول رطب, قوائمها من الزمرد الأخضر, ذنبها 
من- میک الا دق عتا ها باقو‌شان. حفواوان . علها فته من تور بو اهر ها 


من باطنهاء وباطنها من ظاهرها, داخلها عفو الله, وخارجها رحمةّ الله, علی 
رأسها تاج من نور, للتاج سبعون رکنا, کل رکن مرصع بالدر والیاقوت, یضی 
کما بصضی الکوکب الدری فی آفق السماء وعن یمینها سبعون آلف ملک, 
وعن شمالها سبعون آلف ملک. وجبرئیل آخذ بخطام الناقة, پنادی بآعلی 
صوته . : غضوا آبصارکم حتی تجوز فاطمة بنت محمد. فلا یبقی یومئذ نبی ولا 
رسول ولا صدیق ولا شهید, الا غضوا اتضا رهق عتی عون فاطمه بت فحمد 
فتسیر حتی تحاذی عرش ریها جل جلاله, فتزج (تلقی وترمی) بنفسها عن 
ناقتها وتقول: الهی وسیدی, احکم بینی وبین من ظلمنی, اللهم احکم بینی 
وین من قتل ولدی فاذا النداء من قبل الله جل جلاله: یا حبیبتی واينة 
ظالم. عول وسیدی ذریتی وشیعتی وشيعة درف ومحبی ومحبی 
دریتی. فاذا النداء من قبل الله جلٍ جلاله: اه ذربه فاطمهة وشیعتها 
ومحبوها ومحبو ذریتها؟ فیقبلون وقد أحاط بهم ملائکة الرحمة, فتقد مهم 
بحاص دام ال الا فان ما نیع ترس 

2, فاطمة فی المحشر: «علی بن جریر, باسناده عن جعفر بن محمد. 
ایب غن. آباتة علیهم. السلام. آن رسول الله صلی الله علیه والة. قال: (:۱ 
کان یوم القيامة نصب للنبیین خاش هی تور تیف آعل ها مد 
یقال لی: قم, فاخطب, فأرقی منبری, فأخطب خطبة لم یخطب آحد مئلها. 
ثم تنصب منابر من نور للوصیین فیکون علی علی آعلاها منبراء ثم یقال له: 
اتطیه فحطت طیه لم بط لها اعددهن الفصیی. نم تصت مار 
من نوز لاملا الوضیش فیکون: الحسن والخسین علی: آغلاها. نم یعال لها: 
قوما فاخطبا. فیخطبان بما لم بخطب به آحد من آبناء الوصیین. ثم بنادی 
ابا اه تالحم توا ضار کم فطاطتها روصم اسر قاظهه یت 
محمد. فیفعلون ذلک, , وتجوز فاطمهة وبین یدیها مائة الف ملک وعن یمینها 
منلهم. وعن شمالها مثلهم. ومن خلفها منلهم, ومائة الف ملک یحملونها 
علی اختجهم ختین ادا ضارت لت باب الجنة آلعن اللهع وحل: فی قلیها آن 
تلنفت:. فیعال لها ما التعانی۱ فتقول: آی رت انت اختب آن تزیتی. فدری 
فی هذا الیوم. فیقول الله: ارجعی يا فاطمة, فانظری من آحبک وأحب 
ذریتک. فخذی بیده وادخلیه الجنة. قال جعفر بن محمد علیه السلام: فانها 
تتلتقط شیعتها ومحیها کمایلنعط الطیز الحت. الجید‌من ن الخت آلردی, 
حنی |ذا صارت هی وشیعتها ومحبوها علی باب الجنة آلقی الله عزوجل فی 
قلوب-شیعتها وفخنها ان پاکوا فیقال: له :ها التقانکم وقد آمریم لت 
الخنه؟ فیعولون.. الهنا نجب. آن تری. قدرنا فی, هدا البوم. فیعال لهم: 
ازجعواه فانظروا فن. آخنکم قن حب فاطمة آو سلم. علیکم فی حبها آو 
صافحکم, هد [ غیدة ] فیه, آه فقس جرعه ماء؛ فخذوا بیده؛ فادخلوه 
الک تال حففو نن محبه سوام المع الما ی وید نی 


النار الا کافر آو منافق فی ولایتنا, فعندها یقولون: فما لنا من شافعین ولا 
و ار 
صلوات الله علیه: کذبوا (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه [وانهم لکاذبون ] کما 
قال تعالی. ثم ینادی مناد: لمن الکرم الیوم. فیقال: لله الواحد القهار 
ولمحمد وعلی وفاطمه والحسن وا لحسین». 


حاضر نیستند حتی با یکی از مریدان خود روبه رو شوند. (1) بنابراین, 
کسانی که ما را به گمراهی کشانده اند, در قیامت از ما فرار می کنند و 
کسانی که ما را هدایت کرده اند. می ایستند تا نجاتمان دهند. از این 
روست که عقل نجات دهنده و شهوت هلاک کننده است. البته, شهوتی که 
از آن سخن می گوییم به معنای غریزه زن گرفتن مرد يا شوهر کردن زن یا 
بچه دار شدن نیست. زیرا اين یک امر طبیعی و فطری است. مراد از 
شهوت, خارج از حدود الهی زندگی کردن است. 


«قَأولیک هم العادُون » . (2) 


آن ها (که خارح از دستور الهی به ارضای شهوت می پردازند) تجاوززکاران 
4 رز ۳2 پروردگارند. 


پس, ريشه انسان مغز اوست و زانوبند او در همه امور دين و مردانگی 
اش است. آن حالت مردانگی که توأم با حیاء شجاعت را تقویت می کند؛ 
همان حالت عالی روحی که اگر با شجاعت و حیا مخلوط گردد مردانگی 
بار امور پست نرود. کسی که دارای هردانکت است محال است دستش را 
نزد مردم پست دراز کند. او کسی است که به هر حرفی که می زند و هر 
قولی که می دهد پایبند است و اگر نمک کسی را بخورد. محال است به او 
خیانت کند. (3) 


حکایت میرغضب و نان و نمک مجرم 


حکایت کرده اند که سلطانی بر فردی غضب کرد و به میرغضب خود 
دستور داد سر او را قطع کند. میرغضب مجرم را بیرون آورد و به او گفت: 
آماده شو, می خواهم سر از بدنت جدا کنم ! مجرم گفت: وت معمولاً 
بیشتر ندارم 0 ۱ ۳ 


ص :3 2 


1- (1)) . برداشتی است از اين آیه: اعراف, 38: ,39: «قال احْلوا فی, عم 
قد لت من فلکم من الجر" و ای فی الا | دحلت مه لعتث اختها 


9 و 


حتّی |ذا اارکوا فیها جمیعا قالث َحْراهْم لاولاهم تبّنا هولاء أصلونا قاتهم 


9 


عذابا صِعفاً من الّار قال کل ضِعّف و لکِن لا تعلمون * و قالث أولاهَم 
لأخراهم مُ قما کا لک عَلیْنا من قَصْل قَدُوفوا العذابِ یما کم تکسبُون » . 
2 (2)) . مومنون, 57؛ نیز معارج. 31-29: «و الْذین شخ لمْزوجهة 
حافظون * الا علي رواجم 0 9 قمّن 
ابتغی! ور 3 لک قأولتک هم دون 


۳۹ 5 آ وَفُوا بالعقد ان اعد ۳ ی هب نیز 0 شیح 2 
0 عید الله من اباقف علبهم السلاهه فال؛ فال آمیر الغوعتین: 
غلیه انشا ان اف الوسی سای رفن اد کدی الحدیت. وزرا 
الما نو لفاغ لفق وضا ای ورحمه الحهاع وفاه الموانام النساء 
وبذل المعروف, وحسن الخلق, وسعءة الخلق, واتباع العلم وما یقرب الی 
الله عز وجل» ؛ تحف العقول, حرانی؛ ص 26 (ضمن وصیت رسول اکرم به 
معاذ بن جبل): «...واوصیی بتقوی الله وصدق الحدیث والوفاء بالعهد واداء 
الأمانة وترک الخیانة...»؛ نیز امالی, شیخ صدوق, ص‌379؛ اختصاص, شیخ 
ششص 229 (ار قال ول لاه و سس موشت الشای الادام 
موسی بن جعفر, عن الصادق جعفر بن محمد. عن الباقر محمد بن علی, 
عن سید العابدین علی بن الحسین, عن سید شیاب آهل الجنة الحسین, عن 
و الوصا ی مالسا رسد لاسام فعیی صلت االه غایر 
وآله, قال: / تنظ ‏ وا| الی کثره صلاتهم وصو مهم , وکثرة الحح والمعروف؛ 
وطفطهم یال متانظر وا الی ضدق الحدیت واداع الاماتت» 


خواندن دو رکعت نماز می خواهم, و نه می خواهم کسی را پیدا کنم تا 
شفاعت مرا بکند, بلکه گرسنه ام و دلم نمی خواهد در حال گرسنگی 
کشته شوم. اگر ممکن است مقداری غذا برای من بیاور. ولی غذایی که 
مرا سیر کند! 


مير غضب گفت: من پول ندارم و غذای حاضر هم نداریم. 
مفضوب گفت: من خودم پول دارم. و بعد مقداری پول ,: به او داد. 


میرغضب پول را گرفت و غذای خوشمزه ای آماده کرد و ورد مغضوب 
شروع به خوردن کرد و در همان حال می گفت: به به ! دستت درد نکند! 


مغضوب گفت: خیلی بد انسان سکول خوردن غذای ی 
ایا ۱ بعد که غذا تمام شد, گفت: 
آماده ای گردنت را بزنم؟ مغضوب گفت: آبا. مر خانکی, ات که تمک: هرا 


بخوری و گردن مرا بزنی؟ 
میرغضب رو به او کرد و گفت: ای مجرم, ماهرانه مج مرا گرفتی ! 


از قضاء میزغضتب از آن. دسته. آدم. هایین بود که روح مزدانکی دارند. لذا, 
دستش را روی چشمانش گذاشت و سرش را برگرداند و به مجرم گفت: 
برو! تو آزادی ! هر چند خودم گرفتار شوم. 

مردانگي هانی در نگهداری از مسلم 

هانی بن عروه (1)؛ مسلم بن عقیل (2) را به خانه خود آورده و پناه داده 


بود, در حالی که وضع کوفه به هم ريخته بود. مسلم به هانی گفت: وضع 
شهر بسیار بد است. امکان گرفتار شدن شما هم هست. اگر اجازه بدهید 


ص :24 


فا ال یه ره رن ای سید 
الفرادی: المنجخی: فال»:المشعودی فی. مرو الذهب]: کان هانین بن 
عروة المرادی شیح (مراد) وزعیمها پرکب فی آربعة الاف دارع وثمانیة 
آلاف راجل, فاذا آجابتها آحافها من (کندغ) وغیرها کان فی ثلائین الف دارع. 
وقی (حبیب ا تفر ان هانی بن عروه کان من آشراف الکوفة ایا ن 
الشیعهة - قال - وروی آنه قد آدرک النبی (ص) وتشرف بصحبنه وکان بوم 
قیال ان یمیش فا الصیدت زر حهه: اراد عفن راد ۶ ان 
مسلم بن عقیل رحمه الله - لما قدم الکوفة نزل دار المختار بن 1 
عبیده ی وهی الدار ال تندعی: دار مسلم بن المسیب . . فلما سمع 
ت ی ای اه اهب ما اه الا اه ی 
التجسس, خرج من دار المختار حتی انتهی الی دار هانی بن عروة, ۳ 
فاخذت الشیعهة تختلف علیه فی دار هانی علی تستر واستخفاء من عبید 
الله,.وتواضوا بالککمان قدعا این ویاد +لعه الله «.مولی له بقال له (معقل) 
ققال له: خذ ثلائة آلاف ذرهم واطلب مسلم بن عقیل والتمس اضحابه, فاذا 
ظفرت بواحد منهم ض جماعة فاعطهم هذه اه آلاف درهم» وقل ده 
لقد آطمانها الیک ی بک ولم ۳ شیئا من با نم آغد "1 
ورح حتی تعرف مستقر مسلم بن عقیل وتدخل علیه ففعل ذلی, وجاء حتی 
جلس الی مسلم بن عوسجه الاسدی فی المسجد الاعظم - وهو یصلی - 
فسمع قوما یقولون: هذا یبایع للحسین - علیه السلام - فجاء وجلس حتی 
فع منت صلانه» فمال با عید اللت انی آمته هن اه الشام. انعم الله لو 
بحب اهل الیت: > غلیهم السلام- نوخب من احبهم, وتناکی لف وفال معی 
نلانه آلاف درهم اردت بها لقاء رجل منهم بلغنی انه قدم الکوفة یبایع لابن 
بنت ررشول..الله (ص) فکنت ارید لفاعم. فلم. آجد احدا مدلنی. علیه: ولا 
آعرف مکانه, فانی لجالس فی المسجد - الان - اٍذ سمعت نفرا من 
المومنین بقولون: هد رجل له عم باه هه آلیت:وانی ایک تفص ی 
هد المال وتدحلنین علین صاخبی فانی: اج من اخوانک ونقة علیی, .وان 
شنت آخذت بیعتی له قبل لقائه فقال له مسلم بن عوسجة: آحمد الله علی 
لعانک. قعد سر دی ال الخی تعت. ولرنضر الله, یک افل بت تیه 
عم معاهی اس وا وا مه الا ناه سا اامر فا ان 
مخافة هذا الطاغی _وسطوته قال له (معقل): لا یکون الا خیراء خذ البيعة 
علی, فاخذ بیعته, وأْخذ علیه الموائیق المغلظة لیناصحن ولیکتمن, فاعطاه 
من دلیها ارضان تم فاله اختلی الیعاناها فی فزلی. اش طالب لک 
الاذن علی صاحبک وأخذ یختلف مع الناس, فطلب له الاذن, فاذن له, فاخذ 
مسلم , بن عقبل بیعنه, اور آبا تمامه الصائدی بقبض المال منه. وهو الذی 
کان مش آموالیم ها تمه مه وم قفا مس لیم الساا وکا 


بشیر آ وقارشا فن:فرسان. العوب: ووجوة الشیعة و اقب ذلی الوجل کنات 
الیهم. فهو اول داخل واخر خارج حتی فهم ما احتاج الیه ابن زیاد فکان 
یخبره به وقتا, فوقتأ. قال المفید - رحجمه الله -: " وخاف هانی بن عروة 
عبید الله علی نفسه فانقطع عن حضور مجلسه وتمارض, فقال ابن زیاد 
لجلسائه: مالی لا آری هانقا؟ ار هو شاک فقال؛ لو علمت بمرضه لعدته 
ودعا محمد بن الاشعت وحسان بن اسماء بن خارجة وعمرو بن الحجاج 
الزبیدی - وکانت رویحة بنت عمرو تحت هانی بن عروة وهی ام یحیی بن 
هانی - فقال لهم: ما یمنع هانی بن عروة من آتیاننا؟ فقالوا: ما ندری, وقد 
قیل انه یشتکی, قال: قد بلغنی انه قد بری. وهو یجلس علی باب داره 
فالقوه ومروه: آلا بدع ضا علیه. مرن حفنا فانن لا آخب آن بفتنند عندی مثله 
من اشراف العرب ۱ ۳ 
وقالوا له: ما بمتعک من لعاء الامیر: عاته قد دکرک:,وفال: لو اعلم آنه شاک 
عفر افقال »ام اس نیم الوا لت هد باه انیم بعلین. کل 
عشية علی باب دارک, وقد استبطاک, والابطاء والجفاء لا یحتمله السلطان. 
آقشمنا علیک لخار کیت معا فدفا شاه فلیسیا, فیفاتم فر کیها مت 1 
وا اضر کان سسه اسش تعص رها کار ال احضا بن اشتا ی 
حارجة:با بن الا نی د واللة لهدا الرخل: لحاتف,قما خزی؟ ففال: .با عم 
والله‌ها ارخوف یی یار لیف علووزشسی سیلا حولم نکن ان 
یعلم فی آی شی بعث الیه عبید الله - فجاء هانی حتی دخل علی عبید الله 
بن زیاد - وعنده القوم - فلما طلع قال عبید الله: آتتک بحائن رجلاه. فلما دنا 

من آبن زیاد - وعنده - شریح القاضی - التفت نحوه, فقال : اربد حیاته ویرید 
کر وراه وقد کان آول ما قدم مکرما له, ملطفا,ء 
فقال وهای تما زاس ایا سس فا ابا ها رها هه 
الامور التی ربص فی دارک لامیر المومنین وعامة المسلمین؟ جلت 
تفسلم. بن قعیل فادعلته. دارگ وجععت, له. السلاح: والرخال, فی الدوز 
اه آن دلی:یجقی علی؟ فال: ها فقلت:دلک وما مفلم عندی. 
قال: بلی قد,فعلت فلما کر الکلام بتهماءوابی هانی الا مجاحدته من کرژه, 
دعا ابن زیاد (معقلا) ذلک العین. فجاء حتي وقف بین یدیه, وقال: آتعرف 
ها فا عصتوا ای ی لک آنه کان مسا اس اضف ناه 
باخبارهم, فاسقط فی یده ساعة, ثم راجعته نفسه, فقال: اسمع منی 
وصدق مقالتی, فوالله لا کذبت؛ ۱۳ الی منزلی ولا علمت بشی 

من آمره, حتی چاءنی پسالنی النزول. فاستحییت من رده وداخلنی من ذلک 
0 وقد کان من آمومضا ات فان شئت, آن آعتطیک.. 2 
لآن - موثقا مغلظا آن لا ابفیک سوء ولا غائلة ولتینک حتی أضع یدی فی 
پدکروان: بر اعی رهتته کون فن. یرک نی آنیک..وانطاق, البه 
فامره 21 یخرج من داری حبت شاء من الارض فاخرج من ذمامه وجواره, 


فقال له این ریاه:-قالله لا تفار قتین + آیوا * ختی تانیتی مه قال:لاتواللهر لا 
اجیتک به .+ ابدا - آجینک بضیفی تقتله؟ قال والله لتاتینی به. قال: والله لا 
آتیک به فلما کثر الکلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلی - ولیس بالكوفة 
شا هقی بای یره سس ما ۷ الله الامیر, خلتی وایاه ختي أکلمه, 
فخلا به ناحیة من ابن زیاد - وهما منه بحیث یراهما, فاِذا رفعا آصواتهما 
یر مان امس بای اس له آن سل ی ان 
قدخل البلاء فی غفرییر: فمالله ان لانقس بیقر ال د ان فد انن. کم 
القوض ونوا فاعابه ولا صارنه فادفهه الم قانه ایس که فی دای 
مخزاه ولا متقضة, |نما تدفعه الی السلطان, فقال: هانی واللة [ن"علی فی 
دی خی مالعا اد دنه مساو یراصح ام وا 
وید الساعد کنر الاغوان والله لو لم .اکن لا خی ولیس لن ناضر. لم 
از قفه جنی: آموت ونم فاگ ایور وهی له اه لا آدفعه الیه آبدا 
فص اس ای اه ادلی فان ادنوه شیم قفا ای او 
لاضرین عنقک, فقال: ذا تکثر البارقة حول دارک, فقال ابن زیاد - لعنه الله 
ح : والهفاه علیک آبا التارقة تخوفتن + وهم بان آن عشیرته یسمعونه - تم 
قال: آدنه من ۰ فادنی منه, فاعترض وجهه بالقضیب فلم یزل پضرب به 
انفه وجبینه وخده حنلی کسر 1 وسالت الدماء تن وجهه ولحیته, ونثر 
لحم جبینه وخده علی لحیته, حتی کسر القضیب وضرب هانی یده علی قائم 
شیر قالخا همع حقال یو له ساعته له آحروری 
ساثئر القوم قد حل لنا دمی, , جچروه فجر وه فالقوه فی بیت من بیوت الدار, 
وآغلقوا علیه بابه. فقال: اجعلوا علیه حرسا, ففعل ذلک به فقام الیه حسان 
بر اما فقال: آرسل غدر‌ساین الیوم؟ آمرتنا آن نختی بالرحل: حتی: |۱3 
جتناک به هشمت وجهه وسیلت دماءه علی لحیته, وزعمت آنک تقتله؟ فقال 
له عبید الله - لعنه الله -: وانک لها هنا؟ فامر به فلهز وتعتع واجلس ناحيث, 
فقال محمد بن الاشعث: قد رضینا بما ری الامیر لنا کان 1 علینا, انما 
الامیر موّدب وبلغ عمرو بن الحجاج: آن هانئا قتل, فاقبل فی (مذحج) حنی 
اخا اند هه جمع کقور ی فادع انا کهرن نبیر الخحاع وهده 
فرسان مذحج ووجوهها لم تخلع طاعة ولم تفارق جماعة, وقد بلفهم: 

صاحبهم قد قتل. فاعظموا ذلک فقیل لعبید الله بن زیاد: هذه مذحج 
فقال لشریح القاضی: آدخل علی صاحبهم فانظر الیه ثم آخرج واعلمهم آنه 
حی لم یقتل, فدخل شریح فنظر الیه, فقال هاني 3 ۳ با 2 
والمسلمین, اهلکت عشیرتی؛ این اهل الدین انش آهل المصر؟ 0 والدماء 
تسیل غلی. لحیتة > اد شمع الصبخد علی ,باب القضز: فقال: انت. لاطنما 
اصوات (مذحج) وشیعتی من المسلمین انه آن دخل لین عشره نفرا 
آنقذونی فلما سمع کلامه شریح خرج البهم فقال: [ن الامیر لما بلغه کلامکم 
فهفا لنکم فی ,صاسص کم آمرتن الیل علية فانسهر فظرت لیف فا عرنی: آن 


آلقاکم وآعرفکم: ان ی وان الذی بلغکم من فتله باطل فقال عمرو بن 
۹ 7۳ آما (ذا لم یقتل فالحمد لله, ثم انصرفوا فخرج عبید الله بن 
زیاد - لعنه الله - فصعد المنبر - ومعه ۳۹۳ 3 
وقال: اما بعد آیها الناس, فاعتصموا بطاعة الله وطاعة ائمتکم, ولا درو 
فتهلکوا فتدلها وتقظها ونحفوا وتجرمواه آن خاک من ضدفک: وقد. آعدر.فن 
اتق نم درهت لین له ۹ 
لتمارین؛ یشتدون ویقولون: قد جاء ابن عقیل فدخل عبید الله القصر - 
مسرعا - واغلق ابوابه فقال . عبد الله بن حازم: آنا والله رسول ابن عقیل 
اول داخل الدار علی مسلم بن عقیل با لت فاذا بنسوة + مراد ات 
ینادین: پا غیرتأه, پا تکلاه فدخلت علین مسلم, فاخبرته, فآمرنی آن آنادی 
فی اصحابه - وقد ملابهم الدور حوله - کانوا فیها آربعة آلاف رجل 
اماییه. ناد با ختضور امه فنادست: فتاوها آهل الکوفة واجتمعوا, 
مسلم لرووس الارباع: کندة ومذحج وتمیم وأسد ومضر وهمدان ی 
الناس. فما لبثنا الا قلیلا حتی امتلا المسجد والسوق من الناس فما زالوا 
یتواثبون حتی المساء فضان معبید ال آمرهد مان اکتر عفله. ان یخسی 
باب القصر, ولیس معه لا تلائون رجلا من الشرط وعشرون رجلا من 
الذهلی وشبث پن ربعی وحجار بن ابجر وشمر بن ذی الجوشن, وامرهم آن 
یخرجوا فیمن آطاعهم من عشائرهم ویخذلوا الناس عن مسلم بن عقیل 
ویخوفونهم السلطان ویحذرونهم ففعلوا| ذلک ومنوا آهل الطاعة: الزيادة فی 
العطاء والکرامة وخوفوا آهل المعصية بالحرمان والعقوبة, فلما سمع الناس 
مقالة ارشتز آفممن اخذ وا پتفرقون عن مسلم بن عقیل, حتی امسی مسلم 
ولیس معه الا تلائون نفرا فی المسجد. فصلی ثم خرح. ولم یبق معه احد, 
فعان من امره ما کان من القتل والقائه من فوق القصر - رحمء الله علیه 
-. فقام محمد بن الاشعث الی عبید الله بن زیاد. فکلمه فی هانی بن عروة» 
فقال: انک قد عرفت موضع هانی من المصر وبیته من العشيرة وقد علم 
حوفه. ان وصاحبی سقناه الیک, وانشدک الله لما وهبته لی, فانی اکره 
عداوة المصر و آهله فوعده آن یفعل, تم بدا له, مار بهانی ‌ فی الحال - 
فقال: آخرجوه الی السوق فاضربوا عنقه فاخرج هانی حتی آتی به الی 
مکان من السوق یباع فیه الغنم - وهو 9 - فجعل یقول: وامذحجاه ولا 
مذحج لی الیوم, يا مذحجاه يا مذحجاه ! این مذحج فلما رأی آن آحدا 
پنصره. جذب یده فنزعها من الکتاف ثم قال: آماامن:عضا آو سکین آو خر 

آو عظم یحاجز به رجل عن نفسه؟ فوئبوا الیه فشدوه وثاقاء بقل 
امد نک رت فعا .ها آنا سک ما انا بعینکمرعلی سین فص نف مدای 
تاه زا له ال ال لب مامت 


فقالم فات ال لاه اتضفاد ام ال ری مضه که تس ره ری 
فقتله...». - طرائف المقال. سید علی بروجردی, ج 2 ص 73: «هانی بن 
فروه حول وه آهل البیت علیهم السلام هو الذی قصته معروفة 
آعان مسلما حتی فاز بالشهادة, واستقبل بالسعادة من بین آهل الكوفة, 
وقبره جنب المسجد مزار للشیعة رحمه الله, وقد ترحم علیه آبا عبد الله 
علیه ایام هراوا سین ماع یر سل مهم فال». نا للف‌هایا ات 
راجعون». 
2 (2)) . معجم رجال الحدیث, ج 19, ص 165: «مسلم بن عقیل ابن آبی 
طالب,.هن. اصحاب. الخسن علبه السلام. « ان کون مسلم ین غقیل. من 
آصحاب ا خی ان الصا ی الی اه الی وال مس ی 
تبیله. اظهر .من امن وکیف کان, فجلالة مسلم بن عقیل وعظمته فوق 
فا وه 5 فقد کان بصفین فی میمنة آمیر المومنین علیه السلام مع 
و و 
علیه السلام) مع هانی:ین .هانی فسعید بن,عید الله توکانا آخر الزسل الی 
آهل الکوفة: (بسم الله الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی الملا من 
الخفین دامن آما هدر فان ساتا خشفیدا مها غلی: بکتیکم :ووا ی 
آخر من قدم علی من رسلکم, وقد فهمت کل الذی اقتصصتم وذکرتم,؛ 
ومقالة جلکم آنه لیس علینا [مام فاقبل لعل الله آن یجمعنا بک علی الحق 
والهدی, وانی باعث الیکم آخی وابن عمی وثقتی من ( 
عقیل) - الحدیث - الارشاد: فی (فصل مختصر الاخبار التی جاءت بسبب 
دعوته علیه السلام) وروی الصدوق قدین: سره گر التتین بیزم آحمد ین 
ادریس, قال: حدثنا ابی. عن جعفر بن محمد بن مالک قال: حدثنی محمد 
نن. الحشین تن تیه فا حدشا آبه امد فجفد ین اجه قال< دیا زیاو رن 
۳ عر سیک ان حنیی کی این عنانیم فال ‏ فالم علی: طلیه السلام 
لرسول الله صلی الله علیه وآله: یا رسول الله انک لتحب عقیلا؟ قال: ای 
الا انم خبه ییا شا لخت این طالت لمر هن وله هقی 
محبهة ولدک فتدمع علیه عیون الموّمنین وتصلی علیه الملائکة المقربون. . تم 
تک رمئول الم .صلی الله, علیه ماله حیجرت «جوعه علین ضدر هتم 
فا الی الله آاشکه میسن عم الاسا نی امس یت 
3 


من از خانه شما بروم ! هانی گفت: من سرم را در راه این مهمانی گذاشته 
7 نباید بروی. نهایت کار این است که مأموران یزید تو را در خانه من پیدا 
می کنند و می گویند جرم نگه داشتن مسلم جان توست. 1 


این مردانگی بزرگی است که یک نفر بگوید در اين فضای پر از وحشت., نه 
مهمانم را بیرون می کنم و نه حاضرم او برود, گرچه به قیمت جانم تمام 
شود. 


ی ی ی من از روزی که این جا پا نهادم 
ترک سر ؟ 


انسان باید مرد باشد؛ چه کسانی که در لباس مردان ظاهر می شوند و چه 
کسانی که در لباس زنان هستند. فرقی نمی کند. زن هم باید مانند مرد 
مردانگی داشته باشد. 


اين کمال نامردی است که کسی پس از ده سال ازدواج و داشتن پنج 
فرزند بگوید دیگر از قیافه زنم یا شوهرم خوشم نمی آید و خواستار ازدواج 
با دیگری هستم. این دلیل پستی و نامردی آن شخص است و متاسفانه, از 
این نامردها فراوانند! این نامردی است که کسی ثروت اندوخته باشد. اما 
آن را در امور خیر هزینه نکند " کنتی. آبده داش باشد و بتواند 7 را برای 
رای ی ره ای ان ال کی سا ای اس مب 


مردانگی مسلم در برابر ابن زیاد 


دارم, اگر ابن زیاد بفهمد حالم خوب نیست, چون رئیس قبیله هستم و چهار 
هزار مرد مسلح به فرمان من هستند, حتما به دیدنم می اید. تو از این 
فرصت استفاده کن و پشت پرده مخفی شو. وقتی ابن زیاد امد, من 
علامت می دهم. تو نیز بیرون بیا و او را بکش و عراق را از شرژ حکومت 
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1- (1)) . ارشاد. شیخ مفید, جح 2, ص 49: نیز مقتل الحسین, ابو مخنف 
ازدی. ص37: «...ابن زیاد (به هانی, رحمه الله): والله لا تفارقنی انوا خی 
تاتینی بعم قال: لا والله لا آتیک:به. ابداء آخینک بضیفی, ففتله ۱ فال : وااله 
لتآتین به, قال: لا والله لا آتیک : به. فلما کثر الکلام بینهما قام مسلم بن 


عمرو الباهلی - ولیس بالکوفة شامی ولا بصری غیره - فقال: آصلح الله 
الامیرمخلتی واه حنی اکلمفر عفام فقلا بهتاحتة من انن زیام. وهما منه 
بحیث یراهماء وذا رفعا أصواتهما سمع ما بقولان. فقال له مسلم: یا هانت 
انی آنشدک الله آن تقتل نفسک, وآن تدخل البلاء علی عشیرتک, فوالله 
امه امس میرن الفل ۶ ار‌هوا الرخل این عم الم لیوا قانایت لا 
ضاأئربه, فادفعه الیه فانه لیس علیک بذلک مخزاه ولا منقصه, انما تدفعه 
الی السلطان. فقال هانی: والله ٍن علی فی ذلک للخزی والعار, آنا آدفع 
جاری وضيفي و نا حی صحیح انتخمع وار جح شدید الساعد, کثیر الأعوان؟! 
والله لو لم آکن الا واحدا لیس لی ناصر لم آدفعه ختی آموت دونه. قاخذ 
شاستفم هل ال لا نفد اند اصضحت ایر تات‌تا هید 
شهرتی که دارد تردید ح اند و ۷ امر چنانکه نقل کرده اند نبوده 
است. زیرا در این روایت هتک جناب هانی. و تسام به ظرافت تمام 
گنجانده شده است. رک: تاریخ سیدالشهدا, مرحوم آیت الله عباس صفایی 
حائری, انتشارات مسجد جمکران, ذیل همین بجث. 


او و پزید خلاص کن ! اما هنگامی که ابن زیاد به دیدن هانی آمد, هانی هر 
چه علامت داد. مسلم بیرون نیامد. 


پس از رفتن ابن زیاد, هانی گفت: چرا بیرون نیامدی و او را نکشتی؟ 
مسلم در پاسخ گفت: 


«|لاسلام قید الفتک». (1) 
زانوبندی مثل دین به من خورده بود. 


یعلی دین اجازه نمی دهد دشمن را به نامردی بکشم, اما رو در روی 
دشمن حاضر به جدال هستم. در آن صورت, اگر کشته شوم, به بهشت می 
روم و اگر دشمن را بکشم, در راه خدا کشته ام. 


آري: انسان باید مرد باشد. و حتی با دشمن هم مزدانگی داشته باشد. 


علیه السلام, در میان جمعی نشسته بود و درباره موضوعی با مردم سخن 
می گفت. ناگاه یکی از خوارج بلند شد و فریاد زد: 


«قانله اللّه کافرأ ما آفقهه». (2) 
خدا او را بکشد. چقدر فقیه و عالم است ! 


همف آز آين سخن خشمگین. شدنه و قصد گشتن. آو را تدانتتند 
امیرالمومنین, علیه السلام, فر مود: او تنها به من خطاب کرد و بر من 
نفرین فرستاد. کار دیگری نکرد. دست از او بردارید! 


کسی که حس انتقام جویی دارد, مردانگی ندارد. مرد کسی است که وقتی 
قدرت بر انجام کاری دارد گذشت کند. (3) 


روزی, جوانی دختری را دیده و پسندیده بود. دختر هم دختر باسواد و 
باکمال و زیبایی بود. وضع مالی شان هم خوب بود. اين دو جوان برای 
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[- (1) . کافی, 0 7 ص‌ 75 ۰ لیز تهذیب الاأحکام, شیح طوسی, ۳ ۷۹0 
صن 1 2«عن. آبی:الضیاح الکناتن فال؛ فلت لابی غبد اللف. علیه. الرولام: 
ان لنا جارا من همدان یقال له الجعد بن عبد الله وهو یجلس الینا فنذکر 
علیا میر المومنین, علیه السلام. وفضله فیقع فیه آفتأذن لی فیه؟ قال: 
فقال: يا آبا الصباح آو کنت فاعلا؟ فقلت:اٍی والله لثن آذنت لی فیه 
لأرصدنه فاذا صار فیها اقتحمت علیه بسیفی فخبطته حتی اقتله قال: فقال: 
با ابا الصا هدا الفک وقد نی رسول الله, صلن الله علیه والم.عن 
الفی با الصضیاخ ان الاسلام. فید. الفتی»* السازات اسف شرت 
رضی, ص 356: «قوله (پیامبر), علیه الصلاه والسلام: الایمان قید الفتک». - 
مقتل الحسین, ابو مخنف ازدی. ص 32؛ نیز تاریخ طبری, ج 4 ص 270: 
«فمرض هانی بن عروق فجاء عبید الله عائدا له, فقال له عمارة بن عبید 
السلولی: انما جماعتنا وکیدنا قتل هذا الطاغية فقد آمکنک الله منه فاقتله, 
قال انیا آعس ان سل فراعم فرع نما فکت لا عست ی مره 
شریک بن الأعورٍ وکان کریما علی ابن زیاد وعلی غیره من الامراء وکان 
شدید التشیع. فارسل الیه عبید الله انی رائج |لیک العشية. فقال لمسلم: 
ان هذا الفاجر عائدی العشية فاذا جلس فاخرج الیه فاقتله. ثم اقعد فی 
القصر لیس آحد یحول نی ورام فان برئت من وجعی هذا| ۷3 هذه 
شرت الی. الیضره وکفیی. آمر‌ها. فلما کاق فن العشی: افیل عبید لاه 
لعيادة شریک. فقام مسلم بن عقیل لیدخل وقال له شریک: لا یفوتنک ]ذا 
جلس. فقام هانی بن عروة الیه فقال: اتف لا احت آن پقتل فی داری کأنه 
استقیح ذلک, فجاء عبید الله بن زیاد فدخل فجلس فسأل شریکا عن وجعه 
وقال: ما الذی تجد ومتي اشتکیت, فلما طال سوّاله ایاه ورای آن الاخر لا 
یخرج خشی ان یفوته فأخذ یقول: ما تنظرون بسلمی آن تحیوها اسقنیها 
وان کانت فیها نفسی, فقال ذلک مرتین آو ثلاتا؛ فقال عبید الله ولا یفطن 
ما شنت وه یهجر؟ فقال له هانی: ۰ نتعم اصلحک الله ما زال هذا دیدنه 
قبیل عمابه الصیح حتی ساعته هذه. تم انه قام فانصرف, فخرح مسلم 
فقال له شریک ما منعک من قتله؟ فقال: خصلتان آما آحدهما فکراهة هانی 
ان یقتل فی داره؛ واما الأخری فحدیت حدنثه الناس عن النبی, صلی الله 
خیم وله ان یمان فنه الک ولا فک ففصن ما هانی اما والاه له 
قتلته لقتلت فاسقا فاجرا کافرا غادرا ولکن کرهت ان یقتل فی داری». 

2 (2)) . نهج البلاغه, حکمت 420: (وروی آنه, علیه السلام, کان جالسا 
فی آصحابه فمرت بهم امرة جمیلة فرمقها القوم بأبصارهم) فقال, علیه 
السلام: آن آبصار هده الفخول طوامح, فان دلک اسب هبابه فاذا نظر 


آکتکم ان آمر امه فلیلایتسی احله قاها هقی امر اه کاب اه فان رخ 
من الخوارج: قاتله الله کافرا ما آفقهه ! فوئب القوم لیقتلوه) فقال: رویدا 
اه 
- (3)) . مصباح الشریعة, منسوب به امام صادق. ص‌‌ 8 «قال 
الصادق, علیه السلام: العفو عند القدرة من سنن المرسلین واسرار 
2 ص304 (شفاره 
اه موه حصوت ای غلیه سای ی ال ال ی 
الخی فداصت ال ار 


ازدواج صحبت هاشان را کرده بودند و قرار گذاشته بودند پس از پایان 
تحصیلاتشان ازدواج کنند. 


پسر که مجبور بود برای ادامه تحصیل , به 0 برو به ِِ این 
۳7 برود ولی قراو ازدواج آنان شرحان خویش ۱ آن ها هم پذیر فتند. 


در خلال این مدت. گاهی میان این دو جوان نامه های مودبانه ای نیز رد5 و 
بدل می شد. پسر در اروپا با انسان های فراوانی برخورد داشت و می 
توانست با دخترهای دیگری ازدواج کند, اما چون قول داده بود با اين دختر 
ازدواج کند بر سر عهد خود بود. 


پس از مدتی, پسر دید دختر پاسخ نامه هایش را نمی دهد. نامه های 
دیگری نوشت. اما همگی بی پاسخ ماند. لذا بسیار ناراحت شد و فکر می 
کرد چه شده که او پاسخ نامه مرا نمی دهد؟ در نهایت, پیش خود فکر کرد 
شاید او خواستگار دیگری پیدا کرده و می خواهد با او ازدواج کند. اما 
بر اثر حادثه ای درونی بینایی خود را از دست داده بود و معالجات پزشکان 
نیز فایده ای نداشت. لذا, دختر که هفده سال بیشتر نداشت. تصمیم گرفته 
بود پاسخ نامه های پسر را ننویسد. از طرفی, فکر می کرد اگر در پاسخ 
نامه بنویسد که دو چشمش را از دست داده است, او به رنج و ناراحتی 
سنگینی دچار می شود. لذا تصمیم گرفته بود پاسخی به نامه های او 
ننویسد تا گذر زمان محبت قدیمی را به فراموشی بسپارد. 


داد. وقتی از ۳۳ پیاده شد, پدر و مادر و خویشاوندانش 1 دید که و ۳ 
انتضا ر او هستند, اما از اقوام آن دختر کسی را ندید. به مادرش گفت: چه 
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شده که آن ها نیامده اند؟ مادر که از موضوع مطلع بود هیچ نگفت تا به 
خانه رسیدند. همین که در خانه چمدان ها را بر زمین گذاشتند, به مادر 
گفت: می خواهم به خانه ان خانم بروم. 


سپس, بض درمز ان خانض زفت, مادر دختر او را به منزل برد و جوان دید 
آن دختر کنار اتاق نشسته و هیچ عکس العملی , نم اسف او نشان نمی دهد. 
پسر از این رفتارخیلی ناراحت شد. اما چیزی نگفت. سلام کرد. دختر 
جواب داد و بعد به سختی گریه کرد. 


پسر رو به مادر دختر کرد و پرسید: چه مساله ای پیش آمده؟ مادر دختر 
که تا آن لحظه خویشتن دار بود ناگاه از فرط ناراحتی غش کرد. وقتی به 
هوش آمدء بة جسر گفت: دختر من به علت یک ناراحتی درونی بینایی اش 
را از دست داده است. به این دلیل نامه هایت را جواب نمی داد تا مزاحم 
شما نشود. او قادر به تشکیل خانواده و ند کی مشترک نیست و لازم است 
شما برای آینده خود فکر دیگری بکنید. 


پسر گفت: من هیچ فکر دیگری ندارم. من غیر از اين دختر با کس دیگری 
ازدواج نمی کنم. بعد هم دختر را عقد کرد عروسی گرفت ۵ ود کی زا تا 
او شروع کرد. 


من بیش از این از وضع ان ها اطلاعی ندارم, ولی این را می دانم که ان 
پسر انسان بسیار جوانمردی بوده است. برخلاف چنین انسان هایی عده 
ای دیگر دختری را عقد کرده و هشت ماه هم با او رفت و آمد دارند, اما 
نک مزنتة نضی, کویند: این دختر دلم را زده و دیگر او را نمی خواهم. یا 
دختری به مادرش می گوید که دیگر از این پسر خوشم نمی آید ! اما 
کسانی که فردانکی دارنده ان قفر. آفا هستند که‌ختی اکز به کسین علاقه 
نداشته باشند, احساس خود را بروز نمی دهند و با کمال محبت با او 
ند کف ی کت 
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حکایتی دیگر از فانک 


در اوایل طلبگی ام شخصی بود که نامش را فراوان می شنیدم و حدود 
سال 55 يا 56 از دنیا رفت. او یکی از انسان های بی نظیری بود که 
مراجع هم او را می شناختند. این حکایت مربوط به اوست که البته ننها 
گوشه ای 0 هویدا می کند. تقل است. کرک بار شخصی از او 
پرسید: شما با همسرت چگونه زندگی می کنی؟ 


گفت: من پنجاه سال است با همسرم زندگی می کنم. او با اين که بسیار 
باکمال و با سواد است. خیلی بدقيافه است. با این حال. پنجاه سال است 
با او زندگی بسیار خوب و عالی ای دارم. پرسیدند: چگونه؟ گفت: من 
بسیار به او احترام می گذارم, چون او بزرگ تر از من است و پیامبر, صلی 
الله علیه وآله, می فرماید به بزرگ تر از خود احترام گذارید. ۹ 
خیلی به من احترام می گذارد, چون از آو زیباتر و کوچکترم ! 

به راستی, بعضی ها خیلی مردانگی دارند. 

این حکایت خواندنی است 

در تهران واعظی بود که خواهری سی و سه ساله داشت. می گویند به 
اندازه ای این دختر بدقيافه بود که هر کس برای ازدواج با او می رفت؛ 
حتی نمی نشست چای بخورد و راهش را می کشید و می رفت. 

ان توا این که یک تفر خاضر شا او نیوا کنو آما اسهم درس این 
خانم را ندیده بود. شب عروسي, وقتی طبق رسم قدیم تهران امدند این 
دختر را در سن 34 سالگی آماده رفتن به خانه شوهر کنند او_ را به 
آرایشگر سپردند. اما آرایش چهره اش را بدتر کرد (آن وقت ها ۳1 


کف هو تزکهی. کفتند) نعتی, آکر. فا کنتن. تمی: کردتند؛ قيافه خودش 
خیلی بهتر بود. 


خلاصه, غروسن زا اهاده کروتد: وقتی شب عروسی عروس و داماد 
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1- (1)) . کافی, ج 2, ص 165: «أبی عبد الله, علیه السلام, قال: قال 
ال سیب اه ال چن اح الم صا نت اف 


ِِِ ۰ نیز در همین صفحه: «آبو عبد الله, علیه السلام: لیس منا من لم 
قر کبیرنا وبرحم صغیر نا» ؛ همین صفحه: «أبو عبر الله, علیه السلام: 


حِِ_ کار کم فصاها ارحامکفر لسن انیم فت ال سین کف الا 
عنهم». 


کنار هم قرار گرفتند و داماد بیچاره چادر را از سر عروسش برداشت, دید 
این عروس از زیبایی هیچ بهره ای ندارد. دختر که بهت او را دید آمد بگوید: 
ِِِ .. که داماد حرفش را قطع کرد و گفت: زا 9 برای 


برای من نقل کرده اند که تا دم مرگ آن برادر و خواهر و این شوهر در آن 
خانه با هم زندگی می کردند و با هم رفیق بودند و اين مرد عاشقانه با این 
زن زندگی می کرد. این مردانگی است که خاصیت به کارگیری عقل و 


اقسام فکر و انديشه 

روایت باارزشی که اقسام انديشه را بیان می کرد این بود: 
«التفکر علی شمه آوجه»: 

یعنی تفکر باید در پنج چیز صورت بگیرد: 

گر قی آاتااه عون مه هیصوت 


نخسنین صورت از صور _ انديشه و ِ_ در یات ۹ و خد 


۳ ۱00 0 ۱ 


مراد روایت این است که باید درباره آیات خدا فکر کرد. معنای دقیق آیات 
در فارسی همان نشانه هاست, زیرا هر عنصری در این عالم نشانه ای از 
وجود حضرت حق است؛ یعنی همه حیثیت یک عنصر نشان می دهد که 
فهماند که مالک ان ها حکیم و عادل است. 


انسان باید درباره یک لقمه نان خالی تا انواع دیگر غذاها فکر کند. در همین 
دانه گندم, خداوند متعال شانزده نوع ویتامین با یک نظام خاص 
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- (1)) . تفسیر المیزان, جح 17, ص 404 (ذیل یه «سَتَرِيهمٌ آیاننا فی 
ای فی ایهم ,> «فللاية تعد اراءة آیات فی الافاق وفی آنفسهم 
حتی یتبین بها کون القرآن حقا, والایات التی شأآنها اثبات حقية الفرآن هی 
الحوادث والمواعید التی آخبر القرآن آنها ستقع». 


که برای بدن مفید است قرار داده است. کافی است یکی از این ویتامین 
ها به هم بخورد تا سبب اذیت و ازار شود. 


در باره معده, که پرده نازکی است و خوردنی ها را در آن می ريزیم, فکر 
کنیم. وقتی معده خالی است. کوچک و به اندازه دو مشت است که روی 
هم بگذاریم, ولی وقتی بدن به غذا| نیاز دارد, همین معده به تناسب حجم 
غذا خودش را باز می کند. معده ای که بسیار نازک است. هشتاد سال این 
قضه عور اکن راد کف خاخدمی نهد مه خونین کار مین کنو ابا مک 
است معده خالقی نداشته باشد؟ 


در نعمت های خدا فکر کنیم. مثلاء انگور وقتی تازه است, هشت با ثّه نوع 
کردن درد رماتیسم است). درباره نعمت ها باید فکر کرد تا از اين انديشه, 
شک متولد شود. 


واقعاً خدا چه نعمتهایی آفریده است ! استخوان سازی بدن توحید محض 
است. استخوان های انگشت ها باید قلمی باشند و هرکدام هم باید 
مفصلی داشته باشد تا اين انگشت ها راحت باز و بسته شوند. استخوان 
های مچ یک مقدار باید ضخیم تر باشند و حجم بیشتری داشته باشند. 
آرواره پایین باید متحرک بااشد و آروازه بالا ثابت. اگر خدا| بخواهد کمی 
آرواره بالا را شل کند, تا آخر عمر نمی توان یک کلمه سخن گفت, , چون 
فضای دهان نمی تواند کلمات را بگیرد. 


2 «وفکرة فی نقمة الله ویتولد منه الشکر و المحبة». 
انديیشه و فکر کردن در نعمت های خدا نتيجه اش شکر و عشق است. 
3 «وفکرة فی وعید اللّه ویتولد منه الرهبة». 


ص: 31 


قران را برداریم و ببینیم درباره مجرمان؛ فاسقان, ظالمان. مسرفان و 
عاصیان چه فرموده است. 


4 «وفکرة فی وعد الله ویتولد منه الرغبة». 


قسم چهارم, انديشه در وعده های خداست که ننیجه اش میل به برنامه 
های الهی است. ایات بشارت قرآن را ی اه 0 3 
نیکوکاران چه وعده هایی داده است تا برای انجام اعمال نب نیک انگیزه 
کر شیفگر مق خقشین الشین کی الظاغات مع اخسان له ولد مه 
الحیاء». 


پنجمین بخش نیز تفکر در اين باره است که نفس ما در عبادت خدا در 
طول مدت حیاتمان وقت بسیار کمی گذاشته و بسیار کوتاهی کرده است. 
این فکر نیز سبب حیای بنده از پروردگارش می شود. 


ص :32 


ص:33 


ص :34 


ص:35 


ص :36 


ص: 37 


ص :38 


ص :39 


ص :40 


ص:41 


ص :42 


ص:43 


ص :44 


ص45۰ 


ص :46 


اشاره 


ص: 47 


ص :48 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


شکی نیست که حرکت فکری پرارزش ترین حرکت انسان است, زیرا 
عزیزترین عنصر یوجود انسان عقل است و طبق فرموده حدیث شناس بی 
مانند, مرحوم علامه مجلسی, عنصر باعظمت عقل رابط میان انسان و 
تمام حقایق عالم است. (1) از آیات قرآن مجید استفاده می شود که 
ظرفیت این عنصر» به کستردکی همه آفر ینش انست: همین عتضر است که 
انسان را به ماورای این عالم پرواز می دهد و در ملکوت عالم, به بسیاری 
از حقایق نائل می کند. 


مسائلی هم که درباره عقل گفته می شود, تنها مربوط به کتب آسمانی و 
مقالات که ای عم جاکه تحت وس : 66 تحفق پیدا کرده 
است. در غیر این صورت, آیات باعظمت زیر چه معنایی 9 


- ت مرو ت 9 ‌ِ 9 
و کرای تری [براهیم ملکوت السماواتِ و الاض و لیکون من الموقنین ». 
(2) 


و اين گونه فرمانروایی و مالکیّت و ربوبیّت خود را بر آسمان ها.و زمین به 
ص :49 


1- (1)) پی نوشت . کتاب بحار مرحوم مجلسی, به جز ارزش روایی, 
دارای «بیان» و ۹ ارزشمندی است ِ 0 بسیاری از 
ذیل روایات بنگرید: - بحار الأنوار ج 1 ص 82: «عن اد عن هان: 
عن محمد بن عیسی, عن البزنطی. عن جمیل عن الصادق جعفر بن محمد 
(علیهما السلام) قال کان آمیر المومنین (علیه السلام) یقول: صل الانسان 
لبه, وعقله دینه. ومروته حبت یجعل نفلسه, والایام دول, والناس الی 0 
شرع سواء. بیان: اللب بضم اللام: خالص کل شی, والعقل. والمراد هنا 

الثانی آی تفاضل آفراد الانسان فی شرافة اصلهم انما هو بعقولهم لا 
بانسارمم ۵ اخسصافف نم بنتم (غله. الشلام. ان الففل الذی هو منشا 
الشرافة انما بظهر باختیاره الحق من الادیان. وبتکمیل دینه بمکملات 
الایمان؛ 7 مهموزا , تن ۱3 من المرء وقد 


نف فلت بالاقاف وانظا هن ان الغراه ان تسا العی ‏ کماله: ده 

٩ 
والاعمال و الدرجات الر فيعة, والمنازل الخسيسة, فکم بین من لا پرضی‎ 
لنفسه الا کمال درجه العلم والطاعة والقرب والوصال, , وبین من پرتضی آن‎ 
یکون مضحکة للثام لاکلة ولقمة ولا یری لنفسه شرفا ومنزلة سوی ذلک.‎ 
ویحتمل آن یکون المراد التزوج بالاکفاء کما قال الصادق (علیه السلام)‎ 
لداود الکرخی: حق رارف انز ان نضم فسی: ماعمیم. اطا‎ 
والدول مثلثة الدال: جمع دول بالضم والفتح وهما بمعنی انقلاب الزمان,‎ 
وانتقال المال و العزة من شخص الی آخر, ونالضم: العلبة فی الحروب:‎ 
والمعنی آن ملک الدنیا وملکها وعزها تکون یوما لقوم ویوما لآخرین. والناس‎ 
الی آدم شرع بسکون الر|ء وقد یحرک آی سواء فی النسب, و کلهم ولد‎ 
آدم» فهفة الامور المتقلة العایبه لا تصبر ساطا للشرفت بل الشری بالامور‎ 
الواقعية الدائمة الباقیة فی النشأتین, والاخیرتان موّکدتان للاولیین. - بحار‎ 
الأنوار, ۳ ۷ ص‌ 893 نف عن سعد, عن ابن یزید, عن اسماعیل بن قتیبه‎ 
الیضری: عن یشالت الیخمی ین انم ید لاه رغلیه الشلم ال کف‎ 
من لم یکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع: الدین, والعقل, والادب, والحرية,‎ 

احتن الخلقی رن ان سیخ لب فیه وااجمه فکان القروق بان یر 
الافت اعراة امه غلی فان اشرهه یل میتی الحی تاه 
الخله: والعتین عنم الجاخه الی.الحاور معوختی الستوت‌قانه: الکمال لا 
الغنی بالمال. والحرية تحتمل المعنی الظاهر فانها کمال فی الدنیا, وضدها 
قالبا کون ماتعا هن تحضیل الکضالات الاخرمی متفل آن بکفن. الم اد ما 
الانعتاق عن عبودية الشهوات النفسانية, والانطلاق عن اسر الوساوس 
الشبطانیه. دالله. بعلش + بخار اانوازسج برض 97 هسکان.-عن این عیه 
الله (لیه اسام) فاله لوه یسم ین الغباد اف هی فش لین 
والقنوع, والصبر, والشکر, والذی یکمل به هذا کله العقل. سن: عثمان بن 
عیسی مثله. نتان آی هذه الخصال فی الناس آقل وجود| من سائر 
الخصال, ومن کان له عقل یکون فیه جمیعها علی الکمال, فیدل علی ندرة 
العقل آیضا. - بحار الأنوار, ج 1. ص 89: ابن المتوکل, عن السعد آبادی, عن 
التزفونم عن: ایتهه عن ان اف ,عمعر عم« کره: عن انس ید الله. (غایم 
السلام) قال: ما خلق الله عزوجل شیثا آبغض الیه من الاحمق, لانه سلبه 
۳ الاشیاء الیه وهو عقله. بیان : بعضه تعالی عبارة عن علمه بدناءه رتبته» 
وعدم قابلیته للکمال وما یترتب علیه عن عدم توفیقه علی ما یقتضی رفعة 
شأنه لعدم قابلیته لذلی, فلا بنافی عدم اختیاره فی ذلک, آو یکون بفضه 
تعالی لما یختاره بسوء اختیاره من قبائح آعماله مع کونه مختارا فی ترکه, 
والله یعلم. - بحار الأْنوار, ج 1. ص 90: این الولید. عن الصفار, عن آحمد 
پم ی ام مور عن رد اصا این آلله غاد 


السلام) قال: دعامة الانسان العقل, ومن العقل الفطنة, والفهم, والحفظ 
والعلم, فذا کان تأیید عقله من النور کان عالما حافظا زکیا فطنا فهما. 
علطم ی دلیله تفای ی سای اما لک 
عهاد الیست: > الفظنه مبرعه دزای لاور غلن الاستعامق: وا نون .لها کان 
متتبا لظمور المختنوشات: نطلق علی کل ماابضنر-مسا لظهور الاشیاع غلی 
الحتر: اسالعقله فلم علی العلم علی وا اد رعلممم السلام) 
دعلی شست اه تساه مقلت فا رکه یه کلمت العار میسن ها سا 
بهسار هه این العکه وذفام لاور فعلی ارت بای ای لاد 
۳ الانوان فمتة بظهر حمیع الاشیاء فی الوجود العیتی والانکشاف العلسن: 

ها خمل الحمم حول کی فا و ایا من اس مارا فیعضت 
الما عن الجهل.والرذائل, وفی الکافن مکانه: داکرا: 

2- (2)). اتغام, 75. 


ابراهیم نشان می دهیم تا از یقین کنندگان شود. 


«سْبُحان الّذٍی آشری ؛ ده لیا من المسجد الخرام ای الَمسْجد الأَفصَی 
الذی بار نا حوَلَة ره من آیاینا خ هو السَمیغ البَصیرّ» . (1) 


سای ات ان اخداین ] که ی ده اش امحته صلی: الله عاین 
اه را ان داح ام نم مشعه ا را قصی که مامت را درفت دافم 
ستر اه خر کت | داجنا یخی ار تشانههای. اعطظمتو فدرت افیا به 
او نشان دهیم یقیناً او شنوا و داناست. 


ِِ 0 بِ از > 
«ثْمْ دنا قتدلی . قکان قابٍ قوَسین و نی » ۰ (2) 


سپس نزدیک رفت و نزدیک تر شد. پس [فاصله اش با پیامبر] به اندازه 
فاصله دو کمان يا نزدیک تر شد. 

شرا آین که ندانیم غقل آنسا نم شایس کی برعار در خم فضای کسترده ام 
دا مزا یافتن حقایق دارد لازم فّ به خطبه اوّل نهج البلاغه 
اه که بر اه اا ص«ِ ۳۹ ای 
مطالب را باید ملاحظه کرد تا برای ما نیز فضای پرواز در این عنصر 


هب طباذتف از انديشه و فکر بالاتر بیست. در لیجه, هی شقاوت و ظلمی 
از تیلست مفانت ام ام عوت اسام خی الا عاود 
مهم دواد کم‌خسن سس رای ان را در اب ی ون عل 
کرفد اس سار کالفدر اسلعنی رحا هه 


«یا علی لا فقر آشد من الجهل ولا مال آعود من العقل». (4) 


فقری بدتر از نفهمی و جهل و بی فکری برای انسان وجود ندارد و سرمایه 
ای سودمندتر از عقل برای انسان نیست. 


رمز موفقیت ابوذر 
ابوذر چگونه ابوذر شد؟ با حرکت فکری. (5) آن بیابانگرد ربذه ای که تمام 
ص:500 


1- (1)) . اسراء 1 

2- (2)) . نجم, 89. ۱ 

- (3)) . نهج البلاغه. خطبه 1: «اول الدین معرفته وکمال معرفته 
التصدیق به. وکمال التصدیق به توحیده.وکمال توحیده الاخلاص له. وکمال 
الاخلاص له نفی الصفات عنه لشهادة کل صفه آنها غیر الموصوف وشهادة 
کل موصوف انه غیر الصفة, فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. ومن قرنه 
فقد ثناه ومن نناه فقد جز آه, وصن و ام فقد جهله. ومن جهله فقد آشار 
الیه. ومن آشار الیه فقد حده. ومن حده فقد عده, ومن قال فیم فقد 
ضمنه. وم کال.عا شفند اخلی رنه کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم. 
مع کل شی لا بمقارنة. وغیر کل شی لا بمزايلة. فاعل لا بمعني الحرکات 
والاأالة. بصیر اذ لا منظور الیه من خلقه. متوحد اذ لا سکن انس به ولا 
یستوحش آع ود 

4 (4)) . کافی, ج 1. ص 25 نیز عوالی اللثالی:. احسائی: ج 4 ص 3 7 
«یا علی لا فقر آشد من الجهل ولا عبادة مثل التفکر»؛ اختصاص, شیخ مفید, 
ص 246: «قال الصادق, علیه السلام: لا مال آعود من العقل, ولا مصیبة 
اعظم من الجهل, ولا مظاهرة آوثق من المشاورة ول ورع کالکف. ولا 
عباده کالتفکر...»؛ توحید. شیخ صدوق, ج 4 ص372: و با اندک تفاوت در 
المحاسن, برقی, ج 1, ص 17: «یا علی ٍنه لا فقر آشد من الجهل, ولا مال 
آعود من العقل, ولا وحدة آوحش من العجب. ولا مظاهرة 0 من 
المشاورة, ولا عقل کالتدبیر, ولا ورع کالکف. ولا حسب کحسن الخلق, ولا 
عبادة کالتفکر». 

5- (5)) . خصال. شیخ صدوق. ص 42: «عن از عبد الله, علیه السلام. 
قال: کان اکن عانه ان ذرء رحمهة الله علیه. خصلتین: التفکر والاعتبار». 


هستی اش چند بز در روستای ربذه بود؛ روستایی که کسی اسمش را نیز 
نمی دانست, از ز کجا به این مقام رسید که ملکوت عالم با او اتصال معنوی 
پیدا کرد, تا آن جا که جبرئیل به پیامبر, صلی الله علیه واله, گفت: ابوذر 
دعایی هی خواند که ملانکه آن.را از اویاد کرفته آند و:با آه من خوانند: 


تیم آنمه اسالک سم مالاماننک: بات سک والعافنق دی هه 
البلاء و الشکر علی العافية والغنی عن شرار الناس». (1) 


خدابا ایمان به خودت و تصدیق پیامبرت و عافیت از همه بلایا و شکر بر 


این علم و دانش در پهنه تاریخ, محصول چه عنصری از عناصر وجود است؟ 


خداوند متعال کیست؟ عقل مطلق. انبیا چه کسانی هستند؟ عقل کامل. 
انسان کیست؟ موجود عاقل ناطق. واقعیات عالی انسانی از چه منبعی در 
وجود انسان تراوش می کنند؟ از انديشه و فکر؛ لذ| در روایات آمده که 
اگر تمام عبادات را کنار هم قرار دهیم و ارزیابی کنیم, هیچ عبادتی پرئواب 
تر و پرمنفعت تر از اندیشه و تفکر نیست. (2) 


رمز موفقیت ابن سینا 


ابن سینا (3) جمله ای دارد که بسیار پرارزش است. شیخ الرئیس که خود 
انسان باارزشی بود, در شهر بلخ و در سن هجده سالمّی. طاقت ماندن 
نداشت. به سبب این که در تمام منطقه بلخ استادی نبود که بتواند از او 
استفاده کند, زیرا حرکت عقلی اش فوق العاده سریع بود. کتاب های او 
عبارت اند از: کتاب شفا که یکی از کتاب های بزرگ فلسفه در طول تاریخ 
است و نمونه اش در این پنج هزار سال عمر فلسفه کمتر امده است. هم 
چنین کتاب اشارات, و کتاب قانون که در علم طب است. 


ص:51 


1- (1)) . کافی. ج 2, ص 587 نیز امالي. شیخ صدوق. ص 426: «عن 
آنی عید اللهد غلیه. السبلام::قال؟ ان آبادر انی: رسول اللهر صلی الله: غایه 
وآله, ومعه جبرئیل, علیه السلام, فی صوره دحبهة الکلبی وقد استخلاه 
رسول الله, صلی الله علیه واله, فلما راهما انصرف عنهما ولم یقطع 


کلاتها فعال وی یه ای باس ها ای قوس ا وم دام 
علی آا ای سم ترا یه با مجمم ان له جغاع بدعي هب سعروفا عد.اهل 
السماء قسله عنه |ذا عرجت الی السماء فلما ارتفع جبرئیل جاء بو ذر الی 
ال قفا له و لاله سای الاف یر 1 
لت علینا حین مررت ها فقال ظنبت با سول الله آن الدی ااکان] 
قعی ذخرة الکلی, قد. استخلیته. لبعضن. شانک. فعال:دای: جبوییل علید 
السلام با انا کن چفد فا اما لو ما ما لردها عام‌قلما غلم ایو خن ارم 
کان حیونلبعلبه السلامه دخله من الندامواخیت لم مسلم عنم ما شاء الم 
فقال له رسول الله, صلی الله علیه وآله: ما هذا الدعاء الذی تدعو به؟ فقد 
آختری جبرنیل: :عليه. السلام. آن لک ,دعاء جدعو یهد معروفا هن الما 
قفا عم تسیل اللی افیل اللیه اتب سالک الا مالامان یگ 
دااصم رس وال تفه من الا و انش ای الفافی والفن وه 
شرار الناس». 

2 (2)) . کافی, ج 8 ص 20؛ نیز توحید, شیخ صدوق. ص 376؛ تحف 
العقول. حرانی. ص 6؛ محاسن, برقی, جح 1, ص 17: «ولا عبادة کالتفکر». 
ی لش ده المی‌مسری الخلک اهای ال کها مر سفروی رخ 
نها . اناعلی جشن من لاه من ما (2370 :980/429 
7 بزرگ ترین فیلسوف مشائی و پزشک نامدار ایران در جهان 
اسلام. برای اطلاع بیشتر رک: داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ۳ 4 و 
فرهنگ فارسی معین, ذیل مدخل ابن سینا. با تلخیص فراوان. 


دانشمندان بزرگ شرق و غرب می گویند که اکثر مطالب این کتاب نه تنها 
کهنه نشده, بلکه هنوز هم زنده است. 1100 سال پیدش» , او در گوشه شهر 
همدان نشسته و کتاب قانون را نوشته و بیماری ها را با درمانش توضیح 
داده است. او وقتی به مساله معده می رسد هی گوید: معده انسان می 
تواند دچار ده نوع درد شود. یازدهمی ان هنوز پیدا نشده است ! 


به یقین, مغز اين سینا از مغز ما سنگین تر نبوده. او هم یک ایرانی معمولی 
بوده که تنها تفاوتش با ما در بهره گیری از عقل بوده است. به هر حال, در 
این دنیا, یکی دنبال زیبایی بازو و قدرت مج می رود؛ یکی در پی زیبایی 
اندام خویش است و دیگری به دنبال کسب مقام قهرمانی است. ابن سینا 
هم در پی قهرمانی عقل بود. برای همین, عقلش را به کار گرفت و لحظه 


غلامق خلی: از دزن سردم شالکی فنید خاهم الشرانط بوخ وهای 
این را داشت که مردم از او تقلید کنند, ولی دو سال سنش کم بود و تقلید 
کناب نوشته که تفاه کناب هایتش تا افروز بافی و ار شمند است. آبا غقل 
او بیشتر و سنگین تر از ما بوده؟ هرگز چنین نبوده است. 


خواجه نصیير الدین طوسی (2) که به او معلم بشر می گویند, بچه ای 
روستایی از اهالی طوس بود, آن هم نه خود طوس, بلکه در اصل در یکی 
از روستاهای قم متولد شده بود. او زمانی متولد شد که چنگیز و 
جانشینانش سه بلا بر سر ایران اورده بودند: خراب کردن, سوزاندن و 
کشتن. ایران تبدیل به خرابه شده بود که خواجه متولد شد, اما او به 
ورزش عقلی پرداخت و معلم بشر شد. هنوز که هنوز است.؛ کتاب اساس 
الاقتباس او را بسیاری از دانشمندان به زحمت می فهمند. 


ص:52 


1- (1)) . جمال الدین حسن بن یوسف حلی معروف به علامه حلی (و. 29 
رمضان 648- 726 ق). مادر ایشان بانویی نیکوکار و عفیف و خواهر 
محقق حلی است و پدرش شیخ یوسف سدیدالدین از دانشمندان و فقهای 
عصر خویش در شهر حله است. علامه حلی از طرف پدر به «ال مطهر» 


پیوند می خورد که خاندانی مقدس و بزرگ اند و همه اهل دانش و فضیلت 
و تقوا بودند. آل مطهر , به قبیله بنی اسد که بزرگترین قبیله عرب در شهر 
حله است پیوند می خورند. او پس از آموختن کتاب خدا| و یادگیری خط, 
مقدمات و مبادی علوم را در محضر پدر فاضل و فقیه خود آموخت و در 
سنین کودکی به لقب ۱ لقب «جمال الدین» (زینت و زیبایی دین) مشهور گشت. 
اساتید او ۳۳ از: شیخ یوسف سدید الدین (پدر ارجمند او)؛ محقق حلی 
0 تناخه سیر ال فص 9 ۱2 6یا ند وی 
سال ی رسد خلی, سیب سال ۱690 فد آلاین 
محمد بن جهم حلی و.. . از جمله شاگردان علامه حلی این عده را می 
توان نام برد: فرزندش محمد بن حسن بن یوسف حلی معروف به «فخر 
المحققین» (682 - 771ق)؛ سید عمیدالدین عبدالمطلب و سید ضیاء 
الیش ی الا نی اغرسی‌ ی ماکان حاا سلی اه ادن 
سید محمد بن قأسم حسنی معروف به «ابن معیه» (م. 776ق)؛ رضی 
الدیم لسن لین اند حلیم ر ی عطت ای رازه رم 
محمد بن علی جرجانی. بعد از رحلت محقق حلی در سال 676 ق, زعامت 
و مرجعیت شیعیان به عهده علامه قرار گرفت و اين در زمانی بود که فقط 
8 بهار از عمر شریفش می گذشت. این امر نیز حاکی از نبوغ و شخصیت 
والای اوست که سبب شد به لقب مقدس و شریف «آیت الله» مشهور 
گردد هت ان رفر باو: تنها او به اين لقب خوانده می شد. علامه حلی پس 
از یک دهه تلاش و خدمات ارزنده فرهنگی و به اهتزاز در آفردشر پرجم 
ولایت و عشق و محبت خاندان طهارت (ع) در سراسر قلمرو مغولان در 
اتیان در سا 716 اعد .از مرک شا مد دا ده ره وظن 
خویش بازگشت و در آن جا به تدریس و تألیف مشفول گردید و تا آخر عمر 
منصب مرجعیت و زعامت شیعیان را بر عهده داشت. چنانکه گفته اند؛ 
علامه حلی زمانی از نوشتن کتاب های حکمت و کلام فارغ شد و به تألیف 
کتاب های فقهی پرداخت که از عمر مبارکش بیش از 26 سال نگذشته 
بود. او در رشته های گوناگون علوم کتاب های زیادی دارد که اگر در 
مجموعه ای جمع اوری شود, داثرة المعارف و کتابخانه بسیار ارزشمندی 
خواهدشتد: انار ان بزز کواز زرا ۶ 00 عنهان دکد کوده آند: که. از حمله آیره 
هاست: مننهی المطلب فی تحفیق المذهب - تلخیص المرام فی معرفه 
الاحکام - غایهة الاحکام فی تصحیح تلخیص المرام -النکة البدبعة فی تجحربر 
الاستصات الوضول و اصاه اس > ماه الین کس تالس رای 

این عالم فرزانه در 21 محرم سال 6 قمری به رضوان و لقای ِ 
خویش شتافت و در جوار بارگاه ملکوتی مولای متقیان علی (ع) به 


سپرده شد. مأخذ: گلشن ابرار,. تدوین جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه 
قم تحت سر پژو هد که با فرالیلیم (ع 

2 (2)) . ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسی (زاده توس به سال 
۵ با تن ای ات یر ی را 
طوسی (توسی هم نوشته شده), فیلسوف, متکلم. فقیه, دانشمند, 
ریاضیدان و سیاستمدار شیعه در سده هفتم. او اصالتا از اهالی جهرود از 
توابع قم بوده است. وی یکی از سرشناس ترین و متنفذترین شخصیت ها 
در تاریخ جریان های فکری اسلامی است. علوم دینی و عقلی را زیر نظر 
پدرش, و منطق و حکمت طبیعی را نزد برادر مادرش اموخت. تحصیلانش 
را در نیشابور به اتمام رساند و در ان جا به عنوان دانشمندی برجسته 
شهرت یافت. وی در زمان حمله مغول به ايران در دستگاه ناصرالدین, 
محتشم قهستان, به کارهای علمی خویش مشغول شد و در همین زمان 
اخلاق ناصری را ِِ پس از مدتی, به نزد اسماعیلیان در دژ الموت 
نقل مکان کرد. , ز حمله «هلاکو خان» و پایان یافتن فرمانروایی 
اسماعیلیان ( ش) ِ خواجه نصیرالدین را مشاور و وزیر خود ساخت تا 
جایی که او هلاکو را به یورش به بغداد و سرنگونی عباسیان پاری داد. 
خواجه نصیر الدین طوسی عاقبت در دی الحجه ق‌ وفات پافت و در 
کاظمین دفن گردید. وی سنت فلسفه مشائی را که پس از این سینا در 
ایران رو به افول گذاشته بود, بار دیگر احیا کرد. وی مجموعه آرا و دیدگاه 
های, کلاهن: شیعه زا درد کات تخرید الاغتفاد موه آوزدم اه در صراغه 
رصدخانه ای ساخت و کتابخانه ای به وجود آورد که حد ود چهل هزار جلد 
کتاب در آن بود. او با پرورش شاگردانی همجون قطب الدین شیرازی و 
گردآوری دانشمندان ایرانی عامل انتقال تمدن و دانش ایران پیش از 
مغول به آیندگان شد. وی یکی از توسعه دهندگان علم مثلثات است و در 
قرن شرا و کتاب های مثلثات او به زبان فرانسه نرجمه گردید. انا 
زند کح او بر پایه دو هدف اخلاقی و علمی بنا شده بود. او در بیشتر زمینه 
های دانش و فلسفه, تالیفات و رسالاتی از خود به یادگار گذاشته که بیشتر 
عربی هستند, اما بخشی از نوشته های وی به 0 پارسی است. از 
معروف ترین آثار او به پارسی, «اساس الاقتباس» و «اخلاق ناصری» را 
می توان یاد کرد. وی در اخلاق ناصری رستگاری انسان ها را در 
«سعادت نفسانی». «سعادت بدنی» و «سعادت مدنی» می داند و این 
نکته نشان می دهد که خواجه در مسائل مربوط به بهداشت جسمانی ِ 
روانی هم کارشناس بوده است. آثار فراوانی از خواجه به یادگار مانده که 

به. برخی از آن ها اشاره ی گزدد: تجرید العقاید- شرح اشارات بوعلی 
سینا- قواعد العقاید- اخلاق ناصری يا اخلاق طوسی- آغاز و انجام- تحریر 
مجسطی- تحریر اقلیدس- تجرید المنطق- اساس الاقتباس- دیج ایلخانی- 


الهندسه ِ اثبات جوهر - جامع الحساب پ اثبات عقل جام 7 نما- اثبات 
داخت شوه الخر اه لاحاب اشستواح موهفم مشخ اخار ات 
تحم‌عاله نش کلیات طظت: ناه و لبالی دام لفات عونت رح 
اصول کافی - کتاب الکل. 


او کسی بود که بسیاری از مشکلات مهم ریاضیات اقلیدسی را حل کرد؛ 
مگر او نبود که هنرمندانه تر از فیثاغورس (1), مشکلات ریاضی را حل 
کرد. او دانش حکمت و فلسفه الهی را به اوج آسمان و ملکوت رساند. 
مگر او ۱ ۱۳۳ سوخنه حات شدة کشته داده, کتابخانه 
مزاغه را باخهارضد هزار کناب علفی ی تکرار فا کدارد؟ 


یکی از عیب های بزرگ ما این است که کمتر دنبال ورزش عقل می رویم. 
اگر اين کار را می کردیم, ممکن بود ما هم اعجوبه روزگار خود شویم. به 
طور کلی, انسان هر عنصری از وجود خود را به کار بگیرد, چنان رشدی 
خواهد کرد که ملکوت را زیر پر خود خواهد گرفت. بنابراین, حیف است 
انسنان: تفهمد, نبیند, نداند .و تخواند. بیامیر اضلام: :ضلی الله علية واله: 
گاهی به جبرئیل می فرمودند: 


«عظنی». (2) 


زیرا موعظه عقل را زیاد می کند. (3) کلام حکیمانه به انسان قدرت 
اندیشه می دهد. کتاب خواندن در حرکت فکری آدمی تا عجیبی دارد. 
گوش به سخنان پاکان عالم سپردن از بهترین عوامل رشد عقل و فکر 
است. این ها همه دورنمای عظمت فکر کردن است و اندیشه در امور 
است. ابن سینا در جمله زیبایی می گوید: 


«اوّل الفکر آخر العمل». (4) 


یعنی وقتی انسان درباره موضوعی فکر می کند. عاقبت و نتیجه کار را نیز 


3 


1- (1)) . فیثاغورت فیلسوف و ریاضی دان یونانی (و. جزیره سامس حدود 
0 ف. حدود 97 ق‌ م). دوره زندگانی او روشن نیست ولی گفته اند به 
مصر و هندوستان و ایران سفر کرده و از دانشمندان ان کشورها بهره 
برده و معاصر 0 و داریوش هخامنشی بوده است. در اواخر سده 
ششم قبل از میلاد به یونان بازگشت و گروهی پیرو او شدند. وی انجمنی 


سری تشکیل داد که هم دینی و هم اخلاقی و هم سیاسی بود. ظاهرا, لفظ 
فیلسوف از مخترعات فیثاغورث است به این معنا که در یونانی حکیم یعنی 
خردمند را سوفوس و حکمت را سوفیا می گفتند. فیثاغورث گفت: ما هنوز 
لیاقت ان را نداریم که خردمند خوانده شویم و لیکن چون خواهان حکمت 
هستیم باید ما را فیلوسوفوس خواند یعنی دوستدار حکمت؛ و همین لفظ 
است که فیلسوف شده و فلسفه ۲۱۱۱۱ از ان مشتق گردیده. 
اختراع جدول فیثاغورت و کشف شکل عروس در هندسه و بسیاری 
قضایای دیگر ؛ به او منسوب است. کلیتاً در فلسفه فیثاغورث؛ 0 ریاضی 
اهمیت تمام داشته و اوعد را اصل وجود پنداشته و همه امور را نتیجه 
ترکیب اعداد و نسبت های ان ها دانسته است. چون به این نکته برخورده 
است که ترکیب صوت ها در تولید نغمات تابع تناسبات عددی می باشد 
موسیقی را نیز مانند هندسه و نجوم از رشته های علوم ریاضی می داند و 
نظام عالم را تابع اعداد می شمارد و هر وجودی را مادی باشد یا معنوی با 
یکی از اعداد مطابق می داند. خلاصه آن که عدد را حقیقت اشیاء و واحد 
را حقیقت عدد می خواند. تضاد واحد و کثیر و زوج و فرد را منشا همه 
اختلافات می پندارد, اما واحد مطلق را از روجیت و فردیت و وحدت و 
کثرت بری طفت اند حکمت فیثاغورت از چند جهت قابل توجه است: بح 
اين که حقیقت غیر جسمانی است, یعنی به نسبت های عددی که امری 
فرضی و عقلی است قائل شده و بدان اهمیت داده. دیگر این که کرویت 
زمین را معلوم کرده و مزیت مرکز و ساکن بودن ان را از آن برداشته 
است. هر چند این رای تا مدتی نزد حکما طرف ععتنا نبود و فرض 
فیثاغورث در باب هیئت عالم با حقیقت موافقت کامل نداشت. مع هذا نمی 
توان او را در کشف هیئت جدید بی تاثیر دانست. 

2 (2)) ۰ من / یحضره الفقیه, شیخ صدوق, ج 1 ص 471 نیز تذکره 
الفقهاء(ط.ج), علامه حلی, ج 2, ص 263: «نزل جبرئیل, علیه السلام, علی 
التتی+.صلی اللهعلیه والض فقال له:هیا خیر یل +عطنی فقال با مکید ع 
ما شئّت فانک میت. واحبب من شنت فانی مفارقه. واعمل ما شنت فانک 
ملاقیه. شرف الموّمن صلاته باللیل, وعزه کف الأذی عن الناس». 

3- (3)) . برخی از آیات قرآن که با واژه های یتذکرون و تذکرون يا تعقلون 
9 ۰ تمام می شود شاهد این مطلب است: «و تین آماتم للتاس لم 
یت کون ».. بقره, 221. - «و هو الذی یرس الشیاح ترا بیي یدی رَخمته 
حثّی اذا اقلت سحابا تقالا ناخ یلم ميت خالرلنا , به الما قا؟ خرجٍنا به من 
1 لمات کذلک تخرخْ الموتی کم کون -اعراف, 7 - «اِنَ 
کم اللةٌ الذي حلَقَ + السماوات تِ 5 الاْضَ فی سثه ایام م تم , مُ استوی علیٍ 
عرش یدب امد ر ما من 6 شفیع لا ی بَعد اذّنه ذلْکم م ال 7 کم قَاعَبْدوة | 
لا تدکژون » . پونس:3, - «وْبّی آکلها کل چین یادن زنها و بَطرب ال 


رس ك 


الامُثال لِلت س رلعَلَهُم تکد رون ۳ . ابراهیم., 25 «] فمن 
خلق ا قلا تاگزون » + نحل, 17. «فل لي رس 


َ 

.م5 

۱ 

ها ۰" 

۱ 

۳م) - 
۱ 


ِ ها ان نتم 
تغلفون * سیفولون له فل ! قلا ندکرون " ۰ سسساوات لیم ٩‏ 
رب العرّش العقظیم * سَیَفولون لِله فُل آ قلا تتَفُونَ * و من پیده ملکوث 
کل سی ء و هو بجر و مان له ۵ تشلقون * ستلولون له و 
قأنی تسْحرون» . موّمنون, 89. - «سوره نا ها فرصناها و اترلنا فیها 


ی تَکَرون » . نور, 1. - «و لَقَد مّ صَرئنا لاس فی هد 


۱ 
1 


کل تِ سوم 
قتل للم تتذکرژون » . زمره 27. ی باید و انا 
ره طِ ج 91" 
تیور ک و الرن قرماها قم الماههون ۴ و من کل شّی ء ز 


رَوجَینِ لعلکم کون . ذاریات؛ 7- 49. ۲ 

4 (4)) . رسائل, محقق کرکی, ج 3, ص 160 نیز شرح الأسماء الحسنی, 
سبزواری, ج 1. ص 37؛ تفسیر, رازی, ج 19, ص 124 تفسیر, الوسی, ج 
14 ص‌ 41 (همه این کتاب ها به صورت « کما قبل» اورده اند. فقط 
آلوسی «قول الحکیم» گفته است). 
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4- اندیشه : نقطه آغاز حرکت 
اشاره 


ص :63 


ص :64 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاساوالهرسین خصل ای فد والة الظاهریی باعن علی اعدامد 
سن- 


موضوع سخن گفتارهای پیشین درباره اندیشه بود. قرآن کریم برای درمان 
بسیاری از دردها مردم را به فکر کردن دعوت می کند و آن را راهی برای 
رسیدن به توحید و سلسله معارفی می داند که بر محور توحید بنا شده 
اند. در نتیجه. هر کس که از راه انديشه به توحید و معارف مرتبط با آن 
برسد. به. بسیاری از واقعیات: عغالی عالم رسیده است. کسی که به 
واقعیات عالم برسد نیز از رشد و کمالی که قرآن می فرماید برخوردار 
می شود. لذاء وجود او هم برای خودش و هم برای دیگران به منبع خیر 
تبدیل خواهد شد. 


تایه نیقی جر کیت یت 
قرآن نخستین حرکت انبیا را حرکت فکری می داند و به ویژه در آیات 
سوره ابراهیم این مساأله را به صورت کسترده توضیح می دهد. تواریخ در 


احوالات رهبر بزرگ اسلام نوشته اند که پیش از این که به رسالت مبعوت 
شوند, مهم ترین کارشان در طول این چهل سال فکر کردن بوده است. بر 
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اثر همین حرکت فکری, ایشان بسیاری از مشکلات مردم را پیش از بعثت 
حل می کردند و وجود مقدٌسشان نیز, در میان بدترین مردم, به بهترین 
انسان معروف شده بود. به گونه ای که همه از او به «امین» تعبیر می 
کردند. (1) امیرالمومنین , علیه السلام, فتحافین که از وجود مبارک پیامبر 
اسلام. صلی الله علیه واله, تعریف می کند, تفکر را مهم ترین رکن وجود 
ابتان هعرفف فت کند.ز ۱2 


قرآن از تمام مخالفان حقیقت دعوت می کند که برای درمان مخالفتشان 
به فکر کردن در واقعیات روی اورند. مخالفان زمان پیامبر. صلی الله علیه 
واله, به شدّت با او مخالفت می کردند و در فضای مخالفتشان تهمت 
کذب. سحر و چنون به آن وجود مقذس می زدند. (3) پروردگار عالم از 
مخالفان چنین دعوت می کند: 


«تتقکوا ما بصاحیکَمْ من جَو » . (4) 


درباره رفیقتان ([محمد که عمری با پاکی؛ امانت؛ صدق و درستبی در میان 
شما زندگی کرده است ] بیندیشید که هیچ گونه جنونی ندارد. 


بدون دلیل درباره پیامبر قضاوت نکنید؛ عجولانه در مورد این مرد الهی 
دهان باز نکنید؛ ؛ عقل و فکر خود را در تمام حالات وجود مقذس او به کار 
بگیرید تا به حقیقت برسید. بدترین پرده و ننگین ترین حجاب حجاب جهل و 
نادانی است (<) و او این پرده را با دست پر قدرت عقل کنار زده است. 


اگر انسان با چراغ اندیشه حرکت کند. به ویژه در مواقعی که از انديشه 
اندیشمندان الهی کمک می گیرد. موجود باارزشی می شود. 


آثار اندیشه ژر روایات 


سلسله ای از روایات بسیار مهم در باب اندیشه وارد شده است که از 
بهترین روایات مکتب اسلام است و نمی توان در فرهنگ های دیکر جهان 
نمونه ای برای ان ها پید | کرد. از جمله, در روایتی از امیرالمومنین, 
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[- (1) پی نوشت ۰ الحدائثق الناضرة, محقق بحرانی, 3 14 ص‌ 7 «فلما 


بلغ البنیان الی موضع الحجر الأأسود تشاجرت قریش فی وضعه فقال کل 
قبیلاة: نجن آولی به ونحن نضعه, فلما کثر بینهم تراضوا بقضاء من یدخل 


ی و رل اما ها له 
جد یاه ی مس دای وفال ی کهاه ار ان رو 
الحچر قزه ثم قال: یأتی من کل ریع من قریش رجل فکانوا عتبة بن ربیعة 
بن المغيرة من بنی مخزوم وقیس بن عدی من بنی سهم فرفعوه ووضعه 
الی‌سضلی:اا یه واه ین مره یر المجار ات ای رت 
رضی, ص 5 و با اختلاف در مناقب, ابن شهر آشوب, ج 1 ص 43: 
« نه, علیه الصلاه والسلام, لما نزلت هذه الاب آتی تقفم آت قبیس ونادی: 
بااخام قمع لسن ال تال لیم با تشر فرش لو کیت منیرکم 
ام اه ها ات نی الوا آخای ال با 
علمناک الا صادقا مصدقا. قال:فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید». 

موه الا ی 2 تا ید لس صای اسان 
وآله): دا شاه بالضیاء وقذمه فی الاصطفاء فرتق به المفاتق, وساور به 
المغالب. وذلل به الصعوبة, وسهل به الحزونة حتی سرح الضلال عن یمین 


وشمال». 
3- (3) . ص, 4: «و عجبوا آن جاءهم مُنذژ مهم و قال لکاوژون هذا 
ساحر کَذاب « نیز ذاریات, ب- «کذلک ما آتی الذین من قبلهم مِنْ سول 


( قالوا ِِ آود مرور 106 ِ 6 «و قالوا یا ۳1 الذی ترل ۳ 1 
ون | قلم, 12 ن تکار الدت کفده ا لیْرَلْفُونک بابصارهم 
تسوا الک و فومت الم مخلون * و ما فو لا دز للعالمین » ۲ 
صافات 30: 5 ولو 
و ولو عَنهٌ عَتْهْ و قالوا ِ مَجْتَونْ » ورن 28 «فَدَکر قما تن ۳ 
زبک بکاهن و لا مَجْنونِ . 

4 (2)) . سبا؛ 46: «فْل اتما أَعظَکَم بواجدو آن تَفومّوا لد فتو اه فراازی 


- 


۱صاا 


ت 
حد ه 
3 
1 
۳ 
ِ 


جن یپ 


تم زوا ما بصاحيكَة من جع ان هو لا تدیز لک تج تدت عذاپ شدبد» : 
نیز اعراف؛ 194 «أ و لمْ یِتَفکروا ما بصاحيهمٌ من جنَهٍ ان هو الا تذیر مَبینْ 

, 

5- (5)) . عیون الحکم والواعظ, ليئي واسطی, ص‌36: «الجهل موت»: نیز 

همین کتاب. ص 45: «الجاهل میت وان کان حیا». 


علیه السلام, می خوانیم: 


«التفکر یدعو الی البر والعمل به». (1) 
آنذيشته: ون فکر نیج اش آین. اسنتت. که انسان: را با همه فیکن. ها اشنا مین 
کند. 


دل انسان,: چون به طور فطری عاشق پاکی ها و نیکی هاست. انديشه 
کردن او را به دام شندن از یکی هااه عمل. کزدنبة آن ها وآذاز ی کند: 
در حقیقت؛ از الم ین : علیه السلام, انديشه را ريشه عمل , به تمام نیکی 
ها می داند. بنابراین, تفکر می تواند افراد و گروه های بسیاری را از 


آنذيشه پای* ریشه حل اختلاف 
زمانی در مکه سیل آمده بود و دیوارهای کعبه بر ار ثر فشار سیل خراب 
شده بود. این رویداد زمانی رونام سل لاه له واله, به 


رسالت مبعوت نشده بود و جوانی 5 با 30 ساله بود. 


اهل مکه از متعصب ترین مردم منطقه بودند و هر قبیله ای دوست داشت 
برای این که اسم قبیله اش مطرح شود, در هر کاری جلو بیفتد. هنگامی که 
خانه کعبه را دوباره ساختند: در نصب حجرالاسود میان روسای قبایل که 
تعدادشان هم زیاد بود اختلاف افتاد. زیرا هر کدام اصرار داشتند 
حجرالأسود را قبیله آن ها نصب کند. 


آن ها مردمی کینه ورز و بداخلاق بودند و اگر در مساله ای اختلاف می 
کردند و اختلافشان به جنگ منتهی می شد, معلوم نبود تا چه زمانی این 
جنگ به طول بینجامد؛ چنان که دو قبیله اوس و خزرج در مدینه بر سر 
موضوعی اختلاف کردند و اختلافشان حل نشد و کارشان به جنگ انجامید؛ 
جنگی که یک قرن و نسل به نسل طول کشید. آن ها در مساله نصب 
حجرالأسود هم دست از تعصب برنداشتند و نزدیک بود شمشیرها از نیام 
کشیده شده جنگی آغاز شود که رهبر باکرامت اسلام 
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1- (1)) . کافی, ج 2, ص 55؛ نیز مشکاء الأنوار, طبرسی, ص 82. 


وارد مسجدالحرام شد و چون همه به فکر او اهمیت می دادند گفتند: صبر 
کنید تا ایشان قضاوت کند. 


رئیس هر قبیله ای تصورش این بود که اگر قبیله او موفق به این امر شود, 
البته, از قبل این شرافت درامد خوبی نیز به دست می اوردند. 


پیامبر: صلی الله غلیه والهه.ذر ابتدا فرمود: شمشیرها را غلاف. کنید ! همه 
همین کار را کردند. ها 
۰ را روک عبا گذاشتند و کر مود33: نمایندگان قبایل ۹ یک 
همه 1 شود. و بدین ترتیب, به دعوا خاتمه دادند. (1) 


جنایات هولناک بر اثر بی فکری 


گاهی انديشه: یک کشور را از خطرها حفظ می کند. آلمان یازده سال در 
دست دیوانه ای به نام هیتلر (2) بود. کسی فکرش را هم نمی کرد که این 
کشور یازده سال در دست او باقی بماند, ولی ماند. آن هم در دست کسی 
آخرین لحظات زندگی اش, یعنی زمانی که کسی در اطرافش نبود و 
نیروهای متفقین خیابان های برلین را اشغال کرده بودند و ارنش المان 
متلاشی شده بود, با اسلحه اول زنش و بعد خودش را کشت ! نتیجه این 
پازده سال نیز این بود که 35 میلیون انسان, که هیتلر حتی یکی از ان ها را 


مگر عزیزان خود ما را که در جبهه های جنگ و بمباران شهرها در دوران 
دفاع مقدس شهید شدند, صدام می شناخت؟ لذا اگر از او بپرسند: چرا 
کسانی را کشتی که حنلی آن ها را نمی شناختی؟ پاسخی ندارد. آری, 
چندین هزار شهید و خانواده شهدا و معلولان و اسیران و زنان و کودکان 
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1- (1)) . کافی, ج4, ص 217؛ نیز الحدائق الناضرة, بحرانی, ج 14, ص 6: 
ال بن ابراهیم, وغیره ناسا ند مختلفة رفعوه قالوا: انما هدمت قربش 

الکعبة لان اتف کات سفن کر آغا که ف خلما اتصداکت وسزن: مت 
الکعبة غزال من ذهب رجلاه من جوهر وکان حائطها قصی | وکان ذلک قبل 


فیعت: آلیی: لین ال علیة وله تسه اراد رشن آنبیوذمها 
الکعبه ویبنوها ویزیدوا فی عرصتها تم اشفقوا من ذلک وخافوا| ان وضعوا 
فا الفعادل ان ری مق فمال اون الععیره خی ی 
ی وان ار فصعد علی 
الکعبهة وحرک منه حجرا| فخرجت علیه حیة وانکسفت الشنمس فما رآوا ذلک 
بکها فونضرعها وقالما: اللمم. انا لا فرید لا الاصلاخد. فقایت: عتهم الح2 
فهدموه ونحوا حجارته حوله حتی بلغوا القواعد التی وضعها ابراهیم, علیه 
الستلام: قلها آرادها آنبویتوا فی, عرضته ,فحرکوا القواعد. ال تیا 
اتراهتمه علیه الساا مه اصاحمی لآ شنده وطلمه مها عم وکان نان 
ابذاهم الطول نلانون دراعا والعرص انا یرون دراعاوالشمی تسده 
آذرع, فقالت قربش: نزید فی سمکها فبنوها فلما بلغ البناء (لی موضع 
الحجر الأسود تشاجرت قریش فی موضعه فقال کل قبیله: لجن اد به 
نحن نضعه فلما کثر بینهم تراضوا بقضاء من یدخل من باب بنی شیبة فطلع 
سول اللت صلی الله. علیه واله, فقالواهدا الامین عو‌جاء:فحکهوه فقسط 
زا تفا تعضیم کسا طاوی کان له یه ااخهر. فیم مه مال نا 
من ن کل ربع من فریش رجل فکانوا عتبة بن, ژنییه بن عبد تن والأسود 
مخزوم. وق ان دی من نی هی شوه ورس ال صلی الله 
علیه وآله, فی موضعه» : .نیز دعائم الاسلام, قاضی نعمان, جح ص 292: 
«عن لیتعایه السلاض. آنه قال «اوحن. للم ال انراسم آن آنن.لی با 
فی الأرض آعبد فیه. فضاق به ذرعاء فبعث الله الیه السکینة وهی ریح لها 
زاسای ند اخفسما اس فوات ای شالت امه ای 
فوضع ابراهیم البناء فطل کل بئدی استقرت علیه السکینة, وکان ابراهیم, 
علیه السلام. یبنی واسماعیل یناوله الحجر, ویرفع الیه القواعد, فلما صار 
ال مکان: الرک,السوق ال ابزاهیم. اسماعیل . اعطی الیو لیا 
الشوصه قلم سیم وکا قفا اجه فاطانهه حفت. لیهس قاام 
جبرئیل, علیه السلام, بالحجر الأسود, فجاء اسماعیل, علیه السلام, وقد 
ده آسا شم مه ال ی جارس ال تن امعل حان 
بنائتک. فمکث البیت حینا فانهدم فبنته العمالقة, تم مکث حینا فانهدم, فبنته 

جرهم, ثم انهدم, فبنته قریش ورسول الله یومتذ غلام, وقد نشاأً علی 
الطهارة وآخلاق الاتبیاء وکانوا ندعونه الامین, فلما انتهوا الی فوضم الحجر 
اراد کل بطن من بطون قریش آن پلی وضعه موضعه. فاختلفو| فی ذلک, 
ثم اتفقوا علی آن یحکموا قی ذلک آول من یطلع علیهم. فکان ذلک رسول 
الله, صلی الله علیه واله, فقالوا: هذا الامین, قد طلع, فاخبرزوه الخبر, 
فا سول اللهنضلی الله فله باه مضه ارف مفال* باحد 


من کل بطن من قریش رجل بحاشية الازار وارفعوه معاء فاعجبهم ما حکم 
به, وارضاهم وفعلوا, حتی |ذا صار الی موضعه وضعه فیه رسول الله». 

2 (2)) . آدولف هیتلر (1889- 1945م) پیشوای آلمان. وی در یکی از 
قرای اتریش متولد شند. ابتدا تحصیل معماری می کرد. در جنگ جهانی اول 
سمت سرجوخگی داشت. پس از ختم جنگ , به نقاشی پرداخت. در 1919م 
در مونیخ, پایتخت باواریا؛ عضو حزب کارگر آلمان شد و به زودی 
طرفدارانی پیدا کرد. چون خیال عمده او قیام بر ضد معاهدات صلح و 
ضدیت با یهودیان و تقویت قدرت مرکزی دولت بود, با ان که عقاید 
سوسیالیستی داشت خود را طرفدار ان گونه سوسیالیستی که بر اساس 
ملیت بااشد می دانست 1 حزب خود را سوسیالیسم فلا (ناسیونال 
سوسیالیسم) که مختصر آن «نازی» است نامید. ابتداء برای مبارزه با 
کمونیست ها در 1923م در باواریا قیام نمود و دستگیر شد. در مدت 8 
ماهی که در زندان بود کتاب نبرد من را در شرح اصول و عقاید سیاسی 
خود نوشت. هیتلر نژاد ژرمن را برترین نزاد و شاسته فرمانروایی بر جهان 
می دانست. جون قدرت او رو به فزونی گذاشت هیندنبور گ, , رئیس جمهور 
آلمان, در ژانویه 1933م او را به مقام صدارت برگزید و چون در 1934م 
هیندنبورگ مرد هیتلر مقام دا رات و ریاست جمهوری هر دو را در اختیار 

گرفت و خود را پیشوای آلمان نامید. وی در سیاست داخلی به قلع ريشه 
کمونست ها و سوسیالیست ها و زجر یهودیان پرداخت و در سیاست 
خارجی با گسستن رشته پیمان های قبلی آلمان به وسعت خاک آلمان 
افزود و با حمله به دالان دانتزیگ (1939م) جنگ جهانی دوم رآ آغاز کرد که 
سرانجام به شکست آلمان و خودکشی او انجامید. رک: فرهنگ معین, ذیل 
مدخل هیتلر. 


ی 


تیم, در ایران و عراق, همه نتیجه خودخواهی یک دیوانه بی فکر بود. 
عبرت گرفتن از بی فکرها 


از ند کی بی فکرها می توان فهمید که فکر چه قدر ارزش دارد. از لقمان 
پر سیدند. : ادب از که آموختی؟ گفت: از نی ادبان. پر سیدند. : انسانی به این 
مس رارسا ای اس ای ار ی 


نتب نت ها ر دیدم. فکر کردم این کار چه قدر بیهوده ی از این رو 


از ند کی بی فکرها باید به ارزش فکر پی برد. فکر کردن هم کار مشکلی 
نیست. انسان اگر پشت پرده احساسات و غرایز و شهوات زندگی نکند و 
جلوی همه اين ها قرار بگیرد. فکر کردن برای او کار آسانی خواهد شد. او 
باید تکر کند که آبا به لذتس‌فی ارزد آیرویرا تا وف رده هستم رم و 
روز قیامت به سخت ترین شکل مجازات شوم؟ (2) ایا سزاوار است با به 
دام انداختن دختری جوان و بی ابرو کردن او تا اخر عمر او و پدر و مادرش 
را دچار بلا و عذاب کنم؟ اری, فکر ريشه نیکی ها و پاکی ها و درستی 


هاست. 
شخصیت واقعی و غیر واقعی 


شخصی که شش سال با خانواده زش اختلاف داشت, شبی در شوج از 
مجالس خصوصی به من گفت: از اين که شش سال است با خانواده 
همسرم, به ویژه مادرش, اختلاف دارم رنج می برم. زندگی ام بسیار تلخ 
شده و ارامش روحی ندارم ! بیست دقیقه با او حرف زدم و او را به حرکت 
فکری وادار کردم. تمام دورنماها را نزدیکش آوردم, با این که خانواده اش 
را نمی شناختم. وقتی خوب به همه مسائل نگاه کرد ساکت شدم. پس از 
لحظاتی فکر کردن درباره دورنمای زندگی همسرش؛ 


ص :69 
1- )1 . برگرفته از رشان سعدی است. 


ریصقت اه سور بو سیر 
(علیهما السلام) یقول: کم من صبر ساعة قد اورئت فرحا طویلاء وکم من 


تدقشاعه فد آهرت را وا 


بچه ها و آینده آن ها گفت: حالا چه کار کنم؟ گفتم: باید کاری انجام دهی 
که می دانم برای روح تو مقداری سنگین است, ولی باید انجامش دهی. 
کاری که اگر برای من بود, نه تنها سنگین نبود. بسیار اسان هم بود. 


کسانی که گرفتار غرور و پول و شخصیت کاذب هستند از عهده چنین 
کارهایی بر نمی آیند. انسان اگر شخصیتش حقیقی باشد, خودش کلید حل 
مشکل است.؛ اما آن: که شخضیت کاذبی دارد تمی تواند مشکاش را حل 
کند. ادم هایی که شخصیت کاذب دارند همه کاره اند: هم مرجع تقليدند. 
هم شاه, هم رئیس جمهور, هم غرب و هم شرق. و با این شخصیت کاذب 
زیر بار هیچ کار خیری نمی روند. 


با او حرف های فراوانی زدم. گفت: من اين کار را می کنم, اگر چه ده 
بدا ار مرا کی اکن لش وان ای رود 
و هزار مرتبم جلوی قیچی تعظیم کنیم, , چون هزار پیراهن از ما بیشتر پاره 
کرده است. گفت: حالا چه کنم؟ گفتم: من تا فردا زندگی تو را از عسل 
شیرین تر می کنم و از آیات و روایات برایت دلیل می آورم, به شرط این 
که زیر بار بروی. گفت: الان شش سال است که با مادر خانمم اختلاف 
شدید دارم و اصلا او را ندیده ام. اگر هم بخواهم با ماشین از آن کوچه رد 
شوم, سعی می کنم از دو کوچه بالاتر بروم تا او را نبینم. اصلاً از جایی که 
مادر زنم زندگی می کند عبور نمی کنم ! اما هر کاری که شما بگویی انجام 
می دهم. گفتم: باید اطمینان بدهی تا من به تو اعتماد کنم. گفتم: فردا یک 
قواره پارچه خیلی خوب و یک جعبه شیرینی می خری و به منزل مادر 
خانمت می روی. سلام می کنی و احوالش را می پرسی و پارچه و جعبه 
شیرینی را هم به او می دهی. بعد هم می روی بلیط هواپیما می گیری و با 
همسر و مادر خانمت برای زیارت امام هشتم به مشهد می روید. از ان ها 
خوب پذیرایی می کنی و می بینی که پس از برگشت. 
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اختلافات شش ساله ريشه کن شده است. گفت: حتماً اين کار را می کنم. 


نمی دانم انجام این کار چه قدر برایش سخت بود. در هر صورت» او پیش 
از فرا رسیدن مرگش این کار را انجام داد. پس از مدتی که او را دیدم. از 
وضعش پرسیدم. گفت: تمام تلخی های این شش ساله از بین رفت. خدا| 
پدر تو را رحمت کند که زندگی ما را از اين بلای سنگین نجات دادی ! 


این بحث بسیار ريیشه دار و عیمق است. اگر , به کتاب های بزرگ و باارزش 
شیعه مراجعه کنیم, یی خواهیم برد که پیش از بحجت نماز و ازدواج, 
نخستین کتاب ما در روایات باب عقل و جهل است. 

امام صادق. علیه السلام, درباره انديشه می فرماید: 

« أفضل العبادة ادمان التفکر فی اللّه وفی قدرته». (1) 

یعنی بهنرین عبادت فکر کردن درباره وود مقذس حضرت حق است ت 
انسان بداند و بفهمد که چه مولا و پروردگار لطیف و خبیری دارد. که 
عایف ام بر می قفومان 

«نبه بالتفکر قلبک». 

«وجاف عن اللیل جنبک». 


«وائق اللّه ربک». (2) 


و نسبت به خدایت حریم داری کن. 


اگر حال عبادت هم نداریم عیبی ندارد. کافی است یک ریع به اذان صبح 
مانده بلند شویم و رو به قبله بنشینیم و مقداری درباره خودمان فکر کنیم. 
پرونده عمرمان را در این نیم ساعت ورق بزنیم و مرور کنیم؛ کارهایمان را 
ارزیابی کنیم و ببینیم فلان کار را بپذیریم بهتر است یا 
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1- (1)) . کافی, ج2, ص 55. 

2 (2)) . کافی, ج 2, ص 54 نیز با اختلاف کلمات در امالی. شیخ مفید, 
ص‌208: «عن آبی عبد الله, علیه السلام. قال: کان امیر الموّمنین, علیه 
السلام. یقول: «نبه بالتفکر قلبک, وجاف عن النوم جنبک, واتق الله ربک». 


نپذیریم؛ فلان عمل را انجام بدهیم بهتر است يا انجام ندهیم؟ 
اما مات اس سس رخا 

«لیس العباده کثرة الصلوةه والصوم». 

زیاد نماز خواندن و زیاد روزه گرفتن عبادت نیست. 

«انما العبادة التفکر فی آمر اللّه عروجل». (1) 

قنادت واقعی اتدته کردن در ارات خذازته 

نش انیت اجه 

آز رسون ال یواست که شرت نو 


دا رفن لاه توالت انت آ من اس باس 
الله ! من نجالس؟ قال: من یذکرکم الله رویته, ویزید فی علمکم منطقه 
ویرغبکم فی الاخرة عمله». (2) 


0 ۳ ۳ 9 
سخنانش بر علم شما می افزاید و رفتارش شما را برای به دست اوردن 


تنها کسی که سخنش چراغ راه و مشکل گشاست. گفتارش دردهای آدمی 
را درمان کرده مردم را از ناراحتی نجات می دهد. سکوتش تفکر و نگاه 
کردنش مایه عبرت گرفتن است. شایسته همنشینی است. 

پیامبر اسلام. صلی الله علیه واله. می فرماید: 

«اعطوا آعینکم حظها من العبادة». 

لذت عبادت را به چشمانتان بچشانید. 


گفتند: چگونه؟ فرمودند: 


«النظر فی المصحف» 

با نظر کردن بر آیات قرآن. 

«والتفکر فیه» 
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[- (1) ۰ کافی, 0 2 ضص 55 

با اختلاف کلمات در کنز العمال. متقی هندی, ج 9, ص 178: «عن ابن 


عیاش قال: قلتا با رشول الله من تخالس؟ عال هن برید. قی علمکم 
منطقه, ویرغبکم فی الاخره عمله, ویزهدکم فی الدنیا فعله». 


و رز تفک قزر آباختفن: 

«والاعتبار عند عجاثبه». (1) 

و عبرت گرفتن از واقعیات موجود دور آز: 

حکایت: عخیبی از تاثیر کلام خدا 

در کتابی به نام تفسیر یوسف که هشتصد سال پیش به عربی نوشته شده 
و هنوز به فارسی ترجمه نشده از قول اصمعی, ادیب معروف 2 نقل 
شده است که گفت: نزدیک ایام حج بود و من در بصره بودم. تصمیم گرفتم 
تم که پروم ی کایهات اه ار مسرت کت ره ویو راد 
تنهایی به سوی مکه راه افتادم. در بین راه بصره تا عربستان با دزدی 


بيابانگرد رو به رو شدم. گفت: هر چه پول داری بده ! گفتم: چشم ! ولی یک 
مقدارش را برای خودم بگذار. 


گفت: نمی شود. همه را باید بدهی. من هم که چهارصد دینار بیشتر 
نداشتم, همه را , به او دادم. 


سپس, او رو به من کرد و گفت: تو کیستی؟ 
کقتم آ هل بقدا ور 

گفت: از کجا می آیی؟ 

گفتم: از بصره. 

گفت: از کجای بصره؟ 

گفتم: خانه خودم. 

گفت: کجا می روی؟ 

گفت: مکه کجاست؟ 


گفت: برای چه می روی؟ 
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گفتم: به خانه خدا می روم. 
گفت: مگر خدا خانه دارد؟ 


گفتم: نه از آن خانه هایی که تو فکر می کنی. خانه خدا جای بسیار محترم 
و ابرومندی است که به وجود مقذس او وابسته است. 


گفتم: می روم و حرف های خدا را می خوانم 

گفت: مگر خدا حرف دارد؟ 

گفت: آیا چیزی از حرف های خدا در خاطر داری؟ 

گفتم: بله. با خودم فکر کردم کجای قرآن را برای این دزد که پول های 
مردم را می برد بخوانم. گفتم: بنشین تا برایت بخوانم. بعد, سوره مبارکه 


ِِ- را این دزد عرب بود و می فهمید چه می 


«وفی السماء رزقکم وما توعدون». (1) 
و رزق شما و آن چه به آن وعده داده می شوید در آسمان است. 


یعنی من روزی حلال زندگی شما را پیش خود رقم زده و معین کرده ام و 
شما باید با کار کردن آن را به دست اورید. 


تا ان ای را خواندم, دیدم بدن این مرد می لرزد. لحظه ای به فکر فرو 
رفت که خدای من روزی مرا همواره رسانده و این یک حقیقت است: 
زمانی که در رحم مادر بودم, سینه مادر را , پر از شیر کرد و هنوز به دنیا 
نیامده بودم که سفره نعمت هایش پهن بود. 1 بیابان سفره 
فیگرانرا خالی کند ده کاس متخلت سید رام اند فکر است . 


بعد گفت: مرا با خودت به این سفر ببر ! هر چه هم خرجم باشد خودم می 
دهم. پذیرفتم و با هم حرکت کردیم تا به جایی رسیدیم که باید 
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راربا 22 


محرم می شدیم. به راستی, هیچ کس مانند این دزد محرم نشد و هیچ 
ها اما ترا اما رخ تساه رت 
تا اين که سال بعد از بغداد با کاروان بسیار خوبی برای حج به مکه امدم. 
عمره تمتع را به چا آوردم و بسن از انجام اعمال دوباره مجرم شدم و برای 
انجام جح تمتع ول به عرفات رفتم و شب به مشعر و متی و سپس به 

مکه بر گشتم. اعمال مکه که تمام شد, در حال طواف مستحبی بودم که 
دیدم کسی روی شانه ام می زند. گفت: مرا می شناسی؟ هر چه قيافه او 


را نگاه کردم نشناختم. گفتم: نه ! چون زمانی که او را دیده بودم دزد بود و 
قيافه دزد با قيافه ملکوتی بسیار تفاوت دارد. 


بیابان برای من خواندی؟ من از سال گذشته تاکنون این جا هستم ۳ 
صاحبان اموال دزدی شده را را پیدا کنم و: اهوالتنان زابه. آن .ها بر خردانم. 
کسانی را هم که نمی شناسم, ان ققر کار هی کتر ور الم هی جر 
پاک شوم. ایا از حرف های خدا باز هم چیزی می دانی؟ 


گفتم: بله. فکر کردم پارسال تا کجای سوره را خواندم و چه کلامی او را 
بیدار کرد؟ 


«وفی السماء رزقکم وما توعدون». 

و رزق شما و آن چه به آن وعده داده می شوید, در آسمان است. 
سپس این آیه را برایش خواندم: 

«قو رب السّماء و ار له لَحق مِثلَ ما کم تطِفُون » ۰ (1) 


پس سوگند به پروردگار آسمان و زمین که آن چه را وعده داده می شوید, 
رت ات 


همان گونه که با پروردگار آسمان و زمین سخن می گویید و حرف زدنتان 
برای خودتان امری بقینی است, اطمینان داشته باشید که با کار 
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ریات در 


حلال روزی تأن را می دهم. با شنیدن این سخنان فریادی زد, دلش را 
گرفت و بی طاقت شد. دیدم دیگر نفس نمی کشد. دوستان را صدا کردم, 
زير بغلش را گرفتیم و آن طرف حجر اسماعیل گذاردیم. اما دیدیم از دنیا 


رفته است. 


اين اثر و نتیجه اندیشه است که انسان را از طبقه هفتم جهنم به طبة 
و کف ۱۱ 
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1 (1)) . حجر, 4344: «و ان جهَتم لَمَوْعذهُمْ آجمیین * لها سَبْعة آبواب 
1 باب مهم جر شوم ۰ قوب و و 4 
جای الحسن الرضا, علیه السلام: قد وضع الله آشیاء علی تمانیة: العرش 

بو بَخْمل عرش ِ فوقَهُم یوم َمايَةٌ ", وأبواب ی ی 5 
۰ الذین اْقوا رهم الی الجتّه رُمرا علی |ذا جاوْها و فتحث ابا" 
احمله دی طاها از رای اس لها ات الوا تما البات ال 


>... 
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5- انديشه : نردبان توحید 


اشاره 


ص: 01 


ص:02 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


از مجموع آیات قرآن به طور صریح استفاده می شود که اگر انديشه در 
مسیز صحیحش فرار بگیزد: ی به 
بزرگان دین نیز. وقتی انسان را توصیف می کنند, وجود انديشه در فرد را 
ملاک خوبی او می دانند. نقل است که در مجلسی در محضر امام صادق. 
علیه السلام, سخن از ابوذر به میان امد. امام ششم در تعریف او 
فرمودند: 


«کان آکثر عبادة آبی ذر رحمة الله علیه خصلتین: التفکر والاعتبار». (1) 


یعنی عبادت ابوذر منحصر در نماز و روزه نبود, بلکه افزون بر این ها او 
اهل فکر و انديشه و عبرت گرفتن بود. 


گستردگی اتديشه 


بال انديشه به اندازه ای قوی است که خدای متعال قدرت آن را به 
گستردگی تمام عالم تعریف کرده است. بدین لحاظ, اگر آیاتی که درباره 
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اندیشه وارد شده است را بخوانیم. خواهیم دید که پروردگار تا کجا فضای 
انديشه را به روی بشر گشوده است. 


«و سک لک الیل و الا و السَمَسَ و الْقَمَرّ و اللْجُومْ مُسگراث بأثره ان 
فی ذلک لاباتِ لقَوّمٍ یعقلون » ۳ ۷ 


و شب و روز و خورشید و ماه را نیز رام و مسخر شما قرار داد. وستارگان 
هم به فرمانش رام و مسخر شده اند. قطعاً در اين [حقایق ] نشانه هایی 
است [بر توحید, ربوبیت و قدرت خدا] برای گروهی که تعقل می کنند. 


در گردش روز و شب., در آفرینش خورشید و ماه و همه ستارگان باید 
انديشه کرد, زیرا همه این برنامه ها و اين مجموعه ها نشانه ای از نشانه 
های خدا هستند و صاحبان انديشه راء پس از تفکر در این امور. به توحید 
می رسانند. 


وقتی انسان اندیشه می کند, می بیند که خانه خلقت با این تنوع بی مانند 
و بی حسابی که در وجود هر عنصری از عناصر خود دارد, خانه ای کاملاً به 
هم پیو سته است و خط باعظمت توحید و وحدت در تمام آفرتش آشکار 
هام عالم تال با شمیت تام شا الم ال تاه واات با عالم 
و مجموعه شان با انسان و بالعکس در ارتباطند. چه کسی می تواند این 
هفه آتار باعظمت را در عالم آفرینش در روابط و وحدتشان با یکدیگر به 
این راحتی ببیند؟ 


آکرکه آتهه اشای ان و طظرفت رسون هصق وه را دار ۱ 
این حال, می تواند از جای جای عالم بخشی را انتخاب کند که تشانه ای از 
فا ی ی اسان سا از ی بر ست دار و ور 
آ زمایشگاه تجزیه می کنیم, با ازمانتنن. سیف می شود کم ظفه. ات ها 
مرکب از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن هستند ؛ برای مثال, کافی است ما 
ساختمان اتم را مطالعه کنیم و نظام ان را ببينیم و ان را نمونه کل 
افرینش و خلقت بدانیم. خدای متعال در قران کریم می فرماید: ایا با 


ص :04 


1- (1)) . نحل, 12. 


دیدن این نظام و وحدت و هماهنگی, باز هم برای شما در وجود یک عالم 
مدبر و ناظم محاسب شکی وجود دارد؟ 

«أ ی ال شک فاطر السَعاوات و الأَرضٍ » ۰ (1) 

پیامبر اتشان گفتند؛آیا در خدا که آفریننده آسمان ها و زمین است؛. شکی 
قرآن مجید هم چنین تاکید می کند که در نظام بدن خودمان مطالعه کنیم.: 

«و فی أفُسکُمٌ أ قلا بْصژون » . (2) 

ق نیز اذر وجوذشها [نشانه هابی اشت ] ایا تفی بشید ؟ 

آیا نمی بینید چه هماهنگی عظیم و وحدت درخشنده ای در تمام وجود شما 


رابطه توحیدی میان آفریدگان 


بدن انسان از قسمت های مختلفی تشکیل شده است: از چشم. گوش. 
مغز, بصل النخاع, سلول های مغز, نخاع, رگ هاء اعصاب, پالایشگاه خون, 
کلیه هاء, پوست., روح, استخوان هاء, ناخن ها و مثانه که بین همه این قسمت 
ها وحدت برقرار است که تنها در قسمت مغز, چهارده میلیارد رابطه 
اک راو ان 


با توجه به اين پیوستگی ها معلوم می شود که توحید در خود ما جاری 
است. به راستی, اگر این رابطه توحیدی به هم بخورد, چه می شود؟ اگر 
رابطه میان این نظام توحیدی و هماهنگی بین انسان و عالم خلقت به هم 
بخورد, چه می شود؟ 
میان خورشید و ماه و اسمان ها و زمین و تمام اجزای عالم نیز رابطه 
توحیدی برقرار است: 


« سثر لک الَْلَ و اللّهاِ» ۰ (3) 


و شب و روز را نیز مسخر شما ساخت. 


ص: 05 


1 (1)) . ابراهیم, 0 «قالتب رسلهم ۳ , 
ارس بغوگ تفر لک من دوبک و نوشرگم الي آجل 1 ۱ 
نم 1 بَسَر مثلنا تریدذون ان تصدونا عضا کان بعند ابا‌ن قاتونا بسلطار 


2 . ذاریات, 21. 
3 (3)) ابراهیم. 33 «و سر لک الْسْمَین و اه 


و النتوم که بافرج ان فی 


اندیشه در خلقت زنبور عسل 


خداوند متعال در این باره به اندیشه دستور می دهد و می فرماید که با 
مرکب فکر می توان به او رسید: 


«لنّ فی حَلْقٍ السّماواتِ و الرْض و اخْتلاف الیل و الّهارٍ لیات لأولی 
لباب » . (1) 


فا نو اقفر اشهارة ها.و زمین,؛ 5 و رقفت شب و روز نشانه هایی 


«و آوحی ریک [لی ال آن ایذی من الچبال بواً 5 من السَجر و مثا 
َفرشون * تم کی من کل ارات ی مِنْ 
بطونها شراب مَختلف واه فیه شفاءٌ لاس ان فی ذلک 2 لقَوّمٍ 
یِتقَکژون » .۰ (2) 


و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد که از کوه ها و درختان و آن چه [از 
گاه از همه محصولات و میوه ها بخور. پس در راه های پروردگارت که 
برای تو هموار شده [به سوی کندو] برو. از شکم آن ها [شهدی ] نوشیدنی 
با رنگ های. کونا کون بیرون. می آید. که در آن درمانی برای. مزدم است: 
قطعا در این احقیقت ] نشانه ای [بر قدرت, لطف و رحمت خدا آست برای 


فنان می فرماند اف است رصان این مه ماو نها در ید نس ور 


دانشمندان ۳ حال , به این ننیجه ردو اند که زنبورهاء که موجودات بسیار 
کوچکی هستند و حتی از سر انگشت انسان هم کوچک ترند, برای اداره 
اقور +ندگی گویش. از 460 انش گویاکین استناده می. کنند.. حال: 
پرسش این است که خدا این 0 رشته علم را در کدام قسمت و کدام 
عضو این حیوان قرار داده است؟ اگر سر زنبور را قطع کنند و مغزش را 


بشکافند, اندازه آن بسیار کوچک است. ولی واقعاً به 460 دانش آگاه 
است که یکی از ان ها علم هندسه است. هنوز در کره زمین مهندسی به 


ص :66 


1- (1)) . آل عمران, 190. 
2 (2)) . نحل, 69-68. 
3- (3)) . برای اطلاع بیشتر می توانید به کتاب زنبور عسل موریس 


دقت زنبور عسل نیامده است. زنبور در لانه اش حدود نهصد تا هزار حفره 
شش گوش می سازد. البته, فقط عده ای از آن ها لانه می سازند. دقیق 
ترین میلی مترسنح های عالم را در این لانه به کار گرفته اند, طوری که 
خانه های ساخته شده با هم هیچ تفاوتی ندارند. 


دستگاه هایی هم ,که در بدن این حشره است بسیار اعجاب او است. 
زنبور وقتی روی گل می نشیند سعی می کند شیره گل را بمکد. اکثر گل 
هانی. که تنجور رف آن.ها می تسد کلم اند در بصن این مود زشتا هی 
وجود دارد که مواد تلخ را جذب می کند و اين در حالی است که ما انسان 
ها از مواد تلخ فراری هستیم, ولی او عاشق مواد تلخ است. او مواد تلخ 

را به شیرین ترین مواد عالم تبدیل می کند و به گونه ای اين مواد را 
می سازد که بر خلاف تمام مواد عالم صد ذ میکرب است. هندواأنه, لوبیا و 
طبیعی زنبور, اگر هزار سال هم بگذرد, حتی در میان اشغال. میکرب قبول 
نمی کند. زنبور عسل سالم ترین مواد عالم را, آن هم به صورت ضذ 
میکرب. می سازد و عسل ماده ای است که برای هر بیماری ای در این 


اگر زنبور عسل را در منطقه ای که اصلاً گل ندارد يا دست کم چهارده 
فرسخ با گل فاصله دارد قرار دهند, مهندس راه شناس کندو منطقه گل 
دار را پیدا می کند و بعد به لانه خود برمی گردد تا به بقیه اطلاع دهد. 


این مهندس راه شناس جلوی این شش هزار زنبور ده سانت بلند می شود 
و آن ها همه می فهمند که باید ده متر بالا بيایند و هم چنین در حرکت 
عرضی می فهمند که دو فرسخ باید عرضی بروند. می روند و به گل ها 
می رسند و هنگام شب باز می گردند. 


«آفی الله شک فاطر السماوات والأرض». 
ص: 07 


آیا باز هم در وخود خدا شک دارید؟ آمام صادی: علیهة الستلام, می فر ما ید» 


آن چه خدا در بدن فیل ساخته را در بدن پشه هم ساخته است, به اضافه 
این که فیل دو پر ندارد. ولی پشه دو پر هم اضافه تر از فیل دارد. (1) 


آن چه در بدن فیل است در بدن پشه خلاصه شده است. واقعا, پروردگار 
چه شعوری به حیوانات داده است ! 

تفکر در آفرینش پروانه 

اگر یک جفت پروانه نر و ماده را در کیسه ای قرار دهیم و در آن را ببندیم 
و سپس یکی از آن ها را در فاصله هفت کیلومتری در اتاق یا مکانی نگه 
داری کنیم و دیگری را نزد خود نگه داریم, پروانه ماده؛ موجی از خود تولید 
و نزد پروانه ماده برود. 


کسانی که می گویند عالم خدا ندارد. حرفشان را چطور می خواهند ثابت 
کنند؟ در حالی که آن کس که خدا را قبول دارد وقتی می خواهد او را ثابت 
کم دایل فرافانی داز اووفی کید فران غلی بناسران: الفی: صلوات 
الله علیهم, و هیزن و اسمان دلیل بر خخود خدا هستند: 


انديشه در آقن بش زمین و اسان 


ما قا رون الی ال کیت خلت . و ای السَماء کیت ژفعث . و الی 


سس 


الجبال کف نَصِبّت . و [لی الأَرْض یف سطِحَت » . (2) 


آیا با تأمل به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ و به آسمان که 
چگونه برافراشته شده؟ و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟ و 
به زمین که چگونه گسترده شده است؟ 


۱9 19 1 ۳ ۳ ۱ 
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1- (1)) . تفسیر مجمع البیان. شیخ طبرسی, ج 1. ص ۰135 نیز با اختلاف 
کلمات در تبیان. شیخ طوسی, ج 1. ص 111: «وروی عن الصادق, علیه 
السلام, انه قال: انما ضرب الله المثل بالبعوضة, لان البعوضء علی صغر 
حجمها, خلق الله فیها جمیع ما خلق فی الفیل مع کبره, وزیادة عضوین 
اخرین». 

2- (2)) . غاشیه, 20-17. 


کرده که نه بالا می روند و نه پایین می آیند, چند تن است؟ خورشید چند 
تن است؟ قرآن می فرماید: نگاه کنید که خداوند چگونه این ها را 
نگهداشته که. نمی افتند؟ این ها که بالا تبودند. قران می فرماید؛ غالم: 
پیش از این به صورت دود درهم پیچیده ای بود و تمام دانشمندان هم به 
این مطالب آذعان کرده اند: (1) 


در ی ی ات ماء و هی دَخان » .۰ (2) 
۳ 5 آفرینش آ: مان کرد, در حالی که به صورت دود بود. 


خداوند مقداری از اين دود را سرد کرد و پایین گذاشت و بدین ترتیب زمین 
به وجود امد. مقداری را هم سرد کرد و بالا برد و اسمان هفتم افریده شد 
که کل عالم, همان گونه که امام صادق, علیه السلام, می فرمایند, در برابر 
آسمان هفتم یک حلقه روی دشتي بزرگ است. دقتتن که ها ری ان 
زندگی می کنیم جزو کوچکی از آسمان اول است. به اندازه یک وجب هم 
از شگفتی های آسمان اول برای دانش بشر روشن نشده است, چون 
همین کهکشان راه شیری که شب ها در آسمان پیداست, اگر بخواهند با 
سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه از این طرف. بة آن طرفش بروند» 
پیست میلیون سال طول می کشد! ماه و خورشید و متظومه شمسی, 
گوشه کوچکی از این کهکشان هستند. ما در راه شیری قرار داریم, ولی 
وقتی به 1 نگاه می کنیم,؛ فکر می کنیم بالای سرمان قرار دارد. ما 
خودمان جزو اين کهکشانيم. ولی آن قدر کوچکیم که پیدا نیستیم. با وجود 
همین کوچکی, اگر بخواهند مصالح ساختمان بدن ما را بشمارند, سیصد 
قرارسال ول ی و ال ماس مصال ناسا 
خواهد بود؟ با این همه دلیل روشن. ایا باز هم عده ای می گویند عالم خدا 
ندارد؟ ! 


«و للَه ملک السماوات ۲ الاّض » . (4) 
و ما لکیت ه فرهاتروانی انتهان ها و تمتن فقط در 1 ه خداست. 
ص :09 


1- (1)) . رک: تاریخ زمان. استفان ویلیام هاوکینگ, ترجمه حبیب الله 
دادفرماء انتشارات کیهان. 


2 (2)) . فصلت, 11: «نمٌ ایب یی ام ایا هی دخان ققال لها و 
لأَرض ائنیا طوعا أَو کزهاً قالتا نا طائّعین » 

3- (3)) . کافی, جح 8 ص 153: «عن ۳ عبد الله, علیه السلام. قال: 
جاعت زینب العطارث الحولاء الی نساء النبی, صلی الله علیه وآله, ویناته 
وکانت نشف العط قعاء آلنی» ضلی: الله علبه وال هن ده 
ففال: [دا ایشا ظابت ییا مفالت. بیوتک پرسی اطبت با سول الله: فال 
[ذا بعت فأحستی ولا تغشی فانه آنقی وآبتی للمال, فقالت: با رسول. له 
جل جلال الله ۳ ِ 1 
عند التی تحتها کحلفة ملقاة فی فلاة قی (القی - بالکسر والتشدید - فعل 
من القواعمست الارن الق الخاله) دهانان مین فنهما دمن علیها کید 
التی تحتها کحلقة ملقاة فی فلاة قی والثالثة حتی انتهی الی السابعة وتلا 
هی اه ای سم ها اه موم الا ای الم الا ین نع 
قمع لت مر الیک کامه باه من فلا فی اد اه 
جناحان جناح فی المشرق وجناح فی المغرب ورجلاه فی التخوم السبع 
والدیک بمن فیه ومن علیه کوخ الصخره عحلفقة ملقاه فی فلا قی 
تاصی مها اس لها غلی زر الت کداف هام فا خی 
کحلقهة ملقاه فی فلا قی والسیبع والدیک والصخرة والحوت والبحر المظلم 
علی الهواء الذاهب کحلقة ملقاة فی فلا قی والسبع والدیک والصخرة 
تحت ال المطالم والی ام صی ری کات یه فلام می ‏ ولا فده 
اای مسا ی ااشسا وا اف اساسا سا بح ای نم 
شاه لت ار لسع و ال والتره اسهم مار المخااه 
مها کله واه الا پم لیوا فمی قییا فد ال قفا اتف فا 
قیه فهاان السماعان عص ما وم علهها ند الن خوفیتا کدلهه من 
فلا قی وهذه الثلاث بمن فیهن ومن علیهن عند الرابعء کحلقء فی فلاة قی 
حتی انتهی الی السابعة وهن ومن فیهن ومن علیهن عند البحر المکفوف 
عن آهل الارض کحلقة فی فلا قی وهذه السبع والبحر المکفوف عند جبال 
البرد کحلقة فی فلا قی وتلا هذه الایه: "وینزل من السماء من جبال فیها 
من برد" و هذه السبع والبحر المکفوف وجبال البرد عند الهواء الذی تحار 
فیه الطلوت کی لاف وف لسع داس اکن وال العرد 
والهواء عند حجب النور کعحلقء فی فلاه قی وهذه السبع والبحر المکفوف 
وجبال البرد والهواء وججب النور عکند الکرسی کحلقة فیٍر فلا قی تم تلا 
هده الای: «وسع کر السماوات 3 الثرّضَ و5 لا 3 حفْظُما و هو ال 
ا لیم هنم السع والعو ال یکقوفه معال ارم لوحت لور 


والکرسی عند العرش کحلقة فی فلا فی وتلا هذه الای: الرحمن علی 
العرش استوی»؛ نیز در خصال. شیخ صدوق. صس24<؛ عوالی اللیالی. 
احسائی, ج 1. ص 91 (ابوذر می فرماید: رسول اکرم را در مسجد تنها 
پافتم. فرصت را غنیمت شمردم و... ): «قلت: فأی ای آنزلها الله علیک 
أعظم؟ قال: آبة الکرسی. ثم قال: یا آیا ذر ما السماوات السبع فی 
الکرسی الا کحلقة ملقاة فی آرض فلاه,. وفضل العرش علی الکرسی 
کفضل الفلاة علی تلک الحلقة». 

4 (4)) . این جمله با اختلاف 19 مرتبه در قرآن آمده است. 


قرآن و پیشوایان دین دستور داده اند در همه چیز فکر کنیم. خوب است ما 
هم در کتاب هایی که درباره جهان نوشته شده تأمّل کنیم. این 1 
وقتن و عتال عن زوم احساس فی کتم ان شرت کسگی چام به لب 
رسیده است ؛ تمام بدنم درد گرفته و حوصله ام به صفر رسیده است و 


اشتهای غذا خوردن هم ندارم ؛ در این حال؛ تنها چیزی که می تواند مرا از 
رنج نجات دهد مراجعه به کتاب های تاریخ يا کتب علمی است. وقتی کتاب 


می خوانم و از ساختمان عالم جهان های دور پیدایش و دز خورشید 
.. آگاهی می یابم, رنج هایم را فراموش می کنم. 


وب و اروپاء که این کتاب ها را نوشته اند, در 
ان ها ان ات کی را ور 
واقعیات چگونه در برابر پادشاه باعظمت و به وجود آورنده عالم سر 


تعظیم فرو نپاوریم ؟ پاسکال (1), بر رین راید ان اروپا در قرن هجده 
میلادی. می گوید: 


تمام عشق و لذت من در یاد خدا خلاصه می شود. 


ممکن است باور نکنید, ولی پاسکال که از ریاضی دانان بزر ی گرم زمین 
است در 39 سالگی از عشق خدا دق کرد و مرد. 


ت ها ر اش ۳ 9 
«آ فی الله شک فاطر السَماواتِ و الأْض » . 


خن قذر. وب ات اتسان اهل تفکر باشدا در جلد سوم کناب عرفان 
اسلامی حدود 250 صفحه درباره بدن و نعمت هایی که خدا در بدن ما 
قرار داده نوشته ام که انسان وقتی این مطالب را می خواند خدا را می 


به دریا بنگرم دریا نه وینم 
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1- (1 ۱ بلز پاسکال. نویسنده, فیلسوف, طبیعی دان و مهندس فرانسوی 
(و. کلرمون 1623- ف. 1662م). از کودکی اثار هوشمندی در وی پدیدار 


بود. در 12 سالگی بدون استعانت از کتابی اولین قضایای هندسه اقلیدس 
را شناخت و در 16 سالگی رساله ای در باب مخروطات نوشت. در 18 
سالگی ماشین محاسبه را اختراع کرد و قوانین ثقل هوا و موازنه سوائل و 
مثلثات ریاضی و حساب احتمالات و فشار اب و ... از مبتکرات اوست. 
نوشته های او دارای سادگی و ستحکام کلام است. 


بيايید وقتمان را بیهوده تلف نکنیم. اين قدر این طرف و آن طرف نرویم. 
4 ۱ ۱ ۱۳ 


«تما مرخ اذا آراد شَیناً آن تقول له کن قَیکُون » . (1) 


شأن او اين است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند, فقط , نف از ی 
گوید: باش ! پس بی درنگ موجود می شود. 


انسانی که از پوست و گوشت و استخوان تشکیل شده در این عالم چه کار 
کرده است؟ چند میلیون کتاب نوشته است؟ این ها همه از یک ذره مغفز 
تولید شده است. از تعدادی گوشت و غضروف و استخوان. چه کسی این 
همه قدرت به مغز انسان داده است؟ 


در 9 ات 2 در صدد برامده ۰ تجهیزات صنعتی را در 
فوق فاد 0( اه 09۰99 یک 
عضو از بین رفته انسان را مانند اول درست کنند. حتی قادر به درست 
کردن ناخنی که از دست او بیفتد نیستند. (2) 


تشون های بدن انسان کم نیست : خت موهای سر در عرض چند هفته 
بلند می شوند و نیاز به کوتاه کردن پیدا می کنند, اما موی ابرو و مژه در 
عرض هفتاد سال زندگی نیاز به سلمانی ندارند. 


حکایتی عجیب از نجات یک گنهکار 


مرحوم نراقی در معراج السعاده نقل کرده است که در بصره زنی به نام 
شعوانه زندگی می کرد که خواننده و موسیقی دان بسیار خوبی بود و سه 
هنر داشت: خوب نی می زد, خوب می رقصید و خوب می خواند. طبیعتا, 
چند شاگرد هم داشت و مجلسی در بصره برای خوشگذرانی ترتیب داده 
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1- (1)) . یس, 92. ۳ سم 

2- (2)) . چج. 73: «یا یا لاس صُرِب تل قاشتمقوا له ان الذین تدْعون 
من دون اه آن یَخْلَفُوا ذباباً و لو اجَمَفوا له و ان یسم الذبابُ سنا لا 


رز ویو و 7 ۳ ۲ ۶ 1 ۶ 
7 بو > و 9و مج ۱ ۳ ۳ 
وه مه صعف الطالت 1 ۱ 
بلسعد بمب و لمطلوتب , 


نمی شد مگر این که این خانم در آن دعوت بود. 
نقل است روزی برای شرکت در یکی از همان مجالس می رفت که دید 
صدای ناله شدیدی از داخل خانه ای بلند است. به یکی از شاگردانش 


گفت: برو ببین در اين خانه چه خبر است ! دختر رفت و هر چه آن ها منتظر 
ماندند برنگشت. به شاگرد دیگرش گفت: چرا او نیامد؟ برو ببین چه خبر 
است ! اين یکی هم رفت و دیگر نیامد. به سومی گفت: تو برو و زود 


برگرد ! سومی هم رفت و نیامد. لاجرم. خودش داخل شد و پرسید: اين جا 
چه خبر است؟ گفتند: خانم اين چا : ی ی 


گفتند؛ گوش بده متوچه می شوی ! گوش 2 مردم 
صحبت می کند. اتفاقا, تنختان. کمتتده به آنن تف آبة فان رشندم: بو 


۳3 ۳ و 2 ۳ 
«اذا َأنهْمْ من مکان بعبد سَمغوا لها تعَبظاً و زفیرآ» . (1) 
وقتی [ان اتش سوزان ] انان را از مکانی دور ببیند, از ان. خشم و خروشی 


در روز قیامت, هنگامی که چشم مردم از دورترین راه به جهنم بیفتد, با 
این که فاصله شان با جهنم زیاد است. صدای خشم انش و فریاد عذاب را 


می شنوند. بعد, این ایه را خواند: 
«|ذ وا فیها سَمعوا آما شهیقاً و هی تفوژ» . (2) 


تقلحاهی که درآن افکنده شوند از ان در حالی که در جوش و فوران است, 


که باید بر سر خود بزنیم. وای بر ما! 


شعوانه لحظاتی در اين دو آیه تأَمل کرد و به خود گفت: اگر الان قیامت 
باشد و من جزو جهنمی ها باشم و در اتشم بیندازند کارم تمام 
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1- (1)) . فرقان, 12. 


2 (2)) . ملک, 7. 


است. یک دفعه, از اين فکر منقلب شد و در جا غش کرد. بعد که به هوش 
آمد به گوینده مجلس گفت: من زن معصیت کاری هستم. اگر با خدا آشتی 
کنم,؛ , توبه ام پذیرفته است؟ گوینده گفت: خانم؛ هر چه هم گناهت فراوان 
باشد قبول است. گرچه به اندازه گناهان شعوانه باشد. وقتی فهمید در 
شهر بصره بدترین زنان و انسان ها را به او مثل می زدند دوباره غش کرد. 


مرحوم تزافت: فین: کید آخرین بار, شعوانه به گونه ای به هوش آمد و 
کارش به جایی رسید که مایه عبرت زنان و مردان بصره شد. در آثر توبه, 
گوشنت: و پوستش آب .شد و بندن جدیدی پیدا کرد اما مانند ترکه. خشی 
شده بود. یک شب که سر به سجده گذاشته بود و اشک می ریخت, می 
گفت: من که در اين دنیا به دلیل پشیمانی از گناه مانند ترکه شدم, در 
قیامت چه خواهم شد؟ تا نصف شب در اين فکر بود و گریه می کرد. نیمه 
شب بود که در همان اتاق و حال سجده صدایی شنید که می گفت: به 
همین حال باش و بگذار قیامت بیاید تا ببینی چگونه با کرمم با تو رفتار می 
کنم. (1) 


این تحول تأثیر یک لحظه فکر کردن بود. 
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هس ناویات وه ی 0 
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اشاره 


ص :97 


ص :906 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسا‌والهرین خصل ای فد والة الظاهریی ماعن علی آععاند 
ان 


مساله مهمی که اسلام بر آن اصرار دارد این است که مردم دارای فکر و 
انديشه باشند و در ایات خدا بينديشند, زیرا تفکر در ایات خدا راه و مقدمه 
ای برای حصول بهترین نتیجه. یعنی اتصال به وجود مقذس حضرت حق 


۱ ت‌. 


قرآن مجید می فرماید: از راه اندیشه در آیات الهی شما به اين نتيجه می 
رسید که عالم و آدم هر دو بر حق هستند. آن. نان شتفی می. کنید لیانتن 
باطل به آن تيوشانيد, آن را ضانع نکنید. و به نابودی اش تکشید. () 


و۳ 
ی ۲ 
کند ۱ ۱۳ 


«یا 7 اص آمَثُوا هل ۹ علی تجارو ْجيکم من غذاب لیم . ث منوت 
بالله و رسوله و تجاهدّوت فی سبیل ال ۳ موالِکُم و أنَعسكم ذلْکَمٌ رل رک 
نْ کم تقلَون » . (2) 


ص :99 
1- (1)) پی نوشت . منظور مجموعه انا است که انسان را دعوت به 


2 (2)) . صف, 1-10 1. 


ايافل ایمان: آبا تقتما را به.تجارتی راهتمایین کتم که شما را از عذاین 
دردناک نجات می دهد؟ به خنوا و پیامبرش ایمان آورید و با اموال و جان 
هایتان دز راه‌خدا جهاد کنید. این [ایمان. و جهاد] ] اگر ما کار و 
همیشگی آن ] معرفت و آگاهی داشتید, برای شما [از هر چیزی ] بهتر 


است. 


منظور از «اموال» در این آیه همین عناصری است که در سفره خلقت 
موجود است. انسان اندیشمند که به حقانیت این عناصر رسیده سعی می 
که سودش ابدی است. (1) 


یک پرسش و سه پاسخ 


شخصی از یکی از یاران پیامبر. صلی الله علیه وآله, پرسید: زندگی را 
برای چه می خواهی؟ او در جواب گفت: دلم می خواهد برای سه کار زنده 
باشم: به خاطر شب, روز و مردم. اما به خاطر شب می خواهم زنده 
باشم, چون پروردگار توا عالم بنده را برای سه کار در شب دعوت 
فرموده است... 


لازم است گفته شود سه کاری که پروردگار بندگان خود را در دل شب 
بدان ها دعوت کرده متعلق به تمام مدت شب نیست., بلکه به یک سوم آن 
تعلق دارد. توف کار عالم در قران می: رما یو: ۳ 


است: 


ود ۵0 وا زوس ۳ ۳۷ کت و و اه و و و و و تن 
« با ایها المْز مّل . قم | للیل الا قلیلا. نصْفة او انقص منة قلیلا. او زد علیه 


۶ 


اما حدود یک ساعت مانده به اذان صبح. پروردگار سه کار برای بندگانش 
قرار داده است. به سبب اهمیت این یک ساعت است که تمام انبیا و ائمه, 
علیهم السلام, عمر خود را در یک سوم آخر شب با اين سه کار پر می 
کردند؛ یعنی عنصر عمر خود را در یک سوم اخر شب تمام می کردند و 
خوابشان را مقدمه این سه کار قرار می دادند. در حقیقت. 
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5( دز قرآن آیات متعددی دربارم تجارت مردم در دنیا وجود دارد. از 
اوانی الدین استتها الطّلالة بالفدی قما َیحث يَجارََهم و ما کائوا 
دین . بقرو,. 16. - با بنی اسرائّیل ادکرژوا نِعمتی التی ایَعمث علیکم و 
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۱ و نحیی 5 لدحج 
کائوا یَعمَلُونَ . نحل, 94-  ,97‏ , ۱ ۱ 
2 (2)) . مزمل, 24: «فْم الیل الا قلیلاً * نَصقة آو افص مئة قلبلا * و زر 


له و رئل الفْرآن تژنیلا» . 


می توا ففتد با مدق ارات کته تشاط کافی یدای اتعام انم سه کار 
پیدا کند. 


این خواب نیز به جهت مقدمه بودنش برای عبادت.؛ عبادت و بندگی خدا| 
محسوب می شود . ؛ چون مقدمه بندگی خود بندگی است؛ مثلا, وضو به 
خودی خود واجب نیست؛ بلکه برای نماز واجب می شود و مقدمه نماز 
است. وقتی انسان برای نماز وضو می گیرد گویی عبادت می کند, ولی 
اگر وقت نماز نباشد یا انسان نماز را برای خدا نخواند, وضو ارزشی ندارد. 
اطا 

تا آنجا که من دام هیچ باختن و افامی ۶ زژمان صفات انن کر ساعت 
مانده به نماز صبح را به خواب نگذرانده است. (2) همه انبیا و ائمه در ان 
وقت شب بیدار بودند و در #9 ایشان انجام این سه کار بر پیامبر اسلام, 
صلی الله علیه واله, واختب: عیتی بود وق خرک. آن. قسفت: از شترا 
نداشت. البته, دیگر انبیا و انفا. ضی توانستند این کارها را ترک کنند ولی 
چنین کاری نمی کردند. 


خداوند درباره این قطعه شب این ایه را فرستاده است: 
ن بر من ار رت 3 ۳ "2 2 2 
«و من اللیل قَتَعَجّدٌ به نافلة لک عسی ان یبْعَتک زبک مقاما مَحْمودا» . (3) 


امید است پروردگارت نو را آبه سبب این عبادت ویژه ] به جایگاهی سنوده 


هنگامی که در روایات و بعضی ایات قران دقت می کنیم و می بینیم در 
این ساعت و در انجام اين سه کار چه سودی برای دنیا و برزخ و آخرت 
انسان در نظر گرفته شده است., خود را در برابر دریای پر موجی می بینیم 
که چشم اندازش از اين عالم وسیع تر است. (4) 


آن سه کار چیست 0 
کار اول تهجّد است. کلمه تهجّد به معنای نماز شب است که در مجموع 
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1- (1)) . تذکرة الفقهاء (ط.ج), علامه حلی, ج1. ص205: «قولهم. علیهم 
السلام: الوضوء علی الوضوء نور علی نور, ومن جدد وضوء لغیر حدث جدد 
الله توبته من غیر استغفار». 
2 (2)) دعوات, راوندی. ص77: «قال ۴ عبد الله, علیه السلام: صلاة 
اللیل تحسن الوجه, وتحسن الخلق, وتطیب (الریح وتدر) الرزق وتقضی 
الدیزه ونذفت بالفمه فصو الیضر: علیکم بضلاه اللیل. فانها سم سکم 
ومطردة الداء عن اجساد کم». 
3- (3)) . اسراء 79. 
4 فنه الوصا غلی بات برض تفای تالسا خرف الیل 
سا اش ای الا کل ال ات یا له سا تا کیال 
فی وصیته: علیک بصلاة اللیل - قالها نلانا-. وصلاه اللیل تزید فی الرزق, 
وبهاء الوجه, وتعسن الخلق» ؛ لایحضره الفقیه, , شیح صدوق, ۳ 1 ص‌ 74 
«جاء رجل الی آبي عبد الله, علیه السلام. فشکی الیه الحاجة فأفرط فی 
الشكاية حتی کاد آن یشکو الجوع. فقال له بو عبد الله, علیه السلام: یا هذا 
اتضلی باللیل ؟ فقال الرجل: تعم: غالتفت. بو عیذ اللم:علبه الشلام, الی 
اشتخانه قفا کت من ره اه بصلی الیل و مار له ار 
وتعالی ضمن صلا اللیل قوت النهار»؛ همین کتاب. ص 272: «قال النبی. 
صلی الله علب وال متس لم‌ضاای الیل له الق سین ااساات 
(رط .ق), علامه حلین: ج1, ص 195 : «عن الصادق. علیه السلام : صلاه اللیل 
بحسن الوجه ویحسن الخلق ویطیب الریج ویدر الرزق ویقضی الدین 
ویذهب بالهم ویجلو البصر». 


یازده رکعت است و پیش از آن که مفذن اذان صبح را بگوید باید تمام 

شود: پنج نماز دو رکعتی مانند نماز صبح و یک رکعت تنها شامل حمد و 
سوره و قنوت و رکوع و سجود و تشهد و سلام. البته, در روایات آمده 
است که سجده اخرش را آن قدر ادامه بدهید که شیطان فریاد بزند از این 
سجده کمرم شکست و راهم به روی او بسته شد. (1) 


قنوت این نماز هم برنامه ها و دعاهای مخصوصی دارد و انسان اگر بتواند 
باید در ان چهل مومن را - زنده پا مرده- دعا کند و دعاأ کردن به فارسی 
هم مانعی ندارد. خوب است انسان سیصد مرتبه هم در قنوت این نماز 
«العفو» بگوید و اگر کسی حوصله کافی ندارد. دعای «ربنا اتنا...» را 
بخواند و به رکوع برود. 


پس از این یازده رکعت. انسان آبرویی برای خود در آخرت ذخیره می کند 
و روزی دنيایش فراوان می گردد. افزون بر این هنگامی که او وارد رکعت 
اول نماز شد, پروردگار بزرگ عالم گناهانش را می بخشد. ارزش این نماز 
در اخرت را نیز کسی نمی داند. 


کار دوم استغفار و توبه است. 
,و بالأسَحار ر هم پستغفژون ». (2) 
و سحرگاهان از خدا درخواست. آمرزشن عفی کنند. 


ت سوم انديشه در عمر گذشته وجاری شدن اشک چشم است. امام 
ششم, علیه السلام. در اين باره می فرماید: اين اشک 1 پاک 
نکنید, اگر هم می خواهید پاک کنید. با دستتان به صورنتان بمالید. بکذازید 

اه در روز قیامت هنگامی که بنده ای را به طرف 

جهنم می کشند, خطاب مي رسد او را نبرید, او سرمایه عظیمی پیش من 
داری که شا تم دنه ان ام است عف رد شنت رح در شمه 
عم فقظ ی بار برای دا برخاسته اشستدار کدشته اش 
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ص‌18: «عن الصادق, علیه السلام:... علیکم بطول الرکوع والسجود, فان 


آحدکم |ذا آطال الرکوع والسجود هتف ابلیس من خلفه وقال: یا ویلتاه 
آطاعوا وعصیت,؛ وسجدو| داییت 0 دعائم الاسلام. قاضی نعمان, ج1, 
ص 136: ۰ «عن الصادق, علیه السلام: فما ئدی آحسن من آن یغتسل الرجل 
آو توضا فیسبغ الوضوء ثم لیبرز حیث لا پراه و فیشرف الله علیه وهو 
راکع وساجد, آن العبد اذا سجد نادی (بلیس: پا ویلاه, آطاع هذ] وعصیت, 
وشخد هدا وابیت: و ما یکون العبد من الله اذا سجد». 

2 (2)) . ذاریات, 18. 


پشیمان شد, رنجید و غصه دار شد. و سپس اشکش جاری شد. همان اشک 


قران مخید تربار این آشی می فرماید؛ 


جوز سَمغُوا ما آثرن [لی الّسُول 7 قرعا أ تم تقیض من الامم ماع درا 
من الَحَق بقولون را من اکن مع الشاهدین » . (1) 


و چون آنچه را که بر پیامبر اسلام نازل شده بشنوند, دید گانشان را می 
بینی که به سبب آنچه از حق شناخته اند لبریز از اشک می شود, می 
ی پروردگارا, ایمان اوردیم, پس ما را در زمره گواهان [به حقانیت 
پیامبر و قران ] بنویس. 


اری؛ آن ضحابی گفت: من زندگی را برای شب می خواهم و شب را برای 
آن ساعت سحر و ساعت سحر را هم برای استغفار و گریه و تهجد . اما 
زندگی را برای روز می خواهم؛ آن هم روزی طولا ی 
آن از آسمان آتش ببارد و من با کمال نشاط و شوق آن روز طولانی را 
روزه بگیرم و در خانه معبود و محبوبم لذّت ببرم. هم چنین, زندگی را برای 
مردم می خواهم تا در میان مردم باشم و کار کسی را که گرفتار است با 
نشاط رفع کنم. (2) 


نتیجه حقانیت عالم 


تفکر در جهان و خویشتن و مطالعه در اوضاع عالم راهی است که انسان 
را به این حقیقت می رساند که عالم حق است و خودش نیز حق است. 


«سَئريهم آیاتنا فی الافاق و فی ألَفْسهم حلثی بتبیّن لمآ الوا » . (3) 
به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان 


ها السَماواتِ و الارض و ما تما الا بالحف؛ و ان الساعه لاه 
صَفح الصَفح الجمیل » . (۵) 


3 
ک 


و آسمان ها و زمین و آن چه را ات رن دوتاست جز به حق نيافریدیم, و 
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1- (1)) . مائده, 83. ۱ 

2 (2)) . بحار الأنوار. ج 19, ص 80: «ان الله تعالی آوحی الی النبی یا 
مجمد آن العلی الاغلق بعرا علیی: السلام. وتعول لک ان آبا جهل. والملاعن 
قریش قد دبر وا بریدون قتلی, وامرک ان تبیت علیا فی موضعک, وقال 
لک ان فترلته نله اساعیل, الدییع من ابرافيم. الکلیل. بجع نهد 
لنفسک فداء, وروحه لروحک وقاء؛ ام که آن تستصحب آبا بکر, فانه آن 
آشک سای مار مت کت با اه ای کی ی ار 
منز فعا تک وف غر فا نا لصا قفا رل الله صلی الله علیه 
واله لعلی علیه السلام: آرضیت ان اطلب فلا اوجد وتوجد, فلعله آن یبادر 
الیک الجهال فیقتلوک؟ قال: تلو پا رسول الله رضیت آن یکون روحی 
لروحک 0 ونفسی لنفسک فد بل رضیت آن یکون 2 وی قداء 
فالتگری.س. آمزک وی ِِِ اولباکک دنه اضفبانی :نوماه 
آعدانک؟ لولا ذلک لما آحببت آن آعیش فی هذه الدنیا ساعة واحدة, فأقبل 
تشول, الله صلی لله:علیه واله علی علی علیه السلام فعال له با آباجهن 
قد قراً علی کلامک هذا الموکلون باللوح المحفوظ وقرووا علی ما آعد الله 
ای ف تایه فقتیان العران ها ثر ی سم اس ور وا وا اه 
الراژون, ولا خطر مثله ببال المتفکرین...» 

3- (3)) . فصلت, 3د. 

۰ (4) . حجر, 85. 


بی تردید قیامت آمدنی است؛ پس [در برابر ناهنجاری های مردم ] گذشتی 
کریمانه داشته باش. 


«و ما حَلَفْتا السَماواتِ و الارْض و ما بَیَهُما لاعیین » . (1) 
ها اشمان:ها و زفین و آن چه را میان آن دو است به بازی نيافریده ایم. 


خداوند هستی را بیهوده نیافریده است تا کسی بخواهد عناصر عالم را به 
بازیچه بگیرد: (2) انگشتانش را به قمار. معده را برایر انباشتن 11۳ 
فکر را برای حیله گری, و قدم را برای حرکت به منظور گناه و معصیت به 
کار بگیرد. عالم و انسان هر دو حق اند. ففتی: تانت,سد عالم سم است: 
هنگام مصرف آن باید دید اين حق را کجا می بریم؟ با عملمان لباس حق 
بر آن: قی بخشاتی با لباس باطل؟ حال؛ باید بنشینیم و فکر کنیم که از این 
۹ 


آن ها که حق را یافته اند زندگی را برای شب می خواهند؛ : شب را برای 
سجر. ؛ و سحر رز برای استغفار و توبه. و زندگی را برای روز می خواهند تا 
در آن به روزه بگذرانند. و نیز حیات را برای مردم می خواهند تا آن جا که 
از دستشان برمی اید مشکل مردمان را حل کنند. چنین زندگی ای زندگی 
حق و مرگ از آن مرگ حق و برزخ آن برزخی حق است. حق چنین انسانی 

نیز این است که به بهشت برود و بهشت را , بر اثر چنین زندگی پر حقیقتی 
هد 


دق فل لقنو , آلذین هم فی صَلائهم خاشفون . و الذین هم عَن اللْْوٍ 
معرضُون . و الذین ه هم للرّکاه فاعلون . و الذین ة هم لفْرُوجهمٌ حافظون . الا 
علی أرواجهم و ما ملک انمائهم قانهد مه عر وم . قمن انْتغی وراء ذلک 
قأولیک هم العاوت,. و الذین هم یناه و عَهُدِهمٌ راغون . و الذین 
علی! صلوانه 2 نهم بحافظون آولنک هم المارنون . [(3] 


بی تردید مقمنان رستگار شدند: نان که در نمازشان [به ظاهر ] فروتن [و 
به باطن با حضور قلب ]اند. و انان که از [هر گفتار و کردار ] بیهوده و 
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1- (1)) . دخان, 38. 


2 (2)) . مومنون, 115: «ا قحسبتْمْ تما حَلَفْناکمْ عبناً و أتَکم للینا لا 


و 


ترجعون » . 
3- (3)) . مومنون, 110. 


بی فایده ای روی گردانند, انان که پرداخت کننده زکات اند, و آنان که 
نگه دارنده دامنشان [از شهوت های حرام ]اند, مگر در [کامجویی از ] 
همسران با کنیزانشان, که انان [در این زمینه ] مورد سرزنش نیستند. پس 
کسانی [که در بهره گیری جنسی, راهی] غیر از اين جویند, تجاوزکار [از 
حدود حق ] هستند. و انان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند 
و آنان که همواره بر [اوقات و شرایط ظاهری و معنوی] نمازهایشان 
محافظت دارند. اینانند که وارثان اند. 


صاحبان چنین دیدگاه ها و اعمالی به حق متولد شده؛ به حق معامله کرده, 
به حق مرده, و به حق وارد محشر شده اند. حقشان هم هست که به 


بيایید این زندگی پاک را آلوده نکنیم و حقی را با شهوت نجس نکنیم. قرآن 
کریم. در ایاتی که خوانده شد. می فرماید: وقتی شعله شهوت روشن شد, 
نگذارید از حریم خود تجاوز کند: 


«و الّذِین هم لِفْروجهم حافظون . ٩!‏ علی آَژواجهم َو ما مَلکث أَمائقم 
نهد ت عر هنت بط 


و آنان که نگه دارنده دامنشان [از شهوت های حرام اند. مگر در [کامجویی 
از ] همسران يا کنیزانشان, که انان [در این زمینه ] مورد سرزنش نیستند. 


اگر کسی ازدواج کرده باید در همان مسیر شهوتش را خاموش کند و اگر 
ازدواج نکرده, باید مقداری خود را نگه دارد تا خداوند گشایشی برساند. 
(2) اگر هم نمی تواند خود را نگه دارد, باید مسیر ازدواج موقت را طی 
کند تا شهوت افکارش را نگیرد و فکر گناه بر ذهن و وجودش مسلط نشود 
و چشمش را منحرف نکند. ِ نباید آن قدر به انسان فشار بیاورد 
که او را به زنا یا گناهان دیگر آلوده کند. (3) 


عالم حق است. شهوت حق است. زن و مرد و دیگر عناصر عالم حق اند. 
همه چیز در این عالم حق است؛ لذا از این سفره هر حقی را که بر می 
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1- (01) . مومنون, 6-5. ۱ 
2- )2( . تور 3233: گر نوا الأیامی 2 3 لصالجین من ‌ عباد 2 
مائْکم ان یکوئوا فقراء عم الاد من فصله و الله واسیع عَلِیمٌ * 

ی الذین ‌ یِجدون ره حنی يِعْنيهم اللهٌ ه من قطله . ۱ 

3- (3)) . کافی, ج 5 ص 2 «عن ۳۹۳ رد د الله. ِِ السلام. قال: 
اجتمع الحواریون الی عیسی. علیه السلام. فقالوا له: يا معلم الخیر ارشدنا, 
فقال لهم: ان موسی کلیم الله, علیه السلام, اهر کم آن لا تحلفوا بالله 
تبارک ِ کاذبین وان آفز کم آن لا تحلفوا بالله کاذبین ولا صادقین, 
قالوا: يا روح الله زدناء فقال: ان موسی نبی الله, علیه السلام. آمرکم آن لا 
تزنوا وأن از که آن لا تحدئوا سکم بالزنا فضلا عن آن تزنواء فان من 
حدث نفسه بالزنا کان کمن آو قد فی بیت مزوق فأفسد التزاويق الدخان 
وان لم یحترق البیت». 


اه ها 


هستیم. چه خوب است حقی را که از سر این سفره برمی داریم با خود 
حضرت حق معامله کنیم ! خیال نکنیم معامله با حق نفعش تنها در اخرت 
آشکار می شود زیر | معامله با حق نفعش از همان ابتدای معامله پیداست. 
نمونه آن نیز انديشه در آیات خداست که موجب پیدایش یقین و توحید در 
انسان می شود: 


«یتولد منه التوحید والیقین». (1) 


تفکر و اندیشه انسان را به خدا می رساند و حرکت او را حرکت در مسیر 
حق قرار می دهد. در نتیجه, بیشترین لذت و عالی ترین سود را از زندگی 
موی بز 2: انسان باید فکر کند که هیچ چیز وجودش و آن چه در اختیار او 
ار کل ها ار 
حق در وجودش و در غیب درونش, و تبدیل 
شود. 


ان خکایت راعشا اند 

فضیل عیاض چند انديشه ناب دارد که حیف است فراموش شود. تذکره ها 
نوشته اند که مردم از شنیدن نام او وحشت می کردند. هم کسانی که 
شان بین دو شهر جریان داشت. به هر حال. این دزد معروف چند برنامه 
فکری داشت که ماندن نامش در تاریخ به سبب همین روشنایی فکر بوده 
است. 

او از ارادتمندان وجود مقذس حضرت موسی بن جعفر, علیه السلام, بود و 
برای همین ی بار هم حاضر نشد در دوره هارون با او ملاقات کند, چرا که 

۹ ی 


می 
می ترسم دینم از بین برود ! 

نقل است که یک بار هارون در مکه بی خبر به ملاقانش آمد. او آن شب 
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1- (1 . در گفتار پیش درباره این روایت توضیح داده شده است. 


مطلبی به هارون گفت که به سیب آن هارون تا صبح خوابش نبرد و وقتی 
از هل فص رفن فی آخد رسد مین ود همان شب نیز هزار دینار 
برای فضیل فرستاد, اما فضیل عین هزار دینار را پس فرستاد و گفت: 


من مدت زیادی است که از دزدی توبه کرده ام ! 


1 ما که پولی نداریم. لااقل این هزار دینار را بیذیرید! اما 
۱ 
و 


اه ای ههار ما ار اس ند 
کنیم؟ (1) 


به راستی خوب فکر می کرد ! 


سخنی از یک دزد 


امام محمّد غزالی می گوید: روزی در مسافرت به گروهی از دزدان 
ترخوردنم. و آن ها تمام آنات کاروان را بردند : طوری که حتی یک خورجین 
هم در کاروان باقی نماند. ناچار نزد رئیس دزدها رفتم و به او گفتم رحمی 
کند و مال مردم را به آنان باز گرداند. گفت: نمی شود. این همه پارچه, 
این همه خوراکی و.. را چرا پس بدهم؟ گفتم: پس لااقل 
مال مرا پس بدهید. گفت: مال تو چیست؟ گفتم: فشتی. کاعد که رزوی ان 
ها مطالبی نوشته شده است. گفت: اگر مال تو را پس ندهم. چه می 
شود؟ گفتم : سهبخ» ولی من سی سال زحمت کشیده ام علم اندوخته ام و 
ات عم را زو کات آورزم ام 


آن گاه, رئیس دزدها حرفی به من زد که سبب انقلاب درونی من شد. او 
خندید و گفت: ای بدبخت. این چه علمی است که دزد همه اش را در یک 


فجلسن مین برد ؟ برع عفن بیاصور که دور کواند ان ر] یرد 


مهمی از جمله کیمیای سعادت را نوشت و خودش را چهره ای ابدی کرد. 
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1- (1)) . درباره فضیل عیاض در تذکره ها فراوان نوشته اند. از جمله رک: 
تذکره الاولیاء عطار نیشابوری. 


مرد باید که گیرد اندر گوش 


دزد مال مردم نه دین مردم 


روزی, یاران فضیل قافله ای را زدند که اموال فراوانی داشت. فضیل هم 
روی سنگی نشسته بود و نگاه می کرد. پس از اين که بارها را باز کردند, 
در یکی از آن ها دستمال کهنه ای دیدند. فضیل گفت: این را خودم باز می 
کنم. حتما که‌هر کرآن بهایی در این دتمال کهنه بنهان است تا مردم به آن 
شک نکنند. 


وقتی دستمال را پیش فضیل آوردند و او آن را باز کرد, دید تکه ای چرم 
است که رویش ای الکرسی نوشته شده است. فکر کرد که مردم این 
حساب کرده اند که در این مسیر به دزدانی مثل ما بر می خورند. از این 
روه آیه الکرسی را نوشته اند تا قرآن مالشان را برکت دهد و حفظ کند. 
بعد, همکارانش را صدا زد و گفت: اموال این مردم را به آن ها پس بدهید, 
بات ان ها د ال رم نو و اسان سور و ما اگر این مال 
را ببریم, هم مالشان را برده ایم و هم عقیده شان را! 


این نوع نگاه و فکر انسان را حرکت می دهد, لذا باید همواره فکر کرد که 
عمل و سخنمان به گونه ای باشد که دین مردم حفظ شود. بنابراین, اگر 
کار غلطی هم می کنیم, جلوی 0 انجام ندهیم تا اعتمادشان سلب 
نشود. آری, اگر انسان با فکر کار کند, هیچ حقی باطل نمی شود. 


عاقبتی تکان دهنده 


عاقبت کار فضیل را به دو شکل نقل کرده اند: یکی از آن روایت ها این 
است که می گویند به دختری علاقه پیدا کرده بود. لذا روزی به یکی از 
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نوچه هایش گفت: به بغداد می روی و در فلان خانه را می زنی. آن ها 
دختر زیبایی دارند. به پدر و مادرش می گویی امشب او را آرایش کنند و 
بیدار هم بمانند. زیرا نیمه شب به آن خانه خواهم رفت. در غیر این 
صورت. کشته خواهند شد. 


وقتی این مرد پیغام فضیل را رساند, پدر و مادر دختر به سختی گریه 
کردند و هر چه فکر کردند چه باید بکنند به جایی نرسیدند. می خواستند به 
کلانتری خبر دهند, ولی دیدند ممکن است آن ها را زیر نظر داشته باشند تا 
اگر : به کلانتری خبر دادند. همگی شان را بکشند. از این رو تسلیم شدند و 
کف دحا که خاره اق تست در را : بت ان ها فی: هی 


وه ی به خانه آن دختر 
برساند که صدایی شنید. شخصی از همان انسان هایی که زندگی را برای 
شب و شب را برای عبادت و روز را برای روزه و خدمت به مردم می 
۰ با حال عجیبی این ایه سوره حدید را می خواند: 


«اً لب للذيق آقنوا آن تخشع فلوم لذکر ال ق ترٍل من الحَق و لا 
یکوئوا گالذین اوئوا الکتاب من قَبّل قطال عَلَيهم 5 حفستت. ملورتم ۶ 


کنیز ه هم منْهْمْ فاسقون » . (1) 


آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی 
که نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این 
کتاب. استمانین به آنان داده شده بود, آن گاه روزگار [سرگرمی در امور دنیا 
و مشغول. نون به آرژوهای دور و فران] بر آنان طولانی گشت, , در نتیجه 
دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد. و بسیاری از آنان نافرمان 


بودند. 


با شنیدن این کلمات. فضیل روی پشت بام نشست و به فکر فرو رفت و 
گفت: چرا وقتش شده و از وقتش نیز گذشته است ! 


کار بر کت است که انسان از چنین شهوت پرقدرتی دست بردارد. فضیل 
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1- (1)) . حدید, 16. 


کاروانی در حال حرکت بود. خواست از کنار خرابه کب 
کارخای وه گنرد کسا اش قافله وربا کارماسان می کون ام 
کنید و راه بیفتید که اگر , به فضیل برخورد کنیم, امهال. و دارانی هامعا نز 


باد رفته است. 


فضیل وقتی این سخن را تقتتید. کناو خر ايه. ام و صدا رو له کنخ ارام 
باشید, به شما مژده می دهم که فضیل توبه کرد و صاحبش به دادش رسید 
و دست و پایش را بست. 


از آن شب. فضیل سی سال در مقام توبه بود. کشور هم جمعیت زیادی 
نداشت و می توانست صاحبان مال را پیدا کند. همه را پیدا کرد و 
اموالشان را پس داد. البته, عده ای هم به سبب توبه ای که کرده بود 


سرانجام. فضیل به مکه رفت و مجاور خانه خدا شد. در اواخر عمر, او 
استاد عرفان شده بود و درس می داد و شاگرد داشت. نقل است که در 
شب نهم ذیحجه در مسجدالحرام نشسته بود. عده ای از مردم نماز می 
خواندند و عده ای دیگر مشغول مناجات بودند. فضیل هم گوشه ای نشسته 
بود و اشک می ریخت. از او پرسیدند: فضیل, خدا| امشب با مهمان هایش 
در شب نهم ذیحجه چه می کند؟ 


گفت: به خدا قلسم, تمام این مردم را اهنت می: اضر ون اب شرا این که 
من در میانشان باشم ! 


او این قدر واقعی توبه کرده بود. به راستی؛ خوب است انسان از 
پروردگار حیا کند! (1) 


ص:110 
1- (1)) . اختصاص, _شیخ مفید. ص 229: «قال رسول الله. صلی الله علیه 


واله: رحم الله عبدا استحیی من ربه حق الحیاءء فحفظ الر آس وما حوی 
والنطن. وها وغی ود کر القبر والبلی ود کر ان له فی. الا خر ۶ هعادا»: 
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7 تشکر مه نردازق از معارف فران 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاساع عالمرسلین فص قلی مد واله الطاهرین فی غلی: اعداند 
س ین 


یکی از هدف های بسیار مهمی که کتاب پروردگار برای نزول خود بیان 
کرده. مسأله انديشه در خود قران است. خداوند در ایه شریفه ای می 
فرماید: 


«َو آلرلنا هذا الفْرآن لها جبل ار ایند خاشعا متضععاً من حَشیه ال و یلک 
تال تصْربها یلاس تلهم یتفکژون ». (1) 


و از هم پاشیده می دیدی. این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بينديشند. 


یعنی خداوند قرآن را فرو فرستاده تا مردم در آن انديشه کنند. اندیشه در 
قران نیز به دو صورت متصور است: اول این که انسان خودش توفیق 
آلهی پیدا کند و دنبال یک سلسله علوم عالی برود و قوای فکری اش بر اثر 
ان علوم قوی شود و بدین وسیله کتاب خدا را بخواند و از اين دریای بی 
ساحل و بی کران الهی. عالی ترین مسائل را درک کند. صورت دوم این 
است که اگر خودش فرصت مجهز شدن به علم را ندارد, با صاحبان علم و 
فکر ارتباط پیدا کند و از راه ان ها که واسطه میان او و 
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قرآن هستند؛ حقایق را یه دست آورد. 


امیرالمومنین, علیه السلام, این دو گروه را اهل نجات می دانند, ولی بی 
نردید» گروه سوم که نه دنبال علم رفته اند و نه دنبال قرآن, راه نجاتی 
ندارند. (1) ادن جاأ که غیر از قرآن مجید راه نجات دیگری وجود ندارد, 
کسی که خارج: از مخدوده کران زندکی: می کند و با قرآن و اهل آن سر و 
کار ندارد, به جایی نخواهد رسید. 


خداوند کسانی وا که نز قران انديشه نمی کنند سخت سرزنش می 
فرماید و وعده می دهد که اين افراد در روز قیامت جریمه سنگینی خواهند 
پرداخت. )2 

اقسام علم در قرآن بر اساس سخن امیرالمومنین (ع 

الف. علم آینده 

اتدالمضشن عنم الصا ی را فان اسان نا در ات یار 
غلم قوار هی وود 

«ذلک القرآن فاستنطقوه ولن بنطق ولکن آخبرکم عنه. آلا ان فیه علم ما 
تانین: والحدیثت عن الماضی, ودواء دائکم. ونظم ما بینکم». (3) 

علم اولی که قران حامل آن است علم آینده جهان است که به ویژه در 
جزءهای 8 209 و لاد قرآن گنجانده شده است. )4 این علم آن قدر 
لطیف در این سه جزء گنجانده شده است که انسان با خواندن آن ها 
آتفاتتنبه حران بیشتر می شود زیرا حقایقی را که دانشمندان با هزاران 
در عرض چند ایه بیان می فرماید. 


پیدایش و مرگ خورشید 
یکی از کتاب های علمی ای که شهرت جهانی دارد, کتاب پیدایش و مرگ 
ص :20 1 


1- (1)) . نهج البلاغه, حکمت, 147: «یا کمیل ان هذه القلوب آوعية 
فخیرها آوعاها. فاحفظ عنی ما آقول لک الناس ثلائة: فعالم ربانی ومتعلم 


علی سبیل نجاة, وهمج رعاع آتباع کل 0 یمیلون مع کل ریح. لم 
یستضیئوا بنور العلم. ولم یلچأوا اٍلی رکن وثیق» 

2 (2)) . محمد, 24: «أ قلا تتکزون فان علی قوب اَْنالها» . 

3- (3)) . نهج البلاغه, خطبه 158. ۱ 

4 (4)) . منظور سوره های شمس و تکویر و...است که به اینده جهان و 
قيیامت اشاره دارد. 


خورشید است. این کتاب در اروپا نوشته شده و دا ۳ نشمندان شوروی کی رن 
را معتبر می دانند. 


مراجعه به این کتاب برای شناخت خدا و مجاب کردن ماتریالیست ها کافی 
است. زیرا ان ها صاحبی برای عالم قائل نیستند و حرفشان این است که 
عالم بدون صاحب, بدون ناظم و به صورت خود به خود به وجود امده 
است. از نظر علم هم چیزی که خود به خود به وجود آمده باشد, باید از 
اول موجود بوده و تا ابد هم وجودش ادامه داشته باشد. و این در حالی 
است که در غالم افریتش هیچ عنصر يا ماده ای با این کیفیت وجود ندارد. 
خود آن ها هم در جمله «خود به خود به وجود آمده» گرفتار شده اند. چون 
لازمه این حرف این است که زمانی عالم نبوده و بعد بود شده است و این 
سخن, با ازلی و ابدی بودن ماده اولیه جهان نمی سازد. وقتی یک 
ماتریالیست می گوید عالم به دست کسی ساخته نشده و خود به خود به 
وجود امده, این حرف معنایش این است که ازلی نبودم و در زمان خاصی 
پدیدار شده است. همین حرف برای. شکشست. :دانتش آن ها کافی است. 
بدین معنی که می گوییم اگر عالم از ابتدا نبوده و بعد به وجود آمده است؛ 
پس روزی هم نخواهد بود. عبارت پیدایش و مرگ خورشید بر همین معنا 
دلالت می: کند و.ابن در -حالی اسنت که انان‌مادم و ریشه خهان را ارلی و 


ابدی می دانند ! 


عجیب این است که آن ها با وحود چنین عقیده ای قبول دارند که کتاب 
پیدایش و مرگ خورشید کتاب علمی عمیقی است که در نقض آن حرفی 
نمی توان زد. اما توجچه ندارند که پیدایش بدین معناست که کسی آن را 
بد ید آورده است. حال اگر بخواهیم بگوییم خودش, به وجود آمده, یعنلی در 
رشان معینی موجود نبوده و بعد پید | شده و مش پیدایش آن هم خودش 
بوده است. مساله در سر همین نبوده و بوده است که عاجز از 
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پاسخ دادن به اين سوال است که خورشید چگونه به وجود آمده است؟ 


وقتی انسان ماجرای پیدایش خورشید تفر تا ان را مطالعه می کند و آیات 
قران را در این باره ملاحظه می نماید. می بیند دقیق ترین اخبار درباره 


تاکنون, در طول این 1400 سال, در شرق و غرب عالم, انسان عاقلی پیدا 
نشده که یک کتاب علمی بر ضد قرآن بنویسد و بگوید از نظر علمی نمی 
توان گفتار قرآن را پذیرفت يا معتقد باشد که محتوای قرآن ضد و نقیض 
است. (1) این کتاب مانند خورشید بر تابلوی دانش بشری می درخشد و 
هر چه بر علم بشر افزوده می شود, برتری و اشرافش بیشتر نمایان می 
شود. قران در بردارنده علوم متعددی است که دانشمندان باید روی کلمه 
بض کاه ار یت ند وان ماه فان نوا مایم و ات 
کتاب حاوی چه اطلاعات ارزشمندی است. 


«والحدیث عن الماضی». 


قرآن اخبار گذشته عالم را نیز در اختیار انسان قرار می دهد. حال, یا 
گذشته تاریخی یا ساختمانی یا معنوی و یا سرگذشت ملت های گذشته را. 
خود این موضوع هم دانش گسترده ای است. امروزه, انسان چه قدر برای 
درک تال ده جهان هزینه می کند؟ چه اندازه برای درک علوم و 
حوادث گذشته بشر زحمت می کشد و می کوشد پس از پنجاه سال سنگ 
توشته ای وا قهم کید با از کاسته مانتی خیو کیرد فران این کار را کروه 
و در ایات خود از ابتدای شروع ساختمان جهان تا وقتی این نظام حیرت 
انگیز به این صورت بر پا شده را توضیح داده است. تازه, این دو علم را 
مقدمه دیدن خدا و ایمان به وجود مقذس او می داند. 
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1- (1)) . نساء 82 «اأ قلا بتدتژون الْفْآن و لو کان من عند یر الله 
لوجذوا فیه اختلافا کثبرا» . 


بی سبب نبوده که شخصیت هایی هم چون امیر الموّمنین, علیه السلام. و 
حضرت زهرا, علیها السلام, امام مجتبی, علیه السلام, و سایر ائمه, علیهم 
الشلامه اس طظور عاشی عدا بووند. آن ها آنن.عضی را اد فزان کرفتن 
بودند. حضرت سید الشهداء علیه السلام. در دعای عرفه که به راستی 
معخرخ آی مر عالم اتشا بت انبت:مسانلی راز عالم آمرشن: نون تفس 
و از ساختمان بدن انسان طرح کرده که شگفت اور است. بنا بر روایات 
ان حضرت هنگام ایراد اين دعا مانند مشک از دیده اشک می ریخت و 
دست بر اسمان برداشته بود. حضرت در این دعا درباره ساختمان بدن, 
چشم, رگ ها, سیستم اعصاب, مخ و ... نکاتی را طرح می کند که به واقع 
عجیب است. (1) در صحرای عرفات. نه آزمایشگاهی وجود داشته. و نه 
میکروسکوب و تلسکوپی در کار بوده, بلکه صحرای خشکی بوده که در ان 
مردی به عشق خدا روی خاک ها نشسته و از کار و صنعت خدا تعریف 
کرده و اشک ريخته است. 


انسان با خواندن کلمات حضرت سیدالشهدا, علیه السلام, چنان باادب و 


متواضع می شود که انگار شخص امام حسین؛ علیه السلام, امور معنوی او 
را ساخته و پرداخته کرده است. 


قواق تردها 
«ودواء دائکم». 


در بخش سوم روایت, امیر المومنین, علیه السلام, قران را داروی همه 
امراض فکری و روحی بشر می داند. قران مجید کتاب فکر است و از 
اتان ها مت می که که نان کر کی شک بران‌آه اش که 
چرا نمی اندیشید در این که چگونه باید زندگی کنید؟ از کجا آضده: اند ؟ ند 
سا ارت هکس نها زا اس ات ؟ اس ام مسا 
آفریده و به کجا می خواهد ببرد؟ (2) چرا اندیشه نمی کنید در حکمت 
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1- (1)) . (دعای عرفه) بحار الأنوار, جح 94, ص316: «... آنا آشهدک یا الهی 
بحقيقءةٌ ایمانی,. وعقد عزمات معرفتی. وخالص صریح توحیدی. وباطن 


مکنون ضمیری. وعلائق مجاری نور بصری. واساریر صفحه جبینی, وما 
ضمت علیه شفتای وحررکات ([فوظ لسانی, ومسارب صماخ سمعی؛ ومنابت 


اضراسی, ومساغ مطعمی ومشربی؛ وحماله آم راسی, وبلوغ حبائل علقی؛ 
وما اشتمل علیه تامور صدری» وحمل حبائل ونینی, ونیاط حجاب قلبی. 
وأفلاذ حواشی دک وما حواه شراسیف اضلاعی, وحقاف مفاصلی, 
وآطراف اناملی وقبض شراسیف عواملی, ولحمی ودمی وشعری ِِِ« 
ِِ وقصبی وعظامی و مخی وعروقی وجمیع جوارحی وجوانحی.. 

2- (2)) . درباره ابراهیم ادهم نوشته اند: تاریخ مدینة دمشق, ابن ره 
ج 60, ص 287: «... حدئنی آحمد بن,عبد الله.صاخب لابراهیم بن آدهم قال 
کان ابراهیم من اهل النعم بغر آنان فییتما هه مضرف ذآت:بوم من فقضره 
از نظر الی رجل بیده رغیف یاکله فی فیّ قصره فاعتبر وجعل ینظر الیه 
حتف اک الر هه م صربسا متام فی»فی لقن قالهم الله غر ول 
را هشن ادهش الخکن خس قوکل بب ی قامانه قفا کم دا فاس ات 
نومه جی به فلما قام الرجل من نومه قال له الغلام: صاحب هذا القصر 
رید آن یکلمک. فدخل الیه مع الغلام فلما نظر الیه ابراهیم قال له: آیها 
الرجل اکلت الیکیی ات سای قال وی فال یسعت فا عمحفال 
ابراهتم: وشتربت الضاء پلک الشریة ورویت ۱ قال: نعم. فال ابراهیم ونم 
طیبا بلا هْ ولا شغل؟ قال: تعم. قال ایراهیم: فقلت فی نفسی فما آصنع 
آنا بالدشا والسن کم ماس ایت ۲ عخرج ان هید صتاتحا الق اللد عشوحل 
علی وجهه فلقیه رجل حسن الوجه حسن الثیاب طیب الریح فقال له: یا 
غلام, من آين والی آین؟ قال |براهیم: من الدنیا الی الاخرة. فقال له: یا 
خلام. آنت:جایع؟ فال. تعمء فقام الشه فصلی,ز کفتین حفیفین شم خادا 
۱ 1 کر و 
بقدر ریی. فقال لی الشیخ: اعقل وافهم لا تحزن ولا تستعجل, فان العجلة 
من اتشیطان وابای والتمرد,علی الله. فان العید. [د عمرد علن: اللف. آورت 
الله قلبه الظلمة والضلالة مع حرمان الرزق ولا یبالی الله تعالی فی ی واد 
هلک سا لاير ان عفن وج ادا اراد تعیه فیوا خن من هه ساسا ری 

بین الحق والباطل والناس فیهما متشابهون. یا غلام, ان معلمک اسم الله 
الاکبر (آو قال الاأعظم), فلذا آنت جعت فادع الله عز وجل به حتی یشبعک 
ولذا عطشت فادع الله عز وجل به حتی یرویک واذا جالست الاأخیار فکن 
لهم آرضا بطووی. فان الله فعالی تعضب لعصبهم فیزضی ترضاهم. با غلام. 
خذ کذا حتي آخذ کذا. قال: لا آبرج. فقال الشیخ: الله احجبنی عنه. واحجبه 
عنی افلمم ان ان ذهب. فأخذت فی طریقی ذلک وذکرت الاسم الذی 
علمتی فلفیی ریخست لمح ای اکن نات فاد ری 
وقال لی: ما حاجتک ومن لقیت فی سفرک هذا؟ قلت: شیخا من صفته کذا 
وکذا وعلیه کذا| وکذا. فبکی. فقلت: آفتت علیک بالله من ذلک الشیخ ! 
قال؛ داي لباس علیه السلام آرشله الله عز فجل الیک. لیعلمک. آمر دینک: 
فعلف»فانت برجم الله هن آنت ؛ ال آنا الخص. 


ع‌ِ 
«لَمَجْمَوغُونَ الی میقاتِ یوم مَعَلوم » . (1) 
برای وعده گاه روزی معین کرداورده خواهند شد. 


توصیه قرآن به انسان ها این است که در محتوای سه کتاب انديشه کنید: 
کتاب هستی, کتاب نفس, و کتاب اسمانی (قران). (2) بیندیشید تا بیشتر 
غالمحه یرومم آا معتول است ا عاای اس واه 


تفکر در عظمت آفرینش خورشید 


خورشید دارای وزنی معین است که دانشمندان مقدار آن را تعیین کرده 
اند. در کتابی که محصول هزاران کتاب اسلامی و صدها کتاب علمی از 
دانشمندان غیر لمان است و نشانه هایی از او نام دارد, مقدار حرارت 
سطح خارجی خورشید تعیین شده است. روزانه 350 هزار تن از وزن 
خورشید کم می شود که در یک سال 127 میلیون و 750 هزار تن می 
شود. با کم شدن وزن خورشید, حجمش نیز به همین نسبت کوچک تر می 
شود. از نظر علمی, هیچ شکی نیست که با کم شدن حجم خورشید نیروی 
ای و یه 


می دانیم که جاذبه خورشید سب باقی ماندن زمین و مریخ و عطارد و .. 
در مدارهایشان می شود. لذا, وقتی حجم و وزن خورشید کم شود, به طور 
طبیعی, جاذبه اش هم باید کم شود. زمین در محیط جاذبه خورشید قرار 
گردش انتقالی زمین به ۳ خورشید نیز بر اثر تعادلی است که میان دو 
نیروی جاذبه خورشید و نیروی دافعه زمین وجود دارد. با 
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1- (1)) . واقعه, 50. 


2- (2)) : اشاره به ات است که به تدبر در عالم؛ تدبر در نفس و تدبر در 


ِ یافتن نیروی جاذبه خورشید., باید مدار زمین به دور خورشید تغییر 

کند و کم کم از محیط جاذبه خورشید خارج شود, ولی وضعیت گردش 
زمین هیچ تغییری نکرده است ! پس چه شده که اصلا نظام به هم نخورده 
است؟ دانشمندان شوروی در تحقیقات خود نشان داده اند که نه وزن 
زمین کم شده و نه حجمش, ولی قوّه دافعه آن به نسبت کم شدن جاذبه 
خورشید کم شده است ! و این اتفاقی است که از نظر علمی بسیار عجیب 
است. به راستی, تدبیر و اداره این جهان در دست کیست که اجازه نمی 
دهد چنین اتفاقاتی در عالم بیفتد؟ 


نویسنده کتاب در انتهای این بحث می نویسد: 


آخر دانش غیر از حرف های ماست. دانشمندان باید پاسخ اين پرسش را 
بدهند و این راز بزرگ افرینش را کشف کنند. 


سبسن؛ اضافه می کند که بر اساس آیات قرآن, دانشی بژز ک و دارای 
قدرتی و بدیدآورنده این نظام است. او ضامن حیات موجودات و 
نگهبان زمین است تا زمینی ها بتوانند زندفی. کنتد؛ ؛ اوست که کاهش های 
خور شید را خی دانسته و خبران آن زا در نظر داشته تا زمین به همان وضع 
باقی بماند, در صورتی که خورشید وضع هزاران سال پیش خود را ندارد. 
به راستی, چه کسی مشغول کار است؟ نیوتن (1) می گوید: هرکسی بیاید 
به من بگوید مطابق قانون تو باید نظام به هم خورده باشد, می گویم نه. به 
هم نمی خورد و هزاران سال بعد هم به هم نمی خورد. بدین سیب که خدا 
حاکم بر این نظام است و با تدبیر خود ان را اداره می کند. وگرنه با کم 
شدن حجم خورشید باید اين نظم به هم می خورد و سطح زمین از 
رها بم ویو میت 


ج. علم به قوانین اجتماعی 
«ونظم ۳ بینکم». 
ص :25 1 


1- (1)) . سر ایزاک نیوتن (1642- 1727م) فیزیکدان, ریاضی دان و 
فیلسوف انگلیسی. متولد ولستروپ. او در دانشگاه کمبریج تحصیل کرد و 

در سال 5 از این دانشگاه درجه لیسانس گرفت. . لیوتن در سنین ۳ 
سالک قوافن اساسی مکی را فطع کو ه رها را ساره ا سرام 


تفتصاف بق کار پستتت فا فا ین اضلی یه را کف نو روا وان 
اعد فاضله: را ایداع کر مسا کشضات »شم غوی طا رای ری 
نمود و بقیه عمر را در توضیح و تعمیم این کشفیات صرف کرد. نیوتن در 
9 به استادی دانشگاه کمبریح و در 3 17م به ریاست انجمن 
شلظتتی:: آسیانی رسد تالیف عمده و مهم نیوتن اصول طبیعی ریاضیات 
2 که در ِ انتشار یافت و در آن ِِِ سه گانه حرکت 


موضوع سوم موجود در قرآن اين است که قرآن قوانینی را در اختیار بشر 
می گذارد که اگر همه آن قوانین و حقوق را باد بگیرند و به کار ببندند, 
محال است در زندگی مشکلی پیدا کنند. 


این روزها, عده ای سعی می کنند همه مشکلات کشور ما را به جنگ 
مربوط کنند. در صورتی که مربوط کردن تمامی مشکلات به جنگ یا 
استعمار بی انصافی است. مشکلات علل گوناگونی دارند که یکی از ان ها 
نشناختن حق است. مردم حقوق یکدیگر را نمی شناسند و در عین جهل به 
حقوق یکدیگر با هم زندگی می کنند. برای همین, حقوق اصلی 1 
پایمال می کنند و ناراحت هم نیستند. نار اجه از آن:جا-شکل: می. کیرد که 
نسبت به آن حقّ پایمال شده در زندگی کمبودی احساس شود. اين یکی از 
آن دست مشکلات است که به نوبه خود سبب ایجاد مشکلات بزرگ تری 
می شود. فرض کنید میان پدرٍ و مادر و فرزندان دعوایی در گرفته است. 
علت این امر چیست؟ مسلما, خداوند پدر و مادر و بچه ها را نیافریده و 
سفره برایشان پهن نکرده تا بخورند و قدرت پیدا کنند و با هم دعوا کنند. 
علت این است که آن ها حقوق همدیگر را نمی شناسند. این همه چیز را 
به سمت خودش می کشد و دیگری به طرف خودش. در این میان, یکی 
ناراحت است که چرا همه چیز از آن دیگری است و دیگری ناراحت است 
که چرا همه چیز به دیگری رسیده است. برای همین دائم از هم ناراحتند و 
دعوایشان می شود. غلت دیحر ان" اسنت کف آن.ها حفون یکذیکر زا مین 
شناسند, ولی دین ندارند. 


قرآن غیر از اين که اين حقوق را می شناساند. انسان را مومن به 
شور نان قران می رفن موّمن کسی است که دلش نمی خواهد حقی را 
پایمال کند, بلکه علاقه دارد حق خودش را نیز ایثار کند. علاقمند است که 
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پدرش را بپوشد. (1) : تم کنسن. ان پیراهن را از او خواسته و نه به او 
پیشنهاد ایثار آن شده است. بلکه خودش علاقه دارد آن را ایثار کند. 


قرآن همه مردم را به تمام حقوق, چه حقوق مربوط به دیگران و چه حقوق 
مربوط به خود آشنا فقفن. کنن: انسان ضمن انديشه در قزآن؛ به بزوزدکار 
ما در این صورت. قسمت 
عمده ای از مشکلات مردم در سطح کشور حل می شود و کشمکش های 
و اه ی 


پیرمرد اینارگر 


یادم هست یکبار در روزنامه ای مقاله ای از یک دکتر چاپ شده بود که 
خیلی جالب بود. (2) نویسنده مقاله نوشته بود: من در اروپا و آمریکا 
تحصیل کردم و سپس در تهران مطب باز کردم. تمام مدت, فکرم در پی 
در اوردن پول بود. اين بود تا روزی برای خرید لوازم طبی به خیابانی از 
خیابان هاي جنوب شهر رفتم. در خیابان ناصر خسرو, پیرمردی را با جعبه 
ای پر از اینه دیدم که در گوشه ای نشسته بود. یک تومان به او دادم و 
گفتم: دو ریالی می خواهم ! گفت: لازم داری؟ گفتم: بله. او پنج دو ریالی 
نو به من داد و یک تومانم را هم برگرداند و گفت: این لازم نیست ! گفتم: 
چر|؟ گفت: این دو ریالی ها صلواتی است. پر سیدم . صلواتی دیگر چیست؟ 
گفت: صلواتی, یعنی این دو ریالی ها را مجانی به تو می دهم. گفتم: تو 
مگر چقدر کاسبی می کنی که این دو ریالی ها را مجانی می دهی؟ گفت: 
من همه منفعتم در بیشتر روزها صد تومان است. پنجاه تومان از این پول 
خرج خودم و زن و بچه ام است و پنجاه تومان دیگر را برای رضای خدا دو 
ریالی می کنم و به هر کسی که کارش گیر باشد برای تلفن زدن می دهم؛ 
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اشاره ات ته اتار قاطنه وهراء عبهالسلام؛ شرح اعقاق 
ال ات اه فرع 0ص توا فان اس صلی. اند 
وسلم, صنع لها قمیصا جدیدا لیلة عرسها وزفافها, وکان لها قمیص مرقوع, 
ها ای انس سای تساه ار 
آن تدفع الیه القمیص المرقوع, فتذکرت قوله تعالی: «لن تنالُوا ال ح جح 
تلفقّوا مشا تبون » , فدفعت له الجدید. فلما قرب یمین نزل 1 


ت با مجمد؛, آن الله یقرک السلام, ی آن اسلم_ علی فاطمتة, وقد 
آرسل لها معی هدية من ثیاب الجنة من السندس الأخضر, فلما بلغها 
التیلامه والسها العمیص الدی کاء بض تما ول الله لین الله. عم 
ی بالهاء مر هافها را انم یلا ماخ نور القمیص بالأبصار, 
فلما جلست بین النساء الکافرات ومع کل واحدة شمعة, ومع فاطمه رضی 
الله عنها سراج, رفع جبرئیل جناحه, ورفع العباءة. وذا بالأنوار قد طبقت 
المشرق والمغرب, فلما وقع النور علی آبصار الکافرات. خرج الکفر من 
قلوبهن واظهرن الشهادتین». ۱ ِ 

2 (2)) . عنوان مقاله این بود: «در ان قطعه از شهر ما چه می گذرد؟ 
سری هم به شهر ما بزنید». (مولف) 


یک تومانی را در جیبم گذاشتم و یک اسکناس ده تومانی به جای دو ریالی 
هایش به او دادم. آرام گفت: نمی خواهم. صد تومانی درآوردم به او بدهم» 
خیلی. آرام پزشنید" هزار تومانی داری؟ گفتم: بله. گفت: اگر چند تا هزار 
تومانی هم بدهی, باز نمی گیرم. این دو ریالی ها برای خداست. 


از این حرف بهت زده شدم. نمی دانستم چه خبر است !| به او گفتم: 
پیرمرد, بعد از چهل سال, تازه امروز معنا و مزه انسانیت را فهمیدم. کاری 
به من یاد بده تا من هم آدم شوم ! پیرمرد گفت: چه کاره ای؟ گفتم: دکتر. 
گفت: از شنبه تا چهارشنبه در مطبت از مریض ها پول ویزیت بگیر, ولی 
بتشته ها کایاوی کیچکن حلوق بر اافت برن ورس نوس «رر 
صلواتی» تا کاری برای خدا, قيیامت و قبرت کرده باشی. 


دکتر این کار را انجام داده بود و از آن روز پنج شنبه ها از بیمارانش ویزیت 
نمی گرفت. نوشته بود: وقتی دکترهای دیگر فهمیدند, تلفن می زدند و می 
ند مگر دیوانه شده ای؟ حالت خراب است؟ من هم می گفتم: آری ! ۰ و 
بعد گوشی را می گذاشتم. اوه هر کش خنی ی رد ها وو:آی سر 
هی اه من ینمی کفنمه آن تفر و مرا ادم کردم خوو. و می:خواسته با 
طا سا دراه کند 


به یقین. این پیرمرد يا خودش اهل قران بوده يا با انسان خوبی برخورد 
داشته. که اهل فران بودم: است: او موح فزان زابه آن بیرمرد دادم بو و 
پیرمرد هم این موج را با دو ریالی هایش پخش می کرد. اين موج به فکر 
یک دکتر نیز راه برد و به مطب او رفت و حتما از ان جا به جان بیماران 
بسیاری وارد شده است. این اهمیت تفکر در قران وبهره برداری از نور ان 
در زندگی است. 
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8- قرآن و تفکر در هستی انسان و جهان 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسباة والعرسی مصل غلی, فخته والم الطا هر سلفن علین: اخوانمد 
1 


قرآن مجید, برای این که بندگان خداوند بیشتر به وجود مقذس حضرت حق 
ایمان و علاقه و محبت پیدا کنند و از این راه به سعادت دنیا و اخرت 
برسند, در نزدیی: نه هزآر آبه: :دربازه انديشه: مطالنی را هر 
۳ گلایه 
های سختی می 


قران دستور می دهد در افرینش اسمان ها و زمین فکر کنیم. لذا, از 
کسانی که اهل فکر هستند تقدیر می کند و از کسانی که در این زمینه 
حرکت فکری ندارند و اهل مطالعه نیستند. شکایت ها دارد و معطل 
گذارنده عقل را سخت گناهکار می داند. 


قران مردمی را که خودشان را در چارچوب امور جسمانی حبس کرده اند 
انسان های خوبی نمی داند. البته, تا جایی که امکان داشته باشد برای 
بیداری ار ها تلاش می کند؛ اگرچه یک ساعت به مرگشان باقی مانده 
باشد. اما اگر خودشان نخواهند از این خواب سنگین دست 
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بردارند, خف الم هی خیم انان پذیرفته نخواهد شد. قرآن از این گروه چنین 


گلایه می کند: 
۳ ول تک وا فی آلفسهغ ما حَلَق ال السّماوات و الأرَضَ و ما تما لا 
بالعة و و ال مسمّی و ان کثیراً من الثاس بلفاء زبهم لکافژون » .۰ (1) 


آیا در [خلوت ) درون خود. تینذیشیده: آند؟ آکه | دا اسمان هایه زمین و آن 
چه را میان آن هاست, جر به حق و رانشتی و برای مدتی فعین. نیافریده 
است ۶ و همان سار از مرجم به بدا اقامت هم فخاسته. اغمال به 
وسیله ] پروردگارشان کافرند. 


ایا برای یافتن حقیقت فکر نمی کنید؟ پس عقل در وجود شما برای 
چیست؟ شما, در شبانه روز, حاضر نیستید یک لحظه چشمانتان را ببندید و 
اس تاریکی وارد شوید, زیرا از تاریکی زجر می کشید؛ حاضر نیستید 
گوشتان را یک شبانه روز ببندید تا چیزی نشنوید * حاضر نید جود را در 
اتاقی حبس کنید و بگویید در را از بیرون قفل کنند و بروند؛ حاضر نیستید 

آب و نان نخورید؛ پس چطور حاضر می شوید عقل, 0[ 
وجود خود را؛ یک عمر تعطیل کنید؟ از این رور باید به اندازه ای که سایر 
اعضا و جوارح خود را به کار می گیرید. این کارگاه با عظمت هستی را نیز, 
مت سا ایی ار هاصی ان ند 


قوانت به کارفرری سق 


برای به کار گرفتن عقل, باید وقت از دست رفته خود را از بسیاری چیزها 
و اوق ار افراد شن بکريع بانذرانطه‌هان را با خیلی ار اشخاص. ۱اه 
کیش باید خیلن‌خاها نریم اند ضر سار ار جهارراه ها باتفم تباید 
به خیلی از مغازه ها برویم؛ : و حداکثر هفته ای یک یا دو بار پای تلویزیون 
بنشینیم ؛ ۰ چون اگر بخواهیم سفر فکری داشته 
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باشیم و درباره آفرینش آگاهی به دست ۳ باید بسیاری از کتاب ها را 
فطااعه. کننم که خر و نیم آن:ها فران فزاز .داری: 

در قرآن مجید, قریب به هفتصد آیه درباره آفریتشن وجود دارد که هر 
کدامش هفتاد معنا دارد و هر معنایش هفتاد معنای دیگر. (1) این اعداد را 
در هم ضرب کنید تا معلوم شود از تامل در قران چه درهای باعظمتی از 
عالم به روی ما باز می شود. 

ما برای رسیدن به بالاترین حقیقت عالم, که توحید است., باید کتاب های 
فراوانی بخوانيم و مطالعات گسترده ای داشته باشیم؛ باید از مطالعات 
خود یادداشت برداریم و مطالبی را که از لابه لای قرآن و کتاب ها 
استخراج کرده ایم برای دیگران تعریف کنیم تا در ذهنمان استوار گردد و 
پایدار بماند. زیرا: 


خاک علی عمسه آسه فکر عفن اس الله عولو سته التوحند والشهه: 


ما باید با شنیدن این جمله امیر المومنین. علیه السلام, دلمان برای 


خودمان بسوزد که در بستر مرگ به امام حسن و امام حسین و دیگر 
فرزندانشان. علیهم السلام. خف: فوها زت 


«والله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غی رکم». (2) 


یعنی عزیزانم مبادا وضعی پیش بیاید که دیگران از شما در عمل به قرآن 


خداوند در این آیه قرآن می فرماید: 


«ْمْ اشتوی [لی السَماء و هی دُخان ققال لها و للأرَض انیا طوَعاً َو رها 
قالن آتبنا طایْعین » ۰ (3) ۲ 


آن گاه آهنگ آفرینش آسمان کرد, در حالی که به صورت دود بود, پس به 
آن وه سین فک خوان با تاتو ماس اند کفتی فرماتیردار افدنم: 


اسرار این آیه را از زبان لاپلاس فرانسوی بشنویم که در عمیق ترین 
مطالعات خود کار را , به جایی رساند که رصدخانه هایی درست کرد و 
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1- (1)) . عوالی اللثالی, آحسائی, ج 4 ص 107: «وقال, صلی الله علیه 
وآله: ان للقرآن ظهرا وبطناء ولبطنه بطن الی سبعة آبطن». 

2- (2)) . نهج البلاغه, نامه 47. 

3- (3)) . فصلت, 11. 


ستارگانی را با آن رصد کرد که فاصله شان با زمین بیست میلیون سال 
نوری بود. ۷۷ در آیات خدا, این موضوع به صورت جمله ای خبری مطرح 
شده است و ما تنها آیه ای را در صفحه کاغذی می بینیم, اما دیگران از 
پشت دستگاه رصد, واقعیت بیر‌وتی ابه را در صفخه باعظفت. آفریتش می 


امامان ما بدون چشم باطن و با همین چشم ظاهر بر عالم مشرف بودند» 
پس سخن امیرالموّمنین, علیه السلام, خطاب به آنان نیست و ایشان ما را 
در آن سخن مخاطب قرار داده اند. چر| باید دیگران در عمل به فرامین 
ی وی دا وت و او چه کسی 
گفته نژاد ژرمن عقاش از همه بیشتر است؟ چه کسی گفته انگلیسی ها 
قدرت عقلشان از همه ما قوی تر است؟ چه کسی گفته عقل آمریکایی ها 
عقل مافوق است؟ چه کسی گفته کسانی که در اروپا و در غرب ود کین 
می کنند, انديشه قوی تری دارند؟ مسلماء ما و آنان در قدرت عقل تفاوتی 
نداریم, ضمن این که ما افزون بر بیروی عقل, , قدرت ایمان هم داریم. 
منتهی مساله این است که سرمایه های ما هنوز در انبارهاست. ان ها دو 
قرن است با سرمایه عقل خود کار می کنند و از اواخر قرن هفده, سرمایه 
های مختلف علم و عقل و مطالعه و کتاب را به کار گرفته اند و با تمام 
ص تحت ۱ ایستاده ایم و نگاه می 


کشور ها هم در ان دفران کستی ۱ داشت که می توانست ما را با قافله 
خان امیرکبیر (2) را داشتیم, اما قماربازها و عرق خورهای دربار به کمک 
مهد علیا (3), مادر ناصرالدین شاه (4), که سر و سدّی با میرزا آقا خان 
نوری 
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1- 12 . رک: خدا| در طبیعت, فلاماریون. (مولف) 

2 (2)) . یکی از خصوصیات مهم استاد انصاریان مطالعه و تحقیق فراوان 
در تاریخ اسلام و ایران است که می تواند الگویی مناسب برای سایر 
مبلغان گرامی باشد که به مطالعه این متون چندان توجهی ندارند. این 


بخش از پی نوشت ها به منظور آشنایی بیشتر مبلغان گرامی با چند تن از 
رجال مهم دوران سلطنت محمد شاه قاجار و فرزندش ناصرالدین شاه 
آماده شده است. بدیهی است ذکر همه حوادث تاریخی در اين کتاب ممکن 
نیست و خوانندگان گرامی باید به کتب معتبر تاریخ در اين باره مراجعه 
کنند. در این میان, زندگی امیرکبیر محل تامل و تاسف فراوان است. 
(ویراستار) امیژکبیر. محمدتقی فراهانی (1222- 1807/81268- 
2م),: سیاستمدار و صدر اعظم عهد ناصرالدین شاه قاجار. وی در 
هزاوه در اطراف فراهان دیده به جهان گشود. پدرش کربلایی محمدقربان 
که از خانواده ای پیشه ور در هزاوه بود, نخست به عنوان اشیز به خدمت 
میرزا عیسی قائم مقام (د 1811/81226م) دراد ه-ستتن. در دشتکام 
فرزند او میرزا ابوالقاسم قائم مقام ناظر آشیزخانه شد. وی تا هنگام قتل 
قائم مقام (1251ق/ 1835م) نیز زنده بود. درباره تاریخ دقیق ولادت امیر 
اختلاف است, ولی سال 222 به نظر درست بر می رسد. بر بر این 
اساس میرزا تقی خان در هنگام مرگ بیش از 46 سال نداشته است. 
محمدتقی دوران کودکی را در خانواده قائم مقام به خانه شاگردی سپری 
کرد و سپس مامور محاسبه فیلخانه او شد. داستان معروف فرا گرفتن 
درس به هنگام خدمت به فرزندان قائم مقام که به تواتر در منابع به آن 
اشاره شده, حاصل همان ایامی است که به خانه شاگردی مشغول بوده 
است. در این ایام. هوش و استعداد محمدتقی در نامه نگاری موجب 
اعجات: فانم«مفام‌شند وداو راتر ان داشت تا از.ان جوان ورد امور دبیری 
بهره جوید. مایت رل مدمه تورجما رخا پشاشتی: ان بو کار 
آشنا گردید و به زودی توانست حتی خود را به شاه بنمایاند. پس از چندی 
به سبب دقت و صحت در کار, گویا در 9 فرمان مستوفی گری 
یافت. پس از مدتی از خدمت قائم مقام مرخص شد و به جمع مستوفیان 
محمدخان زنگنه امیرنظام (د 1841/81257م) پیوست. کویا کناره کیری 
وی از خدمت قائم مقام به خواسته خود قائم مقام بوده است. به هر حال, 
توانست به خوبی قابلیت های خود را نشان دهد, به ویژه که عباس میرز| 
به امیر نظام توصیه کرده بود تا از وجود شخصی همچون میرزاتقی که 
«سررشته معاملات سنواتی» را دارد, بهره جوید. پس از قتل گریبایدوف. 
وزیر مختار روس (1828/81244م), چون مقرر شد هیاتی به سرپرستی 
خسرو میرزا برای عذرخواهی از اين واقعه راهی روسیه شود میرزاتقی 
که بیش از 23 سال نداشت. در سلک همراهان امیرنظام قرار گرفت. وی 
پس از مراجعت از این سفر ملقب به «میرزا» و «خان» شد. میرزا 
محمدتقی خان یک بار دیگر نیز همراه امیرنظام به روسیه رفت و 
سریرستی این هیات را ناصرالدین میرزای ولیعهد برعهده داشت. امیراتور 


روسیه نسبت به میرز | محمدتقی عتانی خاص نشان داد و هدیه ای نیز 
برای او فرستاد. سفر دیگری که نقش سازنده ای در شخصیت 
میرزامحمدتقی ایفا کرد. سفارت او به ارز روم در پی پدید امدن بحران در 
روابط ایران و عثمانی و دعاوی ارضی دولت اخیر آنستت: کم با بات 
رهسپار آن جا شد. وی با رتبه سرتیپی در راس 200 تن از رجال سیاسی - 
نظامی ایران رهسپار ارزروم شد. پس از ورود ایشان به ارزروم دولت 
عثمانی خواست مخارح هیات را قبول کند. ولی میرزا تقی خان از پذیرش 
ان سرباز زد. مذاکرات ارزروم به طور متوالی و هر بار در منزل یکی از 
نمایندگان 4 کشور ایران عمانز روس و انگلیس یی گرفته می شد. 
چون مذاکرات طولانی شد, میرزا تقی خان 170 تن از ملازمان خود را به 

ایران بازگرداند. سرانجام. مذاکرات به مرحله امضای یادداشت تفاهم و 
پیش نویس عهدنامه رسید و محمدشاه طی فرمانی به میرز | نقی خان 
اجازه داد تا در 8 فتسأله مورد منازعه اقدام نماید و به این ترتیب معاهده 
ارزروم منعقد گردید. این اقامت نسبتاً طولانی به امیر اين فرصت را داد تا 
از نزدیک با تحولات جامعه غتضمانی پس از اصلاحات موسوم به «تنظیمات» 
که از شعبان 1255/اکتبر 1839 آغاز شده بود, آشنا گردد. پس از مرگ 
محمدشاه (6 شوال 4 2۵" سیتأمبر 9 م) شاه جدید - ناصرالدین 
میرزا که در آذربایجان تقد از میرزاسمی ان کمتدوه آن زضان صنصت 
وزارت نظام آذربایجان را داشت - خواست تا مقدمات ورود او به تهران را 
فراهم کند. میر ز | تقی خان بدین منظور با اجازه شاه مبلفی از بازرگانان 
تبریزی وام گرفت. اردوی ناصرالدین شاه در 19 شوال 1204 از تبریز به 
راه افتاد. وی در باسمنج, میرزا تقی خان را به امیرنظامی منصوب کرد و 

به این وسیله اعتماد خود را به او آشکار تتتاخت. امیرنظام در این سفر 
درایت بسیار نشان داد و اردوی شاهی را با نهایت نظم به تهران رسانید. 
پس از ورود شاه به تهران و جلوس بر تخت سلطنت., امیرنظام منصب 
صدارت یافت و لقب اتابک اعظم و امیرکبیر گرفت. امیر از پذیرش لقب 
صدراعظم امتناع کرد و به همان لقب امیرنظام بسنده کرد. وی در گام 
نخست به اجرای پاره ای اصلاحات اساسی پرداخت و بسیاری از حعام و 
والیان را عزل و گروهی جدید را به حکومت و امارت منصوب کرد. در 
همین روزگار به سبب ازدواجش با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه 
توانست از بدگویی های درباریان آسوده شود و به علاوه بر حوادت و 
مسائل حرم نیز وقوف یابد. در اين زمان, طرفداران باب به تروبی عقاید 
او و تحریک مردم برخاستند و دربعضی نقاط, سران ایشان اشکارا به 
معارضه با دولت پرداختند, تا آن جا که امپر به مقابله برخاست و باب را به 
امضای تکذیب نامه دعوی خویش واداشت؛ سپس به فتوای علما او را 
اعدام کردند. در بعد سیاست خارجی و روابط با نمایندگی های دول بیگانه 


در ایران نیز فعالیت های امیر بنیادی و متکی بر حفظ منافع ملی و حاکی 
از علم و اطلاع و تسلط او بر عرف بین المللی است. اگرچه پیش از امير 
نیز دولت ایران دارای وزیر امور خارجه بود, ولی در عهد او وزارت امور 
خارجه به عنوان نهادی مشخص بنیان نهاده شد و نخستین کارکنان آن را 
امیر خود انتخاب کرد و ساختمانی برای آن در نظر گرفت. وزارت امور 
خارجه از 1265 تا 167 در دست خود او بود و از این تاریخ. میرزا| 
محمدعلی خان را به منصب «وزارت مهام دول ات منصوب کرد. از 
کارهای امير در این دوران. بازداشتن سفرای بیگانه از مداخله در امور 
داخلی ایران, اهتزاز پرچم ایران در کشورهای دیگر به طور دائم و گسیل 
داشتن نمایندگان دائمی سیاسی برای تأسیس تفا تخانه و نمایندگی به 
لندن, پترزبورگ, بمبئی, استانبول و تفلیس, به رغم مخالفت روسیه و 
تدوین دستور عمل برای مذاکرات با وزرای مختار دول بیگانه, اتخاذ روشی 
برای کسب اخبار و اطلاعات از سفارت های بیگانه که باعث بیم و رعب 
مداخله جویان خارجی شد, نظارت بر رفت و آمذ بیگانگان و مرسوم کردن 
اخذ تذ کره براق آن.هاسا می.غوان باد کرد وی همچنین به آموزش و تربیت 
فاضفر ان ایرانی مقیم خارج از کشور عنابت خاص داشت و می کوشید آن 
هرا ار ان اه ری اصاو انخات وا کر باستحا رح از 
اصول خاصی پیروی می کرد و از سیاست موازنه منفی سود می برد و با 
اعطای هرگونه امتیاز به بیگانگان مخالف بود و در عین حال از سیاست 
بهره گیری از نیروی سوم و توسعه روابط متعادل با کشورهای جهان 
طرفداری می کرد. روابط با انگلستان: تحول در روابط ایران و انگلستان 
ِ روزگار امیر با ورود سرگرد شیل, که پس از دو سال مرخصی به ایران 
باز گشت, آغاز شد. شیل در بدو ورود از وزارت امیر اظهار خشنودی کرد, 
ول خدافله آشار ای سفار رای در اور اسان اهر ره 

مقابله واداشت و بدین سبب سبت به خواست های سفارت بی توجهی 
سفارت و واکنش شیل شد. نخستین موضوع مورد مناقشه. تعریف حق و 
حدود حاکمیت ایران بر خلیج فارس بود. امیر همواره می کوشید سیطره 
ایران را بر نواحی جنوبی خلیج فارس تثبیت کند و برای این کار. برخی 
کارگزاران دولت در ان مناطق را تغییر داد. روابط با روسیه: عصر صدارت 
امیر صحنه برخورد دو دولت ایران و روسیه بر سر مسائل اقتصادی و 
مرزی بود. نخستین برخورد بر سر امتیاز شیلات ایران ایجاد شد. امیر 
بدون رت به ان که روسیه در عصر محمدشاه طی قراردادی آن را به 

اجارن کرفت استتنج یه استاد آن به ,مداخله دی آموز فیلات انران می 
پرداخت. آن را به بازرگانی ایرانی واگذاشت و دولت رو سیه کاری از پیش 
نبرد. موضوع دیگر, مخالفت شدید امیر با محافظت انبار تجارتخانه روسیه 


در استراباد توسط نیروی نظامی روس, و نیز ایجاد بیمارستانی توسط 
روس ها در سواحل شمالی ایران بود. اين انبار پس از تجدید ساختمان 
رسما به دولت روسیه به اجاره داده شد. دولت روس در هر دو مورد به 
اعتراض برخاست.؛ ولی امیر, صدر اعظم روسیه را قانع کرد که اين کارها 
به سود هیچ یک از دو دولت نیست. افزون بر این ها, مسائل دیگری نیز 
روابط ایران و رو سیه را در این دوره به تیر کی می کشانید روابط با 
فرانسه: زمینه روابط ایران با فرانسه در دوره صدارت امیر, به تلاش 
برای اجرای معاهده محرمانه 1847/81263م در عصر محمدشاه بازمی 
گردد که طی ان به اتباع فرانسه اجازه داده شده بود که در ایران به 
تجارت بیردازند, ولی اجرای معاهده مذکور به دلایلی از جمله ایجاد موانع 
از سوی دولت های روس و انگلیس به تعویق افتاده بود. در این وقت کنت 
دو سارتیژ نماینده سیاسی فرانسه به تکاپو افتاد, اما اقدامات نسنجیده او 
و اعلام جمهوریت در فرانسه و فص اه اتباع مسیحی کاتولیک در ایران؛ 
امیر را در وضع نامطلوبی قرار داد و مکاتبات به جایی نر سید تا سرانجام 
کنت که مواضعش در این باره مبهم و متناقض می نمود, به رغم خواست 
امیر, ایران را ترک کرد و روابط سیاسی دو کشور قطع شد. روابط با دول 
دیگر: فکر ایجاد روابط سیاسی با امریکا از مدت ها قبل از صدارت امیر, 
کم و بیش وجود داشت., اما امیر ان را تحقق بخشید تا معادله قدرت را در 
ج فارس, که به سود انگلستان بود. بر هم زند. بدین مناسبت در ذیحجة 
۱267 اکتبر 19_91 میان دو کشور عهدنامه دوستی و کشتیرانی در آتخ 
های طرفین منعقد شد و مقرر گردید که دولت آمریکا در تهران, تبریز و 
بوشهر کنسولگری تاسیس کند. سنای امریکا نیز این قرارداد را به 
«معاهدات کاملة الوداد» تبدیل و تصویب کرد و آمادگی خود را برای مبادله 
عهدنامه به دولت ایران اعلام داشت. ولی در این میان امیرکبیر معزول 
شد و جانشینان او تمایلی به این کار نشان ندادند. امریکاییان معتقد بودند 
که انگلستان مانع اصلی برای برقراری روابط میان دو دولت است. علاوه 
بر امریکا, امیر کوشید با پروس, اتریش و بلژیک نیز رابطه برقرار سازد. 
و به ویژه حضور اتریش را با منافع خود ناساز کار می دید, 
دراه ایجادر انطه سیاسی ابزان با ان کشور مانع تزاشی:می کرد درباره 
فکر رابطه با بلژیک اطلاعات موجود منحصر است به قراردادی میان دو 
کشور که وزیر مختار فرانسه از آن یاد کرده است. اصلاحات و اقدامات 
امیر: امیر اصلاحات داخلی را با امور نظامی که ضامن حاکمیت ملی و 
تمامیت ارضی کشور بود و او خود در امر نظام تجربه ای طولانی داشت. 
آغاز کرد. او بخست صندوقی برای تاضررم مواجب و نیازهای مالی نظامیان 
ایجاد کرد تا نظامی گری به صورت شغلی متش هل ور اید. سیس به ندوین 
قانون سربازگیری و طبقه بندی رسته ها و درجات و تجدید سازمان نظامی 


پرداخت و اخذ «سیورسات» از رعیت را ممنوع کرد. این قوانین تحت 
عنوان «نظام ناصری» تدوین و طبع شد. او همچنین به تاسیس کارخانه 
هایی برای ساخت ملزومات نظامی و تسلیحات ساده, و متحدالشکل 
گردانیدن لباس نظامیان دست زد. در زمینه اقتصادی, امير طرفدار 
گسترش تجارت و کشاورزی, و در عین حال توسعه صنایع ملی بود. بدین 
سبب به ساخت و توسعه بازارهای تهران و تبریز - سرای امیر- و گسترش 
شبکه راه ها همت گماشت. از دیگر اصلاحات امیر که ارتباط مستقیم با 
تجارت دارد, ایجاد امنیت در راه ها و نظارت بر عبور و مرور و صدور 
تذکره عبور, ایجاد قراول خانه و چاپارخانه در حدود شهرها, مساحی و 
نقشه برداری تهران و دیگر مناطق و راه های کشور را باید ذکر کرد. امير 
همچنین معادن را تا 5 سال از مالیات معاف کرد و برای امور معادن 
هی رو فا اه ام ات ار ایا رف ی 
کنندگان پرداخت. گروهی را برای فراگیری صنایع به روسیه و عثمانی 
فرستاد و برای خرید ماشین الات صنعتی از اتریش اقداماتی انجام داد و 
کارخانجات محدودی در کشور دایر کرد. در زمینه مالیه نیز امیر دست به 
اصلاحاتی بنیادی زد. در پرداخت بدهی های عقب افتاده تدیزو اندیشید و 
اسناد و حواله های دولتی را اعتبار داد. منافع اخذ مالیات و ورود آن به 
خزانه دولت را سامان بخشید و در عین حال مالیات های اجحاف امیز بر 
طبقات ضعیف را ملغی ساخت. از سوءاستفاده منشیان و مستوفیان 
جلوگیری کرد و دستور داد تا کتاب هایی مشتمل بر قوانین گردآوری 
تدوین کنند و با این تنظیمات مالیات های عقب افتاده را از اشخاص متنفذ 
وصول کرد. وی هم چنین مستمری درباریان را کاهش داد و از اين طریق 
به اجرای برخی طرح های عمرانی توفیق یافت و همین امر از عوامل 
دشمنی و توطئه برضد او شد. در مسائل فرهنگی. برجسته ترین کار امیر, 
زمینه سازی تاسیس دارالفنون برای تربیت قافن و فنی جوانان براساس 
اصول و علوم جدید اروپایی بود. اگرچه افتتاح رسمی مدرسه 13 روز پس 
از مرگ امیر اتفاق افتاد. انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه نیز از دیگر 
اصلاحات فرهنگی امیر به شمار می رود. شیل معتقد است که سر مقاله 
های این روزنامه به قلم خود امیر بوده است. از دیگر اصلاحات فرهنگی و 
اختتاعی ابر چسوو رد کب اروای: ابا ساخانه تون قانون 
نامه ای برای پزشعان و امتحان از ان ها, ترویح ابله کوبی و بنیان نخستین 
بیمارستان دولتی را می توان نام برد. ایجاد امنیت, دیوانخانه و دارالشرء 
برای استقرار عدالت از دیگر امور مورد توجه خاص امیر بود. او برای 
آگاهی از رفتار حاکمان شهرها, کسانی را مخفیانه برمی گماشت و با 
گزارتتن آن ها به توبیخ با تشویق خاکمان مین پزداخت: با آن. که امیر :در 


اوایل کار کوشید خود به داوری در امور مهم بپردازد. ولی سپس شیخ 
عبدالحسین تهرانی را به ریاست محکمه شرع به عنوان عالی ترین مرجع 
قضا منصوب کرد. دعاوی حقوقی پس از طرح در دیوانخانه به محکمه 
شرع می رفت و احکام صادره برای اجرا به دیوانخانه ارجاع می شد و در 
واقع تلفیق شایان توجهی میان قوانین عرفی و شرعی به عمل می آمد. 
امیر بر آزادی دینی اقلیت ها تأکید می کرد و به امور قضایی آنان نیز در 
همین دیوانخانه ایند کز می شد. فرجام کار: سرعت سیر حوادت از 
روزی که شاه طی فرمانی تمام امور را در کف امیر نهاد تا ان گاه که 
فرمان عزلش را صادر کرد. چنان است که محققان را غالبا دچار نوعی 
تحرکاتی برای تحدید قدرت و اختیارات امیر به ظهور می رسید. به علاوه, 
از برخی نامه های امیر به شاه نیز برمی اید که خود وی به سبب بعضی 
رفتارهای شاه از عاقبت خویش اندیشناک بوده است. به هر حال. فرمان 
عزل امیر از صدارت و ابقای وی در امور نظام به خط و انشای میرزا 
سعید موّتمن الملک تهیه شد و در پنجشنبه 19 محرم 1268 توسط 
ممذغلیا: بع اظلاع اه دشتدوشتیسی: اجود ان باشین: رها زا رها به: او 
ابلاغ کرد اما اندکی بعد به خدمت نظام او نیز خاتمه داده شد. ۰ به 0 
پس از عزل امير از صدارت و وزارت نظام, اقاخان نوری اشکارا به 
مخالفت و دگرگون کردن کارهای امیر برخاست؛ به شکلی که امیر 
براشفت و از شاه اجازه ملاقات خواست. اما شاه سخنان امیر را نپذیرفت 
مرا هو داب راز دامییش ار ین کم سند ام به کاشان: تست 
با عنوان حکومت ان شهر, صادر شد و زير نظر نظامیان به ان جا رفت. 
آندکی بعد شاه حکم قتل او را نیز امضا کرد و علی خان فراشباشی مامور 
ان کار گردید. وی در بامداد 18 ربیع الاول 1268 وارد فین کاشان شد و 
به حمامی که امیر در ان جا مشغول استحمام بود رفت و حکم را خواند. به 
درخواست امیر رگ دستش را گشودند و سپس. به سبب تعجیلی که 
داشتند, او را خفه کردند و برخی اشیاء شخصی او را به غنیمت بردند. شیخ 
عبدالحسین تهرانی, مشهور به شیخ العراقین, وصی امیر. مدرسه و 
مسجدی در تهران از ماتری امیر پس از قتل او ساخت که بعدها به نام 
خود او معروف شد. همو بخش مهمی از میراث امیر را صرف توسعه و 
بازسازی بقعه های عتبات عالیات و سامرا| و طلاپوش کردن استانه امامان 
عسکری (ع) کرد. گویا امیر وصیت کرده بود که از ماترکش بیمارستانی نیز 
در تهران دایر کنند. پیکر امیر را نخست در گورستان «پشت مشهد» 
کاشان دفن کردند, ولی چندی بعد همسرش عزت الدوله آن را به کربلا 
انتقال داد و در محدوده رواق شرقی حرم امام حسین (ع) معروف به پایین 


ی 

3- (3)) . مهد علیا (ترکیب وصفی, اسم مرکب ). لقبی که به مادر بزرگان 
شا ها دمن اند هار ان خمله است لمعب خب التفاءیم وختر .مر کید الاة 
خان مرعشی حاکم مازندران (مادرشاه عباس صفوی) و لقب مادر 
تاصرالدین شاه قاجار (و. 1220- ف. 6 ربیع الثانی 1290). مقبره این 
زن در محل فعلی دفتر مدیریت حرم مطهر حضرت معصومه (س) است. 
رک: لغت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین, ذیل مدخل مهد علیا. با 
۱ 
4 (4)) . ناصر الدین شاه پسر محمد شاه بن عباس میرزا بن فتحعلی شاه 
قاجار. چهارمین سلاطین قاجاربه است . وی در ششم ماه صفر سال 
7 ملد وه ال 3 1 13 بش ار 49 سال سای کته ند ید 
سال 1264ق که محمدشاه قاجار به علت نقرس در‌گذشت, ناصرالدین 
میرزا فرزند و ولیعهد وی در تبریز بود و بیش از هفده سال نداشت. مقارن 
مرگ محمدشاه در اکثر بلاد ایران فتنه ها برخاسته بود. مردم کرمانشاه بر 
مب قتلی: خان حکمران خود شوریدند و اهالی شیراز بر نظام الدوله فا 
شندند: در بروجرد اوضاع ارام نبود و حسین. خان.سالار در خراشان کوسن 
یاغیگری می نواخت و سیف الملوک میرزا, پسر ظل السلطان, نیز در 
تهران به دعوی سلطنت برخاسته بود. در همچو اوضاع آشفته ای مهد علیا 
مادر ولیعهد با مساعدت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه و میرزا آقاخان 
وزیر لشکر زمام حکومت را در دست گرفت و به انتظار ورود پادشاه جدید 
به پایتخت نشست. ناصرالدین میرز | با شنیدن خبر مرگ پبدر از تنبریز 
کرت کی وا زاختما ییا و مساعدت های میرزا تقی خان وزیر نظام به 
تهران وارد شد و روز بعد تاج شاهی بر سر نهاد [23 ذیقعده 1264] و 
میرزا تقی خان وزیر نظام را قبل از ورود به تهران به امیر نظام ملقب 
کرد و سپس که به تهران وارد شد و بر تخت شاهی جلوس کرد او را اتابک 
اعظم خواند و مقام صدارت عظمی بدو محول داشت. اتابک اعظم که بعدا 
به نام امیرکبیر معروف شد یکی از وزیران پر اثر و نامدار ایران است و 
به دوران کوتاه مدت صدارت خویش در فرونشاندن آشوب ها و استوار 
کت انش ماه تست تا صرالدی شا سش ها کر ات 
۱ ۱ ۹ ۱۳ کت ۳۳ 12:02 
کشتن حسن خان سالار و فرزندش و برادرش فرو نشاند. از وقایع دوران 
سلطنت ناصرالدین شاه گذشته از فتنه سالار در خراسان, یکی هم بسط 
دعوت سیدعلی محمدباب و پیدايش مذهب بابی است که مقداری از 
۳ دولت و فکر شاه منوجه فرونشاندن آرتتات هایی که بابیان در نقاط 

مختلف کشور بریا می کردند شد. از اتفاقات نامطلوب عهد این پادشاه 


هه ان کی اس که هه ایا یساس ری اما تا ال اوه 
اشتا هی یر فا حون نمی هس اس خان اس که و وت سس ال 
دو ماه و کسری صدارت در شتون مختلف کشور شروء به اصلاحاتی کرد 
اما ساعیان و حسودان شاه را نسبت بدو بدبین و از قدرت روزافزونش 
هراسان کردند تا سرانجام در روز بیست و پنجم محرم سال 1268 فرمان 
ای وا ای مها ی مس اف ای ماه وله و را 
صدارت انتخاب و امیرکبیر را به فين کاشان تبعید کرد و سرانجام فرمان 
به قتل او داد و یکماه و بیست و سه روز بعد از عزل وی به تاریخ هیجدهم 
ره الا ال 2 همان شاه نم حیات یی بایان اوه سد اه در 
ی شوه 1 و وال و ی و ار گام سرت عبت لایر 
به ضرب تپانجه میرزا رضا کرمانی به قتل رسید و در همان جا به خاک 
سیرده شد. رک: لفت نامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین؛ ذیل مدخل 
ناصرالدین شاه. با تلخیص فراوان. 


داشت, اجازه این کار را ندادند. میرزا آقاخان (1) که از سفارت انگلستان 
توصیه نامه داشت. شش سال در انتظار نخست وزیر شدن بود. پیش از او 
هم میرزا اقاسی ایروانی (2) چهارده سال صدراعظم این کشور بود. لذا با 
وجود دویست سال حکومت قاجاریه بر ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشد. در 
این مدت طولانی, تنها در زمان صدارت میرزا تقی خان. که سه سال 
بیشتر طول نکشید, کشور رو به ترقی حرکت می کرد. 


صنعت ایران در همان سه سال رشد کرد و مدرسه دارالفنون ساخته شد. 
اما این:خون کرم الفی بانه قرو عمام کین کاشان وشته مین نفد تا نی رات 
یک کشور را شاهی شتر اتخوار و مادر دشتشته بازنش افضا کنند: .سیفیز 
انگلستان در اين باره می نویسد: 


اکو ان زفر انکلیستی ها بزاق کشت امیر کنیر ذشست به. کار نشندم بودتد, 


امروز ایران از ژاپن هم جلوتر بود. 
عوامل موّثر در پیشرفت 


اکنون هم برای شروع این حرکت دیر نیست. بلکه اول کار است. البته, به 
شرط این که بخواهیم و در این راه تلاش کنیم. امروز, جوان کشور ما 
دییلم می گیرد و آن را کنار می گذارد و می گوید حوصله درس خواندن 
ندارم | دانشگاه می رود, اما در کلاس زبان انحولتتتیف شرکت نمی کند ! این 
در .حالی. انست که شحصی. الماتی. که در المان: متولد شنده و.پدر و مادر 
آلمانی. هم دازد. استاد زبان و ادبیات فارشنی. است؛ ژیلبرت. لازار زبان 
شناسی فرانسوی است که دستور زبان فارسی را نوشته و در ایران هم 
چاپ شده است؛ رینولد نیکلسن مولوی شناس انگلیسی است که در چهار 
جلد قطور. مشکلات ادبی, عرفانی, اخلاقی, قرانی و... اين کتاب را تجزیه 
و تحلیل کرده و هم اکنون جزو یکی از مدارک مهم شرح مثنوی در 
دنیاست ٩۱‏ 


ص :39 1 
- (1)) . آقاخان نوری, میرزا نصرالله فرزند اسدالله خان (1222- 
1 عم سیاستمدار دوره قاجاری و صدراعظم 


ناصرالدین شاه. پدرش در لشکرکشی های اقامحمدخان به مازندران 
خدمات بسیاری از خود نشان داد و از این رو به سمت نخستین 


«لشکرنویس» اردوی قاجار برگزیده شد. وی مقام یاد شده را زیر عنوان 
«وزارت لشکر» تا 1826/81242م برعهده داشت. میرزااقاخان 20 سال 
داشت که در دستگاه الله یارخان اصفٌّ الدوله مقدمات امور دیوانی را 
آموخته بود. در 1826/81242م در دربار فتحعلی شاه (سلطنت 1212- 
34-0م) به سمت «لشکرنویس» برگزیده شد. پس از 
چندی به علت داشتن هوش و چرب زبانی و موقع شناسی, ارتقای مقام 
و اک یس ای کش هار ی ها 
دیوانی وِ نظامی دوره محمدشاه (سلطنت 1834/81264-1250- 
8م ) گردید. با این که رابطه خوبی با شاه داشت و در نبرد هرات, در 
کار توپ ریزی و دیگر کارهای نظامی خدماتی انجام داد, اما حاج 
میرزاآقاسی (د 1849/81265م) صدراعظم وقت با او ناساززگار بود به 
حدی که هر دو طرف و هوادارانشان در نزد شاه به زیان یکدیگر سعایت 
هی کردند. لیکن میرزااقاخان.با داشترن روابطی:نا. ملک جهان خانم. مهد علیا 
(805/81290-1220 3-1 187م), زن محمدشاه و مادر ناصرالدین شاه 
(1895-1831/81313-1247م), پشتوانه ای برای خود فراهم اورده بود 
که در بازی های سیاسی آسوده دل باشد و کارش به جاهای خطرناک 
نکشد. وی که به نیروی سیاسی امیراتوری بریتانیا در ان زمان واقف بود, 
همانند بسیاری از سیاستگران آن عهد. رمز پیشرفت سیاسی خورٍ را در 
وابستگی به آنْ تشخیص داد. در 1 ق/1945م برای حاج میرزاآقاسی 
خبر رده که میرزا آقاخان شب ها با لباس مبدل به سفارت انگلیس 
رفت وآمد دارد. وی که مترصد فرصت بود و نمی خواست رابطه آقاخان با 
مفن لا تین اشکار کرد هر مسأله را بهانه کرد و دستور داد تا آقاخان 
را دستگیر کردند و به خانه محل اقامت صدراعظم آوردند. فردای آن شب 
در برابر چشم «امنا و ارکان دولت» به جرم داشتن رابطه با خارجیان, او 
را چوب زدند و پس از گرفتن 10.000 تومان جریمه, از مقام وزارت 
لشکری برکنار ساختند و همراه برادرش میرز | فضل الله خان به کاشان 
تبعید کردند. میرزا آقاخان تا پایان زندگی محمدشاه که همزمان با صدارت 
حاج میرزاآقاسی بود, در کاشان به سر برد. این در واقع دوره اول زندگی 
او به شمار می رود. وی پس از درگذشت محمدشاه, به دستیاری مهدعلیا 
وه رنه تهزان رشاند و آمانه صدذاروت کردید میور انقین.خان امیر کیت 
(مق- 1852/818م) که همراه ناصرالدین شاه با سمت صدارت از 
تبریز به پایتخت آمده بود و با هویت سیاسی میرزاآقاخان آشنایی داشت. 
به دلیل ورود بی اجازه او به تهران از وی بازخواست کرد و فرمان داد به 
کاشان باز گردد. میرزاآقاخان به سفارت انگلیس در قلهک پناهنده شد و 
سفارت هر اندازه وساطت کرد تا میرزاآقاخان به کاشان بازنگردد. کاری 
از پیش نبرد. سرانجام وزیر مختار انگلیس گفت که میرزا برگ تابعیت 


انگلیس را دارد و باید مانند اتباع دیگر این کشور, در خانه خود با امنیت 
لازم زندگی کند. امیر کبیر سرانجام شاید برای پیشگیری از تحریکات 
درباریان؛ به ویژه مهد علیا؛ همچنین زیر نظر داشتن میرزاآقاخان, این 
اشتباه را مرتکب شد که او را با عنوان وزیر لشکر و لقب اعتمادالدوله به 
معاونت خود برگزیند. ینس از این که اصلاحات امیر کبیر, نیروهای سیاسی 
تیکاتة حاضر در عرصه سیاست ایران را رنجاند, میرزاآقاخان با جدبت 
پیتشتر. آمادة صدارت ایران شد. امیر کبیر را یس از 3 سال و چند ماه از 
صدارت برداشتند و زمینه قتل او را فراهم آوودتت. نز . انن. ام 
میرزاآقاخان به ظاهر از تابغیت انکلستان یرون امد و به. بازی درباربان و 
بیگانگان فرمانر وا بر دربار, انجام دو خواسته دیریشش را با به شاه جوان 
قبولاند: سر به نیست کردن محمدتقی خان امیر کبیر, تا خود به 
مقام صدارت عظمای ایران و کسب عنوان «شخص اول مملکت». گذشته 
از این خواسته ها که براورده شد؛ پسرش کاظم نظام الملک نیز شخص 
دوم گردید. آقاخان در این منصب به تقلید از عثمانیان, دارای لقب جدید 
لیس (اشرف امجد) گردید و به گرفتن انواع نشان ها و حمایل ها و تمثال 
ها و دیگر اشیای گرانبهاي مرصع و مکلل به الماس 9۳ #۷ ها 
مفتخر گردید که بیشتر. آن ها در بزم های خوشگذرانی شبانه در داودیه 
تهران که آقاخان خود فراهم آورنده آن بود. به او داده می شد. 
میرزاآقاخان هفت سال (1858-1851/81275-1268م) به نیروی 
درباریان و قدرت های خارجی فرمانروا بر ایشان, بر ایران حکومت کرد و 
با دور کردن شخصیت هایی چون میرزایوسف مستوفی الممالک و سردار 
کل عزیزخان از مرکز و به کار گماردن شاهزادگان ازمند و تقسیم کردن 
مشاغل سیاسی و حکومتی کشور میان خویشان ۴ دوستان و اهالی زادگاه 
خود, مقدمات درهم ریزیر استقلال کشور و وابستگی آن را فراهم ساخت. 
در آن:روز کار سیاشت: انکلیس. در .متسیر تجزیه.ایران:.و ایجاد. دولت: های 
کوچکی در منطفه میان این کشور و هند برای حفظ منافع خود بود. 
میرزااقاخان که افزون بر صدارت عظمی. سمت وزیر لشکری را نیز 
برعهده داشت., در سال دوم صدارت خویش انجام توطئه ای را اغاز نهاد 
که در نهایت. ضر بدی بزرگ بر پیکر استقلال و تمامیت ارضی ایران فرود 
افیدت ان جدا کردن افغانستان از ایران و از دست دادن شهر مهم و 
تاریخی هرات بود. کار چنین آغاز شد که آقاخان در 15 ربیع الثانی 
9ق(د2 فوربه 953 1م به صورت «ابتدا| به ساکن» نامه ای خطاب به 
نایب سرهنگ جاستین شیل وزیر مختار پادشاهی انگلیس نوشت و تعهد 
سپرد که ایران به هرات ت لشکر کشی نکند. تق دیتبالن: ا را مهس خوو 
اقاخان- تفر در اواحر 1ق<85(م ایران به هرات لشکر کشید و در 
3 مم این شهر را پس گرفت. اما در همان سال, عمال دولت 


انگلیس. به موازات کار آقاخان, علاوه بر تحریک امام مسقط که دست 
نشانده ایران بود, با ایجاد اغتشاش در بندرعباس و برانگیختن ترکمانان 
بخارا در حمله به مشهد, وضعی پیش اوردند که خروج خود را مشروط به 
این سازند که ارتش ایران از هرات بیرون اید. نقشه کامل جزئیات کار را 
میرز اآقاخان نوری با عمال دولت انگلیس طرح کرده بود و زیر نظر او بود 
که آن ضربت های پیاپی بر یکیارچگی و استقلال ایران فرود آمد. اقاخان, 
مهرعلی خان شجاع الملک, برادرزاده خود را ظاهرا برای جلوگیری از 
حملة انگلیس به بوشهر فرستاد. . سپس فرخ خان امین الملک غفاری را که 
تکوت از وابستگان وی و در مقام صندوقدار شاه بود؛ برای مصالحه به اروپا 
فرستاد. وی با میانجیگری نایلئون سوم. قرارداد زیانمندی مانند قرارداد 
ترکمنچای که به «عهدنامه پاریس» معروف است, در یک مقدمه و 15 
فصل. در مقام «سفیرکبیر دولت علیه ایران» با همتای انگلیسی خود, 
هنری ریچارد چارلزکولی «سفیر فوق العاده ملکه انگلستان در دربار 
اعلیحضرت امپراتوری فرانسه» به تاریخ 8 رجب 481273 مارس 
7 امضا کرد. نماینده اقاخان متعهد شد که ظرف سه ماه پس از 
مبادله تصدیق نامه های, پیمان حاضر «از خاک و شهر هرات و تمام نقاط 
افغانستان, اکن اور ایران را که فعلاً در آن جا هستند. بیرون 
آورند». از جمله مواد پیمان مذکور این بود که «اعلیحضرت پادشاه ایران 
ممالک افغانستان صرف نظر نموده و به هیچ وجه از رسای هرات و 
ممالک افغانستان هیچ گونه علامت اطاعت از قبیل سکه و خطبه يا باج 
و 
امورات داخله افغانستان احتراز کنند و قول می دهند که هرات و تمام 
افغانستان را مستقل شناخته و هرگز درصدد اخلال در استقلال این ولایت 
برنیایند». در این پیمان یک جانبه, انگلستان میان ایران و افغانستان خکم و 
(به گونه ای ظریف) قیم دعاوی ایشان شناخته شد. میرزاآقاخان در دوره 
ای که اروپا سرگرم جنگ های کریمه بود و دو رقیب دخالتگر در کارهای 
ایران. یعنی روس و انگلیس, نگران زد و خوردهای خود بودند و جنبش 
ضداستعماری در هندوستان کسترش یافته بود و ایران در موقعیتی قرار 
داشت که می توانست برای تضمین استقلال خود اقدامات اساسی انجام 
دهد, خدمات ارزنده ای به انگلیس کرد. وی یک سال و نیم پس از انعقاد 
قرارداد پاریس, در 20 محرم 3081275 اوت 1858م از مقام خود 
برکنار شد و ناصرالدین شاه به روشنی در دستخط خود بو «خبطها و 
خطاهای» و اشاره کرد. در برکناری میرزااقاخان. علاوه بر تاثیر افراد و 
قدرت های داخلی و شخصیت های مملکتی چون مستوفی الممالک و 
سردار کل در روشن کردن افکار شاه, از کوشش روس ها که به علت 


سرسپردگی آقاخان به زلوت ها نسبت به او عداوت می ورزیدند, نیز 
می توان یاد کرد. پس از عزل میرزااقاخان. بستگان او (به استثنای 
میرزامحمدصادق قائم مقام برادرزاده وی و میرزامحمدمهدی پسرعمویش 
که ظاهرا در کارهای خلاف صدراعظم معزول دخالت نداشتند). از مشاغل 
دولتی برکنار شدند. به گفته خورموجی, زمانی که مستوفیان عظام به 
«محاسبات ظاهری ممالک محروسه» رسیدگی کردند, علاوه بر «راتیه 
استمراری و تعارفات و هدایا و پیشکش و ارتشا ماخوذيی» وي و نیز 
مقرری پسرش میرزاکاظم خان, «سالی 18.000 تومان به قلم درامد» که 
به دستور شاه به اندازه یک سال آن مطالبه شد. میرزاآقاخان در ابتدا به 
آدران کرج و سیس به یزد تبعید گردید و از آن جاأ یس از دو سال ۷ 
نگاری به شاه, به اصفهان منتقل شد. سرانجام او را به کاشان و از آن جا 
به قم آوردند. وی پس از 6 سال و 10 ماه کید و آوار کت ور 12 شوال 
1 مارس 1865م در آن شهر درگذشت. جنازه او را با اجازه 
شاه قاجار به عتبات عالیات بردند و در کربلا به خاک سپردند. گویا به هنگام 
توسیع خیابان های این شهر مقدس, قبر وی به کلی نابود گشته است. 
فرزند بزرگ میرزااقاخان, کاظم که در زمان صدارت پدرش شخص دوم 
ت و وزیر لشکر بود. پس از مرگ پدر, دوباره وارد دیوان قاجار شد و 
مدتی در مقام وزارت عدلیه و وزارت لشکر, انجام وظیفه کرد و به 
حکومت فارس و تهران نیز رسید. پسر دوم حسینعلی خان صدر السلطنه, 
نخستین سفیر ایران در ایالات منجده آمربکا گشت که بعدها به وزارت 
فواید عامه نیز ارتقاء یافت. داثرة المعارف رک اسلامی, ذیل مدخل 
آقاعان نوت بالیس 
2 (2)) . میرزا اقاسی. حاجی میرزاعباس. پسر میرزامسلم (1198- 
84/8165 1849-17م) از طایفه بیاتِ ایژوان. سیاستمدار و صدراعظم 
دولت ایران (1848-1835/81264-1251م) در روزگار محمدشاه قاجار 
(1264-1250 834/8 1848-1م). میرزاعباس در ایروان زاده شد و دوران 
کودکی و نوجوانی را نزد پدر خود که از علمای ایروان بود سپری کرد. از 
چگونگی احوال او در این دوره آگاهی چندانی در دست نیست. میرزاعباس 
در 14 سالگی همراه پدر به عتبات رفت و در زمره شاگردان ملاعبدالصمد 
همدانی ماقت تیف فخر الدنه دا شن دنه صوافی: نامدان آن‌سوفر ای امد و 
به آموختن فقه و اصول و بخشی از حکمت و علوم غریبه و نیز نجات و 
ات و طی مراحل سلوک پرداخت و به حلقه مریدان خاص او پیوست و 
تا یورش وهابیان به کربلا (1801/81216م) که ملاعبدالصمد کشته شد, 
در آندیان شفیم بوده یش خانوادم استاد و مرتتند خویتن را به. همدان 
ورد و خود در جامه درویشان به آذربایجان رفت. مدتی بعد 
(1810/861225م), به مکه رفت و سپس به تبریز وارد شد و به خدمت 


میرزابزرگ قائم مقام اول وزیر عباس میرزا نایب السلطنه راه یافت و به 
تعلیم میرزاموسی پسر قائم مقام پرداخت» زندکی او: از آن وفت. که از 
عتبات به ایران باز گشت تا ان گاه که به مکه رفت. به درستی دانسته 
نیست. هدایت معتقد است که او در این روزگار مشغول تحصیل دانش 
بوده است. برخی معتقدند که پس از بازگشت از عتبات به خدمت 
میرزابزرگ راه یافت و مدتی پس از آن- نه آفکه رفت: او توسط 
میرزابزرگ با دربار نایب السلطنه ارتباط یافت؛ به تعلیم فرزندش 
محمدمیرزا (محمدشاه غازی) مشغول شد و به تلقین مشرب صوفیانه خود 

به او پرداخت. دم گرم او در محمدمیرزا گرفت و پیوند مراد و مریدی میان 
انان پدید آمد که تا پایان زندگی محمدشاه پابرجا بود. پیوند نزدیکی که از 
این راه میان «حاجی» (که معاصرانش او را چنین یاد می کردند) و 
محمدمیرز[ برقرار شد, نخستین و مهمترین علت وزارت آقاسی است. 
نکته ای دیگر که تقریبا همه مورخان از آن یاد کرده اند, آن است که حاجی 
به محمدمیر زا خبر داد که در آینده به سلطنت خواهد رسید. اين معنی در 
آن وقت که عباس میرز | زنده بود و پسران بسیار داشت. شگفت می 
نمود. به همین دلیل برخی معتقدند که وی به همه پسران عباس میرز | 
چنین وعده ای داده بوده است تا در هر صورت اینده خوبش را تضمین 


_ 


کرده باشد, خاصه آن که گفته اند از محمدمیر ز | وعده صدارت گرفت. 
بنابراین شگفت نیست که محمدشاه, حاجی را که «قطب ای شریعت» 
می دانست, پس از قتل میرزاابوالقاسم قائم شام فراهانی (صفر 
1 ق/ ژوثن 35 که گوبا حاجی نیز در ان دست داشته است., به 
وزارت برگزید. وزارت میرزاآقاسی با شیوع بیماری وبا در تهران و خروح 
فجفدشاه: از این شهر. غاد کشست: خاجن بس. از خصدی. این:.قفام 
(1251ق/1835م) به سرعت و با کمک شاه, مذعیان وزارت را تار و مار 
کزق: ازجمله الله بارخان, اصف. الووله زا کمتدن رورکار فععلن شاه نک 

خند ضدارت ذاشت. به-خرانسارنه ور اقاخان فحلانین را به کرمان فرستاد و 
منوچهرخان معتمدالدوله را روانه اصفهان و رشان و خوزستان کرد. 
حاجی به رغم تلاش های بسیارش در راه رسیدن به وزارت و تحکیم خود 
در این مقام, «زشت می دانست که کتبیی او را وزیر خطاب کند پا 
صدراعظم خواند». او همواره می گفت که آمدن محمدخان زلگنه را از 
اوانهان اشامت کت رهام آمو راع تست ساره ار اس و 
«پشت مناشیر پادشاه را چنانکه قانون وزیران است. خاتم نمی نهاد», اما 
چون محمدخان وارد تهران شد, حاجی از تفویض صدارت به او خودداری 
کرد و گفت: او را «از بهر آن آوردم که حشمت او از نظرها محو شود و 

دیگر کس به طمع و طلب وزارت او ننشیند». از آن پس حاجی را 2 
اول فملکت 6 نامیدند و و «اين لقب را پسنده داشت». محمدشاه نیز که 


او را نه به چشم صدارت بل به چشم ولی و مراد خود می نگریست و از 
آن گذشته هميشه از بیماری دز رتج بودم یکشتره از کاز‌ها دست. کشید. و 
همه رابه وی واگذاشت, خاصه که حاجی در تبریز او را چنان تربیت کرده 
بود که چون زاهدان رفتار می کرد و از امور دنیوی اعراض می داشت. 
۵ ۵ ۱19۳0 
همسر پیشین موسی خان برادرزاده فتحعلی شاه ازدواج کرد. او که از 
شرایط ملکداری بی اطلاع بود و خود به اين معنی اعتراف داشت. 
هیر اشفنم. اشتیانی. ضاخندیوان «ا نحل و عفد آموه خود انبان. کرد 
سیاست داخلی: حاجی چون از قائم مقام خوشدل نبود کسانی را که وی از 
کارها عزل کرده بود, دوباره برکشید و به خود نزدیی کرد. از جمله میرزا| 
کب ی ی ی 
السلطان: در حصرزت جوا اعشایم ناهنده : شده ِ به تهران خواند و در 
میان مقربان درگاه منخرط ساخت». در روزگار صدارت او فتنه باب رخ 
داد و منوچهرخان معتمدالدوله, مدعی صدارت, این فتنه را تقویت کرد. هم 
ِ آن روزگار حسن خان سالار پسر آصف الدوله در و 
زاآقاخان محلاتی در کرمان و بلوچستان سر به شورش برداشتند. 
با به کار صنعت و کشاورزی علاقه داشت. اما در هیچ یی از این دو 
مورد موفقیت چندانی نصیبش نشد. «کتابچه املاک» آقاسی سندی است 
گویای علاقه وافر او به امر کشاورزی و احیای زمین های بایر. گفته شده 
است که هدف وی از این اقدامات بیش از آن که متوجه منافع مردم باشد, 
به جهت ثروتمندتر کردن خود و اشراف روزگار بوده است. علاوه بر حفر 
کاریزها برای رونق کشاورزی, 1 برگرداندن رودخانه کرج به تهران را 
کرای امین آت ارنشت: برنامه ریزی کرد و کشت درخت توت را برای 
پرورش کرم ابریشم رونق داد و قورخانه ۳ برای صنایع توپ ریزی و 
اسلحه ریزی دایر ساخت. ازجمله کارهای نیک او ممنوع کردن شکنجه و 
ضرب و شتم (طی فرمان ربیع الثانی 2 آوریل 6 م) بود. او در 
زمینه های فرهنگی هم کوشش هایی داشت. از نامه مشیرالدوله سفیر 
انران در دولت عتماتی ترمی. اند که وق تعداو 0 تن از ایرانیان را برای 
«تحصیل صنعت > روانه مصر کرده تو و از گاه از مسیو گیزو وزیر امور 
خارجه فرانسه خواست تعدادی صنعتگر به ایران فرستد. سپس به پیشنهاد 
گیزو بنا شد 20 تن از ایرانیان برای تحصیل علوم و فنون به فرانسه روند 
که حاجی با آن مخالفت کرد. همو, محمدحسن بیک افشار را برای یادگیری 
بلورسازی و قندریزی به روسیه فرستاد. در روزگار صدارت او نخستین 
روزنامه در ایران توسط میرزاصالح شیرازی منتشر شد (محرم 1253ق/ 
آمزیل 7م),: ولی دو سال بیشتر دوام نیافت. وضع خزانه مملکت در 


ایام او مختل بود و خرح و دخل توازنی نداشت. به گفته سپهر خزانه را 
«چنان بذل کرد به تیول و سیورغال و اکرام مردم که هر سال دو کرور 
تومان خرح ایران از دخل ان بر زیادت بود»؟. او پول خزانه را به حقوق 
درباریان و افراد خانواده شاه و مستمری امرا و درباریان اختصاص داد ِ 
برای بقیه مطالبات. برات هایی در وجه حکام ولایات صادر می کرد که 

اغلب وصول نمی شد و همین برات ها بود که در روزگار امیرکبیر, عمده 
بدهکاری دولت محسوب می شد. حتی گفته اند که به امرای ارنش, 
خواضت اواج رای ایک و ار فا اس عاری 
حاجی در سیاست خارجی, مانند بیشتر دولتمردان عصر قاجار. به علت این 
که ایران درگیر رقابت های سخت روس و انگلیس بود, با ناکامی روبه رو 
شد. مهم ترین شکست وی؛ محاصره هرات توسط ارنش ایران بود. حاجی 
کههآسهسا بل تام هه اطلاعی تداشت رو ایا ت جک وال مه 
کرد و حبنی محاصره ناقص هرات را که باعث ناکامی ایران شد, خود 
رهبری کرد و آن گاه که به علت اتمام حجت و اشغال خارک توسط 
انگلستان, ۱0 هرات دست کشید و عزم بازگشت کرد ارنش را 
بی سروسامان به حال خود رها ساخت. سوعتدبیر او در این لشکر کشی و 
سپس بی اعتنایی نسبت به درخواست امیران افغان. که مخالف سیطره 
انگلستان بودند, باعث شد که ایران برای همیشه افغانستان را از دست 
بدهد. سیاست نابهنجاری که او در مذاکرات ارزروم پیرامون اختلاف ارضی 
میان ایران و عثمانی در پیش گرفت, تا به آن مایه بود که میرزاتقی خان 
(امیرکبیر) نماینده دولت ایران. گاهی آنچه خود درست تشخیص می داد, 
بش آیحه ان رای ام شد اضرا میب نی صافته ارم است: کر 
میرزاتقی خان, فرمان های دولت متبوع خود را از دست نمایندگان روس و 
ااایش رامیت مار این معتود ام ها سس دا حه اجب 
ی سای اما مان یی ار اش ی نف روا بسن ار 
انعقاد عهدنامه (1260 /1844م) و باز گشت به ایران؛ با وی درشتی ها 
توف پر کفته اند از ان و تا مر افی ان خن رتاو می کره که بر 
وجود او قائم مقام را می دید و از او در اندیشه بود و می کوشید او را به 

کاری گمارد که از عهده برنياید یا او را از تهران دور نگاه دارد. ۳۳ 
رهز کاز سو ۶ سیاست حاجی باعث غارت و ویرانی محمره 
(1838/81254م) و قتل عام کربلا (1844/81260م) به وسیله پاشای 
بغداد شد. در مورد روابط او با روس و انگلیس روایات مختلف و متناقض 
اتیخت: برخی اه را.ضرها الب دست انلس فی:داند ولی عضی, شو اه 
تاریخی خلاف انا و هن مثلا او وقتی شنید که میرزاآقاخان نوری 
شب ها با لباس دیگرگون از سفارت انگلیس بیرون می آید. بی درنگ او را 
به جرم جاسوسی دستگیر کرد و پس از سیاست به تبعید فرستاد. نامه تند 


یه شارت اسان فرارم عاسخشی آفاخان مات و شا وش 
ان کشور در مورد پناه دادن و یاری او نیز خلاف این اتهام را نشان می 
دهد. قمجنین کفته اند: که امتیاز شیلات شمال را به روس ها واگذاشت, 
ولی اینک روشن شده که وی با اجاره آن به روس ها مخالف بوده و مردی 
اخاشت نام را کصور کانبات را منم ها اک ای هد ی 
توبیخ کرده است. بنابراین به نظر می رسد که حاجی می کوشیده سیاست 
مستقلی در پیش گیرد, ولی سیاست او سبت به دولت های بیکانه: 
متناقض بود. او گاه با آن ها ستیز می کرد و در مقام دفاع از منافع کشور 
برمی آمد, و گاه «به جهت نیک نامی دولت ایران» به قسمی با آن ها 
رفتار می کرد که از کردار او اترنده نشوند. گاه برخلاف تمایل روس و 
انگلیس با دولت فرانسه عهدنامه دوستی و بازرگانی می بست و می 
کوشید روس و انگلیس از آن آگاه نشوند, و آنگاه که موضوع اشکان ات 
شد. _به صراحت به تکذیب آن می پرداخت. سیرت و اخلاق: حاج 
کب وا ۱۳ ۷0 ۳ ۳ ۲ 
کدی است: اا لاه زا ان که قاس با ری حا علی ان 
فراش باشی - قاتل امیرکبیر- میانه خوبی نداشته) در وصف او می گوید: 
«شرح نیکمردی و بزرگواری و حق پرستی او مستلزم تألیف کتابی جداگانه 
خواهد بود». اما در جایی دیگر از بدزبانی و درشتخویی او سخن ها دارد. 
آقامهدی نواب تهرانی_ او را به غایت بی ند بیر و بری از بیذش و ایین 
دانسته است. به رغم آن که گفته اند وقتی شاه, نامه مخالفان سرسخت 
خاجه راهو‌سفایت اه اه نام صاعا تمه حاعی لیکو وی ان 
نامه را نخوانده سوزاند و مطلقا درصدد سرکوب و مجازات آن ها برنیامد. 
۱ در نوی و رف ف اه حرکاب مسحی امیر او وا ات مور تین 
نقل کرده اند. , با اين احوال, وی می کوشید که همه را از خود خشنود 
سازد. پایان کاز.و. مر ق: بلافاصله پس از مرگ شاه (1848/81264م), 
مگ ماس تا رال سا حاحی ها سا سور اسان مزات اج 
کرد. حاجی که منتظر رسیدن ناصرالدین شاه به تهران بود. خواست در 
کارها دخالتی کند, اما با مخالفت سخت درباریان روبه رو شد. یس به 
باق ماه ند که او اه رای تال یکت ان هممی رت 
رود اما مردم بافت آباد او را راه ندادند و حتی به سویش تیر انداختند و او 
مجبور شد در حضرت عبدالعظیم متحصن شود. در این میان خانه تهران و 
عباس آباد او هم چپاول گردید. ناصرالدین شاه پس از رسیدن به تهران و 
استقرار بر تخت پادشاهی, حاجی را بنواخت و به درخواست خود او به 
عتبات روانه اش کرد ؛ و گفته اند که وی به آن جا تبعید شد. حاجی که قبل 
از فر ی حفحفدسام: تصام املای وه زا که و 14 ذبه و مر ره بر آفرن کرده 
اند آه تسه ود اش کم عا ره مات تشه آمهال تخوه را اجان 


فسکونین .5 آنجه قبلا دادم تون هفه را یکجا به دولت وا گذاشت: ستدی بعد 
(روز جمعه 12 رمضان 5 ول ات 9 هون تس 7 تا کین 
در‌گذشت. آقاسی شعر هم می 7 و به باد استادش ملاعبدالصمد 
همدانی, فخری تخلاص می کرده است. از او رساله ای به نام کتاب قانون 
دولتی: دو فانون تسان. ها بافی. است. اعتمادالسلظنه هم کنابی. یه نام 
مصباح محمدی و رساله ای در تفسیر بعضی ایات مشکل قران به او 
نسبت می دهد. رک: داثرة المعارف بزرگ اسلامی, ذیل مدخل اقاسی. با 


این ها نمونه هایی اندک از بسیارند که باید برای همه ما سرمشق باشند. 


رسیدن به چرخه علم نیازمند خواستن و حرکت جدی است و گرنه پس 
رفت ادامه خواهد داشت. 


نمی دانم تا به حال چند نفر از خوانندگان این سطور به انگلستان سفر 
کرده و از کتابخانه لندن که کنار موزه ان واقع است دیدن کرده اند. 
کتابخانه ای که به قدری بزرگ است که اگر قفسه های آن را کنار هم 
بچینند. هزار کیلومتر قفسه پر از کتاب خواهد شد. 


در این کتابخانه کتابی درباره ایران هست که در آن از آداب و رسوم 
ایرانیان سخن به میان آمده است. نویسنده کتاب کسی است که از 
انگلستان به ایران آمده و نقطه به نقطه ایران را زیر پا گذاشته تا اين 
کتاب را نوشته است. اين کتاب فا فال گیری است. درباره فال هایی 
که زنان و مردان ایرانی می گيرند. او نهصد صفحه کتاب نوشته و با خود 
به آن جا برده تا سیاستمداران آن را تحلیل کنند و ببینند چگونه می توان از 
راه فال گرفتن سر مردم کلاه گذاشت. 


این نویسنده به تمام زبان های ایرانی مسلط بوده است. از زبان بختیاری 
زندگی می کرده و با این که دانشمندی انگلیسی بوده مردم خیال می 
کته افل راز انعمت: 


موسیو نوزمال که اهل اتریش بوده, بیست سال در محله پامنار تهران 
زاند کین من کروم: او عبا و عمامه داشته و به زبان عربی کاملا مسلط بوده 
تزا فردم مساله می کفته است. 


کتاب دیگری در کتابخانه انگلستان است که تمام صفحاتش عکس دارد. 
نویسنده به قر نقطه آنران که فالی بافی: در آن هر رن 
عکشن آن ها را هم گرفته است: حتف یک تمونه. از آن فالیترا خرندمنو 
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به انحلستان برده است. در انکلستات. قالي بافت جر قوبه اصفهان را 
آزهایشن کردند دنر می بواند ۲ 991 سال.شالم مان باق این که 
خاک جرقویه املاخی دارد که وقتی گوسفندی از علف. آن: بخورد: پشمنشن 
در برابر آفتاب و هوا تا 931 سال می تواند سالم بماند. 


هم چنین؛ , در انگلستان کتابی است که نقشه تمام مناطق ایران همراه با 
عکس در آن آورده شده است. این که کجا خوب و کجا بد است ؛ کجا می 
توان جنگ به پا کرد و کجا می توان مردم را به جان هم انداخت و. ۰ آن 
گاه ما در دانشگاه یا دبیرستان از هر پانصد نفر 499 نفرمان درس نمی 
خوانند ! بيایید علم پیدا کنیم. زیرا ما به همه انواع علوم نیا زمندیم. این 
فخساله مهمی اهنت. که باید درباده ان غمتقا فکر کنیم. 

تفکر در آفرینش و قرآن 


مساله مهم دیگر انديشه کردن در آفرینش خودمان است. در خودمان فکر 
کنیم و در ساختمان بدن» روج و نفسمان بينديشيم. 


«و فی سکم أ قلا ئبْصژون » . (1) 

و [ نیز ] در وجود شما [نشانه هایی است ] آیا نمی بینید؟ 
یک ذیکر اد خضاديق آنذيشه: خفکر در فران: است؟ 

«و یلک الما تضربها للثاس لعلَهمْ یتکرون » . (2) 

و این مثل ها را برای مردم می زنیم تا بينديشند. 

«أ قلا یتدتژون الفْرَآن أَم علی فَلوب َفْنالها» . (3) 


قرار دارد؟ 

راستی, چرا برخی از مردم در قرآن تامل نمی کنند؟ چه کسی به دلهاشان 
قفل نفهمی زده است؟ و مگر جز این است که انسان باید درباره آفرینش, 
وجود انسان: و قرآن بیندیشد؟ 
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1- (1)) . ذاریات, 21. ّ 

2- (2)) . حشر, 21: «لوّ آْرلنا ها لزان تخل لرایتة خاشعا متجدعا 
من خشبه اللّه و تلک الامتال تصربها للنا س للم #۹ ون » . 

3- (3)) . محمد, 24. 


آنا کسیافرمی کید که وت از آهن کم فر باشتد ار خونکه افن. :۲ 
مدتی روی هم بکشند ساییده می شوند. برای همین؛ قطعات مهم اتومبیل 
ها, هواییماها, کارخانه ها و... پس از چندی از کار می افتند و دیگر قابل 
استفاده نیستند. اما دانشمندان می گویند اگر به قلب سالم یک پیرمرد 
هفتاد ساله بنگرید, می بینید که به طور معمول در یک دقیقه هفتاد بار و در 
هر ساعت 4200 بار و در شبانه روز 100.800 بار و در یک 
سال 36.792.000 هزار و در هفتاد سال 2.575.440.000 بار در سینه 
اش باز و بسته شده است. این گوشت ها مرتب به هم می خورند و هر بار 
خون را با فشار بیرون می دهند و در همه بدن پخش می کنند و لحظه ای 
اسایش ندارند. عدام فلزی را در جهان سراغ دارید که </2 میلیارد بار 
سایش را تجربه کند و یک هزارم میلی متر از ضخامتش کم نشود؟ 


دانشمندان می گویند: انرژی و نیرویی که در دوازده ساعت از قلب به 


کمن یه فی وان ی ورن ده .را به اندازه 25 سانتی متر از 
زمین بلند کند. 


قلب از لحاظ سرعت نیز حیرت انگیز است. قلب خون را داخل رگ های 
اصلی می دمد تا به همه نقاط بدن برسد و دوباره به قلب بازگردد. فشار 
قلب سبب می شود خون طول رگ ها را که معادل 7500 کیلومتر. یعنی 
به به اندازه مسافت میان تهران و نیویورک است.؛ در یک ساعت طی کند. 
شما کدام اتومبیل يا هواپیما را سراغ دارید که در یک ساعت 7500 
کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشد؟ مقدار خونی که قلب در مدت یک 
سال تلمبه می کند, 2.600.000 لیتر است که برای حمل چنین خونی 145 
تانکر هجده هزار لیتری لازم است. 


اکن بخ ما هه فلب سرب آن بر | خی یی و فسات ی بای 
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ماهیچه های قلب انسان از ماهیچه قلب گوسفند نرم تر است. ولی این 
همه زحمت را متحمل می شود و هیچ اسیبی هم نمی بیند. ایا این کار ماده 
است؟ آهن و فولاد که از این محکم ترند. چرا آن ها ثمی توانند اين کار را 
انجام دهند؟ چه کسی قلب را به اين وظایف سنگین راهنمایی کرده است؟ 
چرا قلب بر خلاف سایر عضلات خسته نمی شود و استراحت نمی کند؟ 
و... 


کم وزن ترین دستگاه بدن 


اگر کسی بخواهد ماشینی اختراع کند که همه مزه ها را با همه خصوصیاتی 
که از نظر گرمی و سردی و زبری و نرمی و مقدار تندی يا شوری 
و...تشخیص دهد فتالفاً: حجم دستگاهش قابل تنوجچه خواهد بود و نیاز به 
چندین و چند رایانه خواهد داشت و بعد هم معلوم نیست مزه ها را همان 
طور تشخیص دهد که انسان تشخیص می دهد. اما من مخترع عالی مقامی 
را می شناسم که چنین ماشینی را آن قدر سبک ساخته که سنگینی آن 
اصلا حس نمی شود. مساحت این ماشین و فضایی که اشغال کرده از چند 
میلی متر مربع تجاوز نمی کند و روی زبان انسان قرار دارد. پوست نازک 
روی زبان همان سیستم تشخیص مزه ها در بدن است. از اين رو, اکر این 
پوست را بکنند یا بر اثر حرارت بسوزد, انسان مزه هیچ چیزی را درک نمی 
کند. ایا کسی می تواند ماشینی به این دقیقی, به این کم حجمی و به این 


سیستم غذارسانی بدن 


غذایی که داخل بدن انسان می شود, تجزیه می گردد و به شکل های 
گوناگون در می آید تا هر عضوی غذای مخصوص خود را در اختیار داشته 
باشد. مهندسان و کارگرانی که سیستم تجزیه غذا و تامین غذای مورد نیاز 
هر عضو را اداره می کنند چه کسانی هستند؟ این متخصصان 
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در کدام دانشگاه درس خوانده اند که هرگز اشتباه نمی کنند و به خطا نمی 
روند؟ آن ها چطور همه این مواد را می شناسند و در رساندن ماده مورد 
نیاز چشم خطا نمی کنند و مثلا آن را به گوش نمی رسانند؟ این ها پرسش 
هایی است که همه از پاسخ دادن به 1 ها ناتوان مانده اند و دانشمندان 
شرق و غرب نتوانسته اند با مبناهای غیر الهی خود پاسخ قانع کننده ای 
برای آن ها بيابند. 


ماورای علم و عقل انسان 


به روستایی رسیدم. کنار اسیاب ایستادم و به اسیابان سلام کردم. او هم 


که دید من مسافرم. دعوتم کرد شب نزد او بمانم. 


یس از شام, جون هوا خوب بود از او اجازه خواستم روی پیشت بام آتشبات 
بخوابم, اما او گفت: داخل بخوابید بهنر است. چون اقتتت باران می بارد ! 
گفتم: هوا هیچ گونه نشانه باران نارود حف: ال کهعنینفی. کونی:ت بر 
روی پشت بام بخواب 


نیمه های شب بود که پاران شدیدی گرفت. پیدار شدم و رختخواب را جمع 
کردم و بايینخ آمدم. آسیابان داشت گندم آرد می کرد, گفت: چه شد؟ 
گفتم: باران تنذیدی. می: آید. بعد پرسیدم: : تو کجا درس خوانده ای؟ گفت: 
من اصلاً درس نخوانده ام. در این جا سگی دارم که هر شبی می خواهد 
باران بیاید به لانه اش می رود. شب هایی هم که باران نمی آید, بیرون 
ان خفن رخ آهدن ساوان‌سرا از کان انم سی تشتکیض می دهم ۱ 


موش و عقرب 


جانوران خطرها را پیش بینی می کنند و دشمنان خود را می شناسند, حتی 
اگر هیچ وقت آن ها را ندیده باشند. دانشمندان نوشته اند: یک جفت موش 
نر و ماده را داخل اتاق تاریکی قرار دادیم. ۰ پس از مدنی. بچه 


ص :144 


موشی را که در این شرایط به دنیا آمده بود در همان اتاق تاریک نگه 
داشتیم و موش نر و ماده را بیرون اوردیم. همین کار را با یک جفت عقرب 
نر و ماده نیز انجام دادیم. بعد, در اتاقی که عقرب در ان بود ظرفی شیشه 
دادیم. پس از مدتی. موش را از شيشه بیرون اوردیم و اتاق را روشن 
کردیم. ان موش و عقرب هنوز در دنیا چیزی را ندیده بودند, با این حال 
مشاهده کردیم که موش کَ طرف اتاق و عقرب در طرف دیگر ان 
نشستند و در حال نگاه کردن به هم هستند. یک مرتبه, موش با سرعت 
دوید و با دندان های تیز کوچکش, بند اخر دم عقرب را قیچی کرد و دوباره 
امد این طرف اتاق نشست. 


به راستی؛ موش را در کدام دانشگاه تعلیم داده اند که عقرب دشمن 
توست و باید برای رهایی از ازارش بند آخر دم او را قطع کرد؟ چه کسی 
این معلومات را به او داده است؟ چاره ای نیست که بگوییم این هنر عقل 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


سخن در مسئله فکر و انديشه بود؛ حقیقت باعظمتی که سبب رشد و 
کمال و تربیت و قدرت و ارزش انسان می شود. جالب این است که هیچ 
فکتی ار مکاتت: عالم به انداده فک مرش اسلام یز این فس اه زا کید 
نکرده است. زیرا با دقت در کتاب های بسیار مهم حدیثی. مانند کتاب 
باعظمت کافی - که نزدیک به شانزده هزار روایت دارد- و دریای پرگوهر 
بحارالاتوار علامه مجلسی که نزدیک به 45 با ۱ 
هن که آسشتد ماه مت کم لیب که از راو 
اخبار رم موم شت فمل ععهلن است: 


فتاه مهمی که اسلام بز آن‌خاکیو دارد انق است که ارزش هر انسانی را 
باید به تناسب عقل او تعیین کرد؛ (1) اين که چه مقدار می فهمد. چه 
اندازه حرکت فکری دارد, چه اندازه انديشه دارد, چه اندازه آگاه است, و 
همق ار وفتشن را ضرف این هر کت باعظعت آلفمد فی. کید ؟ 
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[- (1) یی نوشت + کاقهن: 9 1 ص‌ 1 . لیز اضالين: , شیخ صدوق,؛ ص‌ 5:04 
ید سس تس اه ی اه تا ق اس ای انم 
السلام: فلان من عبادته ودینه وفضله؟ فقال: کیف عقله؟ قلت: لا آدری, 
فقال: |ن الثواب علی قدر العقل»؛ کافی, ج 1. ص 12: «آبی عبد الله, 
علیه السلام, قال: قال رسول الله, صلی الله علیه واله:لذا بلغکم عن رجل 
حسن حال فانظروا فی حسن عقله, فانما یجازی بعقله»؛ شرح نهج البلاغه, 
ان ایت. الخفیه. 20 ض 241 ساتی قفوم من الضخاته علی.رحل. عند 
وا اس ای اه زا مالسا ها اس ی اه 
فقال, صلی الله علیه وآله: کیف عقله؟ قالوا یا رسول الله نخبرک باجتهاده 
فی العبادة وضروب الخیر, هیال عن عقله ! فقال: آن الأحمق لیصیب 
بحمفه عم مدا یصیبه الفاجر بفجوره, وانما ترتفع العباد غدا فی درجاأتهم, 
وینالون من الزلفی من ربهم علی قدر عقولهم». 


درست است که عقل ما عقل جزتی است و عقل ق و بی نهایت وجود 


وس ی و عقل مطلق عالم 
میل شدیدی وجود دارد که به واسطه آن با هم ارتبا برفراز عی کت 


ارتباطء ٩9‏ عقل جزئی با عقل مطلق 


ارخاظ ان غفل تن و عقل مطلی براخ همه امکان بذیر استه در یک 
فراخوان عام, قران مجید انسانها را به انديشه و تفکر درعالم طبیعت 
دعوت کرده است ؛ ۰ هم چنین؛ به انديشه در نفس و آفرینش خود انسان که 
یکی از مهم ترین و بزرگ ترین کارخانه های عالم آفرینش است. 


مرحله دیگر انديشه تفکر در قرآن کریم است که دریای بی نهایت معارف 
و مسائل الهی است؛ کتابی که پیامبر اسلام درباره اش می فرماید: 


«لا تحعصی عجائبه ولا تبلی غرائبه». (1) 


یعنی اگر بخواهند عجایب آن را بشمارند, به عدد در نمی آید و اگر بخواهند 
درباره نکات عظیم آن تحقیق کنند, می بینند هیچ نکته ای از نکات آن در 
طول زمان کهنه نمی شود. 


مرحوم علامه مجلسی می فرماید: حاصل آن مقدار که من توانستم تحقیق 
کنم این بود که از پانصد سال پیش تا زمان حاضر (قرن 11 هجری) نزدیک 
به بیست هزار تفسیر بر قران مجید نوشته شده است. (2) 

از آن وان تاکتون تیه محففان. در پشسیار از کشورها : بر این کتاب تفسیر 
نوشته اند؛ . در هندوستان, عربستان, افغانستان, عراق.: مصر» و به ویژه در 
ایران تفسیرهای گوناگونی نوشته شده است که آخرین آنها تفسیرالمیزان 
به زبان عربی و تفسیر نمونه به زبان فارسی است. 


الق اه تفش تاه ادا سس مات ی سا ات 
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1- (1)) . کافی, ج2, ص‌599: «عن رسول الله, صلی الله علیه وآله: «وهو 
الفصل لیس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حکم وباطنه علم. ظاهره انیق 


وباطنه عمیق, له نجوم وعلی نجومه نجوم لا تحصی عجائبه ولا تبلی غرائبه 
فیه مصابیح الهدی ومنار الحکمة ودلیل علی المعرفهة لمن عرف الصفة»: 
نیز با اختلاف کلمات در نهح البلاغه, خطبه18: «وان القران ظاهره انیق. 
وباطنه عمیق. لا تفنی عجاثبه ولا تنقضی غرائبه ولا تکشف الظلمات للا 
به>>. 

می رسید در خلال سال های 50-۷0 شمسی دیدم. (مولف) 


می فرمودند: اگر ما تمام تفسیرهای قرآن کریم و زحمات مفسران درباره 
قرآن را جمع آوری و ارزیابی کنیم, به اين نتیجه می رسیم که ما تنها 
تسه ایق خهو را بة کناو احل. این کدرا پرسانتمه اما نون توا تشه انم 
داخل دریا برویم و ببینیم چه خبر است و چه دری از اندیشه به روی ما باز 


بهترین نعمت الهی 


عقل در وجود ما از بزرگ ترین نعمت های الهی است و وجود ان در ما 
دلیل بر آن است که در میان تمام موجودات. مهر و محبت و لطف و عنایت 
و کرامت پروردگار عالم به انسان از همه مخلوقات دیگرش بیشتر است. 
تایواننه هر کم این فعض را تعطیل کته بالاترین گناه را مرتکب شده و 
اگر کسی آن را تنها در امور مادی صرف کند. به پوسیدنش کمک کرده 
است. کسی که پرخوری می کند و باعث می شود حرکت فکری اش کم 
شود, به خودش ظلم کرده است؛ هم چنین کسی که کمتر از اندازه معین 
می خورد و قوای مغزی اش را کم کم از دست می دهد به خودش خیانت 
کرده است؛ هم چنین است کسی که تحصیل علم را رها کرده و, از همه 
بدتر. کسی است که از خوردنی هایی استفاده می کند که همه دنیا می 
گویند برای عقل ضرر دارد؛ مانند گوشت های حرام, مشروبات حرام, انواع 
مخدرهایی که افراد معتاد از ان ها استفاده می کنند و در هر بار مصرف. 
دو مب سلول از چهارده میلیارد ی مغز خود را نابود می کنند. این 


به نظر می رسد در قیامت انسان های زیادی برای نماز و روزه و حج و 
کسب مال محکوم نشوند و اگر هم بشوند, گذشت هایی از آنها خواهد شد؛ 
ولی در دادگاه عقل, بیشتر مردم عالم - از زمان حضرت آدم, علیه السلام, 
تا بریا شدن قیامت- محکوم هستند؛ به دلیل این کلام 


ص :169 


1- (1) . این مطلب را خودم یکبار که خدمت مرحوم علامه رسیده بودم از 
ایشان شنیدم. (مولف) 


دنه متعال هِ«ِ. 


0 « ض 


یا ما بسیاری از جثیان و ادمیان را برای دوزخ افریده ایم, [زیرا] انان 
را دل هایی است که به وسیله ان [معارف الهی را] در نمی یابند, و 
چشمانی است که توسط آن ای اه ای را 
گوش هایی است که به وسیله آن [(سخن خدا و پیامبران را] نمی شنوند, 
آنانت صاتند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛ اینانند که بی خبر و غافل اند. 


آن ها که عقل را تعطیل کرده اند و این عضو باعظمت الهی را تنها در امور 
مادی به کار برده اند و اين مسافر عالم ملکوت را در یک خانه دویست 
ات ی وان با روت اند و ان را اسیر 
خوشگذرانی و شهوت و شکم ساخته اند تا این که مرکا فرا رسیده» 
مستحق عذابند ؛ زیر آنان فراموش کردند که انسان موجود اعظم و نسخه 
اکبر الهی است؛ انسان خلیفه خدا و کتاب جامع الهی است؛ انسان آینه 
اسماء و صفات الهی است؛ انسان مرکز فلسفه, منطق, فیزیک و مرکز 
رباضی است؛ مرکز زبان. عرفان,. رسالت و معرفت است: منبع نفس, 
روح و عقل است؛ و... 


انسان نمی داند چه مقام و مرتبه ای دارد و فکر می کند که تنها از مشتی 


استخوان و گوشت ساخته شده و خوردن و خوابیدن و داشتن خانه و مغازه 
بایان کار اوست: در حالی: که این ففدار عر کت را حبمانات عالم تیز دارند. 
حال. سوال این است که نیروهای موجود در وجود ما و این منابع نبیروی 


ای و ی اس هک و را 
علیماالسلام,. فقط در کنار عقل هفتاد منبع دیگر وجود دارد (2)- برای 
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1-(01) . اعراف, 179. 
2- (2) ۰ کافی, ج1, ص 11, ح12. 


روان شناسان جهان تاکنون 42 دستگاه مختلف در روح ما کشف کرده اند. 
بدن ما معدن اسرار الهی است. ما از آسمان ها بزرگ تریم نه شدیدتر؛ 
چنان که در قران امده است: 


«أ ثم أشَذ حلقا أم السَماء بناها» ۰ (1) 
آبا آفرندی شا شارت است نا آاسمان کم اه انوا تا کرد 


جولانگاه شیطان 


در ظاهر, ما از آسمان کوچک تریم, اما در باطن از آن بزرگ تریم. چون 
ملکوتی هستیم. ما در باطن عقل و اصالت و شرافتیم. اما متاسفانه در 
وجود بعضی از ما اين ارزش ها کم رنگ شده و يا تنها مایه هایی از آن 
باقی مانده يا هنوز شکوفا نشده است. بسیاری از ما مانند زمینی هستیم 
که آماده کشاورزی است. ولی دانه هایی که باید در این زمین کاشته شود 
در گوشه ای از زمین در شيشه دربسته ای قرار دارد و سی سال است که 
این زمین آماده به صورت بایر افتاده است. 


شیاطین هم از زمین های بایر خوششان می آید. چون جای دیگری برای 
بازی ندارند. از این رو, در سرزمینی که علی, علیه السلام, انبیا, عرفا و 
علما حضور دارند. شیاطین جایی ندارند. جای بازی شیاطین در مراکزی 
است که آشغال و کثافت در آن ها فراوان است. اصولاء زندگی میکروب 
وابسته به زباله ها و زباله دانی هاست. پس شیاطین نمی توانند در 
سرزمین وجود علی برویند و بازی کنند, چون در آن راهی و جایی ندارند. 
این بدان سبب است که علی حسود و مفرور و متکبر نبود؛ : بی معرفت و 
بی نور نبود؛ بلکه سرزمین حیاتش جای خدا, جای معرفت و مردانگی و 
کرامت بود. از اين روء وقتی ابن ملجم شمشیر بر سر ایشان زد و خون به 
دیوار محراب پاشید. حضرت فر مود: 


«فزت ورب الکعبه». (2) 
ص:171 
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2- (2)) . خصاثص 1 شریف رضی. ص 63 « جعل (علیه السلام) 
بدآود تضجعه ولا بناهد تم بفاور التار .کی الما هل تواالهها کرت 


ولا کذبت؛ وانها للیلة التی وعدت. فلما طلع الفجر شد ازاره وهو یقول: 
ایا مت ان ای ما را ی 
بوادیکا, وخرج. علیه السلام. فلما ضربه ابن ملجم, لعنه الله, قال: فزت 
ورب الکعبة... وکان من امره ما کان صلوات الله علیه»؛ نیز شرح نهج 
البلاغه, ابن آبی الحدید, جح 9 ص 207: «قوله - وقد ضربه آبن ملجم: فزت 
ورب الکعبة». 


یعنی به نقطه آخر رسیدم, به آن جا که می خواستم رسیدم. 

سرمایه عقل در وجود انسان 

در دادگاه عقل بیشتر افراد محکوم اند. در قرآن کریم آمده است: 

- «و لَقة دنا لجهتم کثیرا ین اجره و انس هم وت لابلتهون بها...» . 
- «و لک کت الثاس لا یعاخن 1 


اتسان ی جا که باشتد. فری از آفرتش به.روی. فکوسش بان اس از 
طرفی, هم چنان که به روی فکر آدمی دری از وجودش باز است, دری از 
قرآن و دری از گذشته و آینده جهان نیز باز است. انسان می تواند با این 
سرمایه ها ارتباط برقرار کند. از این روست که حضرت جواد الائمه, علیه 
السلام. با این که نه ساله بیشتر نداشت. در سه شبانه روز. صد هزار 
مسئله مشکل علمی را به راحتی جواب داد. این قدرت عقل بشر است. 


دوست سبزی فروشی داشتم که حدود هشتاد سال سن داشت و نزدیک به 
مرحوم آیت له بروجردی هزار شعر عربی (در موضوع ادبیات عرب) 


حفظ بود که از آخر به اول و از اول به آخر آن ها را می, خواند. (12 ایشان 

در فشتاد شتااحی تیر متیر درس خوسن را داشت» وه قدری در علم زجال 

متبحر بود که از زمان پیامبر اکرم. صلی الله علیه واله, تا زمان خودش, 

چهارده هزار راوی را با نام پدر و مادر, محل زندگی, شهر و مقدار 
شان می شناخت. - 


دوستی دارم که اهل یکی از روستاهای گناباد خراسان است و - 
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ترا غراف رفسف هو 40و 8 تخل و 9 روم 0و 30 
سباء 28 و 36؛غافر, 57؛ جاثیه 26. 

له ان ما ات کم و 
ال اه ی ات ۱ 
ار اه ها ماس دای از 
بروجردی بود. (ویراستار) 
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سال دارد . او از شب هفتم ماه به بعد, در ایوان خانه زیر نور ماه می 
هزار بیت شعر حفظ است. بعضی شعرهایی که ایشان حفظ کرده 175 
هی سا وا ی هی ان ی 
از بیت ها را جا بیندازد. به پایانش می رساند. 


گنجایش مغز 


برخی افراد چون با مغزشان کار نمی کنند. می گویند نیروی حافظه مان 
کم است. درحالی که نمی دانند این قدرت عقلی چه نعمتی است ! 


مغز هر یک از ماء براساس تحقیقاتی که تاکنون شده, گنجا جایش چهل میلیون 
صفحه کتاب علمی را دارد. به راستی, در اين مغزء که نف آتداخ منت 
آدمی است. خدا چه نیرویی قرار داده است؟ هیچ بایگانی ای در دنیا بهتر و 
کوچک زر تر از مغز آدمی نیست که هم می تواند چهل میلیون صفحه کتاب را 
در ذاخل خهن نمدارد. .و هم آن. وا تحلیل کند و .هم آنار کازم ببا فریتد. ولی 
مغز انسان این توانایی را دارد. شما هر وقت بخواهید و اراده کنید. می 
توانید در بک لحظه اطلاعات خود را ِ و ِِ بایگانی سازید. 
مشخصات و ویزگی های آسمان و زمین و دریاها و کوه ها و هزاران چیز 
دیگر در مفز ماست. شهرها با خیابان ها و کوچه هایشان در مغز ما جای 
دارد و کامپیوتری مانند وج وجود ندارد. برای نمونه, تاکسی را 
نگه می داریم و می گوییم که قصد دارم به فلان آدرس بروم. راننده 
تاکسی بلافاصله چهل خیابان را در مغز خود مرور می کند و به طرف 
آدرس حرکت می کند؛ یا به حسابدارمان می گوییم: مقداری پول دارم که 
با هم مخلوط شده, لطف کنید به من کمک کنید ! چون او حسابدار است و 
از مغزش کار کشیده. مشکل را به سرعت حل می کند ؛ نمونه دیگرش این 
کی هیا کیان فان 
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کردن می توانند هندوانه خوبی خریداری کنند, ولی ما پس از ده بار 


آفرینش حکیمانه 


متاسفانه. ها فکر ود را به مه حیز فشغول عی کلیس اما نی بان مسالعه 
نمی کنیم که کجاییم و چه می کنیم؟ برای همین, در کارهای خود فکر نمی 
کنیم. در ازدواجمان فکر نمی کنیم, و... . چگونه ممکن است با اين وصف 
در زمره کسانی نباشیم که در هنگام بررسی میزان عقل در قیامت محکوم 
می شوند؟ اما اگر درباره خدا ونعمت های او بیندیشیم و با فکر خویش به 
او برسیم, کم کم, مرکز اسماء و صفات الهی می شویم و آن قدر ارزش 
می یابیم که مقاممان در طول مقامات انبیای الهی قزاز فی: یرد و در 
فنامتت نیز با انان مور ی متونی 


نکته مطلب در به کارگیری فکر در این است که در دنیا و آخرت همنشین و 
گرفتار افرادی چون یزید و معاویه و ابوسفیان و ابوجهل نباشیم, بلکه در 
کاروان متفکران و صاحبان عقل قرار گیریم؛ در زندگی خود. خدا را گم 
خداوندی که افرینش اش همه از روی حکمت است. 


برای نمونه, اگر دقت کنیم می بینیم که خداوند گیاهان را به ریگ سبز 
آفریده است. چون سبز بهنرین ی هاست. وقتی انسان در چمنزاری 
گردش می کند یا به منظره سرسبزی نگاه می کند, افسردگی اش از بین 
می رود و دلش باز می شود. (1) این خاصیت رنگ سبز طبیعت است. 
برای همین؛ اگر گیاهان به رنگ سرخ بودنده گردش در چمنزار پا دیدن 
جنگل صفابخش نبود و برای اعصاب نیز زیان داشت. اگر گیاهان به رنگ 
سیاه بودند, آبا افسردگی را از دل می بردند؟ آبا بشر در این هنگام تفریح 
کاهی داشت ۱ آبا ول یی شیر داتمی نمی ند ار ری همه 
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ه ناغم مت 400 ضب عالنظر الی الحضر مش 06ید 
ان ور وی بر ی وا ار نت 


الاول, علبهة. السلام: قال: تلانة بجلین الیشتر النظر الي. الخضرق: والنظر الن 
الیاء السا هه والتن ال لوح لاش 4 


گیاهان زرد و منظره پاییز همیشگی بود. چه می شد؟ اگر گیاهان سفید 


رنگ سفید چشم انسان را می زند. از اين رو پزشکان برای زندگی در 
کنر ضان که انم رکه مات سل کت شارت آن شمیت ۱ 


نور خورشید بیش از چهارصد متر از سطح دریا پایین تر نمی رود, در حالی 
که عمق اقیانوس ها به هزاران متر می رسد! از اين رو دریا به دو بخش 
تاریک و روشن تقسیم می شود. گیاهان دریایی و ماهی ها, به طور 
معمول؛ بیشتر در بخش روشن دریا رشد می کنند, اما تعداد موجوداتی که 
در بخش تاریک زندگی می کند هم کم نیست. پرسشی که در این جا پیش 
مین آید این است: که ماهین هانی. که.در بخش تاریک ذریا زندکی می کنتد و 
از نور خورشید محروم اند و برای فعالیت های حیاتی خود به نور احتیاح 
دارند, چه می کنند؟ آن هم ماهی های نیرومندی که می توانند صدها تن 


تکیت اب راتخم ده من آغهای اب ند ی کند 


خداوند توانا اين پرسش را پاسخ داده و اين نور را در اختیار آن ها گذارده 
است. تحقیقات نشان داده ماهی هایی که در تاریکی دریا زیست می کنند 
اشعه هایی نورانی از خود پخش می کنند که قعر آب را روشن می کنند. 
در برابر دستگاه نورافشان آنهاء, صفحه شفافی در بدنشان قرار داده شده 
تا نور بهتر منعکس شود. این ماهی های نورافشان اقسامی دازند: کروهن 
نور زرد, گروهی قرمز, گروهی سبز و گروهی هم نور آبی تولید می کنند. 
عجیب این جاست که برخی از آن ها دارای چراغ های متعددی هستند. 
برای مثال, در پشت نوعی ماهی قزل الای کف دریا از سر تا دم دکمه 
هایی وجود دارد که مانند لامپ های کوچی از خود نور 


ص:175 


ساطع می کنند. ماهی های سیاه رنگی هم هستند که بر پوست آنها صدها 
نقطه قرمز با رنگ روشن دیده می شود. هم چنین؛ , نوعی ستاره دریایی را 
از عمق تقضد متری بالا آوزدند و دیدند تور نبیزرنک و درخشانی به. ضوزرت 
پنج پره از بدنش ساطع می شود. 


پرسش این جاست که کارخانه های الکتریکی موجود در بدن این ماهی ها 
از کصا اهوم مه ات.دسا ایس صراع هار خامننن نعی کنر ؟ تم آبن 
کارخانه های الکتریکی چه قدر است؟ مواد سوختی این لامپ ها از 
کجاست, از کجا مي آید و چیست؟ چه کسی آنها را : به کار می اندازد؟ چه 
شعور می تواند تاریکی را از روشنایی تشخیص دهد؟ 


بسیاری از مردم شوری آب دریاها را خوش ندارند و می پندارند که اگر آب 
دریاها شیرین بود بهتر بود. اما چرا آب دریاها شور است. با آن که همه 
رودخانه هایی که به دریا متصلند دارای آب شیرین هستند؟ چه کسی این 
همه نمک را در آب دریا ريخته است و چرا؟ این نمک از کجا آمده است؟ 


بیشتر است. اگرآب اقیانوس ها شیرین بود: خطر فاسند شدن آنها بسیار 
و تا ای ی ی ی یی اب 
ماند؛ زیرا تعفن آب موجودات زنده را از بین می برد. به طور کلی, آب 
های گندیده بهترین جا برایر رشد و نمو حشرات. به ویژه حشره های 
مصرند. همین حشرات نمی گذاشتند هیچ موجودی در عالم باقی بماند. آیا 
شوری آب دریاها نشانه حکومت علم و عقل در دستگاه الهی نیست؟ 


9 


«انّ فی حلْق السّماوات و الرْض و اثتلاف الیل و التهار یات لأولّی 
الالبآب » ۰( 
ص:76 1 


ج ال و ال به 


بقینا در افرینش اسمان ها و زمين, و امد و رفت شب و روز نشانه هایی 
[بر توحید, ربوبیت و قدرت خدا] برای خردمندان است. 


- «لیاتِ لقَوّم یلو » . (1) 


اندیشند. 


آبا فاد قاقه غلم و غقل: در آغاز پیذانشن مان مین توانست: بة این دقت 
علمی پی ببرد که مقاومت اب شور در برابر فساد از آب شیرین بیشتر 
است؟ آپا شور شدن آت دریا که ازباران ۹۹ شیرین ريشه گرفته نشانه 


قدرتی عظیم نیست؟ 


قزیا فقط ور یی ای کرخ مین آب رین ذارد: آن هم برای این است که 
خداوند در را به رخ ری بکشد و بگوید. همه آب ها را می 
فا ورد ۳۳۹ | تا ری بت کی ی 
دانست مصداق این سخن در کجاست. 


«مرج البِحریْن بلتهیان * بیْتهما بژزغ لایتغبان » ۰ (2) 

دو دریای [شیرین و شور ] راروان ساخت, در حالی که همواره باهم تلاقی 
و برخورد دارند [ولی ] میان ان دو حایلی است که به هم تجاوز نمی کنند 
[درنتیجه, با هم مخلوط نمی شوند !]. 

تنها یک دریاست که شیرین است که آن هم به همه دریاهای دنپا متصل 
امه وی هراران شاه اه هه وی ار معط تسه 


یعنی می توانید با قطره چکان از یک طرف آب شیرین و از طرف دیگر آب 
شور بردارید ! چه تدبیری در ماوراء این دستگاه است که با وجود این همه 


طوفان و باد این آب ها مخلوط نمی شوند؟ 


پیدا شده اند؟ یک چهارم زمین را خشکی و سه چهارم ان را 


ص:177 


1 (1)) .بقره, ۵4 «انّ فی خلق السّماوات 
لتهار و الک التی تجري فی الترِ یما نله ۱ 
السعاء من ماء قأعبا به اارض ند مونها وب فا من دنه و ریش 
یاج و السحاپ المشگر تن ج السَماء و لارَض لیات لقَوم یعون » ؛ نی 
رعد. 4: «و ی ار قَطغٌ فتجاوزات و جنَاث من آغناب و رَرع و تخپل 
صنوان و غَیرٌ صنوان یُسْقی بماءٍ واجد و مه بَعض ذ 

نب فی ذلک لاباتِ لِقَوم یعْفلون » ؛ نحل, 12: «و سَخر لَكم الیل 


2۸2 الوحمن.. 20:19 ۱ ۱ 


دریاهای شور تشکیل داده اند. همه باران های شیرین از همین آب شور 
پدید می آیند. زیرا او آب شور دریاها را تقطیر کرده است. دستگاه تقطیر 
اب دزیاها که شهری آن را من پیرد و آب شیرین می سازد, مانند دستگاه 
های تقطیری که بشر ساخته است کوچک نیست. اين دستگاه تقطیر آن 
قدر بزرگ است که همه دریاها در آن جای می گيرند. خورشید, که هزاران 
بار از کر رصن هرن تر اشتم. آب:«نزیاها عا درم‌رفن کید آب گرم بخار 
شده بالا می رود. باد به بالا رفتن بخار کمک می کند. آین بخار در آن خز 
پهناور متراکم می شود و به صورت ابر در می اید. سپس, حرکت می کند 
و به قسمت های پایین تر می اید و وقتی نزدیک زمین شد می بارد. از 
باریدن ابرها, رودها جاری می شوند و زمین زنده می گردد؛ دیبای سبز 
ورق بر تن می کند و فرش زمرژّدین می گستراند. زیادی آب نیز در زمین 
فرو می رود و قنات ها و چاه ها و چشمه ها را تشکیل می دهد. بخش 
دیگری از این 1 به 199 رودها دوباره به دریا نان قید کووه و جریان 
گذشته تکرار می شود. آب پیوسته این چرخه را طی می کند و تا وقتی که 
او بخواهد اين گردش ادامه دارد. آپا ماده بی شعور و ناتوان به این تقطیر 


عظیم تواناست؟ 

- «... گذلک فطل ایا لِقوّم بتقکرُون » . (1 
- «...أ قلا تفقلون » . (2) 

-«... ان فی ذلک لیات لأولی الألباب » . (3) 
شگفتی های معده 


معده انسان نیز شگفتی های فراوانی دارد. معده غذا را هضم می کند و 
آهسته آهسته و قطره قطره از میان دریچه ای کوچک به روده می فرستد, 
اما مقداری از آن را نگه می دارد تا اگر در وعده دیگر به غذا نیاز داشت و 
غذا , بنه آو تر نید سنور | غ تشود و بتواند از آن غدای.ذخیرمشدم مصراف 


ص:78 1 


1- (1)) . آیات مربوط به مسئله ابر و باران:اعراف, 57: «و هو الذٍی 

سل الاح بُشّر تن دی رخفیه_جزٍی لا اقلک سحاباً بق 
میب قأنرلنا ‏ الماء قاخرها ع من کل مرا کذلت رخ ی ال 
تدکرون « ی 24 « اما یل الحیاه الصنبا کماء ار ترلناخ من الیسماء 
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قاختلط به تباث الا رض و ممّا یال التاس مْ خی زا َحَدٌ حَدتِ, الا ض 
اریتث و ظن 11 هم فد ما آتاها نا لا و تهارا 
ج ها حصیدا کان لم ته تن بالأفس گذلک نْفَصل الایاتِ . 
2- (2)) . بقره, ۰44 1 ِ 5 انعام, 32؛ اعراف, 169؛ پونس, 16؛ 
هود, 51؛ یوسف, 109 انبیاءء 10 و 67؛ مقمنون. 80 قصص, 60 
صافات, 139. 
3 (3)) . آل عمران, 190؛ نیز با اختلاف عبارات, طه, 354د: «آلّْذٍی جَعَلَ 
لَکَمْ الا ررض مهد و سلک لکُمْ فیها سل و رل من السماء ماغ اهنا ه 
آژواجا من تباتِ شَتی * کلوا ارعوا الماک ان في ذلک لایاتِ لاولی, النهی 
« ؛ و همین سوره, آیه 128: « قلَ ید لهْم کم أهلکنا قبهْم من الْفْرُون 
یَمَشونَ فی ر مَساکنهم ان فی ذلِک یات لاولی ای » ؛ آل رن 13 
«قَدٌ کان لَکم آيَم فی فتتیّن لقن فته تقایل فی سییل الله آخری کافره 
تووتفم جانهم رأج العیّن 5 له ود پتطره من یشا؛ في دک نوت 
وی الأبصار»؛ نور, 44: ۳ " ال ارچ التبا ر ان فی ذلک لعبُرة لا 


کند. اینها کار ماده نیست, بلکه عقل و تدبیر الهی است که این معده را به 


کار انداخته است. 


اگر روزی به اشتباه همراه لقمه ای میخی کوچک را ببلعیم, معده این میخ 
را در خود نگه می دارد و آن را به روده نمی دهد. ابتداء غذای هضم شده 
را به روده می فرستد و فقط میخ را نگه می دارد. چون اسیدی که برای 
هضم غذا] پاشیده, فقط توانسته آن را هضم کند, این بار اسید قوی نری به 
نوک میخ می پاشد. تیزی نوک میخ را از آن مي گیرد و سپس در داخل 
روده رسوب نازکی دور میح تشکیل می دهد, آز: هم با ماده ای گرم و 
چسبنده, و بعد آن را بدون این که جر احتی در روده ایجاد کند دقع می کند. 
این کاز"را معدی میلیون»ها سال: اشت که برای حضم اشیا انجام فی:دهد. 
آپا این می تواند خاصیت ماده بی شعور باشد؟ 


تفکر به این چیزهاست که انسان را گام به گام به خدا نزدیک می کند و 
سبب رشد و شکوفایی ارزش های درونی اش می شود. 


ص:179 


ص90۰ 1 


ص:181 


ص:182 


0- تفکر در آفرینش : راه شناخت خدا 
اشاره 


ص:93 1 


ص:184 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسا‌والهرسین خصل ای فد والة الظاهریی ماعن علی اععامد 
ان 


بخشی از انا و روایات اسلامی درباره انديشه در عالم آفزبتش و عناصر 

و اجزای. آن است؛ بدین ععنا که اتسان باید در غالم آفزشتن بیاندیشد تا با 
صاحب باعظمت عالم ارتباط برقرار کند. (1) همچنین, او باید در نفس 
خویش آنديشه کند تا این سرمایه گرانبها که در اختیارش قرار داده شده از 
دست نرود. (2) نیزر درباره امت های گذشته فکر کند تا از راه انديشه با 
کارهای خوب نیکان آشنا شود و آن ها را در زندگی خود تحقّق بخشد و با 
کناهان بدکاران آشنا شود و از آن ها ببرهیزد. (3) 


نیام عارفانه رسول خدا (ص) 


در روایتی از حسن بن تفن اتف است که روزی از امام صادق. علیه 
السلام. پرسیدم: رسول خدا چگونه فکر می کردند؟ فرمودند: 


«قلت (لابی عبدالله): کیف یتفکر؟ قال: یمر بالدار والخربة, 
باتوف؟ این نا کنوک؟ سا اک لا تکمین ,۱2 


یعنی وقتی پیامبر عزیز اسلام از منزل بیرون می آمدند, با مشاهده 


ص: 95 1 


1-(1)) پی نوشت . اعراف, 185: ۰« 
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و الرْضٍ و ما حلَق ال من شَت 1 ب | 
قبای حدیت بَعده تومنون_ ۷ ۱ دِ- «ستريهم ایاتنا فی الا فاق فی 


> 


هم حتّی یتبیّن لَهمْ أنة الحق آ و لَمْ یکف پریک أنْه علی کل شی ء 
شهیث» 0 1 «و فی ۳ | قلا تبصرون » ؛ تفسیر المیزان 
علامه طباطبائی, ج15, ص395: «وآما ما هو هذا القول الواقع علیهم 
فالذی یصلح من کلامه تعالی لان یفسر به قوله: سنريهم آیاتنا فی الافاق 
وقی انوم حنی یبنبین لهم آنه الحق (سجدة: 3و ار فان المراد بهذه الایات 
النی سیر یهم غیر الایات السماویة والارضیة اتف هی بلفر هم ومسمعهم 
دائما قطعا بل بعض آیات خارقة للعاده تخضع لها وتضطر للایمان بها 
آنفسهم فی حین لا یوقنون نلئدی من آیات السماءٍ والارض التی هی تجام, 
اغیتهم وتحت. مشاهدنمم. فنهدا بظیر باق له زان انس اه ایا 


اصا 
۱۳ 


یوقتوت ) تعلیل لوقوع القول علیهم والتقدیر لان الناس, وقوله: (کانوا) 
لافادة استقرار عدم الایقان فیهم والمراد بالایات لیات المشهودة من 
السماء والارض غیر الایات الخارقة وقرق (ان) بکسر الهمزة وهی آرجح من 
قراءة الفتح فیوید ما ذکرناه وتکون بلفظها تعلیلا من دون تقدیر 
اللام. وقوله: (اقردا هم دابهَ من الأّرَض مه [ بیان لایة خارقة و 
لیات الموعودة فی قوله: (ستثريهم آیاتنا فی الافاق و فی هم حدّ 

بتبتن آمم اند لو وفی کونه وصفا لامر خارق للعادة دلالة علی آن ان سرا 
الاح من الارض ما الاحیاء والبعث بعد الموت واما ۳ یقرب منه؛ واما 
گنها رات سم فالدانی‌ها موب ارض من ات الصا سنا کان آو 
حیوانا غیره فان کان انسانا کان تکلیمه آلناس علی العادة وان کان حیوانا 
آعجم کان تکلیمه کخروجه من الارض خرقا للعاده . ولا نجد فی کلامه تعالی 
ما یصلح لتفسیر هذه الابه وان هذه الداب التی سیخرجها لهم من الارض 
فتکلمهم. ما هی؟ وما ضفتها؟ وکیف تخزح؟ ومادا تتکلم به؟ بل سایق الابة 
نعم الدلیل علي 1 القصد الی الابهام فهو کلام مرموز فیه. ومحصل 
المعنی: انه [ذا آل آمز الناس - وسوف یول - الی آن کانوا لا یوقتون بایاتنا 
المشهودة لهم وبطل استعدادهم للایمان بنا بالتعقل والاعتبار آن وقت آن 
تریهم ما وعدنا اراعته له .هرن لا باب الخارقه لاعاده المشنه لهم الخو تخت 
یضطرون [لی الاعتراف بالحق فأخرجتا لهم دابة من الارض تکلمهم. هذا ما 
بعطیه السیاق ویهدی الیه التدبر فی الاب من معناها, , وقد اغرب المفسرون 
حیت تون فی الاختلاف فی معانی مفردات الاب وجملها والمحصل منها 
وقفی حقیقة هده الداده وصفتها ومعنی تکلیمها وكيفية خروجها وزمان 
خروجها وعدد خروجها والمکان الذی تخرج منه فی آقوال کثیرة لا معول 
قفا الا علی ااحم لها ارات لها دالیعت ها هی اراو افو 


علیها فعلیه بالمطولت 
2 (2) . روم» 8: «ا 2 فی آتفسهم ما حلق ال السماوات و 
مت وبا تال خی و أجل مُسَمّی و ان کنیرا من النّاس ب, بلقاء رخ 
لکافژون » . ۳ 
3- (3)) ۰ روم, 9: «أ ول تسیژوا فی الرض فتظروا کت کان عافتة 


این من قتلهم کائوا أش هم وه و آناژوا ارّض و عتژوها آکتر متا 
عَمژوها و جاعمة رهم بالبغاب قما کانّ ال ِظمَهْم و لک کائوا 
اسف بط و و ی 
الماضین قبلکم من مستمنع خلاقهم ومستفسح خناقهم»؛ ۰ لهج البلاغه, ۳ 2 
و 62 « وا شیر ما قدر نم من مصارع العرون صاکم. ک فزارات 
آوصالهم. وزالت ابصارهم وأسماعهم, وذهب شرفهم وعزهم, ِِِ 
سرورهم ونعیمهم. فبدلوا بقرب الاولاد فقدها, وبصحبهة الازواج مفارقتها. لا 

یتفاخرون, ولا یتناسلون, ولا پتزاورون, ولا بتجاورون. فاحذروا عباد الله حذر 


الغالب لنفسه. المانع لشهوته, الناظر بعقله. فان الامر واضح, والعلم قائم. 
والطریق جدد, والسبیل قصد»؛ نهج البلاغه, ج 2 ص 94: «ووعظتم بمن 
کان قبلکم وضربت الامتال لکم ودعیتم لی الامر الواضح. فلا یصم عن ذلک 
الا اصم. ولا یعمی عن ذلک الا اعمی ومن لم ینفعه الله بالبلاء والتجارب لم 
ینتفع بشی من العظة»؛ نهج البلاغه, ج 2 ص 143: «فاعتبروا بما اصاب 
الامم المستعبرین من قبلعکم من باس الله وصولاته. ووقائعه ومثلاته. 
واتعظوا بمثاوی خدودهم, ومصارع جنوبهم. واستعیذوا بالله من لواقح الکبر 
کما تستعیذونه من طوارق الدهر. فلو رخص الله فی الکبر لاحد من عباده 
لرخص فیه لخاصة آنبیائه ۳ ولکنه سبحانه کره الیهم التکابر ورضی 
لهم التواضع. فالصقوا در خدودهم, وعفروا فی التراب وجوههم. 
کت 1 ۳۵۹ وأامتحنهم ۱ و مخضهم بالمکاره. فلا 
تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار فی 

مواضع الغنی والاقتدار, وقد قال, سبحانه وتعالی: 1 یحسبون از تمه به 
من مال و بنین سار هم فی الحَیرات بل لاابَشْغژون . فان الله سبحانه 
بختبر عباده ألعست رن فی انقیمم بأولیائه المستضعفین فی 0 
نهج البلاغه, 2 ص 151: «وتدبروا آحوال الماضین من المقمنین قبلکم 
کیف کانوا فی حال التمحیص والبلاء»؛ کافی, شیخ کی , ج 8 ص 248: 
«محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی, عن محمد بن خالد, 
والحسین بن سعید جمیعا, عن النضر بن سوید. عن یحیی الحلبی. عن عبد 
الله بن مسکان, عن زید بن الولید الخثعمی. عن ابی الربیع الشامی قال: 
۴ آب عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل: يا آیها الذین آمنوا 
استجیبوا لله وللرسول |ذا دعاکم لما یحییکم. قال: نزلت فی ولایة علی 
(علیه السلام). قال: وسالته عن قول الله عز وجل: وما تسقط من ورقة الا 
یعلمها ولا حبة فی لمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. 
قال: فقال الورقءة السقط و الحبة الولد وظلمات الارض الارحام والرطب 
ما یحیا من الناس والیابس ما یقبض و کل ذلک فی امام مبین. قال: وسالته 
عن قول الله عز وجل: قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة 
الذین من قبلکم. فقال: عنی بذلک آی انظروا فی القرآن فاعلموا کیف کان 
عاقبه الذین من قبلکم وما ۳ قال: فقلت: فقوله عز وجل: وانکم 
لتمرون علیهم مصبحین*وباللیل آفلا تعقلون؟ قال: تمرون علیهم فی 
ان اذا ۱ رت سص 2 کرو هن رم 

وب 
بابویه, ص 380: «عن الحسن الضتفل:.قال: اقلت لایین*عبه الله: علنه 
السلام: تفکر ساعء خیر من قیام لیلة؟ قال: نعم, قال رسول الله. صلی 


الله علیه وآله: تفکر ساعة خیر من قیام لیلة. قلت: کیف یتفکر؟ قال یمر 
بالدات خالحوقه فیفول ای بانوی ۱ این شا کوک و سای 7 
سرائر, ابن [دریس حلی, ج 1, ص 484 و با اختلاف کلمات در شرح نهج 
البلا هه یر ای خی خ ره ۰202 قفا سارن. ای السسو و علوه 
السلام: الی:صفین:: قالوا: نم ,فضی, نجق ساناطه حتی انتهی الی سدیتة نهر 
یرواد بح هن آصتانه شظر الق انا کشر دی من تقول. ان 
یعفور التمیمی: جرت الریاج علی مجل دیارهم * فکأنما کانوا علی میعاد. 
فقال, ۳ آفلا قلت: کم ترکوا من جنات ق کون * و رژوع و مقام 
گریم * و تمه کاأئوا فیها فاکهین * کذلک و أَورئناها قوما آخرین الایه». " 


دیوارها و خانه های خراب به فکر فرو می رفتند. در این که سازندگان این 
دیوارها و خانه ها کجا رفتند؟ صاحبان این خانه ها چه شدند؟ در این خانه 
ها چه 7 ند کی می کردند؟ آن ِِ رفتند؟ آرزوهای آنان چه 
کید خانه قیر با صاخان این خانه هارجه کرد؟ 


عیسی (ع) مصداق انسان مبارک 


اين اندیشه ها مرکب هایی از نور هستند که انسان را به سوی حیات 
باعظمت الهی می برند و, به تعبیر قران, او را به وجود مبارکی تبدیل می 
کنند. حضرت عیسی, علیه السلام, از مصادیق این وجود مبارک است. 


درباره ولادت حضرت در قرآن آمده است: 


«فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جثت شیئا فریا * یا آخت هارون ما 
کان: آبوک امرا ننوء وما کانت. آمک بغیا *فاشارت الیه قالوا کنف نکلم. من 
کان قي المهد صبیا * قال ای اه ناس ای میا ما 
هبار کا آیم ها کت با خصانی بالضاام‌ با کاه ما دمت حیات: ۱۱۱ 


آن گاه نوزاد راء در حالی که او را در آغوشش حمل می کرد نزد قومش 
آفون. هد ای مریم به راستی که تو کار شگفت و بی سابقه و ناپسندی 
مرتکب شده ای. ای خواهر هارون ! نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت 
بدکاره بود. اين طفل را از کجا آورده ای؟ پس مریم به نوزاد اشاره کرد 
که از او بپرسید. گفتند: چگونه با کودکی که در گهواره است. سخن 
بگوییم ؟ نوزاد از میان گهواره گفت: بی تردید من بنده خدایم, به من کتاب 
عطا کرده و مرا پیامبر قرار داده است. و هر جا که باشم بسیار بابرکت و 


سودمندم قرار داده, و مرا تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. 
وقتی یهودیان گهواره عیسی, علیه السلام, را دیدند, به حضرت مریم» 
علیهاالسلام. گفتند: شما که هنوز ازدواج نکرده ای, اين بچه را از کجا 


آورده ای ؟ خداآوند فتعال. قبلا فرهوده:بود. که کر خنین: پزسشی: ار و شد: 
بگو از خود بچه سوال کنید: 
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۱11 ریس 2791 


«قایٌا تريق من اهر آَجداً قفولی ٍثی تدژث للرجمن صئماً قن کلم ابو 
اکسیّ» ۷ 


و اگر از مردم کسی را دیدی که درباره نوزادت پرسید بگو: من برای خدای 
رحمان روزه 7 نذر کرده ام , پس هرگز امروز با هیچ انسانی سخن 


مریم, علیهاالسلام, حرفی نزد و جوابشان را نداد؛ بلکه فقط با دستش به 
گهواره اشاره کرد که از خود بچه سوال کنید ! یهودیان عصبانی شدند و به 
مریم, علیهاالسلام, گفتند: ما را به چه کسی راهنمایی می کنی؟ 


- رل 1 9 ۳ 
«کیف نكلم من کان فی المهّد ضبیا» . 


نوزاد یک روزه که حرف نمی زند. در همین حال, صدای نوزاد از کهواره 
ند شد: 


س هو ۱ 
«انی عَبد الله » . 


و خود را بنده خدا خواند. زیرا مقام عبودیت عالی ترین نقطه زندگی انسان 


است. 
قرآن در برشمردن ویر کت انبیای الهی از واژه عبد استفاده می کند. 


«و جَعلناهم یه دون بأمرنا و أوحتنا لیم فِعل الحَیّرات و اقام الصّلاه و 
اتاء الکاه و کائوا لنا عایدین » ۰ (2) 


و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت می 
کردند, و انجام دادن کارهای نیک و برپا داشتن نماز و پرداخت زکات را به 
انان وحی کردیم. و انان فقط پرستش کنندگان ما بودند. 

حضرت عیسی نیز در گهواره فرمودند: 

«نّی عَبّدٌ الله آتایی الکتاب و جقلّیی تییا» . 

«و جعَلیی مبا کا» . 


خوان ندال سا اشان صا کی فا امامت 
107 


ی 
2 (2)) . انبیاء 73. 


امام صادق, علیه السلام, در توضیح این آبه برای شاگردانشان, 5 

مبارک ر به «نفاع», که صیغه مبالغه است, معنی ب کردم اند. () 9 

دارد. موجود نفاع و ۳۳ ۳ تام تا منفعت است: گاهش 
تش, شنیددش؛ سخن گفتنش, راه رفتدش, و تمام حرکاتش خیر و 


اندیشه کردن رمز رسیدن به چنین صفتی است. وقتی انسان با مرکب 
فکر حرکت کند, به اين نقطه حیات الهی می رسد و به قول وجود مقدذس 
حضرت صادق. علیه السلام, منشاً خیر و منفعت می شود. امیرالمومنین, 
علیه السلام, درباره این گونه انسان ها با استفاده از تعبیر دیگری می 
فرمایند: اینان کلیدند. (2) یعنی هر مشکلی که در براپرشان قرار بگیرد 
را مسا وا رای ات سا 
تنهایی نمی تواند قفل تمام مشکلات را باز کند, بلکه باید کمک هم بگیرد. 


«و تعاوئوا عَلی البرٌ و الفُوی » . (3) 
و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهی زکاری یاری نمایید. 
وقتی انسانی, که مورد احترام و اعتماد مردم است, دست یاری به سوی 


مردم دراز کند, مردم با کمال میل می پذیرند و کمک می کنند تا مشکاش 
شود. 


راه اخلاص از ریا ق گفرد| 


بنابراین. انسان باید به گونه ای رفتار کند که مردم از او به خوبی, کرامت. 
٩‏ 
که با جلب اعتماد و علاقه مردم ممکن است کارهایش از روی ریا انجام 
بگیرد. بلکه باید به عمد خودش را مورد اعتماد مردم قرار دهد. در این 
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1- (1)) . کافی, ج 2, ص 165: «عن آبی::عید اللف: عليه: المنلام..قال قی 
۰ الم قد وحل: مخفلنی هنارک انتما کیت قال: نفاعا». 

2- (2)) . تاریخ بغداد. خطیب بفدادی, ج 2 ص 141: « بو الحسن العباس 
بن عمر بن العباس الکلوذانی قال سمعت آبا بکر محمد اين یحیی الصولی 


تقو تشه اه هشن تشه بالله یل مت آقوام شم سا ند 
الخیر, وأقوام مفاتیح الشر...». 

ئ (3)) . مائده, 4 5 تعاوئوا عَليٍ لیر 5 اللَفوی 5 1 تعاو‌ئوا علی الائم 5 
وان و الوا ال ان ال شدیذ اْعقاب » . 

4 و الا کت ۱0یا رازه الط ان بش مها 


بکوا علیکم. وان عشتم حنوا الیکم». 


صورت. شاید مدتی برای خوشامد دیگران عمل کند. ولی سرانجام هوای 
نفس انسان برای جلب 9 مردم تمام می شود و پزفند کار متعال 
توفیقی می دهد که انسان در گردونه اخلاص قرار بگیرد. 


اگر کسی از ترس این که مبادا عملش دچار ریا شود دست از هر خیری 
بکشد و در خیرات را به روی خود ببندد, کار اشتباهی انجام داده است. اگر 
ریا در واجبات عینی راه یابد, واجب را باطل می کند, اما اگر در امور دیگر 
۰ 
بنای کار را برای خدا و اخلاص گذاشت. 


اکر فزدم از کازن کستی: تعری. کردند و خوششان اند و اعتمان پيشتوی نه 
او پیدا کردند, از پیامدهای خوبی اوست. زیرا همه از انسان خوب تعریف 
می کنند. انسان خوب که نمی تواند خود را از تعریف دیگران مخفی کند یا 
کاری کند که از عماش باخبر نشوند. 


رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز اگٍ می خواستند چنین فکر و احتیاطی کنند, 
می بایست پس از فوت ایت الله بروجردی حرفی نمی زدند. اما ایشان 
نگفتند اگر حرفی بزنیم و اعلامیه ای بدهیم. مشهور می شویم و اگر 
وا ناساس تال ام ات ی ی 
است موجب ریا شود. پس جلو نرویم ! زیرا اين احتیاطها شیطانی است. 


ضرورت رجوع به متخصص 


اين نکته را هم ناگفته نگذاریم که ماء به دلیل محدودیت دانسته هایمان, 
باید به متخصص فن مراجعه کنیم تا از کار خیر باز نمانیم. حقیقت این 
است که خیالات و افکار فراوانی به ذهن انسان خطور می کنند که چه بسا 
در ظاهر رنگ الهی دارند, ولی در باطن شیطانی هستند. برای مثال, فردی 
یک ساعت مانده به اذان صبح بیدار می شود و حال خیلی خوبی هم برای 
عبادت دارد؛ یعنی می تواند بلند شود وضویی بگیرد. اشکی 
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بریزد و صورنی روی خاک بگذارد, اما ناگاه به ذهنش می رسد که ممکن 
است مادرم از خواب بیدار شود و ببیند رختخوابم خالی است و متوجه شود 
که نماز شب می خوانم و این موجب ریا شود ! 


این فکر شیطانی است. در این جا او برنده نشده, بلکه شیطان برنده شده 
ات ویرا سیطان ایی تیان عالت الیت را ار تس یهاش کسوه است 
که اکن از امساا شرفت ام رف ند وه شا این الا وق یه 
ای می شد برای این که به همه سحرهای عمرش وصل شود. اما شیطان 

بد اه کرد ما یه اصال زاره رصن ای تست کف وه 
زا ای ات 


مثال دیگر این که کسی پیش خود فکر کند اگر من به بیمارستان بروم و 
مریضی را عیادت کنم؛ ممکن است مرا بشناسند و ریا شود پس نروم. 
این فکر ادمی را از خوشحال کردن دل مقمن و ثواب عیادت بیمار باز می 
دارد. پس, این خیال و فکر خیالی شیطانی است. 


دسر سره 


حقیقت این است که باید بدون توجه به ریا وارد عمل خیر شد. خداوند 
متعال خود پزشک نفوس قاتتت و یماری های درونی را بهتر از هر کس 
دیگری درمان می کند. برای همین اگر ریایی هم در کار باشد. نمی گذارد 
زحمت انسان موّمن تباه شود. ۰ انجام چنین عمل خیری مدتی 
توام با واساشده ول این ریا عمل مخت سکن. کرفته است ند ور 
عمل واجب تا ضرری به آن بزند. 


نمونه دیگر این که کسی که خوب درس می دهد و خوب هم مردم از او 
استفاده می کنند, به این فکر بیافتد که اگر درس بدهم همه از من تعریف 


خواهند کرد و این سبب ریا می شود پس چرا زحجمت بیهوده بکشم؟ و در 
نتیجه, از درس گفتن اجتناب کند. 
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شیخ مرتضی انصاری و پرهیز از افکار شیطانی 


شیخ مرتضی انصاری (1) از نیکان روزگار, از بزرگان علمای شیعه, و در 
تقوا و زهد و کرامت سرآمد علمای بزرگ بود. نقل کرده اند که شخصی 
شیطان را در خواب دید در حالی که انبارش پر از زنجیر و طناب و میخ 
های بزرگ بود و دو زنجیر سنگین و درشت نیز از اطاقش آویزان کرده 
بود. به او گفت: این زنجیرها برای چیست؟ گفت: اینها را به گردن مردم 
فی:انذازم.ه آن ها :۱ به گناه می کشانم. پر سید. اد خی کیحا وه 
های درشت دارند براخ به کام کشاندن کیست ۱ کت اينها برای به دام 
انداختن شیخ مرتضی انصاری است. چراکه قدرتش این قدر در برابر 
وسوسه های من قوی است که با ریسمان های عادی نمی توان او را به 
گناه کشید. گفت: تاکنون این زنجیر را گردن شیخ انداخته ای؟ گفت: دو 
دفعه ! گفت: او را تا کجا بردی؟ گفت: یک قدم هم نتوانستم بکشم. چون تا 
امدم آن را بکشم, تکانی به خود داد و زنجیرها را پاره کرد و خود را رها 
ساخت. زورم به او نمی رسد. 


چنین انسان نزن کت : به شاگردش مرحوم حاج شيخ فضل اللّه وحید نوری 
ی ان یر ار ار ای با 
بزرگواری از تو دعوت کرد که درس بدهی, فکر کن و ببین امروز که می 
خدا درس می دهی پا برای خوشامد مردم؟ اما چه برای ریا و چه برای خدا 
درست را بده؛ زیرا| پس از مدنی هوست تمام می شود و خدایی می 
شوی. 


شناخت خیالات شیطانی ها ان ها 


اکنون, با بیان این شواهد. می توان خیالات شیطانی را شناسایی کرد و از 
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ی ی ی و 
در محله مشایخ انصاری تولد یافته است. نام پدر او شیخ محمد امین از 
فضلای خاندان انصاری دزفول بوده است. وی سه پسر داشته که به ترتیب 
سن: مرتضی و منصور و محمد صادق نام داشته اند و هر کدام از برادر 
بزرگ تر خود ده سال کوچک تر بوده اند. مادر شیخ انصاری بانویی درس 


خوانده و مومن و متعبد و از خاندان انصاری های دزفول بوده است. گویند 
سعی داشته هنگام شیر دادن به فرزند بزرگ خود (مرتضی) با وضو باشد. 
مرتضی از کودکی چنان شوق تحصیل داشته و با کوشش بسیار به درس و 
مطالعه مشغول بوده که کمتر به بازی های بچگانه می پرادخته است, چنان 
که در ده سالگی کوچه های نزدیک به خانه خود را نمی شناخته. گویند 
روزی پدرش خواست او را به جانی کرد که آن ها رام چیدای 
نبود. به پدرش گفت: که هرا که ام خسن ایکا کحارشت ۰ در 
حالی که در همان زمان. روزی جمعی از طلاب مشایخ انصار, که به سن از 
او بسیار ۳ بودند, در اطاق_ شیخون درباره معنای کلمه اشنی بجت 
می کردند, مرتضای ده ساله به آن ها می گوید: اسنی یعنی روشن تر و 
توجه آن ها را به شعر نصاب الصیبان: ضیاء نور و سنی روشنی افق چه 
کران ... جلب کرد و به مباحثه و قیل و قال آن ها خاتمه داد. شیخ مرتضی 
به روز کار نوجوانی طلبه ای پرکار و خوشفکر و خداترس بود. غالبا تا نیمه 
شب به مطالعه و نوشتن درس های خود مشغول بود. اول شب شام نمی 

خورد تا خوابش نیاید و پس از رسیدگی به دروس خود شام می خورد. ۳" 
ادبیات عرب و مقدمات را نزد پدر و دیگر فضلای دزفول خواند و فقه و 
اصول دوره سطح را خدمت عموزاده خود شیخ انصاری, که از فقهای درجه 
اول دزفول بود. تحصیل کرد و سیس به همراه پدر برای تکمیل تحصییلات 
به عتبات (کربلا و نجف) رفت. شیخ محمد امین به سال 1232ق. برای 
زیارت کربلا و نجف اشرف به عراق رفت و فرزند هیجده ساله اش را با 
خود برد تا در آن جا که از مراکز بزرگ علمی شیعه بود, دوره عالی فقه و 
اصول را ببیند و تحصیلات خود را کامل کند. شیخ محمد امین در کربلا به 
خدمت سید محمد مجاهد, که از فقهای بزرگ شیعه در آن زمان بود و 
ریاست حوزه کربلا را داشت.؛ رسید و به ایشان عرضه داشت: فرزندم را 
برای استفاده از محضر مبارک آورده اه و به شنت فرتضتی. که.دن آحر 
مجلس نشسته بود اشاره کرد. سید نگاهی به شیخ مرتضی کرد, زیرا کمتر 
کسی با اين سن و سال می توانست از محضر درس استاد و فقیهی بزرگ 
چون او استفاده کند. برای آزمایش معلومات فقهی طلبه جوان مسأله ای 
پیش آورد و گفت: شنیده ام برادرم شیخ حسین در دزفول نماز جمعه می 
خواند, در حالی که بسیاری از فقهای شیعه اقامه نماز جمعه را در زمان 
غیبت ولی عصر (عحج) جائز نمی دانند! در این موقع. شیخ مرتضی دلایلی 
در وجوب نماز جمعه در زمان غیبت بیاورد که سید مجاهد از تقریر دلایل و 
بیان مطلب او شگفت زده شد و به شیخ محمد امین رو کرد و گفت: 
جوان نبوغ ذاتی دارد. او را به صاحب این قبه - اشاره به بارگاه امام حسین 
علیه السلام کرد - بسپارید. شیخ مرتضی چهار سال از محضر دو فقیه 
بزر که بعتی: شبد: مچاهد و شریف؛ العلما استفاده کرد بعد از آن. براق 


ملاقات با پدر به دزفول مراجعت کرد. چون شوق تحصیل علم در نهادش 
غلیان می کرد و مقام علمی فقهای کربلا و نجف را درک نموده بود, بیش 
از یکسال نتوانست در دزفول بماند و در سال 1237ق برای بار دوم به 
عتبات رفت و یکسال از مجلس درس شیخ موسی, فرزند جعفر _کاشف 
الغطاء مستفیض گردید و پس از دو سال به دزفول بازگشت. ظاهرا, سبب 
توقف کوتاه شیخ انصاری در سفر دوم ان بوده که خودش را از درس و 
بحث علما بی نیاز می دانسته است. نیز, محاصره کربلا توسط داود پاشا؛ 
حاکم دولت عثمانی در بغداد. در سال 1239ق. او را نگران ساخته بوده 
است. در این زمان که شیخ انصاری 25 سال داشت با دختر شیخ حسین - 
استاد نخستین خود - ازدواج کرد. شیخ در سال 31 عازم مسافرت به 
شهرهای معروف ایران شد و به خویشاوندان خود گفت که از فقهای 
مشهور عراق استفاده لازم را برده ام, اکنون می خواهم به شهرهای بزرگ 
ایران بروم و از محضر علمای آن جا مستفیض شوم. رآی و فکر شیخ 
نشان می دهد که وی بسیار علم دوست و محقق و متواضع بوده است, 
زیرا با آن که استادانی فقیه و مشهور به او گفته بودند که مجتهد است و 
احتیاج به استاد ندارد, به گفته آنان قناعت نکرده و تصمیم می گیرد از 
علمای معروف ایران نیز دیدن کند. شیخ به برادرش شیخ منصور می گوید: 
آیا کفایت می کند که چند فقیه عالم ما را مجتهد بدانند و ما به گفته آنان 
مغرور شویم؟ ایا بهتر نییست علم خود را به رجال و بزرگان این فن در 
ایران عرضه بداریم و در صورت لز وم از آنها استفاده کنیم ؟ در ابتدا, مادر 
شیخ با مسافرت او مخالفت می کند و می گوید طاقت دوری تو را ندارم ! 

شیخ انصاری با اين که مادرش را قوق العاده احترام می کرد, در رفتن به 
مسافرت اصرار می کند. در نهایت بنا بر استخاره یب فرآن گذاشته می 
شود و آیه هفتم سوره قصص می آید: «و أَوحتّنا (لی آم موسی آن ازضعیه 
قلذا جَفتِ عَلیّه قالفیه فی الْیِم 3 لا افیف .۱ عرنین ۱۱ راکو الک و 

جاعلَوخ ی ی 
بده, و اگر بر او می ترسی که از دشمنان در امان نباشد - او را در سبدی 
بگذار - و بر آب بینداز و از آينده اش نگران مباش و غم مخور که او را به 

تو باز می گردانیم و به مقام پیامبری می رسانیم. ی 
باسواد و با معرفت بود, با دیدن آیه به مسافرت شیخ راضی شد. شیخ 
بود, با خود برد. از دزفول به بروجرد و بعد از ان به کاشان رفتند تا از 
محضر ملا احمد نراقی که در فقه و اصول و شعر و ادبیات فارسی استادی 
کامل بود استفاده کند. بدون شک ملا احمد پس از شرکت در جهاد قفقاز 
و ملاقات با فقهایی که از عراق و شهرهای دیگر ایران به جبهه آمده بودند, 
در میان علمای شیعه شهرت پیدا کرده بود و شیخ نیز از شهرت و علم وی 


اطلاع داشته که از بروجرد راهی کاشان شده است. شیحخ مرتضی در 
خدمت ملا احمد نراقی سه سال به تدریس و مباحثه و تالیف مشغول 
گردید و از شا وان مر و درخ اول. ان ففیه. ادیت در حوزه علمیه 
کاشان گردید. ملا احمد فوق العاده به شیخ احترام می گذاشت. از 
احترامات ملا احمد نسبت به شیخ همین بس که به طلاب خود گفته بود: 
عن پر و عجرم پروید ار سیخ مرنضی استاوه کنید مداست کنیا 
آن که جوان بوده و سی سال بیشتر نداشته, به اندازه ای در فقه و اصول 
رابود مت هی مق سم وتف هد او زا مین عون در 
تدریس این دو علم مهم دانسته است. جناب نراقی اجازه روایت مفصلی 
که تصدیق اجتهاد نیز هست به شیخ داده است. پس از آن, شیخ انصاری از 
کاشان به تهران رفت و از آن جا به مشهد مشرف گردید و قریب شش 
مامبه ویافت اس اه یه لام اسان‌مصوی ار خصور در با اه 
قدسی آن حضرت مشغفول بود. ایشان از مشهد به تهر ان و از آن.جا به 
اصفهان امد. روزی برای شناختن علمای مشهور ان دیار به مجلس درس 
حجت الاسلام (سید) شفتی, که ریاست حوزه علمی اصفهان را داشت. 
رفت و در آخر مجلس نشست. سید ان روز اشکالی علمی را که چند روز 
پیش مطرح ساخته بود برای بار دوم بیان کرد و منتظر جوابی از طرف 
فضلای پای منبر شد. شیخ انصاری جواب اشکال حجت الاسلام شفتی را به 

یکی از طلاب نزدیک خود گفت و خود از جلسه درس بیرون رفت. ۱ 
که جواب شیخ را شنیده و یاد گرفته بود, موقع را مغتنم شمرد و جواب را 
بیان کرد. اما سید به وی گفت: این پاسخ از تو نیست, يا ولی عصر حجة 
بن الحسن, علیه السلام, به تو تلقین کرده يا شیخ مرتضی به تو یاد داده 
ابیت اطلته مت تحص غالمی که آودا موهشا خیم صواب اش کاراب 
انصاری به اصفهان آمده است., لذا چند نفر را برای پیدا کردن محل 
سکونت شیخ روانه کرد. بعد از یک ماه و علی رغم اصرار سید, شیخ 
اقامت در اصفهان را نپذیرفت و از ان جا به دزفول مراجعت کرد. 
مسافرت علمی شیخ انصاری که نزدیک به پنج سال طول کشید. برای او 
استفاده شایانی از نظر شهرت و استفاضه از محضر فقیه ادیبی همچون 
ملا احمد نراقی داشت و او را از هر جهت پخته و ورزیده ساخت. شیخ در 
شهر خود مورد توجه علما و طلاب قرار گرفت و مجلس درسی تشکیل داد 
و از سال 1245 تا 1249ق در دزفول بماند. پدرش به سال 1248ق به 
بیماری وبا که در آن موقع به صورت همه گیر در ایران شیوع داشت. 
وفات کرد. یکسال پس از فوت پدر, شیخ به عتبات رفتِ و تا آخر عمر در 
نجف اقامت نمود. رفتن شیخ از دزفول. که مسلما به حالت قهر و 
ارات ود فلت و ماس اه استه ارفا ی و سح 


شیخ به مراکز و حوزه های بزرگ علمی نجف و کربلا؛ دوم. ناخشنودی شیخ 
از نفوذ ملاکان و خوانین و وضع اخلاقی تربیتی آنها. شیخ به سال 1249ق 
به قصد توطن در عتبات به کربلا رفت و زمانی وارد آن شهر مقدس گردید 
که چند سال از فوت شریف العلما (متوفای 5 ق) کته بود و فقیه 
برجسته ای در آن شهر نبود و تدریش حوزه علمیه نجف را دو نفر از 
فقهای بزرگ و مشهور به نام های شیخ علی - فرزند شیخ جعفر کاشف 
الغطا- و شیخ محمد حسن صاحب جواهر به عهده داشتند. شیخ انصاری در 
کربلا سکونت گزید و برای استفاده از شیخ علی کاشف الغطا بیشتر اوقات 
از کربلا به نجف می رفت و در مجلس آن فقیه شرکت می کرد و با اين 
که استادش صریحا می گفت که شیخ مرتضی به استاد نیاز ندارد و خودش 
مجبه. مجتهد مطلق و صاحب فتواست.؛ اما شیخ انصاری به احترام خاندان بزرگ 
و مشهور کاشف الغطا, تا سال مرگ شیخ علی یعنی 1254ق در مجلس 
درس وی حاضر می شد. شیخ انصاری پس از وفات کاشف الغطا, مجلس 
درسی در کربلا تشکیل داد, اما پیش از حمله نجیب پاشا به کربلا. از آن 
شهر به نجف هجرت کرد. تعانی که ی ور ی ها 
اشتغال داشت و هنوز به زعامت نرسیده بود. شخصی به نام میرزا زکی, 
که همزمان با اقامت شیخ در دزفول با ایشان اشنا شده بود, به خدمت 
شیخ رسید و گفت: مایلم که در خدمتتان با هم برای انجام فریضه حج به 
مکه مشرف شویم. شیخ پيشنهاد او را نپذیرفت. میرزا زکی اصرار کرد و 
گفت: ۱ ۱۱ ۱ 6( ی 
را می دهم. وی می خواست با اين بخشش شیخ را به زیارت خانه خدا 
مجبور کند و حج تمتع را بر وی واجب گرداند. شیخ بر پول میرزا زکی ایراد 
گرفت و او شیخ را مطمئن ساخت که آن ها را از راه حلال به دست آورده 
است. با این حال؛ شیخ به او گفت: احتیاطاء هزینه سفر را که مبلغ دوازده 
هزار بود, تزکیه و تصفیه نماید؛ یعنی سهم امام و خمس و رد مظالم را 
بیردازد. میرزا زکی با علاقه و ایمانی که به شیخ داشت امر او را اطاعت 
کرد. بعد از انجام اين کار, شیخ پيشنهاد میرزا زکی را قبول کرد و با وی و 
یکی از خویشان فاضلش, شیخ محمد کاظم انصاری, که چند بار به مکه 
مشرف شده بود و راه و چاه را به خوبی می شناخت به مکه مکرمه برای 
انجام فریضه حچ مشرف شدند. شیخ انصاری در مکه مورد احترام و تکریم 
شریف مکه قرار گرفت. ملا نصرالله تراب در لمعات البیان نوشته است: 
در سفر مکه که خدمت شیخ استاد بودم, یکروز از چادری که برای شیخ 
افر اشته بودند صدایی شنیدم. با خود گفتم شاید تکیت از اعراب صحراگرد 
می خواهد دستبردی به آثاثیه بزند. وارد چادر شدم و شیخ را دیدم در 
گوشه ای از چادر نشسته به خوردن مخلوطی از زد نخود و قهوه و فند 


کوبیده مشغول است. عرض کردم: میرزا زکی میزبان ماست و با اشپزها 
و نوکرهایش غذاهای خوب تهیه می کند, چرا به این نوع خوراک قناعت می 
کنید؟ ! شیخ فرمود: دوست ندارم با غذاهای چرب و لذیذ معده خود را پر 
کنم. هر چند پولهای میرزا زکی تصفیه شده است. اما پول مشنبه اثر 
وضعی خود را خواهد داشت که من از آن پرهیز می کنم و روز قیامت 
طاقت حساب مال حلال را هم ندارم. اداره حوزه علمیه نجف در سال 
2 به شیخ محمد حسن معروف به صاحب جواهر رسید. وی از 
فقهای بزرگ شیعه و موّلف کتاب معروف جواهر در فقه است, شیخ محمد 
حسن در روزهای آخر عمر به تشکیل مجلسی امر نمود و سفارش کرد که 
فقهای مشهور نجف در ان حاضر شوند. چون جلسه فراهم امد. صاحب 
جواهر, شیخ انصاری را در آن مجلس نیافت. فرمود تا شیخ را نیز در آن 
مجلس حاضر کنند. شیخ را در حرم امیرالمومنین علیه السلام یافتند در 
اب واطر ی زا بر ود طیط و دس او رزوی سل ود و 32 
گفت: اکنون بر من گوارا شد ! سپس, رو به فقهای حاضر در مجلس کرد و 
گفت: مرجع و رئیس علمی شما پس از من ایشان هستند. آنگاه شیخ 
انصاری را مخاطب قرار داد و گفت: ای شیخ,. در مسائل فقهی احتیاطهای 
خود را کمتر کن که اسلام شریعتی است که احکام آن بر سهولت و سادگی 
نهاده شده است. زیرا معروف بود که شیخ انصاری در 7 احتیاط 
بسیار می کند. صاحب جواهر در ماه شعبان 1266ق وفات و زعامت شیعه 
ی کثرت علم و شهرت و تقوای شیخ نزد 
صاحب جواهر مسلم بوده که ریاست حوزه علمیه نجف را به او تفویض 
تمودم آفست ال که تس هعرق شا ما 
کند. پس از وفات صاحب جواهر, شیخ انصاری به وسیله نامه ای جریان را 
به دوست و همدرس قدیمی خود. سعید العلماء مازندرانی نوشت و یاداور 
شد: زمانی که هر دو در کربلا از محضر درس مرحوم شریف العلماء 
استفاده می کردیم. شما از حیث درس و معلومات بر من مقدم بودید. حال 
شایسته است به نجف امده ریاست حوزه را عهده دار شوید. سعید العلماء 
در جواب شیخ نوشت: من مدتی است به امور درسی اشتغال ندارم, ولی 
شما تاکنون به تدریس و مباحثه مشغول بوده اید, لذا برای احراز این مقام 
سزاوارترید. شیخ انصاری تا رسیدن جواب سعید العلماءء ریاست حوزه را 
به عهده نگرفت و پس از دریافت جواب سعید العلماء به منبر رفت و برای 
عده کثیری از فقها و طلاب و فضلا و مردمان عادی که پای منبر او گرد 
امده بودند, در اثبات تقلید از اعلم دلایلی علمی بیان داشت که اعلمیت 
وی را نزد فقها و فضلا و شنوندگان ثابت گردانید. تقریر دلایل شیخ چنان 
متقن و قوی بود که مخالفین وی نیز به زعامت او اذعان کردند. شیخ پس 


از ایراد سخنرانی از منبر به زیر آمد و به حرم امیرالمومنین علیه السلام 
مشرف شد و از حضرت خواست تا او را لغزش های مختلف در این امر 
خطیر (ریاست عامه شیعیان) مصون دارد و در مشکلات زعامت وی را 
یاری فرماید. شیخ انصاری از سال 1266ق. تا هنگام وفات (17 جمادی 
احترام فوق العاده فقها و دانشمندان و رسای کشورهای اسلامی بود و 
نخستین فقیهی بود که یکانه مرجع شیعیان جهان گردید. برگرفته از کتاب 


در آن عمل خیری از ترس امیخته شدن با عمل ناپسندی ترک شود. بدین 
مرت که فان نکی از احکام اسلامی مایت اخلاص )را نش آنشان 
بنمایاند و رذیلتی مانند ریا را نیز پیش کشد؛ بعد به انسان تلقین کند که 
عفل: کین کملی است که براق عدا باشد و اکر زنایی باشد باطل آنست: 
بسا که لت سامت ان راتری کر 


در چنین موقعیت هایی, نباید به این وسوسه گوش داد, چون از ریا می 
توان گذشت. خداوند عالم هم دستگیری می کند تا انسان خود را به موجود 
خیری تبدیل کند. از این رو, انسان باید اعتماد پدر و مادر, برادر و هم چنین 
مردم را با انجام اعمال خیر به خود جلب کند, چون تنها نمی تواند کاری 
انجام دهد. برای مثال. امروز شما تصمیم بگیرید از چند بیمار عیادت کنید و 
اگر توان خرید دارو ندارند. در خرید دارو به آنها کمک کنید و ببینید چه لذتی 
دارد! هم چنین. تصمیم بگیرید چند نفری موسسه خیریه ای راه بياندازید. 
برای مثال, پیرمردها و.سالمندان زن مره را شناسایی. کنید.و از حال. اتها 
بپرسید که آپا خرجی زن و بچه دارند يا نه؟ یک مرتبه می بینید سفره 
دلشان را با گریه باز می کنند؛ بکناطت. کوندا چهار دختر دارم که دو تای 
آنها وقت شوهر کردنشان است و توان تهیه جهیزیه آنها را ندارم؛ دیگری 
یم کون فرزند مریض در خانه دارم و... . هر قدر می توانید به آن ها 
کمک کنید و از نگرانی نجاتشان دهید. تزد خدا آبرومتد شده به 
موجود مبارکی تبدیل می شوید. 


پیامدهای انحرافات فکری 


همان گونه که در کتاب های متعدّد - از قدیمی ترین آن ها که کتاب احیاء 
العلوم غزالی باشد تا کتاب مرحوم فیض کاشانی که پانصد سال پیش 
توشته: نشندم< آمده: انستتار. آتديشه ضحبه انسان: زرا به موجود عیار کی تندیل 
می کند, اما اگر انسان در مسیر اندیشه صحیح حرکت نکند, به یکی از 
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سه موجود زیر تبدیل می شود: يا حیات حیوانی پیدا می کند, يا حیات 
سبعی (درنده خویی) و يا به حیات شیطانی متصف می شود. (1) 


حال, ممکن است تنها یکی از این سه حالت در شخصی پیدا شود, یا او 
گرفتار دو نوع از این حالت ها شود یا گرفتار هر سه نوع گردد. برای 
نمونه, معاویه دچار هر سه حالت شده بود. 

حیات حیوانی از نظر قرآن 


انسانی که بی فکر زندگی می کند دچار حیات حیوانی می شود؛ یعنی تمام 
همّت او بر دو محور قرار می گیرد: شکم و شهوت. چون حیاتی که با چراغ 
روشن نشده باشد, بسیار محدود است. قرآن این نوع حیات را حیات 


خیوانی: نام گذارده است. دز آیه 12 از سوره مباری. محید: به زندکی 
کسانی اشاره شده است که تنها , به مسئله شکم اهمیت داده و برای 
مسائل دیگر هیچ گونه حسابی باز نکرده اند: 


۳ ۵ وو "۳ و 4 سس 
«و الذِین کقژوا بتعتغون و باون کما تأکلْ الََْعامْ و الا لو له »۰ (2) 


وکافران همواره سرگرم بهره گیری از [کالا و لذتهای زودگذر] دنیایند و می 
خورند همان گونه که چهارپایان می خورند و جایگاهشان آنتفن است. 

دفع ضرر محتمل 

فلاسفه سخن جالبی درباره دفع ضرر احتمالی دارند که یکی از بدیهیات 
عقلی است و آن این است که عاقل هميشه در اندیشه جلوگیری از ضرر 
محتمل است. ضرر محتمل یعنی ضرری که احتمال وقوع آن برای عاقل 
ضعیف است., لیکن ممکن است واقع شود. 


- وقتی انسان عاقل می خواهد از جایی به جای دیگر برود که احتمال می 
دهد در راه به عقربی برخورد کند, احتیاط بیشتری می کند وتمام نقاط 
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1- (1)) . تفسیر قرآن کریم. سید مصطفی خمینی, ج 1. ص 439: «|ن 


عقلی, فالتجلی باسمه تعالی الله للجوهر الملکی: آلا بذکر الله تطمتن 
القلوت. وباشه الزت للفسن الشتطانیه: ,رب اعود یک من .همر ات 
الشیاطین, وباسم الرحمن للنفس السبعية: الملک یومئذ الحق للرحمن, 
وباسم الرحیم للنفس البهیمیة: آحل لکم الطیبات, وبمالک یوم الدین للبدن 
الکتیف:- ستفرع لکم. ایه. التعلان: واناز هذا التجلی طاعة الایان بالعبادة, 
وطاعةّ النفس الشيطانية بطلب الاستعانة, والسبعية بطلب الهداية 
والبهيمية بطلب الاستقامتة, وتواضعت الروح القد سیية, فعرضت لطلب 
ایصالها الی الأرواح البالية المطهر. والله العالم بحقائق آیاته». 

2 (2)) . محمد, 12: «اِنْ اللةَ بُدْخْلَ الذین منوا چ عَملوا الصَالِحات جَناتِ 
دق من » تکتها الأارْ و الذین کقَژوا یعون و کون کما تال الانعَامُ و 

لثاز منوی لهمْ » . 


ِِِ را که پیداست می پوشاند و از خودش به طور کامل محافظت می 

کند. اگر هم کسی او را در اين حال ببیند و بپرسد اين احتیاط برای 
چیست؟ در پاسخ می گوید: برای محافظت جان و در امان ماندن از شنز 
عقرب است. عقلای عالم نیز حرف او را به جهت جلوگیری از ضرر محتمل 


وقتین کسی کیسول آتش تشاتی دز خانه خود نضب. می کند.. غقلا ته خنها 


- آمپولی اختراع شده که برای دفع سرماخوردگی بسیار مفید است و مردم 
اول زمستان این امتول زا هی ز نند قا. شتر ما نخورند. این از آن روست که 
احتمال می دهند در زمستان سرما بخورند. لذ| اگر شخصی از دکتر تزریق 
این امپول را تقاضا کند, دکتر او را سرزنش نمی کند. 


- جعل طلاق از طرف خداوند به منظور دفع ضرر محتمل بوده است. چون 
خداوند احتمال می داده که میان زن و شوهرها گاهی اختلافاتی پیدا می 
شود که آشتی پذیر نیست و زندگی مشترک آن ها دیگر فایده ای ندارد. 

- اگر انسان احتمال دهد که ماشین او در مسافرت پنچر می شود, خود را 
به یک سری از امکانات مجهز می کند و عقلا هم کار او را تایید می کنند. 
از این روست که گفته اند: 

گر تو را طفلی بگوید کای فلان 

پیامد اندیشه نکردن در واقعیات 


وجود قیاأمت, ملائکه, خز ک: برزج؛ حساب. کتاب: بهشت,؛ جهنم» انبیا, ۲ 
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۷۳3 ای در برابر آن ها نیند يشند ۳0 شان 2 اب 1۳ خدا, 
انبیا, ائمه, قرآن, اخلاق و تربیت را کنار گذاشته اند و از واقعیات کناره 
گرفته اند. خداوند در قرآن حیات این گروه از مردم را حیات حیوانی 
0 


«و الّذین کَمژوا بَتعتمون 5 بأکلُونَ ما تک الم و التاز ملوود لفق > . 


کافران همواره سرگرم بهره گیری از [کالا و لذت های زودگذر] دنيایند و 
می خورند. همان گونه که چهارپایان می خورند و جایگاهشان انش است. 


اما یک زندگی هم زندگی سبُعی است؛ البته تا کسی حیوان نشود, درنده 
نمی شود و ممکن است مدتی ارام باشد, لیکن رفته رفته درنده می شود, 
از اين رو خداوند می فرماید: افرادی که به جان و مال مردم می افتند و 
آبروف مردم را می برند, درنده اند. خدا نکند انسان صفت درندگی پید | 
کند. انهایی که.یذون تحفیق بشت سر دیگران خرف من زنند و آبروی م۲ 
را می برند و پس از روشن شدن حقیقت. برای عذرخواهی التماس می 
کنند, قرآن آنها را درنده معرفی می کند. در سوره اعراف می فرماید: 


«و لو سنا رقغناة بها و له لد ,الب الارّضٍ و ال قواه قعتلة عتل 
کلب ان تخمل عَلنه یه او تقو رکه بَعَتْ» . (1] 


و کر می خواستیم [درجات و مقاماتش را] به وسیله آن آیات بالا می 
بردیم, ولی او به امور ناچیز مادی و لذت هاي زودگذر دنیایی تمایل پیدا 
کرد واز هوای نفسش پیروی نمود؛ . پس داستانش جون داستان نگ آفویت 
[که ] اگر به او هجوم بری, زبان از کام بیرون می آورد. 


حیات شیطانی 
زندگی مردم بی فکر زندگی شیطانی است. شیطان کیست؟ مرکز خدعه, 
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آزار. زجر و... . همه وجود این مخلوق خدعه و حیله است و اين قدر خوش 
خط و خال است که انسان نمی فهمد چه موجود خطرناکی است. تازه پس 
از سی سال,؛ عده ای می فهمند که چه کلاهی سرشان رفته است. 


حکایت روباه و گرگ 


نقل کرده اند که روزی روباهی به گرگی رسید که دنبه ای به دندان 
داشت. گرگ بینوا پس از سه چهار روز گرسنگی کشیدن تازه توانسته بود 
این غذا را به دست آورد که روباه به او گفت: جناب 9 خدا| روزی 
دهنده است؛ خداوند لطف دارد؛ ببین چه گوسفندهایی به این منطقه 
فادها ری مت کنو.وست خلاضه. ان قدر آز. کر ععریف کرد 
که او را فریب داد. در نهایت هم از او پرسید: این چیست که به دست 
آورده ای؟ گرگ دهانش را باز کرد و گفت: دنبه ! بازکردن دهان همان و 
افتادن دنبه از دهان گرگ و فرار کردن روباه همان. تن از آن: .هر کش نبه 
روباه می رسید و می گفت: در دهانت چه داری؟ او دندانش را محکم روی 
دنبه می فشرد و می گفت: «چربی» | 


این انسان ها از اين دسته حیوانات هستند. یعنی اول دیگران را مغرور می 
کنند و بعد کلاه سرشان می گذارند؛ ؛ از مردم تعریف می کنند و بعد آنها را 
یز می رز نکن وه همه یشان امین ند ان هه کمته آاق کهخهرشان 
اين کار انسان شیطان صفت است؛ مثلاء کسی که ماشینش فروش نمی 
رود. آن را پیش دلال می برد و او با کلک آن را می فروشد. این خیلی بد 
است که وقتی مردم خودشان نمی توانند سر کسی کلاه بگذارند. می 
گویند پیش فلانی برویم تا او برایمان بفروشد! هر چند عده ای کلاه 
گذاشتن به سر مردم را زرنگی و کاسبی و اهل معامله بودن می دانند. 
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پرهیز از حزب شیطان 

خدا نکند انسان جزو حزب و باند شیطان باشد ! چون قرآن از دو حزب نام 
می برد: 

1 حزب اللّه: 

«لا ان جرب اللّه هم المْفْلخونَ » . (1) 

آگاه باشید که بی تردید حزب خدا رستگارانند. 

2 حزب شیطان: 

«ألالٍن جرب السَیْطانِ هم الخاسژون » . (2) 

آگاه باشید که حزب شیطان یقیناً همان زیان کارانند. 


حزب شیطان کسانی هستند که پیوسته نقشه می کشند تا کلاه سر مردم 
بگذارند و به هر نجو شده آنان را دچار خسارت و گرفتاری کنند. در حالی 
که کسانی که با فکر کار می کنند دارای حیات الهی اند. شکم و شهوت 
آنان در اختیار خداست و حالت دزن کی و خدعه و حیله و مکر ندارند. حال 
سوال این است: 


انسانی که فکر دارد, چرا شیطان وار زندگی کند و چرا درندگی پیش 
گیرد؟ 
ص: 197 


1- (1)) . مچادله, 22: نیز با عباراته نی دیگر در ما نده, 56: «و مر ول اد 
و سول و الذین توا قانْ رت له هم الغالیُون  »‏ ۱ 

2 (2)). مجادله, 19: « اتود عَلهم بان اسهم کر اه ولیک 
جرب السیطان آلا ما یک 
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1- تفکر و منزلت انسان 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
ان 


بیاورد». (1) 


بی تردید, در میان اعضا و جوارح ادفی: جیزق به آندازه عقل. و انديشه 
صحیح به انسان نیکی و آراستگی نمی بخشد. نه مال دنیا و نه مقامات 
مادی و نه توانایی های جسم و بدن, نمی تواند ارزشی را که عقل به 
انسان می دهد به او بدهد. از این روست که تباه کردن عقل يا ضرر 
تا ای تا ای سا ات وت 


یکی از موضوعاتی که در رساله های عملیه مراجع هم نوشته شده, دبه 
اعضای بدن است. یعنی اگر کسی به هر عضوی از اعضا ضر به ای وارد 
کند باید قیمت معینی برای آن بپردازد. برای مثال, اگر کسی دست کسی 
در ۱ ای به گوش او بزند که سبب گر شدنش 
شوج یا بات کین را فطع کند. با این که آم وا یه عمد با به اعشام بکنند: 


باید هزار مثقال طلا به عنوان دیه و قیمت این بدن از دست رفته به 


ضر 1 21 


1- (1)) پی نوشت . نهح البلاغه. حکمت 81: «قیمة کل امری ما یحسنه». 


صاحبان آن خون بیردازد. حال, سوال این است که اگر انسانی را گمراه 
کند. چه دیه ای در برابر این گمراهی باید بپردازد؟ 


گمراه کردن ضربه زدن به عقل و فکر انسان هاست. کتاب خدا تصریح می 
کند که جزای گمراه کردن افراد آتش چهنم است, (1) در حالی که دیه 
کشتن افراد آتش نیست. یعنی اگر کسی دیه مقتول را بیردازد و از 
صاحبان خون رضایت بگیرد. شایستگی بخشش دارد؛ یعنی هم ار 
خون می توانند او را ببخشند و هم خداوند. (2) 


تون کسن که مردم را کضراه کردم بود 


نقل است فردی که عده ای را گمراه کرده بود, پس از پشیمانی, نزد 
پیامبر زمان خود رفت و مسئله را با او در میان گذاشت و گفت: می 
خواهم توبه کنم ! پروردگار عالم به پیامبرش خطاب کرد: به او بگو شرط 
ار تک ها نا اه ان 
هر 93 اند, زنده کنی و بگویی اشتباه کردم و ایشان را به راه راست باز 


معلم ها باید بیشتر از بقیه مواظب باشند 


به کسانی که در تربیت افراد جامعه دستی دارند, به ویژه دبیران محترم» 
تمتقاننتی میم کت که. اولا, بر اساس کتاب هایی که از طرف اف تن. د 
پرورش در اختیارشان قرار گرفته درس بدهید و ثانیا, اگر خودشان اهل 
مطالعه هستند و در امور مذهبی تخطص دارند, برای بچه ها مطالبی را 
بازگو کنند که در حذ فهم آنها باشد و سعی کنند مطالب سنگینی که نیازمند 
استدلال های علمی هستند بیان نکنند؛ چون بچه ها کشش ندارند و ممکن 
است با شنیدن مسئله ای علمی درباره خداوند, قيیامت يا نبوت بیمار شوند 
و نشود درمانشان کرد. 
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1 (1)) ..ص, 6 «یا داد ئا جَقلناک حليقة في الأرْض,قَاحْكُم بیْن لاس 
بالحق و لاتبع الْهوی تتضلک عر یل | الذید عَسّ سبیل اه 
َفم عذاث شوید ما نو | یوم الجساپ » . ۲ 
(۰))2 بقرم, 178: «یا آبهاالذین لوا کیب یم القصاص فی القثلی 
الْحرّ بالخَرٌّ و الْعَبَد بالعبند و الأئثی بالائثی قمن عفی له من آخیه شت : 


قاتباع بالمَغَرژوف َو آدا ء الیه باخسان دلک تحفیف من رَبکم و رَعَمَهٌ فمن 
اغتدی بَعد ذلک قَلة عَذ ِ- آلیه: 5 
3- (3)) . فقه الرضا,؛ بقاش بن بابویه, ص 93 3: «نروی. آنه کان فی الزمان 
ال رحل یطلب الدنیا من حلال فلم یقدر علیهاء فأتاه الشیطان علیه 
اللعنة فقال له: آلا آدلک علی شی یکثر دنیاک, ویعلو ذکرک به؟ فقال نعم 
قال: تبتدع دینا وتدعو الناس الیه, ففعل فاستجاب له خلق کثیر, 8 
وآصاب من الذتیا آمرا عظیما نم انه فکر یوما فقال: ابتدعت دینا ودعوت 
النایین الب ها ادری. لین النویق ام لا آن آرد.من جعوته عنه: فجعل یانن 
اضحانة فتقول: آنا الخی دعیتگم الن الباطل والی قدعه کذت: فجملها 
تقولون, له کدفت: لابل, الی الحق دعوتتاه وتجن خیرم اجعین عما نجن: علبه: 
ولکنک شککت فی دینک فرجعت عته, فلما رأی آن القوم قد تداخلهم 
الخذلة, عمد الی سلسلة وآوتد لها وتدا ثم جعلها فی عنقه, ثم قال: لا آحلها 
حنلی بنوب الله علی: وروی.: آنه تقب ترقوته وآدخلها فیها فأوحی الله تعالی 
الی یتک مان فل اقلاست لم ییحی تسقط ال ها 
استجبت لک, ولا غفرت لک, حتی ترد الناس عمادعوت الیه». 


خوب است بیشتر مسائل اسلامی معمولی را که جنبه عاطفی دارند برای 
آن ها مطرح کرد. هم چنین, باید از ارزش معلم برایشان گفت تا آن ها از 
نظر ادب و احترام به معلم و ارزش وی و تعلیمانش آگاه شوند. 


روزی یکی از فرزندان حضرت سیدالشهدا, علیه السلام, از مدرسه به خانه 

برگشت. امام او را صدا زدند و فرمودند: عزیزم ! امروز چه یاد گرفتی و 

۵ ی من الاجیم * العف 
له رب العالمین * لرَحْصنِ الرّجیم .. 


حضرت به خدمتکار خانه فر مودند: به در خانه معلّم او عبدالرحمن سلمی, 
برو و او را به این جا دعوت کن ! خدمتکار رفت و گفت که آقا با شما کار 
دارند. معلم با خود گفت: خدایا, یعنی حسین با من چه کار دارد؟ من آمروز 
بر ای ۱ ۱ 


وقتی او خدمت حضرت رسید» ایشان هزار دینار طلا از دستر دج خودشان, 
که مربوط به امور کشاورزی می شد. به معلم دادند و فرمودند: دهانت را 
باز کن ! و چند قطعه عقیق و فیروزه و الماس هم در دهان او ریختند و 
حواله ای هم به بژاز نوشتند که هزار متر پارچه حله بافت یمن از حساب 
من به این معلم بده. بعد هم فرمودند: مرا ببخش که در برابر عظمت کار 
تو کاری نمی توانم بکنم. انچه من به تو دادم تقدیمی بیش نبود, اما انچه تو 
به فرزند من دادی, عطا و کرامت بود. (1) 


کوب است در شان معلم آین.سکان را ور کلاین کت با آنزن آیه تشه 
سوره اسراء را که می فرماید: 


«و قضي ریک لا توا الا له و یالْوالدیّن اخساناً اما یله 


آحذهما أة و کلاقما قلاتثل لمما آف و لاجموها فُل لَهّما قوّ 
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عندک الکتر 
گریما * 


_- 


۱ 
نت 


1- (1)) . مناقب آل ابی طالب., ابن شهر آشوب, ج 3, ص 222؛ نیز 
مدرک آلوساند میرزا نویر ع 4ر ضی ۱247 بجار الانهان: ج 44ص 
1 «قیل ان عبد الرحمن السلمی علم ولد الحسین الحمد فلما قرآها 
علی ابیه اعطاه الف دینار والف حلءة وحشا فاه دراء فقیل له فی ذلک قال: 


وآين یقع هذا من عطائه, یعنی تعلیمه, وآنشد الحسین: |ذا جادت الدنیا 
علیک فجدبها * علی الناس طرا قبل ان تتفلت / فلا الجود یفنیها |ذا هی 
اقبلت * ولا البخل یبقیها |ذا ما تولت». 


احفض آهّما جناح الذّل من الرَحْمَه و قْلْ رب ارَحَمَهّما کما ربیانی صغیرآ» 
* یلدم 


و پروردگارت فرمان قاطع داده است که جز او را نپرستید, و به پدر و مادر 
نیکی کنید؛ هر گاه یکی از آنان پا دو نفرشان در کنارت به پیری رسند 
[چنانچه تو را به ستوه آوزندا : به: آنان اف مگوی و بر آنان [بانگ مزن و 
پرخاش مکن, و به آنان سخنی نرم و شایسته [و بزرگوارانه] بگو, و برای 
هر دو از روی مهر و محبت, بال فروتنی فرود آر و بگو: پروردگارا! آنان را 
به پاس آن که مرا در کودکی تربیت کردند. مورد رحمت قرار ده. 


بچه را باید از مدرسه با یک دنیا محبت به سوی پدر و مادر روانه کرد. با 
آنان درباره شهد | باید سخن گفت و این که چه بزز حفآزاتن جان دادند تا 
آنان آسوده تحصیل کنند. 


توصیه می کنم از بحث های علمی و طرح مسائل اختلافی در کلاس ها 
بپرهیزید و مواظب باشید که در کلاس کلمه ای نگویید که بچه ها گمراه 
شوند. چون بچه ها هر چه معلم بگوید می گيرند. بر اعصاب خود مسلط 
باشید. همه می دانند زندگی معلم ها سخت است و حقوق آنان به اندازه 
ارزش کارشان نیست, ولی این هم هست که همه ما داوطلبانه معلم شده 
ایم. اگر می توانید برای رضای خدا صبر کنید و مشکلاتی را که حضور چند 
قرن استعمار در این کشور برای ما به وجود اورده و به این زودی ها هم 
مرتفع نمی شود, به پای اسلام نگذارید. یادتان باشد هر روز در طی پنج 
ساعت میهمانان کوچکی دارید که امانت های پروردگار بزرگ هستند. 
گیرندگی آنها زیاد است و از شما تغذیه فکری می کنند. پس, فکر و خیال 
آنان را مشوش و ناراحت نکنید. 


صفات کوردلان 
تواریخ نوشته اند که خواهر عمر سعد زن مختار ثقفي بود. (2) وقتی مختار 


به قدرت رسید و شروع به کشتن قاتلان آبی عبدالله کرد. عمر سعد نامه 
ای به این مضمون به او نوشت که تو مرا می شناسی, خواهرم را هم 
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1 (1)) . اسراء 2324 


2 (2)) . اين گونه نسبت های خویشاوندی در تاریخ اسلام زیاد است. برای 
مثال. خواهر معاویه (ام حبیبه) همسر رسول خدا بود [المیسوط, شیخ 
طوسی, 4 ص270: «نم تزوج فی سنه ست (من التاریخ) ام حبیبة بنت 
نت سفیان» ], جعده دختر اشعت بن قیس زن امام حسن مجتبی» و ام 


فضل دختر مامون همسر امام جواد بود و... . 


می شناسی, پدر و مادرم را نیز می شناسی, این ها که نو دست به 
خونشان برده ای, در کربلا چه جنایت ها که نکردند و هر کاری با انان بکنی 
استحقاقش را دارند, ولی می دانی که من بی تقصیرم ! 


گویند: «اين جا همه بیگناه اند». شرط اول خلافکار بودن بی حیایی و 

پررویی است, لذ| اکن پرونده های مربوط به قتل و غارت و جنایت را 
ببینید, شوت در پاسخ سوال هایی از این دست: شما اتوبوس را انش 
زدید؟ شما ده نفر را کشتید؟ شما در فلان ساختمان بمب گذاشتید؟ شما 
خا ک ای ه ان با اه مان رک اه ه اعا 7 


جریان بی خبریم ! 


دقت در رفت و آمدها و معاشرت ها 


اکز انسانجوار ساختان کسی را خراب کنده تاونس این آشت کر ان 
دوباره بسازد؛ اگر در تصادف به اتومبیل کسی خسارت وارد کند, باید 
ماشین او را درست کند؛ یس چرا کمان می کنیم گمراه کردن مردم 
عوضی ندارد؟ انسان باید در رفت و امدها و معاشرت هایش دقت کند و 
مواظب رفتار و گفتارش باشد تا کسی را را نباید 
عامل انحراف مردم بود تا در روز گار پیری, هنگامی که خواستیم توبه کنیم, 
پروردگار نگوید هر کسی را که گمراه کرده ای از گور بیرون بیاور و بگو 
اشتباه کردم تا توبه ات را بپذیرم. 


خوب است انسان هميشه فکر خود را با فکر دیگران کامل کند و بعد به 
عملی اقدام کند. پیامبر اکرم مغز عالم بود, اما وقتی پیشنهادی به ایشان 
می دادند فکر می کرد یا اگر کاری پیش می آمد. عاقلان را گرد می آورد و 


ص:215 


با آنان مشورت. می کرد. (۱1 همین دستور نیز به.-مسلمانان دادم شده 


است: 
«و أَمَرَه شوری بَيتهْمْ » ۰ (2) 
و کارشان در میان خودشان بر پایه مشورت است. 


پیامبر, صلی الله علیه وآله, همین کار را می کردند (3) و هیچ وقت نمی 
فارتتوزرت تف نو زو کر کی رن 


مرحوم ات |[ بروجردی وقتی مرجع تقلید بودند, بقای بر تقلید از مرجع 
در گذشته را حرام می دانستند و بسیاری از مردم در آن زمان دچار این 


مشکل بودند. 


مرحوم آیت ال یثربی. که یکی از استادان امام و از مقلدان آیت اللّه 
بروجردی بود, در اواخر عمر از کاشان به نزد آیت الله بروجردی در قم آمد 
و عرض کرد: شما می فرمایید بقای بر مرجع میت حرام است. بیایید با هم 
مناظره کنیم. شما دلایل خود را بیاورید و من هم دلایل خود را از قرآن و 
روایات و فتاوای مشهور مراجع شیعه می آورم ! ایشان فرمودند: مانعی 
ندارد. (دقت کنیم ! نگفتند من اعلم هستم و نیازی به مناظره ندارم.) 


وقتی آقای بروجردی دلایل خود را گفت؛ اقای یثربی هم دلایل خود را بیان 
کرد و دو ساعت با ایشان بحث کرد. نتیجه ان که فردای ان روز اقای 
بروجردی اعلام کردند بقای بر تقلید از میت جایز است. یعنی از فتوای 
حرمت برگشتند و حکم به جواز دادند. 


با تکیه بر علم و فکر است که کاری صورت می گیرد. این همه کار مثبت و 
فکر مثبت در عالم وجود دارد, چرا باید در مقام معلم در کلاس خود حرف 
های منفی بزنیم؟ اگر کسی واقعا می خواهد خارج از درس 
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1- (1)) , 1 «قیما رَخمه من الله نت هم و لو نت قظا 
یط ای الق یمن حولک, فا هم و استئیز مْ و شاورَهَمٌ فی 
لأقر قلذا ره ان ال بُبٌالْمْتوکلین » . 

2 (2)) . 99 9د: 5 الذین آزیتشار بوا لرَبهمٌ و اقا الصّلاح و5 مهم 
شوری بیَهُمْ و ما رَرَفناهم یفن » . 

3- (3)) . المبسوط, شیخ طوسی, ج 8, ص 98: «کان رسول الله. صلی 
الله علیه وآله, غنیا عن مشاورتهم لکن آراد آن یستن به الحاکم بعده, وقال 
تال "و هم شوری مه ۰ مشاور التی:-علیه السلام. اضحانه فن 
قصهة از بدر وناز اه وشاور اهل المدینه یوم الخندق». 


صحبت کند, حرف های فکری و علمی بزند بهتر نیست؟ 


خوب است کتاب سیری در نهج البلاغه شهید مطهری را مطالعه کنید و آن 
را خلاصه کنید و برای بچّه ها بگویید تا بچّه ها علی وار تربیت شوند. اگر 
اهل ذوق هستید, قصاید سعدی را در کلاس بخوانید و حکایات شیرین کلیله 
و دمنه را بازگو کنید تا بچه ها از شما درس زندگی بگیرند. 


نمونه هایی از تاثیر کارهای معلمان خوب 


1 خود من حمد و سوره ام را نزد مدیر مدرسه مان یاد گرفتم. شش 
سالم بود که مرا به آن مدرسه بردند. مدیر مدرسه هر روز با یک جعبه 
شیرینی سر کلاس می آمد و می گفت: هر کس حمد و سوره اش را 
بخواند, یک شیرینی به او می دهم. بعضی ها تمام می خواندند, بعضی ها 
نیمه می خوانند. ولی او به همه شیرینی می داد؛ حتی به کسی که بلد نبود 
هم شیرینی می داد و می گفت: اين مال آن حمد و سوره ای است که 
می توانند وکا «ا 


2 کلاس چهارم ابتدایی که بودم, معلمی داشتم که هر وقت مرا می دید 
می گفت: تو با این قيافه و طرز حرف زدن به درد این می خوری که در 
آینده مبلغ دین شوی ! حال, چه فکری درباره من کرده بود خودم نمی دانم. 
زمانی که تصمیم گرفتم برای تحصیل به قم بروم» خانواده ام مخالفت 
کردند. یک روز, همان معلم را دیدم و ماجرا را برایش گفتم. او هم نامه ای 
به خانواده من نوشت و همان نامه سبب شد من به قم بروم. سال ها بعد, 


همین معلم یکی از کسانی بود که پای سخنان من می نشست. 
3 وقتی کلاس هشتم بودم, معلمی داشتیم که دبیر ادبیات فارسی و 
4. 
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ری اس الکو اشوین ی کاس ها بو ی ارات 
زیادی از ان کلاس دارم. یادم هست یک بار ناظم مدرسه با ایشان حرفش 
شیر ولن هه از ار سای وه جلو اظم اسا سا ای که 
ایشان روحانی بود و در ان وقت مردم میانه خوبی با روحانی ها نداشتند, 
با اه یه سا مات نا انا کار از رونت هه 
جلسه هفتگی تشکیل داده بودند تا یک شب بیشتر با ایشان باشند. به یاد 
که فا ی تا ماس اد ماه ار اس را و 
اوه 


این شعر را فراوان می خواند و بر بچّه ها تأثیر می گذاشت. خیلی از بچه 
های ان کلاس اینده خوبی داشتند و ادم های خوبی شدند. 


این شعر را هم من از زمان او به یاد دارم: 

دو رویه زیر نیش مار خفتن 

او این اشعار را زمانی می خواند که شاه قدرت فراوانی داشت. او بچه ها 
را استعمارستیز بار می آورد. برای این کار چه قیمتی می شود گذاشت؟ 
شما معلمان گرامی هم فقط به میزان حقوق خود نگاه نکنید. در عوض» به 
کارهای مفیدی که در کلاس 
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1- (1)) . نام ایشان آقای احمدی بود که خداوند بیامرزدش ! (مولف) 


می توانید انجام دهید فکر کنید و باور کنید که به قول امام راحل: «معلمی 
شغل انبیاست». 


اين اشعار را نیز من 27 سال پیش از یک معلم خوب یاد گرفتم. 
شبی در محفلی با آه و سوزی 
5. سال چهل پا پنجاه شمسی بود که در آبن بابویه, موسسه ای راه اندازی 


کردیم. بعد, از میان بچه های یتیم, 30 نفر را قبول و شروع به کار کردیم. 
نتیجه این شد که همه ان ها با معذل 19/5 و 20 به کلاس دوم رفتند و ما 


سی نفر دیگر را پذیرش کردیم. از طریق این بچه ها, وارد منازل شده و با 
پدر و مادر و خواهر و برادرها صحبت کردیم و انا را جذب حوزه علمیه 
کردیم. یادم هست تا کلاس پنجم. بهترین شاگردان شهر ری از کلاس ما 
بودند و همه آن ها در آینده انسان هایی عالی و فعال شدند. 

وجود ما معمایی است. حافظءر» 

)1( 

شاید هیچ یک از ما توجه نداشته باشیم, ولی وجود هر یک از ما 
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1- (1)) . مصرعی از حافظ شیرازی است. 


مجموعه ای است از آنچه یاد گرفته, شنیده و دیده ایم؛ در حقیقت: 
مجموعه ای است از کسانی که در ما سبپ رشدی و تربیتی (یا بیماری و 
انحرافی) شده اند. برای همین, این واقعا من نیستم که برای شما می 
نویسم يا حرف می زنم, بلکه آن معلم هایی هستند که در وجود من زندگی 
می کنند؛ پدر و مادرم هستند که در وجود من اند. لذا از این سخنان, ان 
معلم و پدر و مادرم در برزخ بهره می برند. (1) 


خلاصه کلام. فکر چیز خوبی است. ان ها که می خواهند به کلاس بروند و 
برای بچه های مردم درس بدهند باید فکر کنند که وقت دانش اموزان را با 
چه امور مثبتی می توان پر کرد و چه می توان انجام داد که وقتشان بیهوده 
هدر نرود. ما در قبال این ساعت ها و دقیقه ها به مردم مدیون می شویم. 
سعی کنیم عمرمان صرف ایجاد رشدی در مردم شود , در غیر اين صورت, 
بغید اسنت از عهده پاسخ عمری که از دیگران تباه کرد ایم بر آییم. 
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[- (1) . المعتبر, محفقق حلی, ۳ 1 ص‌ 1 «قوله (الرسول)؛ علیه 
السلام: «(ذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية آو علم 


تم مه سفتن آه ماحضاله بد اه لم. 


221: 


222: 


12 جایگاه عقل در سیر تکامل 
اشاره 


2 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسا والصرسلن مضل علیی فحتد وال الطاهوین: ملعم علی: اعدانمد 
رت 


با توجچه نب ایا و روایات؛ اگر بگوییم یس از انبیای خدا, کش | سا را و 
ائمه, علیهم السلام, عقل و فکر عمده ترین نقش را در وجود انسان دارند 
سخن گزافی نگفته ایم. نیروی انديشه در وجود انسان کمکی برای نبوت 
سار ات آماما ناه کاترهای اسمای اس ها کم اسان من فان ور 
سا ال هو احاست ب کامه ما کت اس سین هه الا کر 
خداوند برای او در نظر گرفته برسد. افزون بر این, اداره صحیح زندگی 
مادی تنها از طریق انديشه صحیح میسر است. 


اگر انسانی فاقد این نیرو باشد, هیچ راهی برای ارتباط با انبیا ندارد. انبیا و 
ائمه, علیهم السلام, منبع تمام حقایق الهی هستند. کتاب های سای ایک 
هم تا زمانی که قران کریم نازل نشده بود و از انحراف مصون مانده 
بودند. منبع حقایق الهی به شمار هت ادن ۳ وقتی قرآن مجید نازل 
شهار مالس مود در آن کت فران کش کردید. 
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بزرگواران معلمان واقعی زندگی هستن ستند. پس پس از این درک است که در 
30 ۱ ۳ ن گاه. فردی که پیش از آن هیچ 
هم به حساب نمي آمده, با کمک فکر و عقل و پس از اتصال به نبوت انبیاء 
در دنیا و برزخ و آخرت و, از همه مهم تر, در پیشگاه خداوند به حساب می 


آید. به راستی, چه کسی می تواند عمق و وزن این معنا را درک کند؟ 


«ٍنّ و وا و عَملوا الضالحات ولیک هم یر البرجه * جراوْهم علنه 
رهم جتاث عَذن تجْرٍی من تخنها الاتها+ ِِِ وربا بدا َضی 1 ِ 
رَصوا عَنه عَنه عو دای آخره خشی رزبة نا ۰ (1) 


مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, اینانند که 
بهترین مخلوقات اند. پاداششان نزد پروردگارشان بهشت های پاینده ای 
است که از زیر [درختان ] آن نهرها جاری است, در آن ها جاودانه اند, خدا 
از آنان خشنود است و آنان هم از خدا خشنودند؛ اين [یاداش ] برای کسی 
است که از پروردگارش بتر سد. 


عظمت و حقارت واقعی 


ایا ارزشی بالاتر از این هست که یک وجود مقدذس بی نهایت از موجودی 
ذلیل و ضعیف و مسکین اظهار رضایت کند؟ یا مثلاء مامور کوچکی در دربار 
فاصم تراسا ی اه ام 
کمک فکرش. تتدیل بت موفن. ال فوعفن شوه م آبانی از فران تربار اه 
نازل بشود؟ (2) 


ملکه کشور مصر (آسیه) فقط یک لحظه فکر کرد که شوهرم چه می گوید. 
درباریان چه می گویند, و موسی چه می گوید؟ اسیه دربار با آن غظمت و 
خزینه و مملکت را رها کرد و به موسی, , علیه السلام, پیوست که از زر و 
زیور دنیا بهره ای نداشت. چگونه همه این شکوه و عظمت, که حتی امروز 
هم دیدن اندکی از بقایایش موجب تحیر ماست, نزد او 
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ی زیت 7 

2- (2) .آیات 2۱0۱27 سوره ببس در مورد موّمن آل یاسین نازل شده است. 
هر چند در روایت زیر از سخن حضرت به دست می آید که این آیات شامل 
موّمن آل فرعون نیز می شود: کافی, ج 2, ص 259: «یونس بن عمار 


قال: فلت انی عید اللفد علیيه. السلام: ان دا آلنق ظمر بوحمی بزکم 
الناس آن الله لم یبتل به عبدا له فیه حاجث, قال: فقال لی: لقد کان مومن 
آل فرعون مکنع الأصابع (المکنع: هو الذی وقعت آصابعه) فکان بقول هکذا 
- ویمد یدیه - ویقول: يا قوم اتبعوا المرسلین»؛ نیز دعائم الاسلام. قاضی 
نعمان, ج 1, ص 31: «قال ابوعبد الله, علیه السلام: «قال رجل مومن من 
ال فرغون بکتض ایفا زة ازفتلون رجلا آن یقول ربی الله, وانما کان ابن عم 
فرعون. وقد نسب الله هذا المومن الی فرعون لقرابته فی النسب., . وهو 
مخالف لفرعون فی الاتباع والدین؛ ولو کان کل من آمن بمحمد؛, صلی الله 
غلیة: والة. فر. ال مجفد الدین عناهم الله. فی الفرآن. لها تمیب مومن آل 
فرعون الی فرعون وهو مخالف لفرعون کی. دبته.. ففین هذا دلیل. علی. آن 
آل الرجل هم آهل تشه وف انب از محمد فهو منهم بذلک المعنی»؛ امالی, 
شیخ صدوق. ص 563: «قال رسول الله, صلی الله علیه واله: «الصدیقون 
ایک جبیب التجار: مومن آل باسین» الدی,بفول: اتقو المرسلین: * انیعزا 
من لا یسئلکم اجرا وهم مهتدون: وحزقیل موّمن ال فرعون, وعلی بن ابی 
طالب, وهو افضلهم». 


کوچک شدن آن چه به چشم عظیم می آمد و عظمت آن چه به نظر کوچک 
می نمود به سبب انديشه بود. آستة آنشکار | چم موی علیه السلام, ایمان 
آورد وگفت: شاه و دربار و زر و زینتش دروغی بیش نیست. اینها که به 
چشم عظیم می آیند, خیلی کوچک اند و به واقع چیزی نیستند. 


از این روست که امیر المقمنین, علیه السلام. درباره مثقین می فرماید: 
«عظم الخالق فی انفسهم فصفغر ما دونه فی اعینهم...». (2) 


تنها خداوند در نگاهشان بزرگ است, لذا هر چه غیر خداست در نزد ایشان 


شوستی:. طایه الصا که من هفایق المی است. بفتی با حراخ فک ناه 
می کند, حقیقت را می بیند و در نتیجه, فرعون و درباریان او را خیلی 
کوچک می بیند. برای سراأن ارتش و نوکران دربار و حتی برای بعضی از 
مر دص اه ی بر نمی تفوه: می گفتند: او اعلیحضرت است, نبیروی 
زمینی.و هوایی و دریایی دارد, چت دارد, آمریکا و شوروی را دارد و..., 
ولی برای کسی که فکرش فکر مستقیم و صحیح بود (مانند حضرت امام), 
او کوچک بود. لذا, وی ایش بت روی مان او ادهی کردم فرجود: این 
مردک را می گویم ! چرا امام از آمریکا و شاه نمی ترسید؟ چون با فکر 
یکی ری ات ها را (3) 


به همین قیاس, پول و زیبایی چیزی نیست که چشم انسان را پر کند. بلکه 
باید دید عظمت واقعی از آنِ چه کسی و چه چیزی است و حقارت واقعی 
از آن چه کسی و چه چیزی است؟ اگر انسان با اين دید ببیند. زندگی 
را 


خیلی از چهره های باعظمتی که در عالم داریم, در ابتدا چیزی نبودند 
ص :27 2 


1- (1)) . بحار الأنواره ج 13, ص 164: «روی ابن عباس عن رسول الله, 
صلی ال علیه وال روما امرآه فرغون اس فعانت من‌ نی اسرائیل 


وکانت تفه مطلضة و کات جعیه له سرا وکانت علی:ولی الی آن. فنل 
فسعین: اسآ سیب خعات ح الق هحون برفتها تما ارای اه 
تعالی قافن الخیر فوادت بقیا واخلاصا وتضدیفا: یبا هن کدی از ول 
علیها فرعون یخبرها بما صنع بها, فقالت: الویل لک يا فرعون, ما اجراک 
علی, الله: جل ععلا؟ فقال لها لعلک هد اعترای العنون الذی. اعتری 

صاجتی: فعالت: ما افترانیشوت لین امتت بالله عالی‌ رین ور وروت 
العالمین, فدعا فرعون آمها فقال لها: ان ابنتک آخذها الجنون, فاقسم 
لتذوقن الموت آو لتکفرن باله موسی. فخلت بها آمها فسألتها موافقة فیما 
آراد. فأبت وقالت: آما آن آکفر بالله فلا والله لا آفعل ذلک آبداء فأمر بها 
فرعون حتی مدت بین ابو آوتاد نم / زالت تعذب حتی ماتت. کما قال 
الله سبحانه: 5 فرَغون دی لو تاد . وعن ابن عباس: قال: آخذ فرعون 
ره اس خن تبین له (سلامها یعذبها لندخل في دینه, فمر بها موسی 
وهو بعذبها فشکت البه باصیعه قدعا الله مت از تسف وا فلم تخد 
للعداپ.متا واه مایت هن عداب فرعون لهاء فقالته وهن می العداب: 
رف این ی ها قف ال واسی اه ها ان ری رات 
ففعلت فاریت البیت فی الجنة بنی لها من در فضحکت. فقال فرعون: 
انظروا الت ال الخیها. تضحی وهی فی العدایه انهی 4: 

2- (2) ۰ لهج البلاغه, خطبه193 (خطبه متقین). 

و (103) به . : نساع, 0 1: «ألْذِین یتخدُون الکافرین ولا ء من دون 
الْمَوْمنین ن عندَهمٌ العرّه قَانْ العته له چهیعا» ؛ نیز یونس, 65: «وّ 
یه تک 0 ان العرّة له جمیعاً َو السَمیعٌ العیمْ » . 


ولی با فکر همه چیز شدند. آسیه فکر کرد و حقیقت فرعون و فرعونیان را 
دید. قران مجید از فرعون ذی الاوتاد یاد می کند. (1) چون هر مجرمی را 
که نزد او می آوردند. حکم می کرد او را بخوابانند و به دست و پایش میخ 
بکوبند. 21 اد استه را نیز به. همیزه. محازات هدند کرو آها استه تتر شید 
(3) و گفت: هر کاری می خواهی انجام بده, زیرا من حقیقت دو چیز را 
ی ار و 
( 1 برای همین من خدا را با تو 
ای 


خداوند در قرآن مجید آسیه را معیار ایمان قرار داده و این را به تمام عالم 
اعلام فرموده است: 


«و صربٍ له تلا ذین مَتُوا امر أت فزغون از قالث رب ابن لی عندک 
یت فی الْجتَهٍ و تجّیی من فژعون و عمله و تجیّی من اْقَوّم الطالِمین » . 
(4) 


و خدا برای مومنان همسر فرعون را مثل زده است, فنحاهیه. که دفت؛ 
پروردگارا! برای من نزد خودت خانه ای در بهشت بنا کن و مرا از فرعون 
و کردارش رهایی بخش و مرا از مردم ستمکار نجات ده. 


7 با( 


1 نمونه آی از با مر بودن ۳ 


محروم ماندن از سعادت ابدی 


تذرنن خالک ری ساعی نم سماخت اس قیذاللخ له السلام مادم اد 
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1- (1)) . فجر, 10: «و فورعون ذی الاأوتاد» . 

2- (2)) . التبیان. شیخ طوسی, ج 10, ص 343: «قیل: ان فرعون کان اذا 
غضب علی الرجل مده بین اربعه أوتاد حتی یموت». 

3 (3)) فسیر آلمیزان. .19 ص ۰346 «افول:توامزآه فرغون علی: یا 
وردت به الروایات مقتولهة قتلها زوجها فرعون لما اطلع انها امنت 
وحده. وقد اختلفت الروایات فی كيفية قتلها. فقی بعضها آنه لما اطلع علی 
لیمانها کلفها الرجوع [لی الکفر قابت لا الایمان فأمر بها آن ترمي علیها 
بصتر ۵ یمه حیرض توا فععل سا لک وف سضها ایا اضر 
للعد اب دعت بما جکی الله عنها فی کلامه.من قولها: ۶رب این لین عندی 
بینا فی الجنة» الخ, فاستجاب الله لها ورأت بیتها فی الجنة وانتزعت منها 
الرج والقیت الصخرة غلی ‏ کش و رو عفن ها ان فرح 
وتد لها اربعة اوتاد واضجعها علی صدرها وجعل علی صدر ها رهی واستقبل 
ماس لش والله اعاین: 

رم 1 1 


ایشان اجازه رفتن گرفت و عرض کرد: قرار ما با هم این بود که اگر تو 
ار ایا ان اش ان شوه 
را رها کنی تا برویم ! امام فرمودند: کجا می خواهی 9 تو با بهشت 
فاصله ای نداری ! از صبح در رکاب من با مر سَعد جنگیده ای و فعالیت 
رن ردان ما ی تا را را 
گذاشتیم. بنابراین, به ماندن من اصرار نکن ! امام فرمود: برو! او هم فرار 
کرد و رفت. (1) کسی نمی داند او بعدها چه حسرتی برای این کار خود 
خورد, اما مگر پس از رفتن از نزد امام چقدر زندگی کرد و از تنعمات دنیا 
چه اندازه بهره برد؟ در عوض, خود را از سعادت ابدی محروم کرد, چون 
در چشم او حسین و کربلا کوچک آمد و دنیا بزرگ. لذاء دنیا را ترجیح داد و 
جذب آن شد. 


استفاده از دنیا , به اندازه ضرورت 


باید فکر کرد و دید مگر خانه هایی که داریم چقدر بزرگ است که مانعمان 
از دیدن حقیقت شود تا پشت آن ها قرار بگیریم و دیگر حقایق را نبینیم؟ 
مقام و پول مگر چقدر قدرت و عظمت دارند؟ مگر این ها جز برای اين در 
اختیار ما قرار گرفته اند که دو روزی که در این دنیا هستیم, شیرین کام 
بمانیم؟ ما برای محفوظ ماندن از برف و باران به سرپناهی نیاز داریم که 
اسم آن خانه است؛ برای مصونیت از سرما و گرما به وسیله ای نیاز داریم 
ارت ات اس ما س اه میا اه فیک در ام 
و ی ی 
را ما ات مامتها سس 
که درخ ای از دوست حاشقه ها و دلخوشی هایمان پیز فایل انتعال یه عالم 
بخ نیستم قباجد انا ۱ بگذاریم و برویم؟ 
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1- (1)) . رک: پیشوای شهیدان. سید رضا صدر. (مولف) 


عقل, عالی ترین حجت الهی 


فکر و عقل در وجود ما, پس از انبیا و ائمه, عالی ترین حجت الهی است. 
اين گفتار موسی بن جعفر, علیه السلام, به هشام است: 


«ان ۷1 علی الناس خچتین حجة ظاهرة و حجة باطنهة اما الظاهرة فالرسل 
و الانبیاء و الائمة اما الباطنة فالعقول». (1) 


جلوه ای از همه انبیا و ائمه در ما وجود دارد و به این لحاظ خیلی اهمیت 
داریم. برای همین است که اگر انسان فکر کند. نجات خواهد یافت. 


در احوالات ابراهیم ادهم نوشته اند که او پادشاه بل و انسان بدکار و 
ستمکاری بود, اما یکی از ژهاد و غاد و عرفای بزرگ شد که کارنامه 
درخشانی هم دارد و کلماتی از او به جا مانده که در کتاب های مختلف نقل 


شده اند. 


آورده اند که روزی روی تخت سلطنت خود خوابیده بود که چند تن از 
بیداران راه. خود را به پشت بام کاخ او رساندند و بر بام اتاقی که ابراهیم 
در آن استراحت می کرد, شروع به پایکوبی کردند. ابراهیم با شنیدن سر و 
صداهایی که از بام می امد بیدار شد و سرش را از پنجره بیرون کرد و 
گفت: روی بام کیست که مزاحم خواب من شده است؟ یکی از آنان گفت: 
تو راحت بخواب ! ما شتر خود را گم کرده ایم و دنبال آن می گردیم. 


ابراهیم گفت: دیوانه شده اید؟ مگر شتر گم شده را روی پشت بام کاخ 
می جویند؟ گفتند: ما دیوانه نیستیم. اگر هم از نظر تو دیوانه باشیم, 
دیوانگی مان کمتر از تو است که روی تخت سلطنت دنبال واقعیات می 


گردی ! خیال می کنی این تخت و این کاخ, تو را به جایی می رساند؟ 
ص :30 2 
[- 1 . کافی, ج1, ص 6 1: «أن لله علی الناس حجتین.: حجهة ظاهرة 


وحجهة باضو نم خاما الظاهر ق.فالرسل وال تبیاع. والانمة عنم ااشلام. عادا 
الباطنه فالعقول». 


که پیش از ما بودد از ان قطه به جایی نرسیدند. ان ها که سال ها پیش 
فا زند دی می کردند و احوالاتشان در کتاب ها ثبت شده است. نامشان 
ار تمی. گذرد: نا آن که. دندنه. و کبکته ای. بر اي خود داشتند. 
7 
۹ آفتاب و وزش باد و بارش باران. کورهاشان را به باد داف-خال آن 
که برجستگان الهی در جایگاهی حق و پسندیده نزد پادشاهی توانا قرار 
دارند: «فی مَفْعَدٍ صِدّق عند میک مُفْتدر ». (1) 


ابراهیم از تخت خود پایین آمد و نیمه شب از بلخ بیرون زد و راه سفر در 
پیش گرفت و سال ها بعد؛ فعلم ببازان .و حاهان شند. آری, بسیاری از 
مردم با تفکر , به جایی رسیده اند. 


در قرآن کریم و در سخنان انبیا و ائمه بزرگوار آمده است که در چند چیز 
به یقین درباره خداست. در همین باره امده است: 


«انظروا آثارنا فان آثارنا تدل علینا». (2) 


«انظروا در این عا.بة سعنای حتف روا است. نغتی فکر کیید.ه در آنار 
من خوب بیندیشید تا مرا بيابید و به من پیوند بخورید. زیرا وقتی انسان 
فکر کند. خواهد دید که مخلوقات جهان بر وجود یک ناظم و مالک و 
فرمانده باعظمت وباشعور دلالته من کنند: 


پیامدهای بی فکری 


در مباحث پیشین» این نکته گذشت که هر کس فکر نکند یا حیوان می 
شود : 


ف 2 
1- (1)) . قمر, 55. 


2 (2)) . این جمله مثل سائری است که با عبارات ت مختلف بیان می شود: 
تفسیر الرازی. ج9, ص 12: «ان لمشاهدة آنازد المتقدمین آثرا آقوی من 


آثر السماع کماقال الشاعر: ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الثار»؛ 

نیز الفوائد الرجالية, سید بحر العلوم, 1 ص‌‌ 7 «هذا بسیر من کثیر من 
انجازات وفشاوی شندنا»(بحر العلوم) فلقد تزی لنا نهدا وشبهه من آنازه 
الحية ما یستحق آن یخلده الزمن علی مدی التاریخ والاجیال: لک آثارنا تدل 
علینا * فاسألوا بعدنا عن الا ثار». 


«بتعتمون و یأکلون کما تاکل الاتعام ». (1) 


در حالی که کافران همواره سرگرم بهره گیری از [کالا و لذت های 
زودگذر] دنیایند و می خورند, همان گونه که چارپایان می خورند. 


پا درنده می شود: 
«اِنْ تحمل عآبه بلَمّث أو رک بَهَت». (2) 


اگر به او هجوم بری, زبان از کام بیرون می آورد, واگر به حال خودش 
واگذاری [باز هم ] زبان از کام بیرون می آورد. 


یا شیطان می شود: 
«کما یَفَومٌ الذی بتَحَبّطةٌ السَبّْطانْ من القسٌ ». (3) 


مانند به پای خاستن کسی که شیطان او را با تماس خود آشفته حال کرده 
[و تعادل روانی و عقلی اش را مختل ساخته] است. 


اما هر کس فکر کند, الهی خواهد شد. از اين رو, قرآن مجید اصرار دارد 
که مردم در آثار الهی انديشه کنند. 


شگفتی های عنکبوت 


ق اه از سوره های قرآن به نام این حیوان است که تفع از آباز وجود 
خداست. (4) ایا غیر از یک مدیر عاقل کسی می تواند به یک کارتونک 
کوچک این قدر قدرت و دقت بدهد؟ 


در عنکبوت قدرت و دقت زیادی نهفته است, با این که اگر آن را بلند کنید 
خواهید دید که وزنی ندارد. او, در شکار. مخترع بهترین دام های عالم است 
که آن زا با تار درست: می, کند. ماده اولیه تارهای بسیار تازک آو که شبیه 
بخ ایرنشم است در دهان این حیوان درست:می شود که آن.را می تاباند.ه 
در ساختن دام خود از آن استفاده می کند. شکلی هم که او به خانه و دام 
خود می دهد شکلی هندسی است؛ یعنی اگر ظریف ترین گونیاها را هم 
بیاورند و زاویه های موجود در آن را اندازه بگیرند, با هم فرقی ندارند. او 
اين تار را کنار جوی آب می سازد, ولی خودش در آن 
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الز 7 
3 ۷0 ٍ بقره, 2 نیز سرا 7 27 7« رت کائوا اخوات الّیاطین 
ک الشیطان لو به کفور » : فرقان؛ 2929 « یا ! لینذ لمْ اتخد فلانا 


یلا * لَقَدٍ ضَلنی عَن الدگر تشد مد اد جاعنی و کان : 
؛ فاطر, 6 «اِنٌ السَیّطانَ لکمْ عَذَوٌ قَاِتّخَدوة عَذوّا تما بدغُوا جرْبة لیکوئوا 
من آضحاب السّعیر» ؛ نساء 76: «الذین منوا باون < 





اتلون في سبیل الله و 
الذین کقَژوا لین فی سبیلِ الطَعُوتِ قَقالوا أَليا السْیّطان ان کید 
الب ۱ " نساء, 9 و صللهم 5 لامَنيلهم_ و لا مهم 
و5 لامرلهم قلیِعیرَن خلق الله و من بنج الشبطان ولا 

قَقَدٌ خسیر خسرانا مٌیینا» : مائده, 90: «یا ایهّا الذین امَنوا ايْمَا 


لعلکم تفلِخون » : مجادله 10: «نْمَا آلتَجُوی" من الشیطان لِیِحرُن ۱ 

آمئوا و لیس بضالهم شین لا باان ال و علّی الله توکل المْوْیُون » ؛ 
اراد 19 اتود لبم السْیُطان قاأْساهَم دکر الله ولیک جرب 
الشیّطان آلا ان حجژتب السَبّطان هم الخاستون ۳ ؛ ناس,: 6: «من الجثه و5 

سس ۱۹۰۹4 

4- )4 . درباره خلقت عنکبوت در این سوره سخن مستقلی نیامده است. 
اما درباره خانه ای که از تار برای خود می سازد سختی, آمده که آن را 
سست ترین خانه ها 1 است: ِ 1 «مَتل الذین تحَدُوا من 

دون الله آواء کَمتل الْعنکبتوت الحدث ین و ان ون الجوت لس 
لعکُوِ ب لو کا نوا یقلَمُون 4 


نمی ماند, زیرا می داند که اگر شکار او را ببیند به دام نخواهد افتاد. او تار 
را درست می کند, بعد پلی در فاصله چند متری می سازد و در ان پنهان 
می شود. پل او نخ بسیار باریکی است که خود ان را ریسیده است. سیس؛ 
صبر می کند تا مقداری باد بوزد تا اين نخ را سوار باد کند, در حالی که با 
دهانش آن سوی نخ را گرفته است. وقتی باد این نخ را به جلو می راند, او 
زره طرف دیگر جوی يا به دیواره ای می چسباند, طفر هر باه 
اضف ماد ان را تکان دهد. 


عنکبوت شش پای بلند دارد. پاهایی که سه شکستگی در خود دارند. او با 
پاها بر روی این نخ نازک به سرعت لیز می خورد. به راستی, او این همه 
کار را از کجا یاد گرفته است؟ چه کسی به او گفته که وقتی می خواهی 
تن سنا درست کی بایه ی کین‌ها باد اند | ز کجا می داند که مقاومت 
ایا ایا ی ما 
بخورد و این نخ پاره نشود؟ 


اگر بخواهیم میان پل هایی که ما روی جاده ها يا رودهای خودمان می 
سازیم و پل عنکبوت مقایسه کنیم. خواهیم دید که پل او محکم تر و قوی تر 
از پل های ماست. 


وقتی جوی پر از آب می شود و پل را خراب می کند و باد هم نمی وزد, او 
بلافاصله برگ ها را جمع می کند و با یک مقدار تار که شبیه ابریشم یا 
خریر است: بر نها درا مانتد کشتی به هم .مین خسباند, بعده خودیشن در آن 
می برد و از روی کشتی به دامی که گسترده بود می رود ! 


کشتی سازی را چه کسی به او یاد داده است؟ زاویه گیری را چه کسی به 
آویاد داده: اشت ؟ جطون این نعته های کفتی رابه هم وصل هن کند. که 
آت آن را نشکند؟ تعادل کشتی را چطور حفظ می کند؟ او هیچ وقت 
بیرفن ند کی تقو کنخ تلکه هتشه سر درست :فی: کند ه برای آن در 
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در نظر می گیرد و در آن به هیچ خطری برنمی خورد و شب هم راحت می 
خوابد. چه کسی این کارها را به او باد داده است؟ 


شگفتی های بال پرندگان 


آیا در با پرندگان فکر کرده اید؟ پر پرندگان از عجایب عالم است. آیا 
ار رم کل او اه ات ها 
دور و دراز می برد انديشیده اید؟ این نیرو در کجای بال ذخیره شده 
است این تبروخ. عظیم .زا جکونه ور این بال کوک گذاشته. اند قدای 
پرندگان حشرات هستند و آن ها باید نیروی بال خود را از همین حشرات 
تافبنم. کنند: این ی ال پرندگان منتقل می 
اک ی 3۱ 7 
بچینند و هیچ پرنده ای نتواند پر بزند, تمام انسان ها و حیوانات زمین می 
میرند و هیچ کس زنده نخواهد ماند. زیرا حشراتی را که این پرندگان می 
خورند. تمام آب ها و زمین های زراعتی را فاسد خواهند کرد و دیگر هیچ 
چیز باقی نخواهد ماند. پس, حیات ما بر روی زمین به بال پرندگان وابسته 


است. 
شگفتی های سیستم عصبی 


و و 
برمی خورد, غرق در شگفتی می شود که چگونه هزاران نفر با تلفن در یک 
لحظه با هم سخرن می کهینده بدفن. آن که یکی با دبحری استتباه شور ؟ 


انسان به مهندسان عالی مقامی که چنین دستگاه عظیم و دقیقی را ساخته 
اند آفزنن مف. کویدر در حالی که سیستم اعصاب انسان به مراتب پیچیده 
تر از مراکز تلفن شهرهای بزرگ است. این دستگاه دقیق و بزرگ 


ص:234 


عصبی, شب و روز میلیون ها پیام ارسال می کند و حرکات قلب و دست و 
پا و تنفس را منظم می کند. اگر این ارتباطات منظم در بدن انسان نبود, 
ندز توده ای دهم و رهم وف فنشتی: تلع [ن, اشفته .نود ق. آنشان: شک 
عجیبی پیدا می کرد. اين شکل موزون و زیبا فقط به سبب پیام های 
صحیحی است که اعصاب از راه مغز به میلیاردها سلول ارسال می کند. 


زبان دارای سه هزار جوانه چشایی است که هر یک با یک سیم عصبی به 
مغز مربوط اند. گوش دارای یک میلیون سلول شنوایی است که فرکانس 
های صوتی را گرفته و ما را قادر به شنیدن می کنند 


هر چشم 130 میلیون گيرنده نورانی دارد. پس, دو چشم 260 میلیون 
گیرنده نورانی دارند. پوست دارای یک شبکه وسیع گیرندگی است و اگر 
جسم گرمی را به پوست نزدیک کنند, تکی اسان درتیم کوا ان 
نک »خر رابة ضدا در فین اور هم چنین؛ , پوست دارای 250 هزار سلول 
حساس به سرما و پانصد هزار سلول لمسی است. 


جریان های عصبی, در هر ساعت.؛ بیش از سه هزار کیلومتر مسافت را در 
بدن ما می پيمایند. در هر ساعت در وجود ما پیام های مختلفی مبادله می 
شود که با هم اشتباه نمی شوند. این شگفتی را چه کسی آفریده است؟ 
«و فی أْفُسکُم أقلا بَصژون ». 

۵ نیز در وود تما اتشانههانی اعت ] ابا نمی شید 

چرا در وجود خود تفکر نمی کنیم تا چشممان باز شود و خدا را ببینیم؟ 
ص35۰ 2 
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3- بعئثت انبیاء : عامل حرکت فکری در انسان 
اشاره 


ص :39 2 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاساوالهرین خصل ای فد والة الظاهریی ماعن علین آعداند 
- 


مهم ترین حادثه تاریخ بشر, که قرآن مجید به سبب آن بر همه مردم عالم 
منت گذارده است, بعتئت انبیاست. (1) مهم ترین کار پیامبران خدا, که 
قران فخند و آمیز المة‌فتین: علیه السلام, در سخنان خود به آن اشاره کرده 
اند, ایجاد حرکت فکری و فرهنگی در مردم است که نتیجه اش حرکت 
صحیح اخلاقی و عملی است. 


نقش عقل در انسان 


امام. غلی: علیه السلام: بر قطیه اول, نهع البلاقه بسن از بیان. فسائل 
قر توهار مه تونیت ور فرح ۱ نبوت انا .هف 
پردازد و می فرماید: فلسفه بعثت انبیا این است که عقل را - که خزانه ای 
الهی در وجود بشر است- بگشایند وگوهر گران بهایی را که خدا در این 
خزانه قرار داده, اشکار کنند. (2) 


کداه سا ان تین انم معا ات رتور دی ناه 
کمن فرهنگی, اخلاقی. روحی,» عملی و تمدن بشر انکار کند؟ ! هر علم 
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[- (1)) پی نوشت . خداوند به خاطر بعثت پیامبر اکرم بر مردم منت می 
گذارد و می فرماید: آل عمران, 164: «لقد من الله علی المومنین اذ بعث 
فیهم رسولا من آنفسهم بتلو عليهم آیاته ويزکيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 
وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین». 

2- (2)) , تمه البلاغهر خطبه. اول: «فیعت فیهم رساه وواتر لیم اثبیاعع 
لیستآدوهم میثاق فطر ته. ویذکروهم منلسی نعمته. ویحتجوا 0 بالتبلیغ. 
ویثیروا لهم دفائن العقول»؛ نیز حدید, 25: «لْقَد آزیتلنا رین بالبیثاب 5 
اتزلنا مَعهَه موم الکیات و الهیزان لِقوم التاس بالقشط چ أ لت العدید فیه بَأسْ 
شدیذ و عافغ للتاس و للم اه من تلصره و رَسْلة یایب ان الله قوع؟ 
عزیز» . 


و هنری را بررسی کنیم. ريشه شان به انبیای خدا باز مین کردد. ایات قران 
مجید در این باره صراحت دارند که انبیا عاقل ترین مردم تاریخ بوده اند. 
عقل آنان نیز قوی ترین عقول و دارای ذخیره های گرانقدر الهی بوده 
است. (1) قرآن و همه منون اسلامی و کتاب های انبیا, دلالت بر أ؛ ین معنا 
دارند که قوی ترین عقل ها و چراغ حیات با آنان بوده ات را وا 
نور قوي عمق نگری را به دیگران منتقل می کرده اند. و هر کسی می داند 
که رشد عقلی مردم کار کم و اسانی نیست. 


تقد خافس فان )نماض جر ازون 


کتاب مهمی در فرانسه به نام تمدن اسلام و عرب چاپ شده که نویسنده 
آن کوستاه لوبون است. او پس از اين که مسائل مهمی رز درباره بسیاری 
از علوم دانشمندان اسلامی نقل و دسته بندی می کند می گوید: 


دانشمندان مسلمان بروز دهنده, پایه گذار و رشد دهندگان مسائل علمی 


بوده 3 
سیس می گوید: 


ما اروپاییان. وقتی در قرون هفدهم و هجدهم, سر سفره دانش امدیم, 
منوجه شدیم که هزار سال است دانشمندان اسلامی این سفره را گسترده 
اند. ما بر این سفره آماده قدرت گرفتیم و بعد, آن را در برنامه های کنونی 
بروز دادیم و تمدن امروز را پایه گذاری کردیم. 


در حقیقت, این دانشمند باانصاف فرانسوی مسیحی با دلیل و منطق اثبات 
می کند که تمدن امروز ريشه در علوم اسلامی و نبوت پیامبر اسلام و 
انبیای گذشته دارد. بنابراین. علم و فرهنگ و هنر و تمدن» ريشه در نبوت و 
عقل انبیا دارد و حرکت عقلی بشر وابسته به حرکت عقلی انبیا بوده است. 
درست است که فکر گوهر گرانقدر وجود انسان و منبع خیرات است. اما 
ريشه در عقل انبیای خداوند دارد. عقل همه انبیا هم در اتصال با وحی 
پروردگار عالم است که عقل بی نهایت است. 
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1- (1)) . کافی, چ 1 ص 12: «قال رسول الله, صلی الله علیه وآله: ما 
قسم الله للعباد شیثاً آفضل من العقل, فنوم العاقل آفضل من سهر 


الجاهل, واقامة العاقل آفضل من شخوص الجاهل ولا بعث الله نبیً ولا 
رسولا حتی یستکمل العقل, ویکون کقله افضل و آمته». , 
2- (2)) . مائده. 1316: «یا أَفْل الکتاب قَة 5 جاک ,رسولنا بش لک کتیرا 
ما ثم خْفُون ی لاس و وان کر قذ خاقق من اه نز نات 
مَبینْ بهدی به ار من انب نيع رصواتَة سبل آلسّلام و پخر من الظلمات 
ای شیر بلانه و تدم الی ۰ 0 سوره آیه 44: 
«نا آنزلتا القراة فیها هدی و ؛ نیز همین سوره آیه 46: «و قَقَیْنا 
عَلّی آنارهم بعیسی ابن مزیم و لما ین پذبه من التوراه و5 تیناه 
الائجیل فیه هدی و نو قخضدها لها بت بوته هه الد نام و هد ی و مَو 


< ۵ 


لِلمتقین » . 


"۱ 
0 


همراهی دین و حیا با عقل 


روایتی در اصول کافی آمده که تأویل پذیر است و تأویل آن در شرح اصول 
کافی صدرالمتالهین شیرازی بیان شده است. از امام شم ؛ علیه السلام, 
نقل شده است که فرمود: 


وقتی حضرت آدم آفریده شد, پروردگار عالم به جبرئیل فرمود: به آدم بگو 
یکی از این سه را انتخاب کند. آن سه, دین و حیا و عقل است. جبرئیل به 
محضر آدم آمد و گفت: خدا سه چیز به من داده است تا یکی از آن ها را 
هت 0 ! جبرئیل به 
عقل گفت: در خدمت آدم باش | و به دین و حیا گفت: شما برگردید! اما 
دین و حیا گفتند: ما برنمی گردیم. زیرا خدا به ما دستور داده است که هر 
جا عقل بود., با او باشیم. بدین ترتیب, هر دو نزد عقل ماندند. (1) 


یعنی هر کس از عقل بهره ببرد, دین و حیا هم در خدمت او قرار می گیرند 
و او دارای فرهنگ نورانی و تربیت و ادب می شود و به دانشمند و شاعر و 
حکیمی ری تبدیل می شود. اگر انسان های مریض» عقل را به کار 
بگیرند می توانند انسان هایی سالم (به معنی واقعی کلمه) شوند. 


حکایت و از اولیای خدا 


مرحوم حاج میرزا حسن کرمانشاهی نقل کرده است که در مدرسه روبه 
روی امامزاده سید نصر الدین نشسته بودم که طلبه ای ژولیده مو با 
لباسی کهنه از در مدرسه وارد شد. تا ان زمان او را ندیده بودم» ولی 
وقتی حرف زد معلوم شد روستایی است و تهران را ندیده است. از من 
پرسید. حاج میرزا حسن کرمانشاهی کیست؟ گفتم: من هستم. آمد جلو 
سلام کرد و گفت: حجره شانزدهم مدرسه خالی است. کلید آن را به من 
بده ! نپرسیدم از کجا آمده ای؟ چه کسی آدرس مدرسه را به تو داده؟ چه 
کسی اسم هرا به ته کفته؟ مانند اد جاده شده. کلید. را : به او دادم و او 
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جح 1 ص‌ 191 (شیخ #7 ۳ امالی د در سند روایت از ۳ صادق. علیه 
السلام, نام می برد ولی وقتی همین روایت را در من لا یحضر نقل می کند 
از امام صادق اسمی نمی برد): «الأصبغ بن نباته, عن علی, 0 


قال: هبط جبرئیل علی آدم, علیه السلام, فقال: يا آدم نی آمرت آن آخیرک 
واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتین فقال له آدم: يا جبرئیل وما الثلاث؟ 
فقال: العقل والحیاء والدین, فقال آدم: نی قد اخترت العقل فقال جبرئیل 
للحیاء والدین: انصرفا ودعاه فقالا: يا جبرئیل انا آمرنا آن نکون مع العقل 
حیث کان, قال: فشانکما وعرج». 


در حجره را باز کرد و دید یک گلیم در حجره افتاده است. 9 
است ! بعد, به من گفت: از فردا منطق بوعلی را به من درس بده ! : من در 
براء بر او مقاومت نکردم و گفتم: چشم ! فردا صبح یک ساعت برای او درس 
گذاشتم. درس اول را به او دادم و خوب فهمید. چند روز دیگر هم آمد. هن 
هم مجبور بودم شب ها غیر از کتأب های دیگر, منطق بوعلی را نیز نگاه 
کنم. کم کم, خانم از من دلگیر شد, چون هر شب پس از نماز مغرب و 
عشا,ء برای درس های فردا باید دو سه ساعت مطالعه می کردم و حال که 
یک درس اضافه شده بود این ساعات بیشتر می شد. این بود تا این که یک 
شب خانم عصبانی شد و گفت: این چه طرز زن داری است؟ نباید شب 
های پنج شنبه و جمعه مطالعه کنی ! همین که ایام هفته سرت در کتاب 
ابنت کاقی ات ارش ابیت کاب های مرارت هم رنخت و کناب 
منطق بوعلی را از دستم گرفت و برد و نفهمیدم آن را کجا گذاشت. 


درس فردا را هم گفتم, ولی شب هر چه در خانه گشتم منطق را پیدا 
نکردم. به خانم گفتم: زن ! این کتاب را به من بده, شاگرد دارم ! عصبانی 
بود, لذا گفت: : نمی شود ! فردا, روی سابقه ذهنی به او درس دادم و پس 
فردا هم همین طور. آخر درس به من گفت: استاد. بی مطالعه وقت مردم 
را حرام نکن ! کتاب را مطالعه کن ! به او گفتم: ببخشید, کتابم گم شده 
است ! گفت: در محل رختخواب ها, زیر رختخواب دوم است. امشب که 
می روی مطالعه کن ! من دست او را گرفتم و گفتم: من تا امروز حوصله 
کردم و هیچ نگفتم ! اما امروز دیگر نمی شود. اسرار مسئله را به من بگو! 
چه کسی آدرس این مدرسه را به تو داد؟ چه کسی اسم مرا به تو گفت؟ 
چه کسی گفت اتاق شانزده خالی است؟ چه کسی گفت: منطق بوعلی را 
بگویم؟ و چه کسی گفت که من مطالعه نکرده ام؟ 
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چه کسی آدرس کتاب را به تو داد؟ خودت هستی يا کسی پشت سر 
توست؟ آری, این موضوع حتمی است که: و فد آدفی: بة-خابی. که به جر 


روزی, یکی از استادان حوزه علمیه می فرمود: چهل سال پیش با پدرم - 
پدرش از مراجع بزرگ شیعه بود- مشهد بودم. اوایل صبح بود که روحانی 
ای نزد من آمد و گفت: پسر جان ! من امشب می میرم. پدرت فصل خوبی 
به مشهد آمده است. به او سلام برسان و بگو بر جنازه من نماز بخواند! 


انسان می تواند به جایی برسد که اگر خدا را نمی بیند. مواظب خودش 
باشد. عده ای از مردم به این نقطه هم نرسیده اند و خودشان را هم نمی 
بینند, لذا دزد به همه چیزشان می زند و باز نمی فهمند و از این بدتر, برای 
دزد کف هم می زنند ! 


رضاخان وقتی چادر از سر زن ها برداشت, عده ای از زن ها برای او کف 
زدند و هلهله کردند و جشن گرفتند که چه خوب شد رضاخان زمینه زنا را 
رواج داد و ناموس ما را برد و زمینه طلاق و فرار دختران و آلوده شدن 
چشم ها را فراهم کرد ! هر سال هم در هفدهم دی به حضور شاه می 
رسیدند و جشن می گرفتند. بعضی ها این قدر پست و کور و بیچاره اند که 
دزد را تشویق می کنند و برای او جشن می گیرند. برای رفیق بد که آدرس 
همه جور گناه را , به آنان داده و مزه سیگار و شراب و قمار را به آن ها 
خشانده: می میرتد و آن .ها را نفترین رففای خود می دانتد ا؟ خایر د 
شنیدن پند و اندرز و راهنمایی صاحبان عقل هم نیستند, در حالی که عده 
راهنما از اسمان برایشان می رسد. 
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ادامه ماجرای مرحوم کرمانشاهی 


گفت: میرز | حسن, رفیقی دارم که او به من اين ها را یاد می دهد ! 
گفتم: آان رفیق را از کجا پیدا کردی؟ 


اف آه ما راهدا کرو آتنت: 


او چگونه تو را پیدا کرده است؟ - 


گفت: من از اهالی روستایی در شاهرود هستم. پدرم مردی عالم, زاهد, 
عابد و اگاه به مسائل شرعی بود و برای مردم روحانی بسیار خوبی بود. 
من هم در لباس آخوندی نبودم و هر چه پدرم اصرار کرد در حوزه شاهرود 
یا مشهد درس بخوانم, نرفتم. پدرم با همه زیبایی باطنی ای که داشت از 
دنیا رفت. من هم سواد وتربیت نداشتم, ولی مردم نمی دانستند. برای 
همین» روزی که پدرم را دفن کردند, لباس او را به من پوشاندند. ان روز 
به خودم گفتم: چند روزی به مسجد می روم ببینم چه مزه ای دارد؟ دیدم 
مردم جلوی پایم بلند می شوند, دستم را می بوسند و برایم روغن و کشک 
و پول می اورند. هر کس هم از من مسئله می پرسید. ندانسته و نخوانده 
جوابی می دادم. یک سال به این وصف گذشت و من خوب زندگی کردم. 
اما تنب اد نقمب های ,جبعه با خود فکر کروم. کمن نا کی ند هنم که 
به انان جواب اشتباه بدهم و مال انان را به ناحق بخورم؟ تا کی خمس و 
سهم امام بگیرم؟ و دیدم در انتها ضرر می کنم. بر اساس این فکر, به 
اهالی پیغام دادم که همه روز جمعه به مسجد ببایتد که کاز واجبی: یا آن"ها 
دارم. وقتی مردم آمدند, به منبر رفتم و گفتم: مردم, هر چه به من روغن و 
ماست و کشک داده اید, حرام من باد ! مسئله هر چه پرسیده اید, عوضی 
گفته ام, چون سواد و تربیت - 
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ندارم... . روستایی ها عصبانی شدند و مرا از منبر پایین کشیدند و تا می 


توانستند زدند. با لباس پاره و بدن کوفته از آن جا فرار کردم و در حال 
توبه و گربه به پیشگاه حق, پیاده هشتاد فرسح از شاهرود تا سر بالایی 
مسگر آباد تهران آمدم. غذایم هم در اين مدت علف بیایان بود. 


از دروازه خراسان که سرازیر لشندم؛ آقای حدوداً چهلِ ساله مودبی به من 
گفت: تو فلانی از اهالی شاهرود هستی؟ گفتم: بله. گفت: به قصد درس 
خواندن به تهران آمده ای؟ گفتم: بله. آدرس مرت و حجره و اسم شما 
را همراه مقداری پول به من داد و نام کتاب را هم گفت تا تو به من درس 
بدهی. 


در این جا, حاج میرزا حسن, اين حکیم عارفٍ بیدار, ادامه می دهد: 
اش امس یم اراس ریت 

گفت: نه, اما خیلی دوست خوبی است. - 

کفته : او را ابیت ۶ب 

گفت: هر روز. - 

گفتم: فردا اگر او را دیدی از او اجازه بگیر تا من هم او را ببینم. - 


ی ایا اس تین اس هی کی 
اجازه بگیرم, فردا که ناهار با هم هستیم اجازه می گیرم.حاج میرزا حسن 
امام عصر, علیه السلام, است؛ می دانستم در رجمت خدا به دلیل توبه به 
روی او باز شده است, هر چند خودش نمی فهمد که رفیق او کیست. 


سر درس از او پرسیدم: به رفیقت گفتی؟ گفت: به او گفتم, ۱ 
شام را سر اس اک افو دی ی اس * به 
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او گفتم: باز هم او را می بینی؟ گفت: آری, امروز با هم قرار ناهار داریم. 
گفتم : امروز اجازه بگیر تا اگر با هم بودید. من یک لحظه از دور فقط جمال 
او را ببینم و برگردم... 

فردا که امه کفتم" رفیقت را دیزی آجازه کرقتی؟ گفت؟ به توف کویم ۱ 
و رفت. فردا سر درس نیامد. پس فردا نیامد, یک هفته گذشت و نیامد. 


حالاء سال هاست می یم در این مدرسه می نشینم»؛ بلکه او را ببینم ؛ اما او 


این نتیجه یک لحظه فکر کردن است. به واقع, فکر چه چیز باعظمتی است 
ی ها اس له مه تاداس ی اه اما فا اه 
اه و 


«العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان». (1) 
خوش به حال کسانی که با بهره گیری از عقل هم به خدا می رسند و هم 


ی و ی ی 


«لا مال آعود من العقل و لا فقر آشد من الجهل». (2) 
هیچ پروتی بهتر و سودمندتر از عقل, و هیچ فقری شدیدتر و سخت تر از 
آهاد نی ترا ذرگ فحضر مار 


در داستان علی بن مهزیار چند نکته بسیار مهم وجود دارد: یک نکته اين که 
ان شب چهارشنبه ای که نماینده حضرت امام عصر, علیه السلام. به علی 
بن مهزیار گفت: اقا مرا فرستاده تا تو را ببرم, گفت: دوستان خود را هم 
بیاورم؟ گفت: دوستان تو انسان های خوبی هستند؛ ولی شایسته این بزم 
نیستند. بعد ادامه داد: ابن خصیب را می شناسی؟ خدا رحمتش کند! او 
وضو را صحیح می گرفت, نماز را درست و نیکو به جا می آورد 
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2 ون انح تالتاعر ایو ای 94 ال در 
حدیث جداگانه و در پی هم آورده شده) ؛ نیز نهج البلاغه, حعمت 113: «لا 
مال آعود من العقل. ولا وحده اوحش من العجب. ولا عقل کالتدبیر.. .۰ نیز 
اختصاص,: شیخ مفید, , ص 26 «قال الصادق, علیه السلام : لا مال آعود 
هن العف وا خضتد عم من لول 


خدمت حضرت ببرم. 


علی بن مهزیار می گوید: از عقبه طائف که بالا رفتیم, , پر سید. : در وسط 
را ی ۰ هر ای ای 
جا جای پرهی زکاران است. ۷ 


برای رسیدن به حضرت باید پاک بود؛ هم پاک در ظاهر و هم پاک در باطن. 
نمی شود با جسم و فکر و روح الوده به اين مقام رسید. بنابراین, اولین 
شرط حضور پاکی است. پاک باشیم تا برسیم, پای باشیم تا ما را برسانند. 


یکبار در سفر حج؛ تعدادمان در کاروان 1006 نفر بود. برای اطمینان از 
درستی اعمال حج, درستی انجام چند مسئله باید برای اهل کاروان معلوم 
می شد: یکی طهارت بود. یکی وضو و غسل و تیمم, و یکی هم حمد و 
سوره. همه از این پيشنهاد استقبال کردند. در ابتداء به نظر همه می امد 
که طهارت مسئله مهمی نیست و همه ان را درست انجام می دهند, اما 
طهارتی که در رساله ها امده است را از این 106 نفر, فقط بیست نفر 
درست انجام می دادند و طهارتشان صحیح بود؛ یعنی تنها غسل و تیمم و 
نماز 24 نفر درست بود و بقیه به طور مسلم باطل بود. 


با خیال پاک بودن, انسان پاک نمی شود. باید تلاش کرد و زحمت کشید و 
در این باره به یقین رسید که عمل همان گونه است که خداوند دستور داده 
است. در غیر این صورت؛ قربی هم در کار نخواهد بود. 
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ال لاسام حجمه ی عریر ظفزع (العی ارس وه زد 
مدینة المعاجز, بحرانی, ج ور..ضن. 119 «محمد بن الحسن بن یحیی 
الحارثی, قال: حدثنا علی ین ایراهیم بن مهزیار الأهوازی, قال: خرجت فی 
اس ها ای اوقت ایا اسان داتس 
صاحب آلزسا نویه السلام: ما غرفت لیوا وا وفعت لی علیه کین 
قاتسسمت ما شفیذا وکشی آن‌نت ها آنله‌سسن طلب ضاحب الومان: 
علیه السلام, فخرجت حتی آتیت مکة, را رت را اسی‌عا, 
کل ذلک أطلب, فبینا آنا آفکر از انکشف لی باب الععبة, فاذا آنا بانسان 


کاتهخضت بان متزر ببردة» متلدٌ متشح بآخری, قد کشف عطف بردته علی 
عاتقه, فارتاح قلبی وبادرت اه فانثنی الی, وقال: من آين الرجل؟ 
قلت: من الخراق فال: من ای. العراق؟ فلت هن الامواز" فقال: آتعرف 
۳ (الخضیبی). قلت: نعم. قال: رحمه الله, فما کان آطول لیله, 
واکتر نیله, و اغزر دمعته! قال: فابن المهزیار: قلت: آنا هو. قال: حیاک الله 
بالسلام آبا الحسن. ثم صافحنی وعانقنی, وقال: يا آبا الحسن, ما فعلت 
الغلامنة التق مینک وبین. الماضی. آبی-محمد نضر الله وجهه؟ ملت؛ 
وآدخلت بدی الی جیبی وآخرجت خاتما علیه «محمد وعلی» فلما قراه 
استعبر حتی. بل طمره الذی کان علی یده, وقال: یرحمک الله آبا محمد. 
فانک زین الأم. شرفک الله بالامامة. وتوجک بتاج العلم والمعرفة, فانا 
التکص سای مضا تج فعا مت الم ها السسسا انا الستن ۱ 
قلت: الامام المحجوب عن العالم. قال: ما هو محجوب عنکم ولکن حجبه 
سوء آعمالکم, قم لی رحلک, وکن علی آهبة من لقائه.. [ذا اتحطت 1 
| بین الرکن والصفا. فا سیدنت 
5 اللفصانیت فسات لت ارف اوقت حتی حان, وخرجت الی مطیتی, 
واستویت علی رحلی, واستویت علی ظهرهاء فاذا آنا بصاحبی ینادی الی: یا 
آبا الحسن. فخرجت فلحقت به, فحياني بالسلام. وقال: سر بنا یا َخ. فما 
ال تباصا میرفی مضل الی ان متا غلن الطا یه فعالن با 
الحسن انزل بنا نصلی باقی صلاة اللیل. فنزلت فصلی بنا الفجر رکعتین, 
قلت: فالر کفتیی: الادلین ؟ تفا هما من»ضلاه اللتلز و آمتر فیهاء والقنوت 
فی کل صلاه جائز. وقال: سر بنا با آخ. | ویرقی بی 
تروق جبل حتین. آشر فا -علن. وادعظیم هتل الکافوزم فامد عشن, قادا: بت 

من الشعر یتوقد نورا, قال: المح هل تری شیئا؟ قلت: آری بیتا من یر 
فعال: الامل؛ فاتخط فی الوادی عایعت الا ی ازاصرا بوفتط الماخی 
نزل عن راحلته وخلاها. ونزلت عن مطیتی, وقال لی: دعها. قلت: فان 
1 الخباء وخرج الی ری وقال: آبشنز فقد آذن 1 ۳۹۹ فدخلت 
فٍذا البیت بسطع من جانبه النور, فسلمت علیه بالامامة. فقال لی: یا آا 
الحسن, قد کنا نتوقعک لیلا ونهارا, فما الذی آبطاً بک علینا؟ قلت: یا سیدی, 
له آجد مت بدلتی. ال الا وب فالم لی؛ لم نجد. اخدا بذلک ؟ هم کت اجه 
فی الأأرض, ثم قال: لا ولکنکم کثرتم الأموال. وتجبرتم علی ضعفاء 
الحففتین» حقطعتم الرحه النه بتک فای عدر لکم لان؟ فلت النفرم 
التوبة. الاقالة الاقالة. ثم قال: یا ابن المهزیار, لولا استغفار بعضکم لبعض 
لهلک من علیها الا خواص الشیعة الذین تشبه آقوالهم آفعالهم. ثم قال: یا 
این. المهزبار < ففه یدمن الا آنتی. الخین. اند ادا فد الصبی: فنحری 
الفخریی سای ای خصعف السصاس بای للم فاکوع نت ادا 


والمروة في ثلائمائه وثلائة عشر رجلا سواء فأجی الی الکوفة وآهدم 
مسجدها وان علنن بنائه الاأول, وآهدم ما حوله من بناء الجبابرة وأَحج 
بالناس حجهة الاسلام, واجی الی پثرب فاهدم الحجرة» وآخرج من بها وهما 
طربان, فأمر بهما تجاه البقیع, وآمر بخشبتین یصلبان علیهما, فتورق من 
تما قفش ناش ما آشومی السه الاولی»فیاوی دمن الما 
«یا سماء آبیدی, ویا آرض خذی» فیومثذ لایبقی علی وجه الأرض الا موّمن 
قد آخلص قلبه للایمان. قلت: یا سیدی, ما یکون بعد, ذلک. قال: الکره 
الکرة, الرچعة الرجعة, 7 نم تلا ,هنم الاب «تَمَ ردنا 4 الکتح عَلَیِهمْ و 
دنا کم یأَموال و بیین و 2 کت تفیرا» ۰ 
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4- اهداف بعئت 


اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته واله الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


تفرگ فرین طاوه ایهم نت ساسرانکها موه اس ساشران الم 
برای اصلاح سه عضو از وجود انسان فرستاده شدند, زیرا بی شک. 
سعادت دنا 9 ِِ 9 دنیا و آخرت او در صلاح و فساد این 


اشاره 


اصلاح عقل رشد فکر انسان و قرار دادن انديشه او در مسیر صحیح است. 
ی و تا تا ار و ی و 


«اطلبوا العلم من المهد الی اللحد». (1) 

مسیر گهواره تا گور برای انسان مسیر دانش آموختن و از گور به بعد, 
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1- (1)) پی نوشت . شرح رساله حقوق, امام زین العابدین. ص 597 


(خیلی از موّلفین نام راوی را نبرده و کما قیل و قول معروف و... اورده 


اند). 


زمان برداشت محصول این دانش است. زیرا: 


«الدنیا مزرعة الاخر». (1) 


از اين رو وقتی نزد انبیا از کسی تعریف می کردند می فر موند: عقل او 
هت ایا هر ی ۱ را ید 
ردب اعمای الم رام سس سیم است کاس فاد 
به عقل انسان ها حرکت دهند و دنیای وسیعی را در برابر انديشه انها باز 
حکمت جنگ های مسلمانان با کفار 


یکی از یاران بيامبن ضلی, اللهة غلیه واله. گفته است؛: در حمله به مملکت 
کفر, سردار مشرکان پرسید: علت حمله شما به مملکت ما چیست؟ گفتم: 
شما خیال کردید ما برای فتح خاک شما امده ایم, در حالی که ما در 
عربستان خاک داریم ؛ : شما خیال کرده اید ما برای پول آمده ایم. در حالی 
که ما تازه از بردگی پول نجات پیدا کرده ایم. ما آمده ایم تا شما را از 
اسارت شاهان و امپراطوران و قیصرها نجات دهیم: 


«لنخرج من شاء من عبادة العباد ٍلی عبادة الله ومن ضیق الدنیا (لی سعتها 
ومن حور الاوبان الی عدل الاسلام ۰ 3۱ 


آمده ایم ۳ رد۴ را از بنده دیگران بودن به که خدا| در آور نم و از 
سختی دنیا ) په گشایش آن رهتمون شویم و پیروان سایر ادیان را از جور 
کارت قاضی هافر یی 


نقل است که روزی قاضی بلخ که حافظ ناموس و مال و جان مسلمانان 
بود, نزد مردی زرتشتی قدیمی و آتنش پرست رقت و به او گفت: می ذانم 
ته آنتشن برست: هستتی: اما می خواهم با تو درباره مسئله ای مشورت کنم. 
حقیقت این است که می خواهم دخترم را شوهر دهم. به نظر تو, او را به 
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ات وال لها سا رای کی اس ما العف الیش 
(مخطوط), جزاثری. ص 68؛ شرح اصول کافی, ملا صالح مازندرانی» ج 
۷۹0 ص‌‌ ِِ (هیج کدام نامی از راوی و ناقل أض نبرده اند 

رل سل ای 0 
وخضال الخبر حنی,بالعوا, فقال: ضلی الله علیه واله. کف عفله؟ فاله| با 
رسول الله نخبرک باجتهاده فی العبادة وضروب الخیر, هیال عن عقله ! 
فقال: آن الأحمق لیصیب بحمعفه اعضام مما یصیبه الفاجر بفجوره, وانما 
ترتفع العباد غدا فی درجاتهم. وینالون من الزلفی من ربهم علی قدر 
عقولهم». 

3- (3)) . تاریخ طبري, ج 3, ص 34: «...فلما دنا من رستم تعلق به 
الخرمی خن علیا ار ن ورکز بالط فقالتا ما خملک غلی هدا 
کال لا تحت ااعفود علی وشکم دم فص فعال مسا حاء کر و فا 
الله ابتعثنا والله جاء بنا لنخرج من شاء من عباده العباد ٍلی عبادة الله ومن 
ص الا ال شا چم و اسان نی عیل لاسام 


چه کسی بدهم؟ مرد زرتشتی از تعجّب بهت زده شد که چرا قاضی 
مسلمانان که امین جان و مال و ناموس مردم است برای شوهر دادن 
دخترش از من مشورت می خواهد؟ گفت: اقای قاضی, من نمی توانم 


مرد زرتشتی عاقل بود. گفت: حالا که مجبورم به تو می گویم که شاهان 
ایران برای شوهر دادن دخترانشان همیشه دنبال پولدارها بودند؛ قیصران 
روم برای شوهر دادن دختران دنبال داماد صاحب جمال بودند؛ بزر کان 
عرب در پی حسب و نسب و قبیله بودند؛ تنها کسی که برای شوهر دادن 
دختران دنبال حقیقت بود فقط محمد بن عبدالله بود. شما هم دخترت را به 
اهل حقیقت بده ! 


این مرد زرتشتی است. ولی از شعاع نور پیامبر که از دور به او رسیده 
بهره برده و عقلاش این حرکت را پید| کرده و این اندازه فهمیده است که 
شاهان عجم و قیصران روم و بزرگان عرب خطاکار بوده اند و تنها کسی 
که در حیات و زندگی اشتباه نداشته رهبر بزر گوار اسلام, صلی الله علیه 
وآله, بوده است. 


البته, این تنها مربوط به پیامبر ما نیست. همه پیامبران الهی همین رفتار را 
داشتة انجعها بکد هر کار عریق از ناسر اسامر جقی از دیکر بناهیران 
دار باسال کنیس را ان اف راهان اس اسف 


۰ 


س 


۳۳ 0 
«الم * دک الکتات لا تفت هه دج لین + آلذین بو 
مهن | تلاة و ما ژر فناهم . 2 7 


تزل من فیک و بلاجره مغ بوفئون * آو 
۹ هر حون . (1) 


الم. در [وحی بودن و حقانیّت ] این کتاب هیچ شکی نیست؛ سراسرش 
برای پرهی ز کارانْ هدایت است. انان که به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا 
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1- (1)) . بقره, 1-<. 


می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم؛ انفاق می کنند. و آنان که به 


آنچه به سوی تو و به آنچه پیش از تو نازل شده, موّمن هستند و به آخرت 
یقینر دارند. آناتتد که از سوی پروردگارشان بر هدایت اند و آنانند که 
رستگارند. 


نعمت نبوت برای حرکت عقلی مردم به آن ها عطا شده و خداوند از این 
راه بر مردم منت گذاشته است. 

2 اصلاح قلب 

هدف دوم نبوت و بعتئّت انبیا و قلب مردم بوده است. مردم ممکن 
است عقل خود را از علم پر کنند , اما اگر قلبشان نپذیرد, در نهایت دزدان 


کلاه بر سری خواهند شد که به قول شاعران قدیم, با چراغ به رد دز 
مردم می زنند. 


چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. 


اگر عقل درستی در وجود انسان نباشد و قلب با واقعیات الهی کنترل 
نشود. علم در دست انسان چنان خنجر تیزی خواهد بود که هر کسی را با 
آن از پشت هدف قرار می د هد. از این رو نلبوت تنها بر علم تکیه ندارد. 
قران می فرماید: 

«و ما یَعْلوا / العالمون » 

ولی جز اهل معرفت و دانش در آن ها تعقل نمی کنند. 

ِ« دیگر می فرماید: 

لا ره نف ال و لابثُوَ * الا من آتی ال بقلب سَلیم ». (2 


روزی که هیچ مال و اولادی سود نمی دهد, مگر کسی که دلی سالم [از 
رذایل وخبایث ] به یه پیشگاه خدا بیاورد. 


یکی از عقل های پرقدرتی که ضررش از حیوانات شرور نیز برای بشر 
بیشتر بوده, در سوره اعراف به مردم معرفی شده است. قران از بلعم 
باوراه ز اتمه وق نی اس ال که قای»صمویرا سل نمی کرو ره 
سگ هار تعبیر کرده است: 
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1- (1)) . عنکبوت, 43: «و یلک الأفنال تطریُها للثاس و ما یَقفلها لا 
العالمون ». 
2 (2)) . شعراء 89-88. 


-«فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث آو تترکه یلهث». (1) 


پس داستانش چون داستان سگ است [که ] اگر به او هجوم بری, زبان از 
کام بیرون می اورد, واگر به حال خودش واگذاری [باز هم] زبان از کام 
بیرون می اورد. 


آیا کسانی که از زمان فتحعلی شاه تا بهمن 57 کشور را به باد دادند 
انسان های بی سوادی بودند؟ سیصد سال در این کشور قراردادهای 
استعماری زیادی امضا شد که سند آن ها هم در ایران و هم در انگلستان 
موجود است. همه این قراردادها را هم مهندس ها و دکترها و رجال باسواد 
حکومت امضا کرده اند. 

در تمام دوره حکومت قاجار, فقط چند نفر این قراردادها را امضا نکردند و 
در برابر ان ها ایستادند که سرنوشت خوبی هم در انتها نداشتند: یکی قائم 
مقام فراهانی بود که در باغ بهارستان خفه اش کردند :یکی میرزا تقی خان 
امیر کبیر بود که در حمام فین او را کشتند دیکری هي شید فصل آلاد 
نوری بود که در تهران به دارش کشیدند؛ و اين اواخر هم سید حسن 
مدرس بود که در تبعید به قتاش رساندند ! تنها کسی که از همه قوی تر در 
برابر گرگ استعمار ایستاد و موفق شد, رهبر کبیر انقلاب اسلامی بود. 
ملاع تقون 

اشاره 

سومین هدف انبیا اصلاح, نفس یا به تعبیر ساده تر: اصلاح اخلاق و آراستن 
فزدم به.ضفات: الم با باکیهبر اخلاق المی است. فتورهای ممعی هم که 
درباره عقل صادر شده نیز, در حقیقت. برای اصلاح قلب و نفس است که 
این دستورها در قرآن گنجانده شده است. 


در کتاب الذریعه الی تصانیف الشیعه, نام کتاب هایی که برای اصلاح قلب, 
عقل و نفس است از الف تا یاء آمده است. کتاب اعیان ااسنعه یز ترا 
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وا بآیاینا قاقط 
و خملوا النوراه ۳ 
ذین کذبوا بایاتِ 


القصص لَعَلَهْمْ بِتکژون » , نیز جهعه 5 
بَخملوها کمَتل الجمار بحمل اسمارا بنثس 
ه و ال لاد الق الظالمین ». 


شناخت نویسند گانی که از راه قرآن و روایات درباره اصلاح قلب و عقل و 
نفس چیزی نوشته اند مدد می رساند. به اجمال, پیشنهاداتی که پیامبر, 
ضای اه عا وال مرا اصلا ابو مه کر اه 
شامل 24 مسئله است. 


سفارش پیامبر (ص) به ترک گناهان 

«اوضیی تقوی الل: (2) 

سفارش می کنم رابطه خود را با همه گناهان, به ویژه گناهان کبیره قطع 
کنید. 


امیرالمومنین, علیه السلام, خطبه ای در نهح البلاغه درباره زهد و ورع و 
محرمات دارند. ایشان در این خطبه می فرمایند: 


به شما سفارش می کنم که با گناهان کبیره قطع رابطه کنید. (2) 
امام صادق, علیه السلام, نیز به صراحت می فرمایند: 


گناهان کبیره گناهانی هستند که قرآن ید بخ: آن وعده حتمی آنتفن داده 
است. (3) 


پس: ربا گناه کبیره است ؛ زنا گناه کبیره است؛ شراب, قمار, موسیقی 
حرام, خوردن مال یتیم, و ظلم به حق مردم همه از کناهان کبیره اند. 
حکایت روزی حلال با پرهیز از حرام 

مردی در مدینه ژتدنی فی کرد که کارزسشن دزدی بود, ولی بروز نمی داد. 
شب ها دزدی می کرد و صبح قیافه ظاهرالصلاحی داشت. نیمه شب. از 
دیوا| ر خانه ای بالا رفت. چهار اتاق خانه پر از اسباب زندگی بود و زن سی 


ساله تتقایی هم ور آنزند حیترجی. کرو با خودش گفت: امشب. سفره ما 
دو برابر شد. هم خانه را می بریم و هم صاحبخانه را! 


در این فکرها بود که یکی از آن برق های الهی به او زد و یک لحظه قیامت 
خود را مرور کرد: کدام شب هم دزدی کردم و هم به ناموس 
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(1)) . خصال, شیخ صدوق. ص 525 (وصیت های پیامبر به اباذر): 
لت رل اه خی قال: آوضیک تقو اللة فانه ر اس آلامد 
کل ۹ 
2- (2)) . نهج البلاغة, خطبه 81: «آیها الناس الزهادة قصر الأأمل. والشکر 
عند النعم. والورع عند المحارم. فان عزب ذلک عنکم فلا یغلب الحرام 
صبر کم ولا تنسو| عند النعم شک ر کم فقد آعذر الله الیکم بحجخج مسفر ه, 
ظاهرة وکتب بارزه العذر واضحة». 
3- (3)) . الهدای شیخ صدوق, ص 298: «قال رسول الله. صلی الله علیه 
وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرک بالله, والسحر, وقتل النفس 
التت خرم الله الا بالحقه ماک الرباء ماک مال. لیم والفران هه العف 
وقذف العحت تا الغافلات المومنات»؛ نیز من لا یحضره الفقیه, شیخ 
صدوق, ج3, ص 38: «عن عبد الله بن آبی یعفور قال: قلت لأبی عبد الله, 
علیه السلام: بم تعرف ماه اارسل ‏ بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم 
وعلیهم؟ فقال: آن تعرفوه بالستر والعفاف. وکف البطن والفرج والید 
واللسان وتعرف باجتناب الکباثر التی اوعد الله عز وجل علیها النار من 
شرب الخمور, والزنا, والربا, وعقوق الوالدین, والفرار من الزحف وغیر 
ذلی»؛ نیز ذخيرة المعاد (ط.ق). محقق سبزواری, ج 1, 2 , ص304 : 
هعن الفضل بن.شاذان فیما کتب. به الرضاء غلیه السلام:- للمامون ۳ 
الکبائر هی قتل النفس التی حرم الله تعالی والزنا والسرقة وشرب الخمر 
وعقوق الوالدین والفرار من الزحف واکل مال الیتیم ظلما واکل الميتة 
والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به من غیر ضرورة واکل الربا بعد 
البینة والسحت والمیسر وهو القمار والنجس فی المکیال والمیزان وقذف 
المحصنات واللواط وشهادة الزور والیاس من روح الله والامن من مکر الله 
والقنوط من رحمة الله ومعونة الظالمین والرکون الیهم والیمین الغموس 
وحبس الحقوق من غیر عسر والکذب والکبر والاسراف والتبذیر والخيانة 
والاستخفاف بالحح والمحاربه لاولیاء الله والاشتغال بالملاهی والاصرار علی 
الذنوب». 


مردم دست دراز کردم؟ در قيیامت که فریادرسی نیست. اگر خدا مرا 
محاکمه کند چه جوابی بدهم؟ 


با این فکر, از دیوار پایین آمد و گفت: مولای من ! من هر شب به دزدی 
رفتم و مال مردم را بردم, اما امشب تو فکر مرا بردی ! با اين حال, خیلی 
به او سخت گذشت و تا صبح قبافه آن زن در نظرش مجسم می شد. 


۷۳| 
دارد. فرمود تا داخل مسجد بیاید. زن گفت: پدر و مادرم مرده اند. خانه ای 
دارم با چند اتاق پر از اسباب زندگی, اما شوهرم هم مرده است. دیشب 
شبحی روی و دیدم. نمی دانم خیالاتی شده ام يا کسی می خواست 
دزدی کند. لطفاً درد مرا درمان کنید ! پیامبر, صلی الله علیه واله, , فرمود: 
مشکلت چیست؟ گفت: امشب می ترسم در آن خانه تنها باشم. اکز کتدت 
زن ندارد. مرا برای او عقد کنید! پیامبر رو به جمعیّت کرد و آن دزد را دید. 
از اد ۳ زن داری؟ گفت: نه ! فرمود: پول داری ۱ ِِ زن 
را می ۰ آماده ِ او 1 برایت عقد کنم؟ کف / چه شما 
بفرمایید ! پیامبر عقد را جاری کردند و فرمودند: معطل نشو ! دست خانمت 


را بگیر و برو! 


با هم به منزل رفتند. دزد نگاهی به اتاق ها کرد و در حالی که چشمانش از 
گریه سرخ شده نود کفتت: خانمر ان درد دیشیین من ود برای رضای خذا 
از شما گذشتم و خدا اين گونه به من مرحمت فرمود. (1) 


توصیه هایی از رسول خدا (ص) 


- به عهدهاتان وفا کنید, امانت ها را به صاحبانش بر گردانید, و خیانت را 
ترک کنید. 
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1- (1)) . رک: معراج. نوشته علی قرنی گلپایگانی. (مولف) 


- در همه جا نرم و آرام حرف بزنید, صدای خود را بلند نکنید. 
- به یکدیگر سلام کنید. تکبر نکنید. 

- حقّ همسایگان خود را رعایت کنید. 

- کار خوب انجام دهید. 


- آرزوهای خود را کم کنید, عاشق آخرت باشید. از قیامت در وحشت 


- قرآن را بفهمید. 


- نا آخر .طهر به: کستین فحش و ناسزا| ندهید, زیرا| دین من دین فجش 


رید از این کار خاهکار اظاغت کنند. 

رید از این که از یک فولت ادلی اسلامی سر بجی کنرد: 

- بترسید از این که فرد راستگویی را تکذیب کنید. 

- بترسید از اين که انسان دروغگویی را تصدیق کنید. 

- خدا را همه جا یاد کنید. 

- برای هر گناهی که کردید توبه کنید وعذر بخواهید. 

- برای گناهان پنهان باطنی و گناهان آشکار ظاهری توبه کنید. (1) 
اين فرهنگ پیامبر, صلی الله علیه واله, است. 
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افو رایع 6 2آن عضیت ای پناچی ی ]7 
علیه وآله, به معاذ بن جبل وقتی که او را به یمن می فرستاد): ». هک 
مخ اللد فضیی الخدیت لها ال هاداء اامانه مرت القاری ول 
الکلام وپذل السلام, وحفظ الجار ورحمة اليتیم وحسن العمل و قصر الامل 
وحجب الاخرة والجزع من الحساب ولزوم الایمان والفقه فی القرآن, وکظم 
الفیظ وخفض الجناح. وایاک ات تم مان اد یه اما آ خن تا 
عادلاء اه تکرب ,ضادفا. اف تضدقن کادیاه وا کر رنک عند کل شجر محر 
قاخفت لکل دنت عفیخ السر تانالعا وه بالعا یا 
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5- عمل به دستورات الهی : عامل نجات انسان 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساتمالهرشسلین مصل لین خحته والة الظاهرین: ملعم غلین اعداند 
اس 


روایت بسیار مهمی از وجود مقدّس حضرت علی بن موسی الرضا, علیه 
السلام, درکتاب های مهم شیعه نقل شده است که در آن, حضرت ئه چیز 
را از نشانه های شیعه می دانند. در ابتدای روایت هم آمده است که اگر 
کسی این ته ویژگی را در وجود خود داشته باشد و در حد ظرفیت خود 
برای ان ها تلاش کند., ما او را شیعه واقعی خود می دانیم. 


بارها در روایات آمده است طایفه ای که در روز قیامت, اهل نجات هستند 
شیعیان اند. این مطلب را نیز وجود مقذس امام ششم. علیه السلام, با 
تقل ایا را ها ها ای 
شیعه برای خود در میان طوایف مختلف بشر امتیاز خاصی قائل است. 
بلکه عمل به فرهنگ باعظمت شیعه این اقتضا را دارد؛ فرهنگی که کامل و 
جامع است و از قرآن مجید و دستورات پیامبر, صلی الله علیه واله, وجود 
مقذس ائمه اطهار, علیهم السلام, گرفته شده است. 


همه دستورهایی که در این مذهب وجود دارد مثبت. عقلی, اجتماعی 
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یی شنت آما لیب یه دوه ی 6 تین فضائل تشه تیه 
صدوق, ص 16: «عن ابی عبدالله الصادق عن آپائه عن علی قال: قار 1 
رسول الله, صلی الله علیه وآله: «... يا علی, نت وشیعتک علی الحوض 
تسقون من آحببتم وتمنعون من کرهتم, وآنتم الامنون یوم الفزع الأکبر فی 
ظل العرش, یفزع الناس ولا تفزعون. ویحزن الناس ,ولا تحزنون, کم 
تزلت هذه الاأی: ان الذین سَبَقت لَهْم متا العْسنی أولک علها مُبْعَدُون . 
وفیکم نزلت لا یحزنهم 2 الأکیر وتتلقاهم الملائکة هذا یومکم الذی 
توعدون. ؛ با علی انت وشیعتک تطلبون فی الموقف؛ و نتم فی الجنان 
تشغفون. بااخلیدان الفلانکة والکزان بشعا فون. الیکم: وان حفاة الخزش 
والملائکة المقربین لیخصونکم بالدعاء, یال ون الله لمحبیکم, ویفرحون 
بمن قدم علیهم منکم کما یفرج الأهل بالغائب القادم بعد طول الغیبث»؛ نیز 1 
فضائل الشیعة. شیخ صدوق, ص 31: «يا علی تخرح انت وشیعتک من 
قبور کم ووجوهکم کالقمر لیله البدر وقد فرجت عنکم الشدائد وذهبت عنکم 


الأحزان تستظلون تحت العرش تخاف الناس ولا تخافون وتحزن الناس ولا 
نجزنون وتوضع لکم مائده والناس فی المحاسبة؛ : روضقر الواعظین, فتال 
تسیا بوری: صر: 105 «قال, ول الله, صلی الله علیه واله. لعلی متتدیا: 
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آولتّک هم خیر البریة. هم آنت وشیعتک 
متها دی هار الخعص زا خر لاس حست. انت مشک ماع 
مرویین غرا محجلین» ؛ شرح الأخبار, قاضی نعمان, ج 2 ص 377: «پا 
فاطمه آن علیاً وشیعته هم الفائزون» ؛ ارشاد, شیخح مفید» ح ۷۱ ص‌‌ 1« . نیز 
با اختلاف در شرح الأخبار, قاضی نعمان, ۳ 3 ص‌ 54 «جابر بن بزید» 
غن مخمد تن علی البافر. غلیهماالسلام, فال :«نشلت آم طلمد زوح النی؛ 
خی الله عاش وانده عن علی بن آبی طالب. اتتطوت 
توا اللعد صلی الله طلنه مایم هو ای فلا متس هم الفای ده 
اقبال الأعمال. سید ابن طاووس, ج 1, ص 507 (دعای ندبه): «وشیعتک 
علی منابر من نور, مبيضة وجوههم حولی فی الجنة». 


و خانوادگی است و هیچ گونه دعوت منفی ای در آن ها وجود ندارد. 


هر انسانی که در حدٌ ظرفیت خود به این دستورها آراسته باشد, اهل نجات 
است. شخصی که از اول تعلیف تا لحظه بیرون رفتن از دنیا, عشق به 
پاکی و خیر» گره گشایی و کمک به مردم, درمان کردن درد انها, و عبادت 
داشته و همراه این عشق, به اندازه ظرفیت خود عمل کرده است, چرا 
اهل نجات نباشد و اگر چنین شخصی اهل نجات نباشد. پس اهل نجات 


برخورد ابن سینا با نظام العلماء 


ابن سینا با نظام العلماء که شخص حسود و بی تربیتی بود برخوردی 
داشت. این فرد با آن که باسواد بود و موقعیت علمی خوبی هم در جامعه 
آن روز داشت, تحمل, انن سنا را تداشت. در عالن که انصسان خوب انساتی 
است که هر وجود شایسته ای را تحمّل کند و بدها را هم به جهت راهنمایی 
آنها به خویی تحقل نماید. اما اه از قدرت عامی شود اسفاده کرد وجمه کمر 
ابن سینا حکم داد. 

تحمل نداشتن مرض خطرناکی است, به ویژه اگر این مرض به جان غيیر 
متخصصان بیفتد. ابن سینا در جواب نظام العلماء یک رباعی نوشت. ابن 
سینا؛ که منت ات رد حاسنی ار اه هه در ترس رشن 
مشاء کره زمین بود, نوشت: 


کف که فنی اف اسان تبون محکم کر آن انمان من آیهان ننود: 


یعنی به این راحتی حکم به کفر من دادی؟ حال آن که هیچ دری از کفر به 
روی من باز نیست. 


در دهر چو من یکی و آن هم کافر پس در همه دهر یک مسلمان نبود. 


اگر من با این مقام علمی کافر شده باشم, پس در همه عالم یک مسلمان 
هم وجود ندارد. 
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اگر شیعه با اين قرآن و روایات و فرهنگ, به بهشت نرود. یک نفر هم 
بهشت رفتنی نیست. این جاست که انسان به امیدی عالی دست پیدا می 
کند و می فهمد که خدا به او چه عنایتی کرده است. به اين معنا که او را 
در چنین خطی قرار داده ات این جاست که ارزش این فرهنگ و آراسته 
شدن به ان معلوم می شود. 


صفات شیعه در کلام امام رضا (ع) 
اشاره 


حضرت رضا, علیه السلام, درباره صفات شیعه می فرمایند: 


شتا این ون ااساه شین لاه عون الیت. الحراه و 
یصومون شهر تب ِِ آهل البیت و یتبرئون من آعدائنا آولتک آهل 


1 پایداری در نماز 
اشاره 


شیعیان ما چند برنامه در زندگی خود دارند که تا وقت مرگ به آن ادامه 
وت اول نماز است که آن را بر پا می دارند. زیرا در قرآن آمده 


در روایتی آمده است که پیامبر, صلی الله علیه واآله, با اصحاب خود از 
جایی می گذشتند که ناگاه سک قوی هیکلی به شدت پارس کرد. اصحاب 
ترسیدند. حضرت فرمود: نترسید, بگذارید پارس کند. 


پارس های سگ که تمام شد, حضرت فرمود: اين سگ با.من حرفی داشت, 
لذا همین که چشمش به من افتاد گفت (2): ی خدا را شکر که 
مرا سگ آفرید. ولی انسان بی نماز نیافرید و ما را تکلیف به نماز نکرد. از 
این رو, راحت هستیم که به ما نگفته نماز بخوان تا شانه بالا بيندازيم و 
بگوییم نمی خوان تیم | سی هستتيم و به: تمار دعوت نشده آیمدهولی آنها که به 
نماز دعوت شده آند و نماز نمی خوانند چه می کنند؟ 
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1- (1)) . فضائل الأشهر الثلائةء شیخ صدوق. ص 105؛ نیز با اختلاف در یک 
کلمه (که به جای «اعدائنا» «آعدائهم» آمنده) در صفات الشیعة. شیخ 
صدوق, ص 4. 

2 رش مامتها سای کم که انا ان ات رای 
ی ای ای یا ار 
است نه امام, لذ| او باید به همه عالم اشراف داشته باشد (مولف). نمل, 
16 «وورت سلیمان داوود وقال پا آیها الناس علمنا منطق الطیر و آوتیدا 
فن. کل بش6 آن هد لهو الفضل آلفس 6 نز تضاتر الداه ,محمد بن 
خفن ارس 62 اد تیان سا غن آمی یه ال علت استاات فال 
کنت عنده ٍذ نظرت الی زوج حمام عنده فهدر الذکر علی الاأْنثی فقال لی 
اندری ما یقول قلت لا قال یقول یا سکنی وعرسی ما خلق آحب نک 
ان یکون مولای 9 بن محمد» . : همان ص‌ 3903 «آبی احمد عن 
من الفاختة فقال تدرون ما تقول فال تفول فقدتکم فافقده‌ها قبل. آن 
تفقدکم»؛ ۰ همین صفحه: «عن آبی حمزة قال کنت عند علی بن الحسین 
وعصافیر علی الحایط قبالته یصحن فقال یا با حمزة اور اش خال 
رین آن اهر خسن یه فوتهن. با ابا مره لا مایمن فیل. طلوع 
الشمس فانی اکرهها لک ان الله یقسم فی ذلک الوقت آرزاق العباد وعلی 
آندیا تعوریا ٩‏ همین صفحه؟ « ای ولا علیه الا فا قال امسر 
الممنین, علیه السلام, لابن عباس آن الله علمنا منطق الطیر کما علمه 
سلیمان بن داود ومنطق کل دابة في قزر ام کر ۲ بر -طمین . کناب اضر 
5 محمد بن مسلم قال سمعت آبا جعفر, علیه السلام. یقول یا یه 
تاش ما اش امه آ ای کل ی ان ها لب التضل الم 


شرط نماز طهارت و پاکی است؛ پاکی و طهارت بدن و دل و معده و 
شهوت و فکر, زیرا گفته اند: 


بعد که وارد نماز می شویم می گوییم: 
«الله اکبر». 


ها, و از همه بود و نبود این عالم بزرگ : الاتر است. 
9 خوه و و« ۷ تال سا ای و ۳9 ۶ ار 


«یشم ال الرَحْمُنِ الرَجیم ». 

من همراه محبوبم در حرکت هستم؛ من هم عاطفه و مهر دارم؛ من هم 
محبت و دوستی دارم؛ من هم عشق دارم؛ فرقی نمی کند که طرف من 
چه مومنی است: زن و بچه خودم است يا مردم يا بچه دیگری. من اهل 
نماز هستم؛ یعنی اهل رحم و محبت و مهربانی هستم. 

«ألْحََد له رن العالمین ِ. 

اهل شکر هستم و هیچ نعمتی را حرام نمی کنم. 

«الرَخمن الرحجیم ». 

«مالکي وم الدین 5 

خودم را در دادگاه الهی حاضر می بینم. 


«ایاک تعبذ و اباک تستعین ». 


فتبع کمک من اوست و پیشاتی من بر خای استان اونست. 


«اهدتا الصراط الَمْستقیم ». 
راه من راه اوست. 

«صراط ادن ات عَلیهمْ ». 
راه انبیا. 
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«عیر العتضوت عَلیهم 5 از الصالّین 5 


نه یهودی ام و نه مسیحی ام, در صراط مستقیم هستم؛ نه بهودی که اهل 
ربا و جاسوسی و حیله و کلک باشم و نه مسیحی که اهل شراب و قمار و 
عیش و نوش باشم. من بنده خدا هستم. 


«بشم اللّه ارحص الرجیم ». 


باز هم در ارتباط با رحجمت خداست. 


تس 
۶ 


«قل و ال َحذ * له الطَمَد * لغ بلة و آَغ بو * و لغ یکن له کَفوا حث». 


اه و ان کی اش اه ار هار یت ام ی 


ست . 
«قل هو اللَةْ آحت». 
یکتاگو, یکتانگر و یکتابین هستم. به این اندازه عبادت قانع نیستم. رکوع می 


کنم؛ یعنی مولای من, پشتم برای قبول سنگین ترین مسئولیت ها اماده 


است. 

«سبحان ربی العظیم بحمده». 

باز هم قانع نیستم. با همه وجود روی خاک می افتم و می گویم: 
«عبدک الضعیف» 


مفرور و متکیر نیستم, منافق و مشرک نیستم. من در برابر تو بنده ای 
کین م۰ 


«سبحان ربی الأأعلی وبحمده». 


دو بار هم اين کار را می کنم که حسابی تواضع خود را نشان دهم. بعد؛ 
بلند می شوم و می گویم: 


ِ- 
71 


«آشهد آن لا اله الا اللّه وحده لا شریک له» 


باز هم یکتابین, یکتانگر و یکتاگو هستم و معلم من هم در اين راه فقط 
سول یام تا ات اروت 


«وآشهد آن ی ورسوله اللهم صل کلف محجمد وآل محمد؟». 
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و این چنین گواهی می دهم و درود می فرستم: 


«السلام یی آها التتی مرحم الله هس کانته. السلام عاسا فغلی یاه الم 
ااضا لک السلام لر کم مرحم الات ویر کافته. 


ایگروه انبیاء و ملائکه, مرا بشناسید ! من هم جزو گروه پاکان و از اعضای 
انجمن شما هستم. من جزو فرقه کفر و زندقه نیستم. شما مرا جزو خود 
بدانید و در قیامت برای من شهادت دهید. 


2 روزه داران حقیقی 


دومین صفت شیعه اهل روزه بودن آن هاست. یعنی زبان. شهوت, چشم و 
همه اعضای دیگر او روزه اند. آن‌ ها زره ههام مان زا زر اول هر غروب 
افطار می کنند و روزه حقیقت خود را روز قیامت و با ورود به بهشت 
افطار می نمایند. (1) 


و گزا رآ 
«یحجون البیت الحرام». 
فان زنب از 


اشاره 


شیعیان مردم سخاوت مندی هستند که از هر چه خدا به ایشان می دهد 
انفاق می کنند و اگر وجوهاتی به گردنشان باشد, می پردازند و اهل خمس 
و زکات هستند. آن ها خیلی هم در اين قسمت راحتند, لذا اگر کسی در 
این باره مریض است. باید زود خودش را درمان کند. چون خمس ملک 
اسان تست که تضرف. در آن ای باشد. لذا مصرف آن حرام است. 


شخصی که خواست حساب سال خود را بپردازد 
تاجری نزد مرحوم کلباسی تزز ی (حدود دویست سال پیش) آمد و 
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4 «للصائم فرحتان فرحة عند افطاره وفرحءة عند لقاء ربه». 


شود. امسال می خواهم حساب کنم. حدود ده هزار تومان می شود اما 
نمی توانم بدهم, چون ده هزار تومان پول زیادی است. من این مبلغ را 
شمرده ام و در گاوصندوق خانه پنهان کرده ام . فر دا پا پس فر دا به منزل 
ما بيایید و دست های مرا با طناب ببندید و این پول را بردارید. هر چه هم 
من مخالفت کردم توجه نکنید. شما پول را بردارید و ببرید. اما من خودم 
نمی توانم بدهم. 


وقتی مرحوم کلباسی به در منزل او رفت. می خواست ایشان را راه 
ندهد, اما او مرد مهمی بود و داخل شد. سپس به او گفت: آن ده هزار 
تومان را با دست خودت بیاور و به من بده ! گفت: کدام ده هزار تومان؟ ما 
با هم حسابی نداریم و با هم معامله ای نکرده ایم. بعد هم داد و بیدادش 
نلتد قد که که که احونوی تین ۲ که .عالمی هی ۱ موحوم. کلنا نی 
به چند نفر از اطرافیانش اشاره کرد که او را ببندند و کلید را از جیبش در 
اورند و ان ده هزار تومان را بردارند. 


فردای آن روز, آن شخص آمد و گفت: خدا رحمتت کند! مرا راحت کردی. 
چون اگر خودم بودم نمی دادم ! 
اگر اين جا یک نفر مثل کلباسی پیدا شود که از آدم آن پول را بگیرد, خوب 


نیست که ان را از او بگیرد. 


برخورد مرحوم کلیاسی با مرد مقدّس در حمام 


روزی مرحوم کلباسی وارد حمام شد (حمام ها در آن زمان به صورت 
خزینه بود) و دید مرد مقذسی برای غسل کردن سی دفعه زیر اب می رود 
و بیرون می اید, با این که در اسلام برای غسل ارتماسی یک دفعه فرو 
رفتن در اب کافی است. مرحوم کلباسی او را صدا| زد. شخص تا 


2 


مه اسان تا تسود کسص ای حضرت آ اات کسد دخاه 
چه کسی هستی؟ مرد دید اگر بگوید مقلد حضرت عالی, ایشان مي گوید 
در رساله من چنین ننوشته و من این طور فتوا نداده ام, لذا گفت: آقا, من 
ها ی 


در هر صورت. شیعیان اهل خمس و ز کات هستند و هر چه هم خمس ناچیز 


5 شیعیان شیفته اهل بیت اند 

شیعیان ما با ما در ارتباط اند: 

«وتوالون آهل البینت*: 

و حکومت و فرهنگ و دستورهای ما را قبول دارند: 
اف با مار 

«ویبرژون من آعدائنا». 

آن:ها زو در روق دشمنان ما قراز دارند. 

اف خفیا و انمازن از 

«اولنک اهل الایمان والتقی»: 


شیغیانن: ما مومنهبتته: خدا و قیامت را قبول <ارته و احل تقو و آیمانته.د 
در امانت خیانت نمی کنند. 
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6-نقش بصیرت در اندیشه انسان 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسا‌والهرسین خصل ای فد والة الظاهری واعن علین اععاند 
ان 


نقل است فرد نابینایی در حرم پیامبر, صلی الله علیه وآله, ایستاده بود که 
امام باقر. علیه السلام, همراه یکی از یاران بسیار نزدیک خود وارد حرم 
شندند وبه آن.مزد قرمودند؛ با آين که اکتون ذر خرم بيامیر هستیم: جز یک 
نفر, بقیه مردم ما را نمی بینند: 

5 تراهم بظوُون الیک و هم [ یبصزون ک, 9۹ 

آنان زا میتی که به نوی وی یر ند کر خالی هت تین 


همراه بر ۲ می گوید: ۰ من افشته کنار آن نابینا (ابوهاشتم مکفوف) آمدم 
و به او گفتم: آبوهاشم کجایی؟ ! گفت: در حرم پیامبر عظیم الشأن اسلام. 
پر سیدم . امام باقر, علیه السلام, کجاست؟ گفت: دو قدمی من ایستاده 
اند. پرسیدم: او را می بینی؟ گفت: ایا من امام زمان خود را نمی بینم؟ 


)2( 

معنای بصیرت 

« فیدر اضطلا فر آن.. کسسی تست که شم آو کور باشده بلکه 
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و پهو‌عو وه 


1- (1)) پی نوشت . اعراف, 198: «و ان تدعُوهَم ای الْهُدی لا یَسْمَعُوا و 
تاه هم نیون الک و هم لا بصزون» : 
7 (2)) . رک: رجال کشی. (مولف) 


درک نمی کند. به تعبیر قران مجید. چنین شخصی مانند حیوانات است. 
یعنی همان طور که نمی توان فقه و تفسیر و فلسفه را به حیوانات 
آموخت: اه تیز درکی از کناب خداوند تدارد. 


قرآن کلمات بصیر و آعمی را در مقابل هم قرار داده است؛ مانند نور و 
ظلمت, روز و شب, و حق و باطل. مسئله مهم در قران این است که 
پروردگار می فرماید: 


«و ما یستوی الاغمی 5 البَصیر». ۱ 
نابینا و بینا [کافر و موّمن ] یکسان نیستند. 


اما سوال این است که این دو در چه چیز مساوی نیستند؟ از آیات دیگر 
قرآن وروایات و دعاها استفاده می شود که بینایان واقعی و کوردلان در 
هیچ برنامه ای از برنامه های دنیا و اخرت مساوی نیستند. نمونه مساوی 
نبودن آنان در قیامت. از چند آیه قرآن استفاده می شود که به آن اشاره 
می شود: 


خداوند در سوره مبارکه هود می فرماید: 
ح و 2 7 " 9 ی ۹ 51 6 9و۵ رم لا رس 5 


روزی که چون فرا رسد, هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید؛ پس 
برخی تیره بخت و برخی نیک بخت آند. 


قیامت روزی است که هیچ انسانی, جز به اجازه خداوند, حق سخن گفتن 


دی آن زا خدازد. یعنی از اولین تا آخرین انسان هیچ یک حق سخن گفتن 
ندارند و همه زبان ها بسته است. رسول خدا؛ صلی الله علیه واآله, می 


فرماید: 


اولین کسی که در قیامت بر پروردگار وارد می شود و اجازه سخن گفتن 
دارد من هستم. (3) 


ص:0 2 


1- (1)) . فاطر, 19؛ نیز غافر, 58. 

2 (2)) . هود, 105. 

3- (3)) . کافی, ج 2, ص 600: «قال آبو جعفر, علیه السلام: قال رسول 
الله. صلی الله علیه وآله: آنا آول وافد علی العزیز الجبار یوم القيامةٌ 
وکانضواحلن نیتم ای تم اشالمم ها معا بکاب الم ویاحلن یی تب 
محاسن, برقی, ج 1, ص 183؛ کافی, ج 1, ص 435 (با اپن اختلاف که از 
ابی الحسن روایت می کند): «معاوية بن وهپ, قال: سألتِ آبا عبد الله, 
علیه السلام, عن قول الله تبارک وتعالی: لایِتکلْمُونَ الا من أذِن لَة الرَحْنْ 
و قال ضواباً ." قال: نحن والله الماذون لهم فیبدلی اليوق والها ناوت ضهابا: 
فلت ول فوای وا عولفن» را کلتم ک< ها تفج ربا وتضلمه:عای 
نبینا ونشفع لشیعتنا فلا یردنا ربنا». 


معنای سعادت و شقاوت 


در آیه « بقع یت کلم تفس ال پژانه مهم شرا و سَهیذ», معنای کلمه 
«منهم» اين است که گروهی از انسان ها سعید و گروهی دیگر شقی اند. 
این تقسیم بندی پروردگار است که در آن انسان ها به دودسته سعادت مند 
و بدبخت تقسیم می شوند ؛ یعنی گروهی از انسان ها تمام درهای رحمت 
خدا به رویشان باز و گروهی دیگر همه درهای رحمت به رویشان بسته 
است. پس ؛ , یک مورد از مساوی نبودن در این آیه سوره هود آمده است: 


آنشماتن: که همه درهاق رت حظ بد رش بان است: با انشانی: که هرد 
درها به رویش بسته است, چگونه ِ باشند؟ عبارت «و ما یستو بسر 


قرآن کریم در ادامه آیه سوره هود می فرماید: 


«و آّا الذین شیذوا قفی الْجَتّه خالدین فیها ما دام مت السماواث و الأض 
لا ما شاء زبک عَطاء غَیْر مَجْذُون». (1) 


3 
ک 


اما نیک بختان [که به توفیق سعادت یافته اند] تا آسمان ها.و زمین 
بادخاست در مت امد انم آنومکر ان جع را هش رود کارت اوسا 
کر آتت | عفاای سای ری نان است: 


آنان که اهل سعادتند تا زمین ۵ انسهان برپاست در بهشت هستند. آسمان 
ها و زمین تا کی عمر می کنند و برپا می مانند؟ پروردگار می فرماید: 


«لا السَعَین کُوْرَتْ * و ل5ا جوم انگدرث * و اذا الجبال سیر * و |5ا 
الشاژ مطلث * و ا5ا الوْحوشْ حشرت * و |۱5 ایحا 0 ۰ ۳0 


ی ین بو ( 
ین مس ای کب 
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2 کوب اد 


اين ایات نشان می دهند که روزی نظام هستی به هم می ریزد و اسمان 
ها به هم پیچیده می شوند و ستارگان خاموش می شوند و این ها همه 
متعلق به قبل از قیامت است. پس چگونه انسان های سعید تا آن زمان در 
بهشت می مانند در حالی که هنوز وارد ان نشده اند؟ و منظور از اسمان 
ها و زمین موجود در ايه چیست؟ 


ناچار, مسئله را باید با استفاده از یکی از آیات سوره ابراهیم حل کرد تا 
معلوم شود مراد از اسمان ها و زمین چیست که دائمی است و تغییر و 


-ِ 3 ۳ 9 س‌ ۰ 0 
«یِوم تبدّل الازض عَیْر الارْض و السْماواث و بَرژوا له الواجد الفَهَار». (1) 


[در] روزی که زمین به غير این زمین, و آسمان ها [به غیر این آسمان ها ] 
تبدیل شوند, و [ همه ] در پیشگاه خدای یگانه ققّار حاضر شوند. 


در روز قیامت, زمین کنونی تغییر می کند و غير از این زمینی می شود که 
در آن دق کت مت کنیص 6 آستمان: ها هم فعار. تغییر ی رونت سفتی را وید 
همه آن ها را خراب می کند و به تناسب قیامت بازسازی شان می کند. از 
آن پس, زمین عمر ابدی پیدا می کند. لذا می فرماید: اسمان ها و زمین 
جدید همه در محضر پروردگار عالم اشکار می شوند و خودنمایی می کنند. 


چ اقا الده ها قفی الخه خالون فا ما دافت الا دای الا سم 


ک. 


آپا این آسمان و زمین جدید همواره برپیاست؟ پاسخ این است که خداوند 
در اخر ايه می فرماید: 


ا ی اس نس ما 
«الا ما شاء ریک عَطاء عَیر مَجْذّوز». 


زمین هم, به اعتبار لطف ابدی پروردگار به انسان, ابدی هستند. 
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1- (1)) . ابراهیم, 48. 


«قأمّا الذین وا قفی الثار * خالدین فیها ما داقتِ السَماواث و الاَرَضْ | 
و ۳۳ 
اما تیره_ بختان [که خود سبب ثبره بختی. خود بوده اند] در انش اند. برای 
آنان در آن جا ناله های حسرت بار و عربده و فریاد است. در آن, تا آسمان 
ها و زمین پابرجاست جاودانه اند, مگر آنچه را که مشیّت پروردگارت 
اقتضا کرده است. بی تردید. پروردگارت هر چه را اراده کند انجام می 
د هد. 


آن ها که اهل بدبختی و شقاوت هستند و همه درهای رحمت به روی شان 
بلسته است در دوزج ابدی اند. خداوند متعال در سوره هود می فرماید: 
سعادت سعادت مندان از خودشان نبوده, بلکه اراده خداوند بوده است.؛ 
ولی شقاوت اشقیا از عمل خودشان بوده است. (2) سوال این است که 
چگونه انسان سعادت مند می شود؟ و پاسخ آن است که این سعادت 
حاصل قرآن زا نازل شده, انبیاء فرستاده شده؛ امامان تعیین شده از جانب 
پروردگار و به مدد توفیق الهی است. بدین ترتیب, خداوند همه اسباب 
سعادت را برای انسان فراهم کرده است. به عکس. کسانی که شقی 
شدند به دست خود به شقاوت افتاده اند, زیرا از این فرصت ها درست 


استفاده نکرده اند: 
«دلک یما قَدَمت بْدیکُمٌ و أنّ ال لیس بظلام لِلْعَییدٍ». (3) 


فرستادید, و گرنه خدا به بندگان ستمکار نیست. 

حکمت آقر نفتق: انسان در کلام امام صادق علیه السلام 

روزی» و از ماذیون (به تعبیر علمی ماتریالیست) نزد حضرت صادق. 
عایة السلاجه امد و کت خداوند افتان:.دا راخ جه افرنته است امام 
هو تلاصا وا ای نی بش ما عفن که 
ایرادهایی بود که می خواست از نظر خود اما علیه السلام, را در بحجّت 
محکوم کند. امام فرمود: 
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شوه 


2 باه 9سا آضایی ین عنفقه فین اللم وربا آصانک مخ 
قمن تفسک و ازسلناک لللاس رشولا و گفی باه شهیداه . 
3 (3)) . آل عمران, ۱182 اتفال, 51. 


«فان الله خلق خلقا برحمته لرحمته ». (1) 
خداوند انسان را آفرید تا رحمت خود را صرف او کند. 


آن مرد دیگر به بحتث ادامه نداد, چون می خواست بگوید: خدایی که جهنم 
را ِ و در روز قيیامت چند میلیارد انسان را در جهنم می ریزد تا به 
قول زر شما بسوزند و مار و عقرب به آنان بزند و با غل و زنجیر جهنم آنان را 
ببندند,. خدای ستمگری است و ما از ظلم فراری هستیم و او را نمی 
پذیریم. اما چون انسان باسوادی بود تا امام فرمود: 


«فان الله خلق خلقا برحمته لرحمته », دیگر به بحث ادامه نداد. امام نیز 
می خواستند به او بفهمانند در قیامت هر کس مبتلا به عذاب شود, به 
دست خود خود را مبتلا و گرفتار کرده است. به همین سبب است که قرآن 
بدی و زشتی انسان را به خودش نسبت می دهد, اما خوبی ها را از آن 
خداوند می داند. 


در کشور ما.؛ کلاس های قرآن و برنامه های حفظ قرآن و جلسات تفسیر 
زیاد است. در قم, حقایق قرآن را به فارسی و پنجاه زبان دیگر تهیه و 
منتشر می کنند, اما عده ای با اين که قرآن و مسجد و ماه رمضان و 


محرم و صفر و محراب و منبر در کنارشان است.؛ از همه این ها متنفرند. 
در نتیجه, خود را بدبخت کرده و زمینه شقاوت خود را فراهم ساخته اند. 


«و ال بَوِعُو | ی الْجَتّه و المَفْفره بادنه (2) 

و خدا به توفیق خود به سوی بهشت و آمرزش دعوت می کند. 

خداوند انسان ها را به بهشت دعوت,می کند. متن این دعوت نامه نیز در 
قران امده است: «و ال بَوِعُو ۱ الی الجنه المَغفره باذنه , ول انان که 
ها ری ایا خر مد وت نت ی که 

«أولیِک تون ی التار». (3) 


به دعوت این گروه نباید گوش داد, اما اغلب انسان ها به جای این که به 
آن ها گوش نکنند. به حرف خدا گوش نمی دهند. پس. حق است اگر در 
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1- (1)) . کافی, ج 4, ص 41: «آبو عبد الله, علیه السلام, لبعض جلسائه: 
لا ای تست مس الم وتف اس سا ی اما 
بلزن» فقال: فان ال اه تفا دس ارت فا 
للمعروف آهلا وللخیر موضعا وللناس وجها, یسعی الیهم لکی یحیوهم کما 
یحیی المطر الار هن المجدبة اانی هم المومنون لامنون یوم القیامة». 

2- (2) ۰ بقره. 21 «و لا تنکِخُوا امش کات خی زر بوّمن و لامَه مَوْمتَه حَیْر 
ی و لا نکحُوا الَفُشْرِکِن حتّی حنی یَوْمنوا و لَعَبذ مُوْمنْ 
خر من مشک و لو اجک اولتک برغون لین لثار و ال وا الن اجه 
و و و ین آباته للتاس لعَلَهْمْ بتذکژون , 

۳۹۹ ))3( -3 


مساوی نیستند: بصیر سعادت مند و اعمی شقی است. 


آیه دیگری نیز در این باره در سوره حدید آمده که نظیر آن با اندک تفاوتی 
در سوره ال عمران تکرتر شده است: 

«و سارغوا الی مَغْفته من رم و جتّه عَرَضْهّا السماواث و ال أعدره 
۳۳ رعوا الی معفرهو من زبیم و جبه عر وات و الارض اعدت 
لِلمَتقین ». (1) 


و به سوی امرزشی از پروردگار و بهشتی که پهنایش آبه وسعت ] اسمان 
ها و زمین است بشتابید؛ بهشتی که برای پرهیز کاران اماده شده است. 


خدا| منتظر است تا شدان خود را بیامرزد و پاداش توبه و عبادت وخدمت 
طول بهشت را معین نکرده, ولی عرض ان را مشخص فرموده است: 


نم - تک ‌ِِ حِِ 9 
«و جلّه عَضها السماواث و اللرّضْ أعّت لین ». 


عرض بهشت به اندازه پهنای آسمان هاست و یقین بدانید پهنای آسمان ها 
آن چه در مغز و فکر نمی گنجد 

اسام او غلمه الا ی رما ور کشد خا نت از الم پزو کار 
که جزو عوالم معنوی نیست (چون عالم معنوی طول و عرض و حجم 


ندارد)؛ دوازده هزار قندیل آویزان است و در هر قندیل دوازده هزار مانند 
اسمان ها و زمین وجود دارد. (2) 


برای فهم سخن امام, کافی است بدانیم بزرگی آن مقدار از آسمان اول 
که قابل مشاهده است برابر عدد 162 با 22 صفر در جلوی ان بر حسب 
کیلومتر است. (3) 

هزاران کهکشان در آسمان هست که یکی از آن ها کهکشان راه شیری 
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1- (1)) . آل عمران, 133. 

2 (2)) . رک: هیئت و اسلام, سید هبة الله شهرستانی, ترجمه سید هادی 
خسروشاهی. (مولف) , 

3- (3)) . رک: تاریخچه زمان. استفان ویلیام هاوکینگ. ص 26. بدین 
ترتیب. بزرگی جهانی که تا به حال آن را مشاهده کرده ایم در حدود 172 
میلیارد سال نوری است. 


است. تا به حال, کسی نتوانسته طول این کهکشان را محاسیه کند. ولی 
درباره غرض آن گفته اند که اکر کسی. بخواهد از آين سو به آن-ضنوی این 
کهکشان با سرعت نور سفر کند (در هر ثانیه سیصد هزار کیلومتر) دو 
فیلبون: سال -ظول خوا هد که انن کمکسان سیون ها مطومه در خوو 
دارد که یکی از ان ها منظومه شمسی است که ما در آن هستیم و مرکب 
از خورشید و مریخ و زهره و زحل و مشتری و زمین و اورانوس و نپتون و 
پلوتون است. زمین سالی یک بار به دور خورشید می گردد و پلوتون هر 
2 سال یک بار. این خخم عظیم تنها خزتی از .یی کهکشان است که در آن 
هزاران منظومه کشف کرده اند. 

پنا بر آن چه گذشت. معلوم می شود هیچ کس نمی تواند پهنای بهشت و 


و ۱ 


۱۳ و اما ۳ اب 


«َأمُْ هاوتث ». (2) 

پس جایگاه و پناهگاهش هاویه است. 

هاویه یکی از نام های جهنم است. کلمه «آم» به معنی قبر است. اما نه 
قبری که بدن را راحت در ان جای دهند؛ زیرا جهنمی ها را با فشار در ان 
جای می دهند. 

فرق بینا و کوردل در قیامت 


«فهْوٍ فی عیشه راضیه ». (2) 


هستند. یعنی در زندگی خوش و پسندیده ای به سر می برند و در حیات 
جاویدان اند. اما قرآن می فرماید: کسی که اهل جهنم است: 
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11 قاری 9: 


«لا یَمُوث فیها و لابَجیی » (1) 


در آن جانه می میرد و نه زندگی می کند. به درستی معلوم نیست این نوع 
زندگی (بین زنده بودن و مردن) چیست و چه کیفیتی دارد. 


«قأمَا لذین ! اب شوت تخوفق | کف مه آنتایکم موفیا العدات ما نم 
تکفْرُونَ » 


اما آنان که چهره هایشان سیاه شده [به آنان گویند:] آیا پس از ایمانتان 
کافر شدید؟ پس به کیفر آن که کفر می ورزیدید, این عذاب را بچشید. 
به تعبیر قرآن, قيافه اهل ایمان و بصیرت بیضاء (درخشان) است: 

«و ] 


قا الذین ابطت وَجْوهُمْم قفی رَجخمت اللّه هم فیها خالذون ». (3) 


جاودانه اند. 


در آیات مربوط به حضرت موسی؛, علیه السلام, ان است: 
«و اصْمَم یدک الی جناجک ». (4) 
دست را به زیر جامه خود ببر. 


ی 


«قاذا هی بَیْضاء للثاظرین ». (5) 


قیافه های اهل بهشت درخشان و لذت بخش و به تعبیر پیامبر. صلی الله 
تافآ 


«کالقمر فی لیلة البدر» (6) ی عنی مانند ماه شب چهارده است. 


در قیامت, همه قيافه ها عوض می شوند و بعضی در کمال زیبایی و بعضی 
دیگر در کمال زشتی است. 


برای اهل بهشت.؛ فده با نف تعییر فان رن رای ور بهشت آفریده 
ص: 287 
1 (1)) . آعلی, 13. 


2 (2)) . آل عمران, 106: «یَوَمْ تبیِضٌ وجُوهْ و تسود وجُومْ قأمّا الذین 
اسُوَدّت وَجْوههَمٌ اکن نید َعد ایمانکم قَدُوفوا العذاب ب نها کم تکف نن 6 
3- (3)) . ال عمران: 107 
4 (4)) . طه, 22: «و اصَمَم یدک الی جناجک تخر بیضاء من غیر سوء آيهةٌ 
آخری . 
5- (5)) . اعراف, 108: « و ترع یِدهْ قاذا هی بیّضاء للناظرین »,؛ نیز طه, 
2 «و اضصَمَم یک الی ناک تکنم تضاء مر ری یه اخری ؛ 
شعراء. 33: «و تزع بَدَهْ قاذا هی بیْضاء للثاظرین » ؛ نمل, 12: «و أدخْل 
یک فی جییک یَحرخ به ناء من عبر شوع فی تشم آپات الی فزعون و ققمه 
اش کانوا توا فاسیقین » ؛ قصص, 32: «اسْلک دک فی جیبک تحرخْ 
تساء من عبر و و | سه ْمْم الک جناحک من الرّهّب قذانک توهانان مه 
ویک الی فرَعَوّن و مَلائه اهر کائوا قوماً 0 
6- (6)) . امالی. شیخ مفید. ص 75: «عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله, صلی الله علیه واله: المتحابون فی الله عز وجل عل آعمدة من 
یاقوت احمر فی الجنة, پشرفون علی آهل الجنة, فاذا اطلع آحدهم ملاً 
ختیتته ییوت أهلن الجنة. فیقول اهل الجنة, اخرجوا ننظر المتحابین فی الله 
غر وجل, .فیشرجون فینظرون. الیهم آجدهم.وجهه مثل القفز فی لیاه البدر:, 
علی جباههم: هولاء المتحابون فی الله عز وجل»؛ نیز العمدة, ابن بطریق, 
ص 371: «جعفر بن محمد, قال: حدثنی محمد بن علی, قال: حدثنی علی 
بن الحسین؛ قال: حدثنی الحسین بن علی, قال: حدثنی علی بن آبی طالب, 
ار صلی اللهعليم واله فال یا علی: از شتا 
یخرجون من قبورهم یوم القیامةٌ علی ما بهم من العیوب والذنوب, وجوههم 
کالقمر فی لیلة البدر, وقد فرجت عنهم الشداتد وسهلت لهم الموارد... 
بحار الانوار, جح 15, ص‌33: «قال الصادق, علیه السلام: کانت الروح ِ 
راس ادم, علیه السلام, مائة عام, وفی صدره مائة عام, وقفی ظهره مائة 
عام, وقی فخذ به مائة عام, وفی ساقیه وقدمیه مائه عام, فلما استوی ادم, 
علیه السلامر قاتها آمر. الله. العلانکة -بالشجمم:وکان حلی. بهد الظهر نوم 


الجمعة, فلم تزل فی سجودها الی العصر, فسمع آدم, علیه السلام, من 
ظهره نشيشاً کنشیش الطیر, وتسبیحاً و تقدیسا, فقال آدم: یا رب وما هذا؟ 
قال: یا آدم هذا تسبیح محمد العربی سید الأولین و الاخرین, ثم ان الله 
رآها عند رأسه, فقال: من آنت؟ قالت: آنا حواءء خلقنی الله لک, قال: ما 
احسن خلقتک ! فآوحی الله الیه: هذه آمتی حواء وأنت عبدی آدم, خلقتکما 
لجاز اشمها ختی: شدای داعد ای با ادف احطت حواع سم دار 
مهرها الی, فقال ادم: وما مهرها يا رب؟ قال: تصلی علی حبیبی محمد., 
صلف الله علیم:و الم عبر مرات: فعال اوه جرافن یا وت علف. رلک الضید 
والشکر ما بقیت, فتزوجها علی دلک: وکان القاضی الحق: و العاقد جب رتیل 
والزوجة حواء؛ والشهودٍ الملائکة, فواصلها؛ وکانت الملائکة یقفون من ور|ء 
ادف علیة اتسلامی. ال اذم ليم الساام * لایشض یا سوت تفه الحلانکهة من 
ورائی؟ فقال: لینظروا اٍلی نور ولدک محمد, صلی الله علیه وآله,, قال: یا 
رب اجعله آمامی حتی تستقبلنی الملائكة, فجعله فی جبهته. فکانت 
الملائکة تقف قدامه صفوفا؛ نم "11 آدم, علیه السلام, ربه آن یجعله فی 
مکان یراه آدم, فجعله فی الاصبع السبابة, فکان لور محمد, صلی الله علیه 
لش فیهاه توتفن. علی: غلیه الطلامن قی. الاضیع, الوتظی: سفاطرر 
عليهاالسلام. فی التی تلیها, والحسن, علیه السلام, فی الخنصر, والحسین, 
علیه السلام, فی الابهام, وکانت آنوارهم کفرة الشمس في قبة الفلک, آو 
کالقمر فی لیلةّ البدر, وکان آدم, علیه السلام, |ذا آراد آن بغشی حواء 
باشر‌ها ار وتتطهر, ویقول لها: یا حواء الله وک هذا| النور ویخصک 
به, فهو وديعة الله ومیثاقه, فلم یزل نور رسول الله, صلی الله علیه وآله, 
فی غرة آدم. علیه السلام, حتی...». 


۱ که و : آن ها در سوره الرحمن چنین آمده است: 
ِ ۳ ِ سس ۱ 4 

«لم یمه اس قبلهُم و لاجانٌ »۰ (1) 

بش آز.انان دست انس و جتی به آنان تر سیده آنشت.: 

در سوره واقعه ثیز آمدج است: 


«عَرٌ با رابا». 2 

عشق ورز به شوهران و هم سن و سال با همسران. 

۳2 ویژه بهشتی خود تا آنه به تسم عشق نمی ورزند؛ یعنی 1 
بهشتی از هر نظر راحت است ؛ اما همدم اهل دوز خ: 

«علیما ملایکه غلاظٌ شداد». (3) 


فرشتگانی هستند که در اوج عصبانیت و سخت گیری اند و اهل دوزخ را به 
انواع شکنجه ها زجر می دهند. خدای تعالی می فرماید: 


لا ۳ ءِ ۹ ۳۳ 
«الْذین آمَوا و عَملوا الصَالحاتِ طوبی لَهُمْ و خسن مآب ». (۵) 


ای رن کات تاه ام واه را انش 


تآمیو,صای له غلنه وله هی قرما یفده وقتی پرورد کار شترا آفزید: 
نگاهی به ان کرد و فرمود: 


ِ #ن- 9 ِ 
ققد افلم المومنون ‏ ان ترذیت: مان رسکار دنت بعد فرمو و خوشا 
به حال کسانی که در تو قرار می گیرند اصا 


حرمت شیعه در نظر ائمه 


در میان اصحاب حضرت موسی بن جعفر, علیه السلام, مرد دانشمند و 
آگاهی بود که در ایام نوجوانی محضر مبارک حضرت صادق, علیه السلام. 
را نیز درک کرده بود و در 35 سالگی از دنیا رفت. امام 
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1- (1)) . الرجمن, 4 نیز با جمله ای بیشتر در همان سوره, 56 «فیهنٌ 

قاصراث الطرّف لَم یهن انس قبَهْه و لا ار » . 

2- (2)) . واقعه, 37. 

3- (3)) . تحریم, 6: «یا ۳1 الذین منوا قَوا سکم و هیک تارا ِ_ 

الناسن و الْججازة عَلیْها ملاتکه غلاظٌ شداد لا یعضون ن اللَة ما امَر 

یِفْعلو ما بُرْمَرُونَ » . 

4 (4) . رعد, 29. 

5- (5)) . المعجم الْوسط, طظیرانی: ج 4رضی 99 این .سعند الخدری. غن 

النبی, صلی الله علیه وآله, قال: ان الله خلق جنهّ عدن وبناها بیده لبنة من 

ذهب ولبنة من فضه وجعل ملاطها المسک وترابها الزعفران وحصباءها 

ثم قال لها تکلمی فقالت قد افلح المومنون فقالت الملائکة طوبی 
لک منزل الملوک»؛ نیز تفسیر قمی, ج2, ص 88: «الصادق, علیه السلام. 

قال: لما خلق الله الجنة قال لها: تکلمی فقالت: قَذ قلح ال ون » ؛ جامع 

البیان, لبن جریر طبری, 0 و19 ص‌ 3 ؛ الدر المنثور, سیوطی, ۳۰ دا ص‌ 2 

«عن آنوت العالیث. قال: لما خلق الله الجنءة قال: قد آفلح المقمنون فانزل 

الله به قرآنا». 


صادق. علیه السلام, برای او احترام ویژه ای قائل بود, تا حذدی که نوشته 
اند احترام مصرت به او در زمانی که هنوز مو در صورتش نروئیده بود 
سبب پرسش دیگران قرار گرفت؛ زیرا| آن حضرت مانند ریش سفیدان 
تمه ام احو رام ی کذاشت. 


امه ما برای شیعه احترام فراوانی قائل بودند. در روایتی از کتاب کم نظیر 
کامل الزیارات. در باب ارزش دادن به شیعه, از حضرت صادق, علیه 


«نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح». (1) 


کسی که در مصائب ما اندوهناک باشد يا در رنج شیعه ما غصه دار شود 
نسبیح کرده است. 

ریش سفیدها می دبدند که حضرت صادق. علیه السلام, و بعد از ایشان 
امام موسی بن جعفر, علیه السلام, به اين جوان احترام ویژه ای می 
گذارند. لذا گفتند: ما هم مقمن و شیعه هستیم و امام ما را نیز قبول دارند. 
پس چگونه به ما این همه احترام نمی گذارند؟ 

البته, کار امام کار خدایی است و جای پرسش ندارد. با این حال, امام 
جواب دادند: اين احترام به سبب علم اوست, زیرا از همه شما داناتر 
است. (2) این است که در روایات امده گناه غیبت عالم دو برابر دیگران 
است ؛ (3) فانتد اه زنان پیامبر که دو برابر ذیکر ان است. (4) 


به هر حال, این پزرگوار روایتی دارد که طلای ناب است و از آن روایاتی 
است که درباره آن گفته اند؛ 


«آأن یکتب هذا القول بالذهب». (5) 
امتیاز شیعه در آخرت 


ب موسی بن جعفر, علیه السلام, ویژگی های شیعه را چنین برشمرده 
ند 


قیامت جای زاثران پیامبر و حضرت زهرا و امام مجتبی و امام زین 
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1- (1)) . امالی, , شیخ مفید. ص 8 نیز با اختلاف اندک در کافی, ج 2, 
ص 226: هاان لت عن ابی عبد الله جعفر بن محمد, علیهماالسلام., 
قال: : نفس المهموم لظلمنا تسبیح. وهمه لنا عبادة, وکتمان سرنا جهاد فی 
سبیل الله. غقال آبودفتد الم علیه السلام: یجب ان یکتب هذا الحدیت 
بالذهب». ۱ 

2 (2)) . احتمالا این شخص هشام بن حکم هست که در میان اصحاب 
جایگاه ویژه ای داشته: چهارده نور پاک (فارسی), دکتر عقیقی بخشایشی, 
ج 9 ص 1220: «هشام بن حکم یکی دیگر از شاگردان با فضیلت و 
سخنگوی توانا از تربیت یافتگان امام ششم و هفتم» علیه السلام, می باشد 
که عمر خود را در راه مبارزه و دفاع از اهل بیت طهارت و عصمت صرف 
نمود و دشمنان و مخالفین را با سلاح علم و منطق و حربه فضیلت و 
دانش, منکوب و محکوم نمود. او در مناظرات متعددی شرکت جست و 
پیروزی نهائی را در همه جا به دست اورد. سکونت او در بغداد در محله 
کرخ بوده است و به شغل تجارت می پرداخت. نخست متمایل به فرقه 
جهمیه بود که متمایل به جبر و سلب قدرت از انسان بود. در اثر تماس با 
ها نجات داده و به حقیقت و واقعیت گرایش و تمایل پیدا نماید و مس 
وجود خود را تبدیل به طلا نماید و دوره تکمیلی خود را در مکتب امام طی 
نماید و از فارغ التخضنلان مبرز ان کت راید و افراد فراوانی را به 
شاهراه هدایت و سعادت سوق دهد و اندوخته های علمی خود را به به 
صورت بیان و بنان؛ در اختیار دیگران قرار دهد, امام صادق. علیه السلام, 
در حق او فرمود: تو در مدافعات خود نسبت به اهل بیت موید و منصور از 
جانب پروردگا ر عالم هستی. و این فضیلت در حق او کافی است». 

3- (3)) . کافی, ج 1 ص 47: «حفص بن غیات. عن از 3 الله, علیه 
السلام, قال: قال: یا حفص یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم 
ذنب واحد»؛ نیز کنز العمال, متقی هندی, ج 10, ص 152: «خیار ۳ 
علماو‌ها, , وخیر علماءها رحماة‌ها لا وان الله تعالی لیغفر للعالم ارتتعر: ذنبا 
قبل آن یغفر للجاهل ذنبا واحدا». 

4- (4)) . اجزاب, 1(« «یا نساء الب من تأت منکن بفاجشّه حجشو مُبثه 
سناعت لها الدات صغتتر و کانم دنک علی الم تسیر(" و من ید ما 
لله و تشوله و تمْمَل صالحاً وتا آجرها تین و أغتذنا لها رژقا کریما» . 
5- (5)) . امالی, , شیخ مفید. ص 8 نیز با اختلاف اندک در کافی, ج 2, 
ص 226: «ابان یت علت: عن ابی عبد الله جعفر بن محمد, علیهماالسلام, 


۱ 


قال: : نفس المهموم_ لظلمن تنسبیج. وهمه لزا عباد هه وکتمان سرنا جهاد فی 
نیتبیل الله. نم .قال ابو عید الله,.علیه السلام:: بجب آن یکتب هدا الخذیت 
بالذهب». 


العابدین و امام باقر و امام صادق, علیهم السلام. و زائران من است؛ اما 
جای زائران پسرم رضا؛ علیه السلام, با زائران دیگر فرق دارد و جایگاه 
زاگران اهبالاتر از زاتران-هاست: ۱۱۱ 


امام صادق, علیه السلام. در مجلسی نشسته بودند که یکی از شیعیان وارد 
شد؛ ولی حضرت او را تحویل نگرفتند و برخورد سردی با او کردند. او که 
نایسندی از من سر زده که موجب ناراحتی شما شده است؟ فرمودند: 


بله ! گفت: چه کار کرده ام؟ حضرت فرمودند: امسال, در مسیر حح, در اثر 
گرمای هوا, مرکب یکی از شیعیان ما خسته شد و نتوانست صاحب خود را 
حمل کند. لاجرم. او پیاده شد و مقدار زیادی در گرما راه رفت. تو حتی به 
این شیعه تعارف نکردی که سوار مرکبت شود ! ایا تو شیعه هستی که من 
با تو گرم رفتار کنم؟ (2) 


دقت شود ! او فقط یک پیاده را سوار نکرده بود, نه این که ده میلیون مال 
از شیعه ای خورده يا همسر شیعه خود را درخانه زجر داده باشد تا مجبور 
شود مهریه خود راببخشد و طلاق بگیرد یا با پدر و مادرش بدرفتاری کرده 
هستی؟ ! 


دنیا در نظر کوردلان و روشن دلان 

هشام بن حکم می گوید: موسی بن جعفر, علیه السلام, به من فرمودند: 
«یا هشام ان لقمان قال لابنه». 

ای هشام, لقمان به پسرش فرمود: 

«یا بنی آن الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر». 


پسرم. این دنیا دریای عمیقی است که امت های زیادی در آن غرق شده 
اند. 
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1- (1)) . کافی, ج 4 ص 585؛ نیز با اختلاف اندی در دو سند: امالی. شیخ 
صدوق.» ص 162 و کامل الزیارات. جعفر بن محمد بن قولویه, ص 311<: 
«عن آبی الحسن موسی بن جعفر, علیهماالسلام. قال: من زار قبر ولدی 
کان مه ال کر ره مر ال فلت ی خرن فا عم 
وسبعماأئة حجةّ, قلت: وسبعماأنة حجةّ, قال: نعم وسبعین الف حجه, قلت: 
وسبعین الف حجه, قال: رب حجه / تقبل, من زاره وبات عنده لیله کان 
کمن زار الله فی غزشه. قلت؛ کمن زار الله فی عرشه, قال؛ نعم؛ |ذا کان 
یوم القيامة کان علی عرش الله ارفه من الأولین و ار من اه اما 
الاربعة الذین هم من الأولین فنوح وابراهیم وموسی وعیسی, علیهم 
السلام, واما الأربعة الذین من الااخرین فمحمد وعلی والحسن والحسین؛ 
علیهم السلام, تم یمد المضمار فیقعد معنا: من زار قبور الائمة, ۳ 
الا ان آعلاهم درجة وآقربهم حبوة من زار قبر ولدی علی, 
ک. 
ک ا ‏ خحی به و از | 


قوم نوح و عاد و مود و لوط و اصحاب رس و اقوام دیگر مثل خاندان 
پهلوی و مغول و تیمور و ... در این دریا غرق شدند. تنها کسی در این دربا 
غرق نمی شود که دستش به خدا بند باشد و خدا او را به تعبیر علی, علیه 
السلام, در دعای کمیل با رحجمت خود نگه دارد: 

«واحفظنی برحمتک». 


تنها اوست که غرق نمی شود هر چند در اين دریا گرفتار امواج خطرناک 


«فلتکن سفینتک فیها تقوی ال وحشوها الایمان». 


ار 


تقوا خودداری کردن از گناه است. در قرآن, از گناه به «اوزار» تعبیر شده 
است که جمع «وزر» به معنی بار سنگین است. اگر در دریا بار کسی 
سنگین باشد, فرو می رود, اما اگر سبکبار وارد دریا شود یا شنا کند و یا با 
کشتتی:» بر کردخ, غرق نمی شود. در قیامت. پل صراط طاقت بار گناه را 
ندارد. لذا پل می شکند و کسی که بر آن ایستاده در جهنم فرو می رود. 
«وشراعها التوکل». 


بادبان این کشتی را که برای این که در این دریا سر گردان نشوی, توکل و 
اعتماد به خدا قرار بده. قران می فرماید: 


«و عَلّی اللّهٍ قَلیتوِکل الَمْوَمنُونَ ». (1) 

پس باید توکل کنندگان فقط بر خدا توکل کنند. 

«و قیمها العقل ». 

عقل را کشتیبان قرار بده. 

«و سکانها الصبر». (2) 

لنگر این کشتی را استقامت در برابر مشکلات و پیشامدها قرار بده. 


یعنی اگر اهل تقوا و توکل و صبر و عقل و ایمان باشی, از این دریا به 
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1( ال ,عمران: 12 و 16 هاندمی بل کوبهم با ابر اهیم: 11 *مخادله: 
لا و تهاننر خر 

2- (2)) . کافی, ج 1, ص 16: «یا هشام ان لقمان قال لابنه: تواضع للحق 
تکن اعقل الناس. وان الکیس لدی الحق یسیر, يا بنی ان الدنیا بحر عمیق, 
قد غرق فیها عالم کثیر فلتکن سفینتک فیها تقوی الله, وحشوها الایمان 
وشراعها التوکل, وقیمها العقل ودلیلها العلم, وسکانها الصبر». 


آسانی عبور می کنی و در آن سو به آغوش رحمت خدا می رسی, ولی اگر 
این ها را نداشته باشی, غرق شدنت قطعی و مسلم است. 


بصیرت از دید گام قرآن 


قرآن کریم بحث بسیار مهم و ريشه داری را درباره بصیر وآعمی مطرح 
فرموده است. برای اهل حقیقت نیز ثابت و یقینی است که ان چه در ظاهر 
اسان فت کر در بان امتم هی در اف الفهمشهه علبه الشا عم فیس 
فرماید: 


همان طور که جسم انسان بیمار می شود. باطن انسان هم بیمار می 
شود. (1) 


یعنی همان طور که انسان از چشم ظاهر برخوردار است. از چشم باطن 
هم برخوردار است. پس, همان طور که ممکن است یک نفر کور باشد و 
اشیا را در ظاهر نبیند. ممکن است باطن یک نفر هم کور باشد و حقایق را 
نبیند. مایه های دید باطن به همه انسان ها داده شده و علاج کوری باطن 
امکان پذیر است که شاهد آن توبه واقعی تائبان عالم است. آری, افرادی 
که جدای از حق می زیستند و به حق فکر نمی کردند و گوش آن ها به 
تعبیر قرآن, دچار بیماری «وقر» و سنگین بود, با توبه به راه حق برگشتند و 
بیماری های باطنی شان درمان پذیرفت. 21) 


بنتریه ال ام پنامین اسلام سلی: له علیف: والعه حکیعانه رین و 
زیباترین حرف ها را زدند, ولی بعضی گویی کر بودند و ان گونه که باید 
صدای ایشان را نمی شنيدند. 


حکایت نجات حر بن یزید بر اثر بصیرت 


گوینده ای در لشکر عمر سعد نبود که حق را بگوید. خود او هم در سپاه 
امام نبود تا صدای حق را بشنود. پس, او تنها با کمک عقل توانست به 
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1- (1)) . نهج البلاغه, حکمت 388:«آلا وان من البلاء الفاقة. وأشد من 
الفاقة مرض آلیدن. ما ی صری‌انن صر ات ماش مه ام 


سعء المال, وأفضل من سعء المال صحة البدن, وآفضل من صحهء البدن 
تقوی القلب». ۳ 
2- (2)) . انعام, 25: «و مهم مَن تمغ ایک جعلن علی فلويهم آَکَة أن 


9 و 


ون انیم وفرا و ان ترقا کل آیه لا تامئوا پها عتی لزا امک 
ُجادلونک یعولٌ الدین کقرژوا ان هذا الا آسناطیژ لین » ؛ نیز اسراء 46: 


9 و 


ی یفقهوه فی آذانهم وفرا و[ کت ریبک 
أ1 


1 

۱ 
و 
0 
1 
۳ 

:صاً 
0 
۱ 
3 
ِِ 
3 
ِ 
۳ 
۱ ۳ ما 
90 
۱ 
۱ 
۱ 

2 


۶ هبو مه 9 
کنه آنْ بِففَهَوة و فی آذانهم وفرا و ان توغمر عم دی قَلن توا آذا 
ابداء ؛ لقمان. 7« ادا تتلی عَلیّه ایاثّنا نا وی ۳ کأن لم ۳ کات 
۱ 8و و ۶ + لد 5 ۱ ِ 
فی اذتیه وقرا فِبَشرّه بعذاب الیم » 


سعادت برسد. (1) عقل به انسان توجه لازم را می دهد تا انسان از حال 
افلت ور ایف وبا انفته به ان تفه برسد که کار باظل اس مک 
بیداری بیش از این هم معنایی دارد؟ 


حر نیز با استفاده از فکر خود باطل را رها کرد و به حق گروید و با اين کار, 
بیدار شد, بعد که خدمت امام حسین. علیه السلام. رسید مورد احترام قرار 
گرفت و بنا شد با اذن ان حضرت به میدان برود و از حق دفاع کند. 


حر عرض کرد: یابن رسول اللّه, پیش از کشته شدن مطلبی از شما 

بپرسم؟ ؟ فرمودند: چه شده؟ گفت: درکوفه وقتی دستور دادند جلوی شما 
را بگیرم ۵ تفر . آنان را پذیرفتم, , آماده سفر شدم. ناگاه, صدایی شنیدم 
که گفت: ای خُر, تو را به بهشت بشارت می دهم ! این صدا چه صدایی 


بود؟ امام فرمودند: صدای حق را شنیده ای. ان صدا تو را به بهشت 
بشارت داد و حال که به میدان می روی به ان بشارت می رسی. 


تائبان واقعی وعده بهشت داده و درباره وعده خود فرموده است: 


«اِنْ ال لا تن الخیفاه 5 (3) 
مسا خدا| خلف وعده نمی کند. 


این دلیل بر این خقیفت است که اکر کشی: با جدایی از معق: به کور شدن 
دید ملکوتی خود کمک کند. امکان درمان اين کوری وجود دارد که مجموعه 
آن را در قران توبه نام کرده اند. (4) البته, «توبه این نیست که بخوآهیم 
ترفده الووه کخنتم‌هان وا با کفتم. اسفقر الما یمه بکه وه فرات 
بسیار زیبایی دارد. 
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1- (1)) . ارشاد, شیخ مفید, ج 2 ص 99: «فقال له المهاجر: ٍن آمرک 


اوت اه تس نی موی سل را ولو قیل لی: من 
آشجع آهل الكوفة ما عدوتک, فما هذا الذی آری منک؟ ! فقال له الحر: |ٍنی 


والله آخیر نفسی بین الجنهة والنار, فوالله لا آختار علی الجنة شیتا ولو 
قطعت وحرقت». 


ِ- 


2 (2)). توبه, 111: «اِّ اللّه اشتری من الْمَوْمنین أفْسَهُمْ و أَموالَقم بان 
َهُم اجه ُقاتلون في سبیل له ففلون 5 بُفتلون, 1۳۹ له حقا فی 


۷ 


وراه و الاتجیل و مان و مَنْ اوفیا: بعهّده من الله فاستبشروا یب 
ان بت به و حلک هو المع العظیخ 4 

3-(3)) . آل, عمران 9؛رعد, 31. ۱ 

4 (۸)) . نساء 17: «اَمَا اوه ی ال لذین فملون) وع بجهاله ز 


2 


نون من قریب قاولنک تفت الله علییم و کا لاک رها خکسا: 


سره 


هم 


۱ 


‌ 


یکی از کارهای جالبی که علمای شیعه کرده اند و در میان اهل سئّت ندیده 
ام این است که برای موضوع توبه کتاب مستقل نوشته اند که از جمله ان 
کتاب دل بدهد, متوجه می شود که توبه چه پیکره باعظمتی دارد. 


نقل است که روزی؛ شخصی به امام صادق. علیه السلام, عرض کرد: می 
خواهم توبه کنم ! فرمود: بگذار اول من توبه را معنا کنم. بعد فرمودند: 
توبه یعنی بی دین مسلمان واقعی شود. (1) 


اگر فرد بی دینی بخواهد به اسلام بگرود. چه تحولاتی باید در زندگی اش 
صورت دهد تا او را مسلمان بگویند؟ ابتداء باید از همسر خود که نمی 
خواهد مسلمان شود دست بردارد؛ از بچه و شریک دست بردارد؛ شراب و 
گوشت خوک را باید ترک کند؛ نماز بخواند و به مکه برود و خمس و زکات 


تور خرس 
روزی, امیرالمومنین, علیه السلام, جوان گناهکاری را دید که «اً ستغفر 


الله» می گوید. ایشان ناراحت شد و فرمود: مادرت به عزایت بنشیند ! 
فک کردم ای نویه این آستت ۲ 21) 


توبه حقیقی این است که انسان لباس زندگی سابقش را دور بریزد و لباس 
تازه به تن کند و در این مسیر باید مرارت های زیادی را به تن بخرد. این 
نشان می دهد که کورباطنی درمان پذیر است. لذا ار کورباطن بگوید 
توبه هرن فایدم ندارد. فران آن:را کفر مت داند.-خداوتد راضی نیستت جتن 
تک تفر هم در لخنزار آتدیشه باطل خور دسته؛و با یرت 


و خداوند کفر را برای بندگانش نمی پسندد. 
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1- (1)) . مشابه روایت: کنز العمال, متقی هندی, ج 4, ص 232: «التوبة 
ال تیه انا تعود یه اندا اصا هایگ ده فر دم و ی ری رم 
در باب توبه کتاب بحأ ر هست. 

2 (2)) نهج ۱9 7 «(لقائل قال بحضرته أستغفر الله): 
تکلتک آمک آندری ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العلیین. وهو اسم واقع 
علی ستت:فعان: آولها الندم علی:ما مضن, والناتف آلعزم علی تری .الهود 
الیه آبدا. والثالث 1 تقدی |لی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله آملس 
لینتن. علیک تیمک والرابع اد الی کل فریضة علیک ضیعتها فتودی حقها. 
والخامس آن تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان حتی 
تلصق الجلد بالعظم وینشأً بینهما لحم جدید. والسادس آن تذیق الجسم 
الطاعة کما آذقته حلاوة المعصية فعند ذلک تقول آستغفر الله». 

3 (3)) .,زمر, 7: «ان تکفْرّوا قِنَ له یت کم و۱ ی[ضی لعباده الک 
و ان تشْکرّوا يرَضصَة لکم و لا تزر وازره ور اخری تم الی ریک مَرَجعْکُم 
قیتبنَکم بما کم تعملون انهة ع الصَذُور». 


است که نجات از کفر و کورباطنی ممکن است. زیرا اگر چنین کاری 
ممکن نبود, خداوند می فرمود: کسانی که گناهکارند باید به جهنم بروند, در 
نجات قرار دهند. این مطلب از دقایق و اشارات ظریف قران کریم است. 


علت های از بین رفتن بصیرت 


پیامبر اسلام, صلی الله علیه وآله, می فرماید: همان طورکه در سر دو 


چشم قرارداده اند در قلب هم دو چشم برای یافتن حقایق گذاشته اند. 
(1) ما چشم قلب خویش را با نیت ها و کارها و کسب مال های نامشروع 


و حرام کور می کنیم و اگر با این کوری از دنیا برویم, در قیامت هم با 
همین کوری محشور می شویم: 


۱ ۲ ۱ 9 ۳ ۱ كگ 9 ول ِ 
«و من کان فی هذو اعمی فهْو فی الاخره اعمی و اصّل سبیلا». (2) 
کننتی که در ان دیا کهردل باشدر کر اخرت هم کورذل: و کمراه است: 


این نتیجه کورباطنی است که علت آن تماس نداشتن با خدا و پیامبر و 
ائمه, علیهم السلام, است. ار چشم های انسان سالمی را ببندند و پنجاه 
روز بعد باز کنند, در ابتدا يا کور است يا کم می بیند. به همین قیاس. وقتی 
دو چشم دل بسته باشد, خود به خود ضعیف می شود تا به کوری برسد و 
اگر این بیماری در موقع مقتضی درمان نشود, صاحب آن با همین کوری از 
دنیا می رود: 


مس مت و 


» 7 آغمی قمع فی الاخد 3 ۹ 
و من بان 9 دو مهو 9 خرو اعمی ». 


انسانی که باطنش کور باشد. بهشت و رحمت خدا و جوار اولیای خدا را 
نمی بیند. در نتیجه, در قیامت از مشاهده بهشت و نعمت های الهی و 


اولیای خدا محروم می شود. حال, معلوم می شود که کوری باطن در 
قيامت چه بلایی به سر انسان می اورد: 


«و من أَغْرَض عن دکُری قاِنّ له قهيشة صَتکا و تحْشْرة یوم الْقیاقه ۳۹ 
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ل (1 این تبیی آن,وشول»خدا و اتمه اظمار ند شکلرهای. مخلف وارد 
کتفه است: از حمله: رسول الله, صلی اللد علیه واله: ما هن عند الا وفی 
وجهم عینان یبصر بهما از الدنیا, وعینان فی قلبه یبصر بهما ام الا خر 
فادا: آراد تعید خیرا فتح عبنية. اللتزه. فی قلبة. قابصر بهما ها وغده تالغیت: 
فأمن بالغیب علی الغیب. (کنز العمال, ح 3043) امام زين العابدین, علیه 
السلام : آلا آن للعبد ازترع آعین: عینان پبصر بهما ار دینه ودنیاه, وعینان 
یبصر بهما آمر آخرته, فذا آراد الله بعبد خیرا فتح له العینین اللتين فی 
قلبه. اضر هیا الغنت می آمر اکرتة, وادا ارادنه غیز دلی ترک القلپ بما 
فیم. (خصال, باب اریع, ص 240). نیز: حج. 46: «أ قلَم تپیژوا فپ الأرْض 
قَتکون هم قوب بَفْعلون بها أو آذانْ یَسَمَفون بها قاتّها لا" تقمی الاصار 5 
اکن ککتی القلوت البی فی التذور» " تیز من.۱ بحضره النعید: شیح 
صدوق, ۳ 1 ص‌ 39 « آبو جعفر, علیه السلام : «انما الاغمین آشن القلب 
فانها لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب النی فی ی 

2 (2)) ۰ اسراء: 72. 


فلج له رت نی اعموا ي فد کل تضیرا :۱۱ 


و هر کس از هدایت من [که سبب یاد نمودن از من در همه امور است] 
روی گرداند. برای او ی تنگ [و سختی] خواهد بود. و روز قیامت او را 
نابینا محشور می کنیم. او می گوید: پروردگار" برای چه مرا نابینا محشور 
کردی در حالی که [در دنیا ] بینا بودم؟ 


کورباطنان در صحرای محشر به خداوند عرضه می دارند که ما وقتی از 
مادر متولد شدیم بینا بودیم. پس چرا در این جاأ نابینا هستیم ؟ و خداوند 
پاسخ می دهد . 


«قال کذلک تک ماه کدی ام ها 12۳ 


[خدا ] می گوید: همان گونه که آیات ما برای تو آمد و آن ها را فراموش 
کردی, امروز فراموش می شوی. 

آین فحه اهر و کات اسفانتیه ادا اوه وتا شاه راد افوت 
هدایت شوید, اما همه را پشت سر انداختید و آن ها را فراموش کردید. 
برای همین, امروز نیز شما به فراموشی سپرده می شوید. اين نص صریح 
قران است. 

قیامت روزی است که علی, علیه السلام, از مهابت آن خواب نداشت (3) 
و انبیای الهی از آن واهمه داشتند. در احکام اسلامی آفنده است که او 
کسی مرد و پول فراوانی از او به جا ماند و وصیتی هم نداشت و شخصی 
با ارائه مدرک به وارث او گفت که بند کفن او متعلق به من است و ان را 
می خواهم و وارث هم نتوانست رضایت او را جلب کند, باید قبر را 
بشکافند و آن را باز ۳ حال. قیاس کنید که در 
قیامت اوضاع آدمی بر چه صورتی است. روزی که به فرموده قرآن: 


« وم بو وو ه رَرفاعة الشافعین کی (4) 
آنان را شفاعت شفیعان سودی نمی دهد. 


ص :296 


1- (1)) . طه, 124125. 


126 4 ))2( 2 

2 7 ی ۳۳ 0 قار ِ لخد 7 
فی بعض مواقفه وقد آرخی اللیل سدوله, وهو قائم فی محرابه قابض علی 
لختهبتململ: سمل الشلی وییکی بکاء الحرین کول با دیا باون 
الیی عنی, آبی تعرضت, آم الی تشوقت؟ لا حان حینک هیهات غری غیری. لا 
حاجه لی فیک. قد طلقتک ثلائا لا رجعة فیها. فعیشک قصیر, وخطرک یسیر, 
تاملک یو اي هر فل ای فطل الطرت بر فشه الیو کسام 
المورد». 

4 زر 6 9 


۱ 3 
- «و لاترژ وازره وژر اخری ». (1) 
و هیچ سنگین باری, بار [گناه] دیگری را برنمی دارد. 


در قیامت. هیچ کس بار دیگری را ولو به اندازه پر کاهی- بر دوش نمی 
ود فان ال یه د کر ی رو آاین ره در روایتی آهذح 
است که وقتی موسی بن عمران. علیه السلام, وارد صحرای قيیامت می 
شود. دغدغه دارد از اين که نکند مادرش از او ثواب یک روز عمل صالحش 
وصف ان روز و حالات ادمیان نسبت به هم چنین امده است: 


ع‌ِ ۳ 
«قاذا جاءت الاح * بقم تفر امه من آخبه * و امه و آبیه * و صاحبته و 
11 * لک اشرن متهق نود ان بغییه * وجُوه وید مُسْفرَه * صاحگة 
1 * و وَجْوه یومَیْذ لیا عَبرخ * تژهفها قتره * اولیک هم الکقرة 
الَقَجَتَه . (3) 


پس زمانی که ان بانگ هولناک و مهیب در رسد, روزی که ادمی فرار می 
کند از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش, در آن روز 
هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی 
که تفق کدارد بق خی دیکری پیردازد ا .در آن روز. چهره هایی درخشان و 

نورانی است ؛ خندان و خوشحال. 3 
غبار نشسته و سیاهی آنان را فرا گرفته است؛ آنان همان کافران بدکارند. 


یکی ذایکر از تفاوت های انسان های بصيیر و اغصف در قیامت در اند بالا 
آمده است. گروه اول چهره هایی نورانی دارند و گروه دوم چهره هایی 
سیاه و غبارآلوده. خداوند در تبیین تفاوت این دو گروه می فرماید: 


و صا ‏ ستوی الأغمی 8 اخنیگ ِّ الظْلَماْ ۳2 لو * و لا 
رو و # پستوی لها و 9 ۹ مواثٌ ان الا اه ۱ وا 
بمقسمع من فی الْفْبُور». )4 


نابینا و بینا [کافر و ممن ] یکسان نیستند, و نه تاریکی ها و نه روشنایی, و 


3 


3 
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1- (1)) . آنعام, 1164 اسراء 15 فاطر, 18؛ و زمر, 7. 


2 (2)) . التبیان. شیخ طوسی, ج 10, ص 277: «قوله ( قاذا جاءعت 
الصَایْةٌ ) قال ابن 9 و ی اه الم تا 
عیفها انار وقال الخسند الصاخه هی لصو لیا الکله وف انح 
الثانیة. والصاخة هی الصاکة بشده صوتها الاذان فتصمها» , صح یصح صیخا 
فهو صاخ. وقد قلبها المضاعف باکراهه التضعیف فقال: صاخ یصیخ اصاخة 
قال تاکن یصیح لاو آسماعه ۴ اصاخة الناشد للمنشد. ومثله تظنیت, 
اخیه و من رد واسد و من (صاحبته) التی هی زوجتنه افی | 2 
تیم آولانن الد کر بر مر درا مه اه کی وق لا 
بری ما ینزل به من الهوان والذل والعقاب. وقیل: نفر منه ضجرا به لعظم 
ما هو فیه. وقیل: لانه لا بفکته ان سنخعه بشی ولا بمع مه سر توقوله 
کل امرخ مه وت سان هی فالفراه .ال کر سجن الاش واه 
امر هه فالمعنی ان کل انسان مکلف مشغول بنفسه لا یلتفت (لی غیره. من 
ضعوية آلامن وشدخ آهواله, فالشان: الاضر العظیم ال لغلان «شان.من 
الشان اج له این عظیم.»اضاه الواجد من شون الر ان وق موضع: لصل 
من متقابلاته التی بها قوام امه ۰ ومعنلی (یغنیه) ای :یکفته من زباذة غلبه آی 
لیس فیه فضل لغیره لما هو فیه من الامر الذی قد اکتنفه وملا صدره, فصار 
کالعنی عن الشی‌فی اهر سل بتارم ال سم قتشم ععالی اخوال العضاه 
دالفستن ال (وجیه پیت مشفوی ای کت فه سین قالاهدار 
الکشی عن ضباع من فولیم: اسف الصیع. زد اضاء وسفرت المراه | 
کشفت عن وجهها ومنه السفر, لانه یکشف عن آمور تظهر به, قال توب 
الخمبری: وکنت [ذا فاجات لبلی بر قعت, * فقد رایتی هنها الغداة شفورها 
اه کنتها فتاعفا تفواه (صاحکه مسششره) ای هت راما آغدهتا آبا 
هر اللعات کون ضایه هسووزن فانک سار وان اخیی: آلن 
کر فاد سای ای ای ایا را 
للرجوم خاحه ما تج آلله فا چن النوی اسر که مين ال ین 
والکفار. ثم قال (ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة) ای یکون علی تلک 
الوجوه غبار وجمعه غبرة (ترهقها) ای تغشاها (قترة) وهی ظلمة الدخان 
ومنه قترة الصائد موضعه الذی یدخن فیه للتدفی به. ثم اخبر ان من کان 
علیوجهه الغترة التن تغشاها الفتره (هم آلکفر؟) جمع کافر (الفحره) جمع 
فاجر, کما ان کاتبا ی ۳ ی ولنتن فی دلگ ها بدل 
۳ الله ی هذین ااعتمن وذلک انه تعالی ذکر : من 
الوجوه متقابلین. وجوه الموّمنین ووجوه الکفار, ولم یذکر وجوه الفساق من 
اهل الملة. ویجوز آن یکون ثم صفء اخری بخلاف ما لهذین, بان یکون علیها 
غبرة لا یغشاها قترة آو یکون علیها صفرة, ولو دل ذلک علی ما قالوه لوجب 


آن یدل قوله (بوم ۳ وجوه وتسود وجوه) علی آن کل من / پبیض ِ 
من المومنین یجب ان یکون مرتداء لانه تعالی قال لهم (! کقَرْنْمْ بَعَد 
یمَایِکم ) والخوارج لا تقول ذلک, لان من المعلوم ان - ههنا - کفارا فی 
آلاصل لیسوا مرتدین عن الایمان». - تفسیر مجمع البیان. شیخ طبرسی, ج 
۷۹0 طر 271 (یوم یفر المر ء من آخیه وامه و آبیه وصاحبته) آی وزوجنه 
(وبنیه) آی وآولاده الذکور, آی لایلتفت الی واحد من هولاء لعظم ما هو فیه 
وشغله بنفلسه, وان کان فی الدنیا یعتلی بشانهم. وقیل: : یفر منهم حذرا من 
مطالبتهم ایاه بما بینه وبینهم من التبعات والمظالم. وقیل: لعلمه بأنهم ۷1 
ینفعونه, ولا بغنون کثه نتیاهویجور آن یکون مومنا وأقرباژه من آهل تس 
التفسیر الاصفی, ۳ کاشانی, ۳ 2 ص‌ 8( ( تم یفر ات من * 
وامه و آبیه وصاحبته وبنیه), وذلک لاشتفاله 9 وعلمه بأنهم لا ینفعونه آو 
للحذر من مطالبتهم بما قصر في حقهم وتأخیر الأحب فالأحب للمبالفة کأنه 
: یفر من آخیه بل من آمه وأبیه بل من صاحبته وبنیه. وفی روایة: (سئل 
من هم؟ قال: قابیل یفر من هابیل. وموسی من امه, وایراهیم من الأب 
المربی لا الوالد, ولوط من صاحبته, ونوح من ابنه کنعان). قیل: انما یفر 
موسی من امه خشیية آن یکون قصر فیما وجب علیه من حقها. متن روایت 
3- (3)) ۰ عبس, 42-33. 
4 (4)) . فاطر, 22-19 


نه سایه و نه باد گرم سوزان, و زندگان و مردگان هم یکسان نیستند. بی 
تردید, خدا [دعوت حق را] به هر کس بخواهد می شنواند و تو نمی توانی 
[دعوت حق را]به کسانی که در قبرهایند بشنوانی. 


ای تا اه ان اس خا ماه ریم ال سس 
قران مجید پس از معرفی خود به ان می پردازد این است که: 


۳ ۶ و 
«قَدٌ جاءکمْ بَصایْر من رَبکم ». (1) 
بی تردید, برای شما از سوی پروردگارتان دلایلی روشن امده است. 


این آیه نشان می د هد که بینایی برای مردم بدون قرآن و وحی و نبوت و 
امامت حاصل نخواهد شد و بدون ان توان درک حقایق را نخواهند یافت. به 


۳ ِ ِ 
«قَد جاءکم بصایْر من رَبکم ». 


ی ا یات قرآن مابه های بیداری برای مردم هستند. زیرا| اگر مردم تا روز 
قيیامت هم به فکر خود فشار بیاورند, نمی توانند چیزی از حقیقت توحید» 
اسماء و صفات الهی. اراده پروردگار, و احوال قیامت و برزخ درک کنند. 
اصولا, کسانی که با معارف الهی ره ار ار افرادی پوچ و سرگردان 
هنستند و ون کی آنان دنه فرموده قرآن, از زندگی چارپایان نیز بدتر و پست 
تر اشت. ۶ از آين ویسیان کسانی که در ارباط‌با انات فران فستو و 
از بصائر قران استفاده می کنند با کسانی که پوچ مانده اند, در همه شئون 
باطنی و ظاهری, تفاوت و اختلاف وجود دارد. 


بصیرت از دیدگاه امام رن علیه السلام 


امیرالمومنین, در یکی از خطبه های خود, به موضوع تفاوت های آعمی و 
بصیير اشاره کرده اند. ابن آبی الحدید و ابن میثم در شروح نهج البلاغه 
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1- (1)) . آنعام, 104: «قَدٌ جاءکم بَصایِرٌ من ربِکم فَمَن ابضر 5 


0 
۱ 


تنمبینه: و هن 
عهی فعَلیها ۵ ز آعراف, 203: « ونم ربب 
الوا لو ۱ ها فل ما 1 ما توحی لت من ری هذا با من رک و 
هدی و ر موم بُوُونُونَ ۳ ؛ اسراعٍ 102 :.«قال لَقَدٌ عَِمت ما أ رل هوّلاء 
لاب الشماوات و اارص تابر و تین او عون 7 تور ! قصصی 
4 «و لقَذ نا موسي الکنا من بَد ما کت رون الولی تصانه 
لتاس و قدو و رخقه لعلهم بجه یتذکژون » . . و یه 
2 (62) . اشاره به آعراف, 179: «و لقَذ دَرأنا لِجَهَتم گنیراً من الجنٌ و 
الائس لهمْ کوب لا هون پها و له آعنن لا نصژون بها 5 له آذان لا 
بسْمغون بها آولیک کالانعام بل هُمْ َضَل آولیک هم الْغافلون » ؛ نیز فرقان, 
4 «ام تَخسَت آ اکترقم بَشمون او تففلون ان هم رل کالانعام بل هم 
آصَل سییلا» . 


خود به اين موضوع پرداخته و مرحوم خویی و شارحان دیگر با دانش خود 
آن. ۱5 تجزیه و تحلیل کرده اند. اين بخش از خطبه بیش از چهار خط 
نیست., ولی به اندازه چهار میلیون خط, معنا در این خطبه گنجانده اند که 
ای ار است. (1) اين روایت را اهل ستّت نیز با مقداری تفاوت 
ا ی ها ای رم اس مس و اسان 
ما 


«و انما الدنیا منتهی بصر الاغصی , لا یبصر مما وراءها شیتا». (3) 


پایان و سرانجام دیدگاه کوردل دنیاست و غیر دنیا هیچ چیز را نمی فهمد. 


در حالی که دنیا اول کار است ته آخر آن. دنیا مقدمه آخرت اسنت وه زند کین 
در آن زندگی ای مقدماتی است. 


خواسته های کوردلان 


یک تفاوت دیگر گروه اغضی و بصیر در شکل خواسته هاست. خداوند در 
فا اس سا رن تساه یاهع ی 
داند. (4) 


خواسته اول انسان های کورذل شکم بار کی. آنشت. ان ها در دنیا شکم خود 
را از هر چه به دست اورند (حلال يا حرام, نجس يا پاک) پر می کنند و آن 


حکایت بصیر و کوردل 


ایامی که در انگلستان حضور داشتم, در لندن ساکن خانه ای بودم و 
گفتند 


همسایه ای داشتم که یک پسر و چهار دختر داشت. روزی» به من 
خانم همسایه به جهت این که لباس خاصی به تن می کنید (لباس روحانیت) 
مت خماههبا شا ملاقات کتد: 
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1- (1)) . از این اشارت ها و ظرافت ها حضرت در سخنان خود زیاد دارند. 


سنگ عسل نیست. ولی کسی عمق آن را نمی فهمید. امروزه. تحقیقات 
دانشمندان نشان داده است که هوا و میکرب هر ماده خوراکی ای را تغییر 
می دهند و به فساد می کشانند, اما عسل طبیعی و خالص در محاورت این 
عوامل هیچ اسیبی نمی بیند و فاسد نمی شود. از طرفی, ثابت شده است 
که پرارزش ترین ماده غذایی عسل است. نکته جالب توجه این است که 
خداوند این ماده غذایی مفید را در بدن حیوان کوچکی قرار داده است. 
تحقیقات نشان می دهد که اگر بخواهند برای تولید عسل کارخانه ای 
احداث کنند. به بیش از ده هزار متر مریع فضا برای نصب دستگاه های 
لازم نیاز است. ی به کار می 
گیرد که فیزیک, شیمی, , لانه سازی, هواشناسی, و . . جزتی از آن است. 
(مولف) ۲ 

این مان سا وا هه هت ات نان 
نداشته باشند, بسیار سخت است. درباره قرآن نیز گفته اند: «ظاهره 
انیق» ؛ یعنی شکل ظاهری قران در کمال زیبایی و خسن ایات تمام است. 
نقل کرده اند که یک کشیش اروپایی که تحصیلات دانشگاهی داشته و به 
زبان عرتی مسلط بودف روزی اعلام کرد که من فران مسلمانان را خوانده 
ام و در برابر فکف از ادعاهای قرآن مبلی نز آفردن سوره ای مانند 9 
9 او عبارات خود را در برابر سوره حمد ساخته و پخش 
کرده بود. این سوره ساخته شده به دست طلبه ای متخصص در ادبیات 
عرب افتاده بود و او به خوبی نقاط ضعف ساخته های جناب کشیش را 
بیان کرده بود. حقیقت این است که اگر کسی صرف و نجو, و معانی و 
بیان عربی را خوب بلد باشد, بهره بیشتری از زیبایی های قران و نهج 
البلاغه خواهد برد. (مولف) 

3- (3)) . نهج البلاغه, خطبه133. 

4- (4)) . شاید منظور این آیه باشد: محمد, 

الصالحاتِ و منوا بما تژل علی مُحَمّد 1 و و 
تاه و الح ام » یز یه ای که در مورد حضرت هست ومناسب 4 
مطلب: ۳ 127 «آلذین یعون الرَسَول الب لح الذٍی یْچدو 


عم 


ن‌ 
ال وان عَملّ 
من ۳۳ 
رهم 


1 


کوب دهم فی لور اه و آنچیل تمرم بالعتژوف و تلا خر عن نکر 
و تجل لهخ الطات و بحرم غللژ الحبانت و بضع علهم ار هم و الاعْلال 


تث مهم فالذین منوا به و عَرْرُوةٌ و تَضروة و آبَعُوا | اور الْذٍی 
مَعه ادلی هد ال عون ». البته از توجه به مجموعه ای از آیات 
0 می ۳ به این نکته دست یافت. اول, آیه «رین لاس 
الشهَوات .. ,۰ است که نشان می دهد خواسته های انسان چیست : دوم 
هدف بعتئت پیامبران است که «ت زکیه و تعلیم» است ؛ ۰ سوم قصص قرآن 
است که هر یک به خواسته ای از خواسته های بشر اشاره دارند که مذموم 


و 


دانسته شده اند: بت پرستی در قوم عاد و مود. شهوت در قوم لوط و نیز 
در داستان حضرت یوسف. قدرت در داستان نمرود و فرعون؛ حب جاه و 
مقام و غرور علمی در داستان بلعم باعورا؛ حسد در داستان حضرت 
یوسف و داستان هابیل و قابیل ؛ 2 


روز ملاقات؛ وقتی زمینه چند پرسش و پاسخ فراهم شد, با خود گفتم: 
شاید او در طی این سخنان به اسلام علاقه پیدا کند. لذا, پس از احوال 
پرسی گفتم: شما چند بچه دارید؟ پرسید: شما چند فرزند دارید؟ گفتم: 
چهار فرزند. گفت: خیلی رعایت مسائل خانوادگی را کرده اید. پرسیدم: 
شما چطور؟ گفت: شش فرزند دارم. گفتم: ار 
گفت: ما هنوز عقد نکرده ایم ! از علتش پرسیدم. گفت: اگر روزی درک 
کردم که ما می توانیم با هم زندگی کنیم عقد می کنیم ! 


کوردلان دیدگاه حقی ندارند که بر اساس آن زندگی شان را نظام دهند. آن 
ها تنها شهوت و شکم خود را می بینند و با اين دیدگاه با دنیا در ارتباط اند, 
در حالی که خواسته انسان های بصیر این است: 

«اللیم انی. اسالک امن موالانهان.یک: الیو شیک والها مهن جنیح 
البلاء و الشکر علی العافية والغنی عن شرار الناس». 


نقل است که پیامبر اين دعا را اول بار از جبرئیل شنید. (1) پرسید: این 
دعا را از کجا اورده ای؟ گفت: این دعا را ابوذر می خواند و ملائکه از او 
یاد گرفته اند. 


در قرآن مجید؛ حقیقتی که درباره وجود مبارک پیامبر اسلام بیان شده 
درباره هیچ شخص دیگری بیان نشده و آن اهمیت وجود مقدّس حضرت و 
رسالت او در پیشگاه پروردگار است؛ : به طوری که خداوند به انبیای دیگر 
خود ظهور ایشان و کتاب و روشی که با خود می آورند را خبر داده است. 


در خطبه اول نهج البلاغه که از استوارترین و حکیمانه ترین خطبه های امیر 
المو‌منین, علیه السلام. است امده: 


«مأخوذا علی النبیین میثاقه ». (2) 
ص:300 
1- (1)) . جبرئیل فقط از معروفیت دعای آبوذر در آسمان هاخبر داد و از 


مضمون دعا چیزی نگفت و عرض کرد: از خود ابوذر بیرس. لذا دعا را 
پیامبر اکرم اولین بار از زبان خود ابوذر شنید. 


2 (2)) . نهج البلاغة, خطبه اول. 


خداوند از پیامبران خود پیمان محکم و استواری بر نبوت ایشان گرفت و 
رساند. 


نقش ازفانتش در سازندگی انسان 


قرآن کریم در سوره بقره برای حضرت ابراهیم, علیه السلام, شخصیت 
قوق العایه ای فانل شدم انست این مرن آلمی که دومین سامت ادلها لعدم 
است بر اثر سربلند بیرون آمدن از امتحانات صعبی که خداوند برای او در 
مت 


«و اذ ابتلی ابراهیم ره یکلماتِ, قافن ٍ نی جاعلک لاس اماماً قال و 
من دی قال ‌ بنال گرد انس :۶ ۳ 


و [یاد کنید] هنگامی که ابراهیم را پروزه گارش به اموری [دشوار و سخت ] 
ازمایش کرد پس او همه را به طور کامل به انجام رسانید,. پروردگارش 
[به خاطر شایستگی ولیاقت او] فرمود: من تو را برای همه مردم پیشوا و 
امام قرار دادم. ابراهیم گفت: و از دودمانم نیز پیشوایانی 0 
[پروردگار] فرمود: پیمان من [که امامت و پیشوایی است ] به ستمکاران 


نمی رسد. 


چگونه می شود انسانی را به سخت ترین آزمایش ها مبتلا کنند و او آه 
سردی از دل , اه ۱ ری 
از مردم برای فران ار کات پم دنت فا هی ند 


امام باقر, علیه السلام, واژه «کلمات» را معنا کرده اند. حاصل سخن 
خصرت این است که کلمات بهمعنای کتار و سجن گفتن تست بل 


«د قالّتِ المَلایِکَة با ریم ان ال بَبسری یکلمم مه اسْة لس ی 
این مریم وجیهاً فی الشْیا و الاجته و من الْمْقَیین ». (2) 


ص: 301 
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2 (2)) . آل عمران, 45. 


آباه کته ] نمانن: که فرشکانت کفتنده ای مریم فا ها وراه کلمه آ: 
از سوی خود که نامش مسیچ عیسی بن مریم است مت من دهد کف اور 
دنیا و اخرت دارای مقبولت و ابرومندی و از مقربان است. 


آتام باق علیه لماعت قوها ود 


کلمانت: زر آنه. خر فص : به آزمایش های حضرت ابراهیم, جمع است. بعنلی 
خوافنه ام را با سلسله اي از اد سکره و.ظافت فزسا ارمایفش کرد 
(1) 


نقش حوادث در منزلت انسان 


امام صادق. علیه السلام, می فرمایند: روزی, حضرت ابراهیم, علیه 
السلام, در منطقه ای دور از محل زندگی خود به انسان وزینی برخورد کرد 
که خیلی از وقار و ادب او خوشش آمد؛ : فرمود: چند وقت است که این جا 
هستی؟ گفت: هفتاد (یا هشتاد) سال. گفت: آرزویی هم داری؟ گفت: نه, 
اوه وان ند من اش اه ایا مت که مس 
دعا می کنم ابراهیم را ببینم, ولی از اجابت خواسته خود ناامید هستم. 
حضرت فرمود: تو را بشارت می دهم که خداوند خواسته ات را بر اورده 
کرده است. چون من ابراهیم خلیل هستم ۲ (2) 


با این که اجابت نکردن آن خواسته امتحان سختی برای آن فرد نبوده, او 
ناامیدی خود را به ابراهیم ابراز کرده و اعلام شکست می کند 


امام باقر, علیه السلام,. می فرماید: کلمات جمع است. زیرا خداوند پیش 
از انتصاب ابراهیم به مقام امامت او را به سی آزمايش طاقت فرسا مبتلا 
کرد. وقتی حضرت .همه ان آزمایش ها ستر بلند بیرون اد خدای تعالی 
فرمود: 


«قال نی جاعلک لاس اماما» ۴ 


که خداوند به او و خاندانش عطا فرمود بنای خانه کعبه, انجام مناسی حج,؛ 
(4) طواف, نماز در مقام. سعی صفا و مروه بوده است. بدین 


ص:302 


1- (1)) . معانی الأخبار, شیخ صدوق, ص126: « المفضل بن عمر, عن 
الختاون ف بو شمه عام‌ساا للم فان سای فیل اه را 
وذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات. ما هذه الکلمات؟ قال: هی الکلمات التی 
لفاها آدم.من. ربه فتاب: علیه, وهو آنه. قال: با رب آسالک بحق محمد وعلی 
وفاطمة والحسن والحسین الا تبت علی, فتاب الله علیه انه هو التواب 
الرجیس فلت لهتیا این رشول الله خمانیعنی عز وحن بخوله: آنمین ۱ عال 
نت 20 الی القائم, علية السلاغ, انتا عشر |ماما تسغة هن ولد الخسین: 
قلیه الشلام: فا المع فلت له باداین رسول الله فارنیفن ول 
الله عز وجل: وجعلها کلمة باقية فی عقبة؟ قال یعنی بذلک الامامة جعلها 
اتکی مت الکسن ال مه لاف فال نله لها اس ون الا 
فکیف صارت الامامة فی ولد الحسین دون ولد الحسن وهما جمیعا ولدا 
ول ار وسیطاه وسیدا شباب آهل الجنة؟ فقال, علیه السلام.: ان 
هارون دون صلب موسی 7 ۳ ۳ لأحد ِ ی لم فعل الله ذلی؟ فان 
الامامة خلافة الله عز وجل لیس لاأحد آن یقول: لم جعلها الله في صلب 
الحسین دون صلب الحسن لان الله تبارک وتعالی هو الحکیم فی آفعاله لا 
شسال عما یفعل وهم یسألون. ولقول الله تعالی: و اذ اتلی اراهيق رب 
یکلمات فَانمَهُنْ . وجه آخر وما ذکرناه اصله. والابتلاء علی ضربین: آحدهما 
و ای کر کر سای فاما ها تسیل فوی ار 
یختبره لیعلم ما تکشف الاأیام عنه وهذا مالا یصلح لاأنه عز وجل علام 
العف وا هلاخ هن لاه اش خی یر نها تایه و 
ما یعطیه من العطاء علی سبیل الاستحقاق ولینظر الیه الناظر فیقتدی به 
فیعلم من حکمة الله عز وجل آنه لم یکل آسیاب الامامة الا لی الکافی 
الشفل. آلدی کشفت. الابام غهمعرم. فأما الکلمات فمنها ما ذکرناه, 
ومنها الیقین وذلک قول آالله عز وجل: و گذلِک تری ابراهیم ملکوت 
السَماواتِ و الأرّض و لیکو من و "ها الففرفه مد اه 
وتوحیده وننزیهه عن التشبیه حنی نظر الی الکواکب والقمر 4 
فاستدل پافول کل واحد منها علی حدته وبحدثه علی محدثه, نم علمه, علیه 
السلام. بن الحکم بالنجوم خطاً فی قوله عز وجل: "قتَظر تَظَرَهّ فی الَجُوم 
* قَقال ی تعقیم * وانما فندم له ستبحانه بالنظرة 1 لان النظرهٌ 
الواحدة لا توجب الخطا الا بعذ التطرة النانند ندلالة فول النتیصلی " 
علیه وآله, لما قال لأمیر المومنین, علیه السلام,: «یا علی آول النظرة لک 
والثانیة علیک ولا لک». ومنها الشجاعة وقد کشفت الأیام عنه بدلالغ قوله 
عز وجل: «لدٌ قال لاأبیه و قَوّمه ما هذو التّمائیل لیب ات ۳ عاکِقون 
قالو وجذن آباعن لها عاب دیت * قال لد کلم 0 با کم فی صَلال مٌیین * 


قالوا آ چنتنا بالحق ام نت من اللاعبین * قال بل ریم رَبّ السّماواتِ 
الأرَض الذی قَطرَفنّ و آنا علی ذلِکم من الشاهدین * : 2 
َنامَكُم بعد ان تولوا مذیرین * قحقَم جُذاذاً لا کییر له عم | 
باجفون: ومقاومة الرجل آلواحد. الوفا من آعداء: الله عر. وجل : 
التحاته تس اجه یس ماخ فی قوله عر وحن ان انناهم حایه آواه 
مق ۳ قف حدنت طنف آتراهيم المکرمین» تم الغز اه عن 
آهل البیت والعشيرة مضمن معناه فی قوله: واعتزلکم وما 0( 
الله لاب والاجر بالععووف واللهین:عن الشکر نان دلی فف قوله عز فحل: 
"یا آبت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیثا * يا آبت انی قد 
جاعنی من العلم ما لم .باتک فاتعتی, آهدی ضزاطا سویا * با آنت لا تفید 
الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا * يا آبت انی آخاف: آن. نمسک 
عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیاً ودفع السيتة بالحسنة وذلک لما 
قال له نومه آراغت انتعن آلمنیبا اتراهیم لنن لم بط لارجمسی وا هرن 
ملیا. فقال فی جواب 1 ی ند ما 
والتوکل بیان ذلک فی قوله: لذی َلقبی هو تهدین * و الذٍی فو بْعمّني 5 
ِ * و اذا قرطث تقو بشفین * و الذی بمثیی تا تخیین * و الذٍی 
و تفر لن خطنتتی نوم ال تم آلحکم والا تما ال الصالخین هی 
اک ۱ ۱۹۳۱۱ 1 ۱0۳ ۱ 1 
تحکفوی الک ال عم ول ولا کون با باه ها توح تن دراه 
من یکون بعده مر الحجح بالصدق بیان ذلک في قوله: واجعل 3 لسان 
صدق فی الخرین آراد فی هذه الأمة الفاضلة فأجابه الله وجعل له ولغیره 
هن آنتاتة لسان ضدن فی الا جرین: وه علی ین نی طالب: غلبه ابا مرو 
ذلک قوله: و جَعلنا لَهَم لسان صدّق علی, لسن سل ی 
المنجنیق وقدف به فی النار, تم المحنهة فی الولد حین اهر بذیح ابنه 
اسها‌تل: نهآ لمح تالا هلعسن اس آلله خرته من عرایم لفط مه 
ال دک فی هن ااعصی مار ایب ی سار نم 7 
النفس فی الطاعة فی قوله: ولا تخزنی یوم یبعتون. زر ثم النزاهة فی قوله 
عز وجل: ان راما رای ان ان تست وا ان 
من العش کین ثم الجمع لاشراط الکلمات فی قوله: ان ضلاتی و کی و 
فخوسه رف قوله ماه همان لمع اشراط الظاعا یت 
کلها حتی لا یعزب عنها عازبة ولا یغیب عن معانیها غاثبة. ثم استجاب الله 
عز وجل, دعوته حین قال: رب ارنی کیف تحجیی الموتی وهذه ای متشابهه 
هعناها: آنه سال:عن الکیفیه والكقية من فعل,اللهعز وجل,فتی لم بعلمها 
الغالم لم بلحقه عیب ولا عرض فی توحیدهنعض: فعال الله:غر وحل: الم 
توْمن قال بلي. هذا شرط عام من آمن به متی سئل واحد منهم آولم 


ام | 


تمن؟ وجب آن یقول: بلی کما قال ابراهیم, ولما قال الله عز وجل لجمیع 
آرواح بنی آدم : آلست بربکم قالوا بلی کان آول من قال بلی محمد. صلی 
الله علیه وآله, فصار بسبقه ا|لی بلی سید الاولین والاخرین, و آفضل النبیین 
۵ رتم اش خی لم سفنت هم العس اه خوات: رآ مق رعت: کن 
ملته, قال الله عز وجل: ومن برغب عن مله ابراهیم الا من سفه نفسه ثم 
اصطفاء الله عز وجل یاه فی الدنیا نم شهادته له فی العاقبة آزه من 
الصالحین فی قوله عز ی ولقد اه فی الدنیا وانه فی الاخرة لمن 
الصالحین والصالحون هم النبی والائمة صلوات الله علیهم, الاخذین عن الله 
امره و نهیه, والملتمسین للصلاح من عنده». 
2 (2)) . امالی, شیخ صدوق. ص 372 نیز با اختلاف خیلی اندک در دو 
سند روضة الواعظین, فتال نیشابوری, ص 330؛ و مشکا الانوار. طبرسی, 
ص 354: «قال الصادق جعفر بن محمد., علیه السلام: بینا ابراهیم خلیل 
الرحمن, علیه السلام. فی جبل بیت المقدس یطلب مرعی لغنمه, اٍذ سمع 
صوتاء فاذا هو برجل قائم یصلی طوله اثنا عشر شبراء فقال له: یا عبد الله 
لمن تصلی؟ قال: لاله السماء. فقال له ابراهیم. علیه السلام: هل بقی آحد 
من قومک غیرک؟ قال: لا. قال: فمن آین تاکل؟ قال: آجتنی من هذا الشجر 
فی الصیف وآکله فی الشتاء. قال له: فأین منزلک؟ قال: فأوماً بیده الی 
جبل. فقال له ابراهیم. علیه السلام: هل لک آن تذهب بی معک فأبیت 
عندک اللیلة؟ فقال: ان قدامی ماء لا یخاض. قال: کیف تصنع؟ قال: آمشی 
علیه. قال: فاذهب بی معک, فلعل الله آن پرزقنی ما رزقک. قال: فأخذ 
العابد بیده, فمضیا جمیعا حتی انتهیا الی الماء فمشی ومشی ابراهیم, علیه 
السلام. معه حتی انتهیا الی منزله, فقال له ابراهیم. علیه السلام: آی الأیام 
عظم ؟ فقال له العابد: یوم الدین. یوم یدان الناس بعضهم من بعض. قال: 
فهل لک آن ترفع یدک وارفع بو ار و الله عز وجل آن یومننا من شر 
ذلک الیوم ؟ فقال: وما تصنع بدعوتی ! ؟ فوالله آن لی لدعوق مند تلائین سنه 
ما آجبت فیها بشی. فقال له ابراهیم. علیه السلام: آولا. اخبرک لأی شی 
احتبست دعوتک؟ قال: بلی. قال له: ان الله عز وجل [ذا آحب عبدا احتبس 
دعوته لیناجیه ویسأله ویطلب الیه, و[ذا آبفدض عبد عجل له دعوته, آ اعد 
فی قلبه الیأس منها. ثم قال له: وما کانت دعوتک؟ قال: مربی غنم ومعه 
له ذوْابة, فقلت: يا غلام, لمن هذا الغنم؟ فقال: لابراهیم خلیل الرحمن. 
فقلت: اللهم |ن کان لک فی الارض خلیل فارنیه. فقال له ابراهیم. علیه 
لام فقد استجاب الله لک, آنا [براهیم خلیل الرحمن, فعانقه». 
3- (3)) . بقره, 124. 
4 (4)) . بقره, 127: «و از یرفع ابراهيم الْقَواعد من رت 5 و اسْماعیل 
رین تقتل ما لک أّت ِ الیمه العلیم * »بر فقه القران ی 
فیض کاشانی, ج1, ص‌189: «القمی عن الصادق. علیه السلام. قال لما بلغ 


(سماعیل مبلخ الرجال آمر الله ابراهیم آن یینی البیت فقال: با رب قی آی 
بقع قال فی البقعة التی آنزلت بها علی آدم القبة فضاء لها الحرم فلم یدر 
ایراهیم فی آی موضع یبنیه فان القبة التی آنزلها الله علی آدم کانت قائمة 
الی آیام الطوفان آیام نوح فلما غرقت الدنیا رفع الله تلک القبة وبقی 
موضعها لم یغرق ولهذا سمی البیت العتیق لأنه اعتق هن الغرق فبعث الله 
جبرئیل فخط له موضع البیت فأنزل الله علیه القواعد من الجنة وکان 
الحجر لما انثله الله. علی ادم اشید بیاضا من النلخ فلما فسته اند الکفار 
اسود فبنی ابراهیم, علیه السلام, البیت ونقل |سماعیل الحجر من ذی طوی 
فرفعه فی السماء تسعء اذرع ثم دله علی موضع و ابراهیم 
وضعه <فی. فوضعه؛ الذی هو. فیه. الان. فلما بتی. جعل. له ,بانین ابا الی 
المتر انا الن» اس لیات الا الی: التغرت سفی: الممار یم 
القی علیه الشجر والاذخر وعلقت هاجر علی بایه کساء کان معه وکانوا 
یکنون تحته»؛ نیز قطب راوندي, ج 1, ص 292: «قال الباقر, علیه السلام: 
ان الله وضع بلحت العرش از آساطین وسماه الضراح, وهو البیت 
المعمور, وقال للملائکة طوفوا به, ثم بعث ملائكة فقال لهم ابنوا فی 
الأأرض بیتا بمثاله وقدره تن من فی الاأرض ان یطوفوا به. وقال: ولما 
ابظ الله آدم فن الخته:قال: ای فترلن معک سا بظوفت .وله کما با فت 
حول عرشی ویصلی عنده کما یصلی عند عرشی, فلما کان زمن الطوفان 
رفع, فکانت انیا یحجونه ولا یعلمون مکانه حتی تواه الله لابراهیم فأعلمه 
فبناه من خمسة آجبل من حراء وثبیر ولبنان وجبل الطور وجبل 
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ترتیب, می توان گفت ابراهیم در حج همه شریک است. (1) 


افتخار دیگری که نصیب حضرت شد این است که پس از ابراهیم. علیه 
السلام, نود درصد انبیای خدا و درصد بالایی از اولیای خدا از نسل او به 


وجود امده اند. خداوند در سوره بقره می فرماید: وقتی ابراهیم و 
اسماعیل خانه کعبه را بالا بردند, او به خانه کعبه تکیه داد و گفت: : بهترین 


وقت دعا و زیباترین زمان استجابت دعاست. از این رو چنین درخواست 


کرد: 


«رترو انیت یوم سول له وا عم آایک و بقلم الکتاب و الَجکْمَه 


بروردگارا ۰ در میان آنان پیامبری از خودشان برانگیز که آیات تو را بر آنان 
بخواند و آنان را کتاب و حکمت بیاموزد و [از آلودگی های ظاهری و 
باطنی ] پاکشان کند؛ زیرا تو توانای شکست ۱ 


خدایا مبادا این منطقه از وجود کسی مانند محمد بن عبداللّه, صلی الله 
علیه واله, هخروم شود آ از این زو پیامبر اکرم: ضلی آلله علیه والةء تستیار 
می گفتند من حاصل دعای پدرم ابراهیم هستم. (3) 


حضرت ابراهیم. بی شک, با نسلش که از خود به جای گذاشته پدر همه 
نیکی ها و پاکی ها در زمین است و حتی ظهور امام عصر, علیه السلام, را 
نیز که منجر به هدایت همه مردم کره زمین می شود باید از برکت دعای 
ایشان دانست. در قران می خوانیم: 


۳ ۳ ره اس 50 
«و لقَذ کتبنا فی الربور من بعد الذکر ان الارَض یرئها عبادی الصالخون ». 
(4) 


و همانا ما پس از تورات در زبور نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به 


چرا خداوند در اين آیه فعل مضارع انتخاب کرده است؟ زیرا آیه برای زمان 
پیامبر و ائمه نازل نشده, بلکه برای آینده بشر است؛ * اینده آی. که.بشر دز 
اوح صلاح و عدالت و کرامت و امنیت و آرامش قرار می گیرد: 
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1- (1)) . کافی, ج 5 ص 9؛ نیز خصال. صدوق. ص 240؛ نیز با اختلاف 
اندک در تحف العقول, حرانی, ص243: «قال رسول الله. صلی الله علیه 
وآله: من سن سته حستة فله آجرها وآجر من عمل بها الی یوم القيامة من 
غیر آن ینقص من اجورهم شی ء». 

2 (2)) . بقره, 129. 

3- (3)) . دعائم الاسلام. قاضي نعمان, ج 1. ص 34: «عن النبی. صلی الله 
علیه وآله, 2 قال: آنا دعوه ۳ ابراهیم»؛ . نیز من لا یحضره الفقیه, ,. شیح 
وهی رون وش سا علی انا رغفه ای آیرآهمی» نش امالی: 
شیخ طوسی, ص 379: «عن عید الله بن مسعود, قال: قال رسول الله, 
صلی الله علیه وله آنا دعوه ان ابراهیم. فقلنا: يا رسول الله, وکیف 
صرت دعوةه آبیک (براهیم؟ قال: اوه الله عز وجل الی ابراهیم ۳ 
جاعلک للناس اماما؟ فاستخف ابراهیم الفرح, فقال: يا رپ. ومن ذریتی 
انم متلی؟ قاوحی الله عز وجل الیه: ان يا ابراهیم, انی لا آعطیک عهدا لا 
آفی لک به. قال: تا مها امد ال ی ای یه وا لا أعطیک لظالم 
من ذریتک. قال: يا رب. ومن الظالم من ولدی الذی لا ینال عهدی؟ قال: 
من مه لصتم هن دونی ۱ احقله ماما آبداء ولا نصع آن یکون آماما: فال 
ابراهیم: واجنبنی وبنی ان ید الأصنام, رب آنهن آضللن کثیرا من الناس. 
قال النبی, صلی الله علیه واله: فانتهت الدعوة الی والی آخی علی لم 
یسجد آحد منا لصنم قط, فاتخذنی الله نبیاء وعلیا وصیا». 

4- (4)) . انبیاء 105. 


20 و 
«أن الارْض یرتها عبادی الصَالحون ». 


یعنی تمام کره زمین به دست بندگان شایسته من خواهد افتاد که از نظر 
عقلی و ایمانی مردمان شایسته ای هستند. «یرث» فعل مضارع است؛ 
بغنی: در آینده. اری: ده ای از برگزیدکان برفردکار مانند حضرت. داوود: 
حضرت سلیمان يا امیر المومنین چند سالی در زمین حکومت الهی تشکیل 
داده اند, ولی وسعت منطقه حکمرانی انان کم بوده و مردم لحعت فرمان 
آنان همگی صالح نبوده اند. از این نظر, حکومت امام عصر با حکومت هیچ 
ار ای ی 


«یا داد تا جقلناک ليقة فی ایض قَاحكُمْ ی الثاس بالْحف و 
موی لت خن یل له ان لین مه له را 


[و گفتیم:] ای داود. همانا تو را در زمین جانشین [و نماینده خود] قرار 
دادیم ؛ پس میان مردم به حق داوری کن و از هوای نفس پیروی مکن که تو 
را از راه خدا منحرف می کند. بی تردید کسانی که از راه خدا منحرف می 
شوند. چون روز حساب را فراموش کرده اند, عذابی سخت دارند. 

همه کارگردانان حکومت حضرت داوود يا سلیمان يا امیر مومنان انسان 
های کاملی نبودند. برای مثال, یکی از فرماندهان لشکر امام شخصی به 
نام مصقله شیبانی بود. او روزی به طور ناگهانی نایدید شد و با رفتنش 
شیرازه لشکر از هم پاشید. وقتی امیرالمومنین. علیه السلام, از ماجرا 
خبردار شد و فهمید که معاویه برای او پول فراوانی فرستاده و او به همین 
دلیل کار را رها کرده و به دربار معاویه رفته است, در یکی از نامه های 


خود نوشت: 

تفت للم مض ون 1و۱ 

خدا مصقله را در دنیا و آخرت بی آبرو کند که چه خونی به دل ما کرد! 
خدا را شکر کنیم که در زمان علی, علیه السلام, نبودیم وگرنه شاید ما 
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62 مارحلا ری خصا من هیر تسیا ال 
معاوبة وکان قد ابتاع سبی بلی ناجیه من عامل امیر الممنین, علیه 
السلام. وعتقهم فلما طالبه بالمال خاس به وهرب الی الشام: «قتح الله 
مضعله. فعل فعل الساد ات وفر فراز آلعید قما انطی جادحه حتق. اسکتة, 
ولا صدق واصفه حنی بکته. ولو اقام لأخذنا میسور ه. وانتظرنا بماله 
وفوره». 


هم می گفتیم تقصير با علی است ! و در قتل او شریک می شدیم. چون 
متدین: هاق, آن روز طرخ فعل. ایشبان را ربخترد؛ ؛ آن ها که پینه بر پیشانی 
داشتند به کشتن علی اقدام کردند؛ " و نمازخوان ها و حاجی ها او را مقصر 
ور ی وا رت ۱ 
همه اهل جبهه و شهادت, مجروح جنگی, و خانواده شهید بودند ! خوب است 
انسان تحلیل کند و عینک نهح البلاغه را به چشم خود بزند و هر حرفی که 
را 
محبت ها و دوستی های خود داشته باشد. 


موقعیت مردم در عصر ظهور حجت حق 


امام باقر. علیه السلام, می فرماید: در حکومت دوازدهمین از ماء اگر در 
مملکت عراق دختر هجده ساله ای در یک سوی خورجین شتر خوبش طلا و 
در سمت دیگر نقره بار کند و به تنهایی از بازار بغداد تا بازار شام برود, 
هیچ چشمی به شهوت بر او نظر نمی کند و هیچ دستی بر آن مال دراز 
نمی شود. (1) اری, امنیت روحی بشر, پاکی باطن و ظاهر تنها به زمان 
امام عصر, علیه السلام. اختصاص دارد. 


خیابان ها در زمان امام عصر, علیه السلام. بزرگ می شوند و برای هر 
رونده ای راه مخصوصی قرار داده می شود. ماشین ها و پیاده ها 3 موتور 
سوارها بدون پلیس در مسیر خود حرکت می کنند, چون باطن نا ن بر 
عدالت است. (2) وقتی همه مردم در امور ظاهر و باطن تقف تکیت خو 
کردند, نزولات اتماتی و بر کات آن نیز افزایش می یابد و به اندازه بارش 
در پنج قاره زمین باران می بارد: 


«پزرسل الشطاء علیکم فدرارا*: 
فعل های آیه همه مضارع هستند و اشاره ند ادخ دارند. 
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1- (1)) . خصال, شیخ صدوق, ص 626: «لو قد قام قائمنا لانزلت السماء 
قظرها: جلا خرجت الارض. تباتها.. ملذهتب الشحناغ .من قلوتب. العناد, 


واصطلحت السباع والبهائم حتی تمشی المراة بین العراق الی الشام لا 
تضع قدمیها الا علی النبات وعلی رآسها زینتها لا بهیجها سبع ولا تخافه». 
2- (2)) . روضه الواعظین, فتال نیسابوری, ص 264: «قال آبو جعفر, علیه 
السلام. فی حدیث طویل: «ذا قام القائم... ووسع الطریق الأعظم وکسر 
کل جناح خارج فی الطریق وابطل الکنف والمیاژیب الی الطرقات...». 


0 0۶ 


5 و باتوال و بنین ». 
همه مردم عالم ثروتمند می شوند و هیچ کس در دنیا عقیم نمی ماند. 
«و یَجْعَل لَکَمْ جات و بَجْعَل لکُمْ آئهارآ». (1) 


رودخانه ها لبریز از آب می شوند؛ زمین گنج های خود را به احترامم مردم 
شایسته بیرون می دهد تا در همه‌جا لیم ود و سانان کی 
کفسفند لب عشنمه آب: هی خورنده و تعام اخلافات ود کته ها از تین می 


رود. در زمان امام دوازدهم, علیه السلام, بهشت در زمین نمونه ای می 
یابد. 

قظار 

پیاهبر. ضلی الله غلیه واله: فی فرهاید؛ 

«آفضل آعمال آمتی انتظار الفرج». (2) 


انتظار امید به حل شدن مشکلات بشر است و خداوند وعده داده که چنین 
حکومتی برپا خواهد شد. (3) ها هم خود را اماذه کنیم ۱ 
حکومتی باشیم. اگر آن حکومت را دیدیم, خوش به حالمان ! و اگر ندیدیم, 
وقتی مردیم خداوند جزو افراد پا به رکاب حضرت به حسابمان می آورد. 
(4) افزون بر اين, چون امیدوار بودیم که ایشان مشکلات شش میلیارد 
انسان را حل کند, واب حل مشعلات انان را در پرونده ما هم می نویسند. 
مردم کمک کرده ایم, زیرا در انتظار حکومتی بودیم که این مشکلات را حل 
کنو و کداوند همین نیک وا حمل نی عساب‌می کم ۱31 


اسف مس ال مها شا اسان را رای عضاوم کید 
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[- (1) . این آ ث‌ ننیجه استغفار را بیان می کند: نو ج؛ , 10012 < 3 123 


ایشتفیژوا تک ۹1 کان ققارا "سل | الماء لک فرارا ف و بُمَدوکَم 


‌ِ 2 
یأمُوال و بنین و یجْعَل لَكَمْ جات و بَجْعَل لک آتهارا» ؛ نیز هود, 52: «و با 


قوم اسْتَعْفروا را نم توبُوا له بُرْسل السَماء عَلیِکم مذرارا و یرم فَوَه 
الی فُوَِکم و لا تولو مجرمین » . 
۰-2 (2)) .. زوایت فوق. در ده تسد .هر نو در ففدمه کناب آمده:,غلل 
الشرایع. شیخ صدوق, ج1. ص 4 (مقدمه)؛ نیز الامامة والتبصرة, ابن 
پاتیی 2 (مقامه هت ا اف لمات در کمال ال ام لس 
شیخ صدوق. ص 287: «عن آفیز: المومنین, علیه ۳ قال: قال رسول 
۳ صلی الله علیه وله افضل, العبادة انتظار الذ ۱ 

- (3)) نوره دد: «وعد ال الذین منوا 3 عملوا الصالیحات 
متخ فی ارس کعا استخلت ین من تمغ و اک ما ۳ 
الذی ارتضی لقع و تم من تقد عوفهم آشنًتنذوتیی لا شرکون بی 
پیت و مَنْ کف بَعد ذلک فاولیک هم الغایشون ۳ : نیز قصصرٍ و بو ری 
ی تَمَنّ علی الذین اسْتَصْعفو 3 ا فی الأرَض و تَجعلَهم أْقَة و تَجْقلَْمْ الوایئین 
« 0 105 «و لَقَه کتینا فی الرّبُور من بعد الذکر از ان ترتطا 
عبادی الصالخون » . 
4- )4( : الخرائح والجر ایح راوندی, ۳ ۳9 ص‌ 6 (؛ نیز دلائل الامامة, 
محمد بن جریر طبری (الشیعی). ص 479: «سیف بن عميرة, قال: قال لی 
ابو جعفر, علیه السلام: الموّمن لیخیر فی قبره, آذا قام القائم, فیقال له: 
قد قام صاحبک, فان آحببت آن تلحق به فالحق, وان آخیست: ان نفنم افی 
کرامة الله فأقم». 
5- (5)) . الهداية, شیخ صدوق. ص 62: «قال رسول الله. صلی الله علیه 
وآله وسلم: انما الأأعمال بالنیات»؛ نیز المسائل الصاغانیة. شیخ مفید, 
8 :ورد علی النبی. صلی الله علیه وله فی قوله: انما الأعمال 
بالنیات. وانما لکل امرء ما نوی». 
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7-فواید تفکر و مضرات بی فکری 
اشاره 
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بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلّی الله علی جمیع 
الاسباة والمرسی مصل غلی فخته والم الطا هر سلفن علی: اخوانمد 
1 


از نظر قرآن کریم و فرهنگ پاک اهل بیت, بهنرین زندگی زندگی توآأم با 
عقل و انديشه و تفکر, و بدترین زندگی زندگی در فضای جهل و نادانی و 
غفلت است. قرآن مجید از انسان ها دعوت کرده است در جهان آفزتششن 
تا جایی که امکان دارد انديشه کنند. زیرا وقتی انسان در جهان خلقت و 
کیفیت آ تن موجودات فکر می کند, خدا را پید | طفت. لاه او در اندیشه 
ورزی به این نتیجه می رسد که موجودات جهان دارای حرکت اند و حرکت 
انها نیز بدون محژک نیست. همچنین؛ در می یابد که این محرک عالم و 
حکیم و عادل و لطیف و خبیر و حسابگر است. 


حرکتی که کره زمین به دور خودش دارد سبب پیدایش شب و روز و 
حرکتش به دور خورشید سبب پیدایش چهار فصل می شود. اما بدیهی 
است که این حرکت مربوط به ذات زمین نیست. به همین قیاس.: جاذبه و 
دافعه زمین هم مربوط به ذات خودش نیست و این حقیقت راء علاوه بر 
قران مجید, دانشمندان نیز بیان کرده اند. 
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مفهوم کفات در قرآن 


برای مسلمانان. که در این نقطه از کره زمين زق کیره کنتد مسئله 
جاذبه و دافعه زمین سال ها پیش از آنکه نیوتن آن را توضیح دهد, از طریق 
آیات و روایات روشن بوده است. قرآن مجید می فرماید: 


«ألَم تَجْقل الأرْضَ کفاتا * آشياء و آمواتاً * و جقلنا فیها رواسی شامخات و 
اتعی یا ٩‏ ماءٌ فرانا». (1) 


آیا زمین را فراهم آورنده انسان ها قرار ندادیم؟ هم در حال حیاتشان و هم 
زمان مرگشان. و کود ها اشتهوار و بلتد در ان فرار داذیم .شمارا ابین 
گوارا نوشاندیم. 


با مراجعه به کتاب های لفت - مانند المنجد. مصباح المنیر, قاموس و . 
معلوم می شود که «کفات» پرنده سریع السیری را گویند که هم ِ"" 
بسط بال خود را دارد و هم توان قبض آن را و در هیچ کتاب لغتی کفات را 
غیر این معنی نکرده اند. 


قرآن مجید 1500 سال پیش از این زمین را پرنده سریع السیری دانسته 
دارای دوبال که یک بالش جاذبه و بال دیگرش دافعه است. جالب این 
است که روزی قرآن مجید این نظر را داده که در دانشگاه جندی شاپور در 
زمان حکومت ساسانیان, در دانشگاه اسکندریه, و در دانشکده های یونان 
و هند» , اساتید برجسته نجوم به دانشجویانشان می گفتند که زمین بی تردید 
ساکن است کف شم به دور آن ی حر شزو اما قرآن مجید در این باره به 
دانش دانشمندان زمان خودش تکیه نکرده. زیرا دانش انان را در این باره 
مبتنی بر حقیقت نمی دانسته است. 


نقل کرده اند که روزی یکی از دانشمندان نامه ای برای نیوتن, کاشف 
نیروی جاذبه, نوشت ؛ بدین مضمون که حقیقت جاذبه و دافعه نامرئی 
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1- (1)) پی نوشت . مرسلات, 25- 27. 


زمین را برای او توضیح دهد ! (قران نیز همین تعبیر نامرثئی را دارد: 


«للّ الذی رقع السّجاوات بعیر عَمد تروتها نم ال ستّوی ی العزش و سح 
الشمس و القَمَرَ کل بِجْرٍی لأجل مُسَمّی کش لاف فطل لابات اعلکم 
یلقاء رگد وقئون ». (1) 


خواست که آشفان ها را نمی باه سای که اما با حشه سار اشته آن 
گاه بر تخت فرمانروایی و حکومت بر آفرینش چیره و مسلط شد. و 
خورشید و ماه را رام و مسخر ساخت. که هر کدام تا زمان معینی روانند, 

کار جهان و جهانیان را تدبیر می کند, نشانه های قدرت و حکمتش را در 
پهنه افرینش به روشنی بیان می کند تا شما به دیدار قیامت و محاسبه 
شدن اعمال به وسیله پروردگارتان یقین کنید.) 


نیوتن پاسخ جالبی به این دانشمند داد؛ نوشت : 


من برای توضیح جاذبه و دافعه زمین که با جشم قابل دیدن نیستند فقط 
یک کلمه می توانم بگویم: «خدا». همین ! 


عالم محژکی دارد که واحد است ؛ بعنی افرینش عالم کار دو نفر نیست, 
زیرا اگر دو محرک در عالم وجود داشت. وضع جهان به فساد کشیده می 
شد (2) که این مطلب در فلسفه نیز ثابت شده است. 


کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست... 

)3( 

ایا یرای نکم آنسته اش مه کار مه کافی است در یک دانه شانن 
کوچک دقت کند. وقتی دانه گندم در خاک قرار می گیرد. بعد از مدتی, از 
وجود خودش دو رشته تولید می کند: ريشه و ساقه. ريشه در دل خاک فرو 
می رود و ساقه با وجود نازکی و لطافتی که دارد بر قدرت جاذبه غلبه 
کر سا سک ای که اس ات است مسا ای 


همه چیز باید در زمین فرو می رفت. در حقیقت., تمام نباتات (درختان و 
گیاهان) یک سمت وجودشان بر ضد جاذبه حرکت قف: گنک 
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2- (2)) .,اشاره است به اين آیه: «لَوّ کان فیهما هه الا ال سنا 
فاد رب الَعزش عَشَّا یَصمُونَ ۳ ۰ آنبیاء 22 


3- (3)) . شعر از مولاناست: کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست/ چرا| 
به دانه انسانت این و باشد؟ 


اگر محرکی در عالم نبود, هرچه کاشته می شد باید فرو می رفت و سر بر 
شید آفزم در حالی که گیاهان به سمت بالا رشد می کنند. از این موضوع 
فهم می شود که قدرتی در عالم وجود دارد که داناست و رشد گیاهان, از 
جمله دانه گندمی راء به تدبیر و قانون خاصی اداره می کند. 


اينکه دانه گندم چقدر باید در خاک فرو برود و ریشه چقدر باید قدرت 
داشته باشد تا بتواند املاح و آب را از زمین بگیرد و به بالاترین قسمت گیاه 
برساند چیزی نیست که از سر اتفاق و تصادف روی دهد؛ قانونی است که 
هزاران سال است وجود دارد و تا به حال هی دانه گندمی از آن تخطی 
نکرده است. اپا اينکه یک دانه گندم می تواند و را به 
هفتصد دانه بدل کند و از زمین 16 نوع ویتامین بگیرد که برای بدن انسان 
ضروری است اتفاقی است؟ آپا از سر تصادف است که گندم در بدن 
انسان تجزیه می شود و هر قسمتش نیازهای بخشی از بدن را رفع می 
کند؟ آن هم نه فقط نیازهای بدنی, بلکه حالات روانی او را؟ 


از این روست که ۳ اگر انسان در یک دانه گندم مطالعه کند, خدا 
ی تا سعدی چقدر زیب این مسئله را با نگاه متفکر خود دریافته 


برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. 


خیلی از مردم درختان و میوه های مختلف را می بینند. اما خدا را نمی 
بینند؛ صورت را می بینند اما صورتگر را نمی بینند. این از ان روست که با 
عقل و با چشم دل خود به عالم نگاه نمی کنند, بلکه با چشم سر دنیا را 
ارزیابی می کنند و ارزیابی شان در حد برداشت های حیوانات از هستی 
است. سعدی در بیت زیبایی می گوید: 


تیگ چشمان نظر به میوه کنند ما تماشاکنان بستأنیم 
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تو به سیمای شخص می نگری 
تال در ذر ضتت فطل 


در روایات آمده است که نخل اولین درختی است که خداوند با هبوط 
حضرت ادم, علیه السلام. به زمین فرستاد. (1) در میان نخلداران هم 
معروف است که هیچ چیز این درخت بی فایده نیست. تامل در خصوصیات 
این درخت پر برکت آدمی را هوشیار می کند. از جمله, باید از خود پرسید 
ريشه این درخت مگر چقدر قدرت دارد که می تواند تا صدها فنان. اب 
غذا به برگ های آن برساند که در ارتفاع 10 تا 20 متری قرار دارند؟ اين 
ساخته های دست بشر, نه روغنکاری لازم دارد, نه تعمیررکار می خواهد و 
نه در کارش خللی ایجاد می شود؟ نخل هرچه را نیاز دارد به وسیله ريشه 
اش از زمین می گیرد و روزی هم که بناست عمرش تمام شود دیگر این 
ريشه برایش کاری نمی کند و خشک می شود تا در بخش دیگری از زندگی 
بشر وارد شود و نیازهای دیگری را مرتفع کند. (2) 


تا در حرکت زمین 


زمین با اين حجم سنگینش میلیاردها سال است به دور خودش و خورشید 
با سرعت معین و در مدار معینی می چرخد. چه کسی این کار را انجام می 
دهد تا شب و روز و فصل های چهارگانه ایجاد شود؟ اين پرنده سریع السیر 
را که بال هاپش را بسته تا موجودات روی خودش را نگاه دارد چه کسی 
تاکنون هدایت کرده است؟ اگر روی تخم مرغی یک قطره آب بریزد. قطره 
سرازیر می شود و می افتد. اما میلیاردها سال است که زمین می چرخد و 
له یی قظطعه ی وه یی لیتر اب ان رفن ان 
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[- (1 , الغارات؛ ابراهیم بن محمد ثقفی, ح 1, ص 187: «عن الاصبغ بن 
شاه فان کف صاعب. الروم ال صفافه ساله عن عفد خصال فار تم 
کما پرتطم الحمار فی الطین فبعث راکبا (لی علی, علیه السلام, وهو فی 
الرحبة فقال: السلام علیک پا آمیر الممنین ! قال علی, علیه السلام: آما 
انک لست من رعیتی؟ قال: آجل آنا رجل من آهل الشام بعثنی الیک معاوية 
لاسآلک عن عشر خصال کتب الیه بها صاحب الروم فقال: ان آجبتنی فیها 
حملت الیک الخراج والاحملت الی آنت خراجک. فلم یحسن آن یجیبه 


قشیی ای سا هفایق ارام وا ی اتقال یا اوق هت 
اهتز علی وجه الارض؟ وآول شی ضح علی الارض؟ وکم بین الحق 
والباطل؟ وکم بین المشرق والمفرب؟ وکم بین الارض والسماء؟ وآین 
تاوی ارواح المسلمین؟ این تأوی آرواح المشرکین؟ وهذه القوس ما هی؟ 
وه التر ها هی ؟ والتی کف عم لها الضیر اس ففال لمهلی علیه 
السلام: آما آول شی اهتز علی الارض فهی النخلة, ومثلها مثل ابن آدم [ذا 
تا آشه عقوت هلاه تا فیک ماحن وت ها 
فعای 4 لس‌صاحی روم فحیل خراجه وال ماخ هدارا من کب وه 
ها ها ال لاه ی الاحل غلی عس رمرم عله الساام: 
2 (2)) . در آیه 99 سوره انعام فیل خوانیم خصوهم اند ان لخن الشمتاء 
مها وا ات ال سا ام ان 
النخل من از قنوان دانیة وجنات .من اعتات والزیتون والرمان مشتها 
من ماه انظرها الق عنم ادا اسر مه وی درک ایات او 
یوّمنون»: و اوست که از آنتغان آن- فرستاد و به وسیله آن گیاهان 
گوناگون را ۳ ۱۳ و از آن ساقه ها و شاخه های و ودره 
و از آن دانه های متراکم را خارج می کنیم. و از شکوفم درخت خرما 
خوشه های سر فروهشته به وجود می آوریم و باغ هایی از انگور و زیتون و 
انار شبیه به هم و بی شباهت به هم بیرون می آوریم؛ به میوه اش چون 
میوه دهد و به رسیدن و کامل شدنش با تأمل بنگرید, فیها: در این امور 
برای قومی که ایمان می آوز ند نشانه هایی بر توحید, ربوبیت و قدرت 
دالخشت هدیکرا له فی الق اما سفن انا 
تحتاج التلقیح جعلت فیه ذکورة اللقاح من غیر غراس فصار الذکر من النخل 
له ال رصان ال لته آلانات نحل مها هل ال اجه 
الک کف فقو نی رام کالسی سا من خبوط مفدو ی کالسجی 
وأخری معه معترضة کاللحمهّ کنحو ما ینسج بالأأیدی وذلک لیشتد ویصلب ولا 
یهن من القتوات العیاه وت الرسا خ الععاصت ان ار تاه و لها 
للسقوف والجسور وغیر ذلک مما بتخذ منه |ذا صار جذعا وکذلک ری 
التشت اه اه بای سقصه داح بشید شعضا ولا بسا 
کارا الاح هم ای ای لاه لماک مره هن از لاس دار 
لو کان مستحصفا کالحجارة لم یمکن ان یستعمل فی السقوف وغیر ذلک 
مماأ یستعمل فیه الخشبه کالابواب والأسرة والتوابیت وما ۳ ذلکی ومن 
جتنتیم المصالع.فی: الخشت انه بطفو علی الماء فکل التاسن,بعزف هد منه 
ولینن کلهم عرف حلالة الامر فیه فلو لا هدم العلة کیف کانت هنم الستن 
والاطراف حیل اسال الصا رالاس ان ال لاش ها ارف 
وحفت الم هقی ما الجار ات ملد لت امه ات سطم اتو اه 


فی حملها حتی یلقی کثیر مما یحتاج الیه فی بعض البلدان مفقودا آصلا آو 


جدا نشده و به فضا نريخته ! کره زمین در فضا می چرخد. اما ما نمی 
افتیم. آب ها از روی آن نمی ریزند, گیاهان از روی آن کنده نمی شوند و... 
" چه کسی اداره این امور را در دست دارد؟ آپا همه این ها اتفاقی است؟ 


از اين رو, انسان پاید عقل خود را به کار بگیرد تا حقایق عالم را درک کند 
وگرنه تفاوتی میان او و دیگر حیوانات عالم نیست. سعدی می گوید: 

آدمی را عقل باید در بدن ور نه جان در کالبد دارد حمار. (1) 

تال در جات سیوانات 

کر واه بحاص ان سید اسان ها راکوت تا ره 

- «و الحیّلَ و الیغال و الحمیر لتژگنوها و زيتة و یَحلْقْ ما لاقلَمُون ». (2) 
اب ها امهاو لاه را افید بر ابا وان شمنهه یرای دا 


تجمل و زینت باشد, و چیزهایی در اينده جز این وسایل نقلیه حیوانی به 
وجود می اورد که شما نمی دانید. 


- «أ قلا یرون ی الابل کیت خُلِقت ». (3) 
آپا با تأمل به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ 


چند بار قرآن درباره دریاها سخن گفته؟ همه این ها از انسان دعوت می 
کند درباره دریا و موجودات ان انديشه کند. 


یکی از موضوعات جالب توجه درباره دریا آن است که موجودات زنده دریا 
فقط در قسمت روشن آب که نور خورشید به آن می رسد زندگی نمی 
کتتدر بنکه برخی. از ارن.ها در بخ تازبی قریا کست هی کنید. نور آفتاب 
تنها در چند صد متری آب نفوذ می کند و از آن به بعد تاریکی 
حکمفرماست. با این حال, حیواناتی که در اين بخش تاریک زندگی می 
کنند: هم دوست شناسند و هم دشمن شناس. آن. ها در کدام کلاس 
دوستان و دشمنان خود را شناخته اند؟ 


مدتی پیش, در تهران ماهی ای را به نمایش گذا شته بودند که در پشت 
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[- (1) . این شعر سعدی به حقیقت زیباست و بعض ابیات آن در ردیف 
امثال ساثئر است. دریغ است مبلغان گرامی اين میراث پند و حکمت را بر 
مردم نخوانند. بس بگردید و بگردد روزگار دل به دنیا در نبندد هوشیار ای 
که دستت می رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار این که در 
شهنامه ها آورده اند رستم و روئینه تن اسفندیار تا بدانند این خداوندان 
ملک کز بسی خلق است دنیا روزگار اين همه رفتند و مای شوخ چشم هیچ 
نگرفتیم از ایشان اعتبار ای که وقتی نطفه بودی بی خبر وقت دیگر طفل 
بودی شیرخوار مدتی بالا گرفتی تا بلوغ سرو بالایی شدی سیمین عذار 
همچنین تا مرد نام آوز شدی فارس میدان و صید و کارزار انچه دیدی 
برقرار خود نماند وین چه بینی هم نماند برقرار تن و زود اين شکل و 
شخص نازنین خاک خواهد بودن و خاکش غبار گل بخواهد چید بی شک 
باغبان ور نچیند خود فرو ریزد ز بار اين همه هیچ است چون می بگذرد 
تخت و بخت و امر و نهی و گیر و دار نام نیکو گر بماند ز آدمی جبه کزو 
ماند سرای زرنگار سال دیگر را که می داند حساب یا کجا رفت انکه با ما 
بود پار؟ خفتگان بیچاره در خاک لحد خفته اندر کله سر سوسمار صورت 
زیبای ظاهر هیچ نیست ججای برادر سیرت زیبا بیار هیچ دانی تا خرد به یا 
روان؟ من بگویم گر بداری استوار ادمی را عقل باید در بدن جورنه جان در 
کالبد دارد حمار پیش از آن کز دست بیرونت برد گردش گیتی زمام اختیار 
گنج خواهی؟ در طلب رنجی ببر جخرمنی می بایدت؟ تخمی بکار چون 
خداوندت بزرگی داد و حکم خرده از خردان مسکین در گذر چون 
ترشیت خی : آسمان یر تسان ترا هميشه. یی دار عفرخواهان :را 
خطا کاری ببخش زینهاری را به جان ده زینهار شکر نعمت را نکویی کن که 
حق دوست دارد بندگان حق گزار جلطف او لطفی است بیرون از عدد 
فضل او فضلی است بیرون از شمار گر به هر مویی زبانی باشدت جشکر 
یک نعمت نگویی از هزار نام نیک رفتگان ضایع مکن تا بماند نام نیکت 
ماندگار ملک بانان را نشاید روز و شب گاهی اندر خمر و گاهی در خمار 
کام درویشان و مسکینان بده تا همه کارت برآرد کردگار با غریبان لطف 
بی اندازه کن تا رود نامت به نیکی در دیار زور بازو داری و شمشیر تیز گر 
جهان لشگر بگیرد. غم مدار از درون خستگان آنديشه کن وز دعای مردم 
1 
بدان بد باش با نیکان نکو جای گل گل باش و جای خار خار دیو با مردم 
نیامیزد نترس بل بترس از مردمان دیوسار هر که دد يا مردم بد پرورد دیر 
زود از ان بر ار تدش" دهار با نذاق خندانکه: تیکوین کتین فنل مارافسا نباشد 
جز به مار جای که داری چشم عقل و گوش هوش پند من در گوش کن 
چون گوشوار نشکند عهد من الا سنگدل نشنود قول من الا بختیار سعدیا 


چندانکه می دانی بگو حق نباید گفتن الا آشکار هر که را خوف و طمع در 
کار نیست از ختا باکش نباشد وز تتار 

2 (2) . نحل, 8. 

3- (3)) . غاشیه, 17. 


سرش را پائین می اورد و به وسیله این ماده فسفری تا دو متری خود را 
اه سای ام سای 1 سرش را بالا می آورد و 
1 ی و ۱ و با 
یا در هنگام احساس خطر سرش را بالا بیاورد تا در تا ریکی بتواند خود را 
مخفی کند؟ آیا این ها را همان گوشت و استخوان یادش داده؟ اگر چنین 
است. انسان که گوشت و استخوان بیشتر و بزرگتری دارد, چرا او چنین 
توانایی ای ندارد؟ 


بالجمله, از این دست تون ها در اسمان و زمین و دریا فراوان است. 
اهل انذيشه کم انست تا در این خافت اعجاب آوز آندستته. کند وراه سابد.ه 


0 
تیه 
ما 
ِ 
۱ 
کِ 
1 


تج ۰ 5 ی عد ان ۰ 0 -9 _ و و ۵ دم 
ِِ 9 هر ۳ مه رین ه 
۱ فی غرور * آمن هذا الذی بَرَرُفکَم ِنْ اقسک ررقة بل 
۳ ۱ ۱ -9 

هقی 


ِ 
۶ ول ۳ گٍ 
تقور * | فْمَن یَمُشي مکیا علی وجهه 


فی عنو يمشي میا عل ْ هدی امن بمقشي سوبا 
علی صراط مُستقيم * قل هو الذي انسَاکم و جعل عم السْمع و الابصار و 
لأْفْیْد قلبلا ما تشکیُون * فْل هو الذی در أکم فی الازض و یه تشون * 
فیده ور ون هو الدی در فی آلارض و اليه بعشرون 
9 .- لس 


آیا تدانسته اند که پرندگان بالاق سرشان را در حالی که بال می گشایند و 
می بندند, فقط خدای رحمان در فضا نگه می دارد؟ یقیناً او بر همه چیز 
تاه آا اه کست اس هام کب ساسا فا رات و 
برابر خدای رحمان یاری دهد؟ کافران جز دچار فریب شیطان نیستند. یا 
کیست آنکه به شما روزی دهد. اگر خدا روزی اش را از شما باز دارد؟ نه 
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1- (1)) . ملک, 19- 26. 


اینکه حقیقت را نمي دانند بلکه در سرکشی و نفرتِ از حق سرسختی و 
پافشاری می کنند. ایا کسی که نگونسار و به صورت افتاده حرکت می کند 
هدایت پافته تر است پا آنکه راست قامت بر راه راست می رود؟ بگو: 
اوست که شما رز آفرید و برای شما گوش و دیده و دل قرار داد. ولی 
اندکی سپاس می گزارید. بگو: اوست که شما را در زمین آفرید و به سوی 
او محشور می شوید. و می گویند: اگر راستگویید اين وعده وقوع رستاخیز 
کی خواهد بود؟ بگو: دانش و اگاهی این حقیقت فقط نزد خداست و من 
تنها بیم دهنده ای اشکارم. 


تا در تاریخ 


قرآن سرگذشت اقوام پیشین را بدین جهت یاد می کند که مردم از آنها 
عبرت بگيرند. از این رو. خداوند دستور داده است در تاریخ با تعقل بنگریم 
و را ار 
را در فضای عقل طرح کرده اند که انسان از مطالعه اثارشان به تفکر 
وادار می شود. برای مثال.: وقتی خاقانی شروانی به خرابه های شهر 
مدائن می رسد در مطلع قصیده بلند خود می گوید: 


هان ای دل عبرت بینه از دیدم تنظر. کن هان. انوان.هداتن را انیته. غیرت 
دان. 

يا حافظ در بی وفایی دنیا و دل نبستن به آن می گوید: 

تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 

نادره مردی ز عرب هوشمند 
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1- (1)) . البته, به نص صریح قرآن همه اين آیات برای تعقل فرستاده شده 
اند در آنداق تون پوشی می وان «ستم اا- لخن الم الم 
تلک آباث الکتاب الغیین * ارلناه فژاناً ربا لک تفتلون * تخر : 

یک أمْسمَن الْقَصص بما آوحنا یک ها القران و ام کت من قتله تم 


یت ۳ پٍِِ 


بعد که مصعب سر و سردار شد 


اری: 


زمانه پندی آزادوار داد مرا زمانه را چو نکو بنگری همه پند است. (1) 
تفکر در وجود خویش 

یکی دیگر از سفارشات قرآن کریم تفکر در وجود خویشتن است: 
«و فی الأرْضٍ آیاث لِلْموَنین * و فی أفُسکمْ أ قلائبْصژون ». (2) 


در زمین برای اهل یقین نشانه هایی بر توحید, ربوبیت و قدرت خداست. و 
نیز در وجود شما نشانه هایی است. ایا نمی بینید؟ 


صادق, علیه السلام, مفضل را به تفکر در خلقت انسان دعوت می کند. 


گذر عمر و ناتوانی ما در نگهداشتن زمان درس ار یکی است که می 
توان از تفکر در وجود خود گرفت. حافظ می گوید: 


بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس. 
با هیچ وسیله ای جلوی گذر عمر را نمی توان گرفت. جلوی ریختن مو, 
ضعیف شدن چشم, تحلیل رفتن نیروی بازو و کم قوت شدن زانو را نمی 
توان گرفت. مانع خراب شدن معده و کند شدن کار کلیه ها نمی توان شد 
و در نهایت؛ پیری را نمی توان به تعویق انداخت و جلوی ملک الموت را 
جوانی گفت با پیری دل آگاه 


ص :334 


)۱ اد هدک استن در بعضی که ها امد رمانه حون ری سر 
به سر همه پند است. 
2 (2)) . ذاریات, 20 و21. 


تک تقو آقز ک 


سعدی در مقدمه گلستان نگاه هوشمندانه ای به مرگ کرده و این طور به 
نصبحت ابنای زمان پرداخته است: 


بس نامور به زیر زمین دفن کرده آند 


«فرک اکاهی» به قدری ذر روایات ها خضور دارد که نهی. توان آن .را به 
عنوان یکی از بنیان های معنوی تفکر نادیده گرفت. از جمله, وجود مبارک 
پیامبر اکرم. صلی الله علیه واله وسلم, در نصیحتی به ابوذر غفاری می 
فرمایند: 


«یا آباذر ! اذا تبعت جنازة فلیکر عقل؟ فیها ۳ ۱ بالتف؟ وال ۳ ۳ 
واعلم انک لاحق به». (1) 


در هنگام تشییع جنازه, عقل خویش را به تفکر و خشوع مشغول دار و بدان 
که بی تردید به او ملحق خواهی شد. 


این همه تأکید به تفکر درباره مرگ برای این است که از خود سوال کنیم: 
آیا ما رهروان این کاروان نیستیم؟ آیا مرگ به سراغ ما نمی آید؟ آیا خانه 
ایا ی را و 
تا هقی ی کب 


تفکر در وجود پیامبر اکرم (ص) 
است. زیرا تفکر سبب می شود حق بودن پیامبر بر همه ثابت شود: 


«فْلٍ تما أعظكم , 
بصاحیکُمْ من جنه ان 
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اجدو آن تقوموا لِلّه نی و فرادی نم تتقکَرُوا ما 
وا تفت لکم تیر يد غذاب شدید». (2) 


س 


3 
ک 


ِِ 


1- (1)) . میزان الحکمه, محمدی ری شهری, ج 4 ص 2977. درباره باد 
زک روایات زیادی وارد شده است. از جمله: ی مصباح الشريعة, منسوب 


به امام صادق (ع). ص 171: قال الصادق علیه السلام: ذکر الموت یمیت 
الشهوات فی النفس ویقطع منابت الفغفلة ویقوی القلب بمواعد الله ویرق 
الطبع ویکسر اعلام الهوی ویطفی نار الحرص ویحقر الدنیا وهو معنی ما 
قال النبی (صلی الله علیه واله وسلم): فکر ساعة خیر من عباده سنه 
وذلک عند ما تحل اطناب خیام الدنیا وتشدها بالااخرة ولا یسکن نزول 
الرحمه عند ذکر الموت بهذه الصفء ومن لا یعتبر بالموت وقلء حیلته وکثرة 
عجزه وطول مقامه فی القبر وتحیره فی القيامة فلا خیر فیه. قال النبی 
(صلی الله علیه واله وسلم) اذکروا هادم اللذات قیل: وما هو يا رسول 
الله؟فقال: الموت ما ذکره عبد علی الحقيقء فی سعه الا ضاقت علیه الدنیا 
فا تن الا اشت لیم فالعیت: او مر من سار الا مات 
منزل من منازل الدنیا فطوبی لمن اکرم عند النزول باولها وطوبی لمن 
احسن مشایعته فی آخرها والموت اقرب اشیاء من بنی ادم وهو یعده ابعد 
فا اخمی: لاشان غلی وه تا اصفف س کاو ی الت اه 
المتتص مها کی امش ی سای ی تاه العت کم جر 
کره». - میزان الحکمه. محمدی ری شهری, ج 4 ص 2889: رسول الله 
(صلی الله علیه واآله): عودوا المریض واتبعوا الجنازة یذکرکم الاخرة. - 
همان. ص 2964: رسول الله (صلی الله علیه وآله): آفضل الزهد فی 
الدنیا ذکر الموت. وآفضل العبادة التفکر. فمن آنقله ذکر الموت وجد قبره 
روضهّ من ریاض الجنة. الامام علی (علیه السلام): اذکروا هادم اللذات. 
ومنغص الشهوات. وداعی الشتات. اذکروا مفرق الجماعات. ومباعد 
الامنیات. ومدنی المنیات. والموذن بالبین والشتات. عنه (علیه السلام): 
کیف تللسی الموت وآثاره تذکرک؟ الامام الصادق (علیه السلام) : ذکر 
الموت یمیت الشهوات فی النفس, ویقلع منابت الغفلة, ویقوی القلب 
بمواعد الله, ویرق الطبع. ویکسر آعلام الهوی. عنه (صلی الله علیه واله) - 
وقد مر بمجلس قد استعلاه الضحی - -: شوبوا| مجلسکم بذکر مکدر اللذات, 
قالوا: ومامکدر اللذات, قال: الموت. الامام علی (علیه السلام): اوصیکم 
بذکر الموت واقلال الغفلءةّ عنه, وکیف غفلتکم عما لیس یغفلکم. وطمعکم 
فیمن لیس یمهلکم ! فکفی واعظا بموتی عاینتموهم. الامام علی (علیه 
السلام): اکثروا ذکر الموت. ویوم خروجکم من القبور, وقیامکم بین یدی 
الله عز وجل, تهون علیکم المصائب. - همان ص 2976: رسول الله (صلی 
اللف اه اه ما هت مس یوم ی وس مکی نا ی .1 
نادی بصوت یسمعه من پشاء الله: با اخوتاه ! ویا حملة نعشاه ! لا تغرنکم 
الا کم عر ی و بافین» کم آلرمان کنا لعت بی. ا انریا بر کت 
لذریتی ولایحملون عنی خطیئتی, وانتم تشیعونی ثم تترکونی والجبار 
یخاصمنی. - همان ص 2977: الامام الباقر (علیه السلام): (ذا کنت فی 
ارم فک کانی ارت ]موس و کاک سالت ور رحهه الت الا ال 


عمل من عاش, فان الدنیا عند العلماء مثل الظل. الامام الصادق (علیه 
السلام): [۱3 حملت جتازة فکن کانک انت المحمول: آو کانک سالت. ریک 
الرجوع آلی الدنیا لتعمل. فانظر ماذا-تستانف. تم قال: عجبا لغوم خیش 
ولمم اخرهم: ثم نادی مناد فیهم بالرحیل وهم یلعبون. 

۵( 2)) نا 46 


بکه* مرن ها را فقط به: یک حفیفت: آنذرز .قی دهم و آن اینکه ده نو و یک 
یک برای خدا قیام کنید. سپس درباره رفیقتان محمّد که عمری با پاکی , 
امانت و صدق و درستی در میان شما زندگی کرده است بیندیشید که هیچ 
گونه جنونی ندارد. او برای شما از عذاب سختی که پیش روست. جز بیم 
دهنده ای نیست. 


- «آ و َم یتقکرُوا ما بصاجبهم من جَمٍ ِنْ و الا تذیژ میین ». (1) 


آپا انديشه نکردند که در همنشین آنان یعنی پیامبر اسلام هیچ نوع جنونی 
نیست؛ او فقط بیم دهنده ای اشکار نسبت به سرانجام شوم بدکاران 
است. 


واضح است که منظور این آیات تفکر در بدن و جسم پیامبر نیست, بلکه 
منظور تفکر در وجود معنوی پیامبر است. انديشه در این بعد وجودی 
حضرت شخص را به این نتیجه می رساند که پیامبر انحراف فکری, 
انحراف عقلی, و انحراف روحی نداشته است. و این از سخنان ایشان به 
وضوح پیداست. 


نقل کرده اند که طبیبی در مدینه حضور داشت. اما کسی برای مداوا به 
حضورش نمی رفت. روزژی نزد پیامبر رفت و به ایشان عرض کرد: ِ 


این شهر کسی مریص نمی ب آب لك هوایتان موب است؟ غذایتان با 


حضرت فرمودند: یکی از دستورات دین ما این است که تا گرسنه نشدید 
سر سفره ننشینید و تأ کاملا سیر نشدید دست از غذا بردارید | (2) 


طبیب گفت: شما طب را در همین دستور جای داده اید. اين مردم حق 
دارند مریض نشوند. 


لد 


داشت که در اروپا تحصیل کرده بود. او همان طور که مریض را 
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< (1)) . ادامه آیه چنین است: «ا و لَم یَثظرو فی مَلْکُوتِ البتضاوا 
ار و نا خلق الم شت ۶و آن عسی آن نگون قد ارت الم : 
حدیتِ بعده بوهنوان ۳ ؛ آیا در فرمانروایی و مالکیت و ربوبیت 0 
و زمین و هر چیزی که خدا آفریده و اینکه شاید پایان عمرشان نزدیک شده 
باشد با تأمل ننگریسته اند؟ اعراف, 184 و 185. 

2 (2)) . بحار الأنوار. ج 9 ص 290: وقال صلی الله علیه وآله: کل 
ذانت تشتهی: جاخسی وانت شتهی. ففال صلین. اللد. علیه واله: الققدة 
بیت کل داء, ۵الخفیه ر اش کل دواء: فاعظا کل تفسنفا تما 


۱صا مش 


نصف کنم و کمتر مرا بیاورند بالای سرتان: «دیگر از کوره در نرو و 
عصبانی نشو » 

به او گفتم: آقای دکتر, حاضرید یک جمله از مکتب اهل بیت بنویسید. گفت: 
بفرمایید ! گفتم: پیامبر و پیرو ایشان ائمه فرموده اند: 


«الغضب مفتاح کل شل». (1) 

عصبانیت دری است به روی تمام بیماری ها. 
و« ان المعدة بیت الداء». (2) 

معدم شا همه تماری: هاست: 


او می ی خواست بگوید: باورم ن نمی 9 ! اما رویش نشد. . گفتم: این روایات 


این را هم اضافه کنم که این گروه از فرمایشات پیامبر و ائمه غیر از 
دستورات بهداشتی جزتئی دیگر از قبیل مسواک زدن و شانه کردن مو و 
استفاده از حوله و شر ایط تب حمام 9.. . است که در کتاب هایی چون 
مطالبی است که معصومین. علیهم السلام, در مقام تربیت معنوی و به 
ی ی ی و ی تا 
شهوت و قدم او بیان کرده اند. (3) حال سوال این است: ایا انسانی که 
انحراف فکری و روحی دارد این گونه حکیمانه سخن می گوید و 1500 
تفال تفع اعلام .هی کنن که.عدن متشا همم مار هاست ۱ مر خز. این 
اشت اسان عام‌ شک اه ات کی اه یا اسان 
بوده و انواع بیماری ها (بیماری قند, کلسترول, , سر درد زخم ائنی عشر» 
بیماری های روده و . ۰ از معده سرچشمه می گیرند؟ 
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1- (1)) . کتاب الزهد, حسین بن سعید کوفی, ص 26: فضالة بن آیوب عن 


الله صلی الله علیه وآله فقال: یا رسول الله علمنی شیئا واحدا فانی رجل 
اسافر فاکون فی البادية. قال: لا تغضب. واستیسرها الاعرابی فرجع الی 
النبی صلی الله علیه واله فقال: يا رسول الله علمنی شینا واحدا فانی 
اسافر واکون فی البادیة. فقال له النبی صلی الله علیه واله: لا تغعضب 
فاستیسرها الاعرابی فرجع فاعاد السوال فاجابه رسول الله صلی الله علیه 
واله فرجع الرجل الی نفسه وقال: (لا اسثل عن شی بعد هذا, - مشکاهة 
الأنوار , علی طبرسی, ص 383: عن الرضا (علیه السلام): الفضب مفتاح 
کل شر. - همان ص 529: ومن کتاب روضة الواعظین: قال الصادق (علیه 
السلام): الغضب مفتاح کل شر. - بحار الأنوار , علامه مجلسی, ج 1. ص 
9 ِ او کاظم ت تم پا 8 العضد مفتاح 0 وأکمل 
تخالط ۳ منهم الا من کت 1 علیه العلیا فافعل. - ۱ سفینه 
البحار , شیح لین نمازی, 3 7 ص‌‌ 97 ومن کلمات مولانا العسکری 
(علیه السلام): الغضب مفتاح کل شر. 

2 (2)) . طب الاْتمة, ابن سابور زیات, ص 6: والاخبار عن الصادقین (ع) 
مقشیر ه تقو امن المومنین (ع): المعدة بیت الداء والحمية رآس الدواء 
وعود کل بدن ما اعتاد, وقد ینجح فی بعض آهل البلاد من مرض یعرض لهم 
فا بفلی نف انشعمله لدلی الصرض من غیر اهل ی البلان میضاه لقوم 
ذوی عادة ما لا یصلح لمن خالفهم فی العادة الخ. - عوالی اللثالی, ابن ابی 
خمهور اخسانت: ج 2 ص 30: وقال النبی صلی الله علیه واله: المعدة بیت 
الداء والحمية ر آس الدواء و آعط کل بدن ما عودته. قال فی مجمع البیان 
فی سورة الاعراف. فی تفسیر الاية «کلَوا اشربوا و لا تُسرفوا» ما هذا 
لفظه* وقد عکی, آن. الرشید کان له ظبیب 0 حاذق, فقال ذات یوم 
لعلی بن الحسین بن واقد: لیس فی کتابکم من علم الطب شی. والعلم 
علمان علم الابدان وعلم الادیان؟ ! فقال له علی: قد جمع الله الطب کله 
فی نصف ای من کتابه وهو قوله: کلوا واشربوا ولا تسرفوا. وجمع نبینا 
صلی الله علیه وآله الطب فی قوله: المعدة بیت الداء والحمية رأس کل 
دواء 9 بدن ما عودته. فقال الطبیب: ما ترک کتابکم ولا نبیکم 
لجالینوس طبا. - الفصول المهمةٌ فی اصول الائمة, حر عاملی, 0 
الربیع صاحب عن الصادق (ع) فی خووت طویل. قال: اداوی الا 
بالبارد والبارد بالحار. والرطب بالیابس والیابس بالرطب., وارد الامر کله 
الی الله عزوجل, واستعمل فی ذلک ما قاله رسول الله (ص): واعلم ان 
المعدة بیت الداء وان الحضیه هی.الدواع وآعود الندن»ها. اعتاد الته ان: 
قال: والله ما آخذت الا عن الله تعالی. 


خت روا زد بکن از دک ها کذار امزیکا آهدم هد به اس سا رفن 
آشنا شد. وقتی سخنان پیامبر را راجع به طب و بدن و امور روانی برایش 
گفتم بهت زده شده بود. مش کت : اینما ترا بتویسم دوم آفریکا به اساتید و 
دکترهای دیگر بگویم. شما چه دینی دارید ! از او پرسیدم: را ها به گریه 
کردن های ما ایرادی ندارند؟ گفت: نه. بشتع وی این رتفد از تماق خلت ها 
جلوتر است. قفر اند اهویکا فسات تیار تفیی هنم هار هو ات معانه 
می گویند اگر 10 - 15 روز گریه کنی خوب می شوی و نیازی به دوا 
نداری ی رمضان را دارید, دوایتان 


اورد. 


قر نی قلی دوایش اتف اب 


چنانکه از آیات قرآن مجید بر می آید میان «اهل دوزخ شدن» و «بی 
آتذيشه زیستن* رابطه. مستفیمی وجود دارده زیرا قران تعطیلی: عقل را 
برای چه اهل جهنم شدید, پاسخ می دهند: به دو علت: 


«و قالوا و ک تستغ و تعقل ما کا هی أَصحاب الشعیر». (1) 


یعنی اگر گوشمان را باز کرده بودیم تا حقایق و معارف توحید و سخنان 
انبیاء و اثمه را بشنویم. زندگی پاکی در دنیا داشتیم و اهل دوزخ نمی 
شدیم, اما نشنیدیم و تکبر کردیم؛ اگر با دید عقل به همه چیز نگاه می 
کردیم, در اين آتش افروخته جای نمی گرفتیم. پس, جرم ما اين است که 
گوش را بر شنیدن آنچه باید می شنیدیم بستیم و عقل را از آنچه باید 
درباره اش فکر می کردیم محروم ساختیم ! 


آری, تفکر کلید راه یافتن به مینوی سعادت و بی فکری سبب درافتادن به 
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1- (1)) . ملک, 11. 
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ص:340 


ص: 341 
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ص: 345 


ص :346 


ص: 347 


8-انديشه و عبادت 


اشاره 


ص :348 


ص :349 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رپ العالمین وصلی الله علی جمیع 
الاتبياغ مالهرساین وضل کلی فجن والم. الطاهرینر ولعن علی: اداهم 
اختمعیرن. 

مطابق آیه 70 از سوره مبا رکه اسراء: 


«و لقَدٌ کرّمْنا یی دم 5 حمَلناهم فی ابر و ابر و ررَقْناهم من الطیباتِ و 
ُلْناهْمٌ علی کنیر و مش خَلقنا تفضیلا». 


به یقین»؛ فرزندان آدم را کرامت دادیم و آنان را در خشکی و دریا بر مرکب 
هایی که در اختبارشان کخاستیم سوار کرجم و به آنان. از تعمت های باکیزه 
روزی بخشیدیم», وآنان را بر بسیاری از آفریده های خود برتری کامل دادیم. 


و طبق آیه 2 از سوره مبارکه احزاب و توا ره تون 


۳ رطت الأماته عَلّی السَّما وات و الأرْض و الجبال قأبیْن آن یخْیلتها و 
سفن منها و حملها الانسان له کان ظلوماً جَهُولا». 


بقتا: ما امانت را که تکالیف شرعیه سعادت بخش است بر آسمان ها و 
زمین و کوه ها عرضه کردیم و آن ها از به عهده گرفتنش به سبب اینکه 
استعدادش را نداشتند امتناع ورزیدند و از آن ترسیدند, و انسان آن را 
پذیرفت. بی تردید او به علت دا نکردن امانت بسیار ستمکار, و نسبت به 
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«لْقَد حَلفتا الائسان فی خسن تفویم > 

ما انسان را در نیکوترین نظم و اعتدال و ارزش آفریدیم. 
و طبق این روایت و این حدیث قدسی: 

«الانسان بنیان الله ملعون من هدم بنیانه ». (1) 
«الانسان سری و انا سره ». (2) 


وجود انسان در درخشت عالم هستی با ارزش ترین و پر قیمت ترین شاخه 
هاست, زیرا بر این شاخه میوه ای قرار دارد که در عالم ظاهر و باطن, در 
عالم ملک و ملکوت. و در عالم غیب و شهود با ارزش تر از آن چیزی وجود 
وان ات 


عقل قدرتی الهی است که انسان می تواند آن را در همه امور به کار گیرد 
و با قرار گرفتن بر مرکب اندیشه و تفکر که همواره میل به صعود و 
رفعت دارد, به مقام قرب حق و جایگاه مقربین برسد. 


برای شناخت مقربین؛ کافی است نمونه ای از آن ذکر شود تا پا شناخت 
آن مفهوم این جایگاه نیز به دست اید. در ابتدا» باید کفت: در مقایل کسانی 
که به مقام قرب رسیده اند, کسانی قرار دارند که به اسفل السافلین - 
یعنی پست ترین پستان- رهسپار شده اند (3) و کارشان در این پستی به 
جایی رسیده که به فرموده قران مجید به هیزم جهنم تبدیل شده اند: 


«قکائوا لجَهَتَم حطبا». (4) 


حطب در لغت عرب به معنای هیزم است. منظور از حطب در این ۳1 
انسان يا آدمیزاده ای که لیاقتش دوزخ است نیست. بلکه هیزم است. یعنی 
این افراد به قدری از انسانیت دور شده اند که از آث ها نمی توان به 
انسان تعبیر کرد. این هیزم در بازار قیامت خریداری ندارد. زیرا نه فایده 
ای بر آن مترتب است و نه به کاری می آید. 
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قتیبه, ۳ 2 ص‌ 370 جاء فی الحدیث, ان سلیمان النبی صلوات الله علیه, 
قال من هدم بنیان ربه فهو ملعون بین یدیه. بعنی؛ من قتل النفس, لأن 
الجسم بنیان الله وتر کیبه, فاذا آبطله فقد هدم بنیان ربه. - مجمع البحرین, 
شیخ طریحی, ج 1, ص 254: وفی الحدیت: من هدم بنیان ربه فهو ملعون. 
ای من قتل نفسا بغیر حق لان الجسم بنیان الله تعالی. 

2- (2)) . رک: تفسیر روح البیان, ج 1. 

ِ (3)) . اشاره است به این آیات: «لَقَ9 حَلَفتا الانسنان فی خسن تقویم * 
تم ردذناه سمل سافلین » . تين, 4 و د. 

4- (4)) . «و آمّا القاسطون قکائوا لح حطبا» . جن, 15. 


از طرفی, موجودی که در دنیا چراغ عقل را خاموش کرده و لامپ فطرت 
ر سوزانده و بنای وجدانش را ویران کرده به تعبیر قرآن قلبش بدل به 
و ختی سخت تر از آن شده ات 


۳ 3 ۳3 ع‌ِ ۳ 
«کالججاته او اشد قسوه ». (1) 


چنین انسانی در سنگدلی از سنگ سخت تر شده و بدل به هیزم پوک و 
بوجی. شنده که موریانه کناه مغزنشن. را خهرده است:. ایا چنین کسی می 
تواند توقع رفتن به بهشت داشته باشد؟ کسی که دهان خوردن نعمت های 
الهی و معده هضم نعمت های حق را ندارد؛ کسی که پوستش نعمت ها را 
لمس نمی کند و گوش کر و چشم کورش صدای خدا را در بهشت نمی 
شنود و وجه الله را نمی بیند. چه سنخیتی با بهشت دارد؟ این معنای 
واقعی سقوط در اسفل السافلین است. 


حضرت عیسی (ع) از مقربین بود 


آیاتی که که ذکر حضرت عیسی؛, علیه السلام, و مادر بزرگوارشان در آن ها 
آضذم تسنیا فایل ۱۳۹ آنذ.. بکشنی, از این اباتتبرای زنان, باید. فتشا فکر و 
اثر باشد و بخشی دیگر برای جوانان. 

مسئله مهم این است که بدانیم حضرت عیسی بیش از 33 سال در دنیا 
زندگی نکرده است. یعنی این همه کرامت و فضیلت و انسانیت در طی 
هشتاد يا صد سال از ایشان دیده نشده, بلکه ایشان در 33 سالگی در اوج 
مقام قرب جای گرفته بودند. 


ی یک سحی نها آایتلای فق آن 


و » قورجها» ۳ عر ۳ 
حضرت در قرآن «صدبقه» » (3) است یعنی ظاهر و باطن این دختر صدق 

ص:352 

1- (1)). - تم قسث ویک من بَعد دلک قهی گالججازه أو أشَذٌ سوه و 
ام ین الججای لا یمه لباز و ان مها لما بَسْمّقَ قیخَرخ یثة الماء 


7 (2)) . «و ای آحصتت قرجها قَتَقَخنا فها من ژوجنا و جعلناها و انتها آر 
للعالمین » . آنبیا 91. 


مئنها لما بط من حَشْیّه الله ما اللَهٌ بغافل عَمّا تعْمَلون » . بقره. 


۷ 


به 


3 (3)) . اشاره است به: «ما الْمسيخ اب مریم اا ولد لت هن 


- 


قَبه سل و اد صِيقة کأنا بأکلان الطعاة م2 الط کف تب مخ الابات ‏ 
اظّر ی بُوْقَکُون » . مائده, 75. 


_ِ 


محض بود و این خیلی مهم است که انسان در تمام حالاتش صادق بوده و 
ظاهر و باطنش اخلالی نداشته باشد. 


وصف دیگری که خداوند حضرت را , به آن معرفی می کند «قانت» (1) 
است. بعنلی حضرت بنده ای بود ۳ تمام عبادات را در کمال اخلاص و 
شوق انجام می داد. 


محیط پر فساد گوشش برای شنیدن صدای فرشتگان الهی باز بود: 


«ذ قاّتِ الْمَلائْکَة با مریم ان ال تشن کلقه چنه اسقد آلعسه ی 
این مریم وجبها فی الا ولخره و من اس . )2) 


ناد کنیع زماتی که فرشتان تفت ارم ا فا خوا جرا به کلمه ای از 
سوی خود که نامش مسیح عیسی بن مریم است عون هی هی که قر دا 
و اخرت دارای مقبولیت و ابرومندی و از مقربان است. 


این مقام کمی نیست که انسان صدای فرشتگان را بشنود. ای کاش. ما نیز 
بسیاری از صداها را نمی شنیدیم و در عوض صدای دعوت خدا و انبیا و 
امامان و صدای خوبان را می شنیدیم ! 


مسلم این است که آن حضرت به واسطه قدرت جسمانی یا بدن نیکو از 
حقایق ملکوتی و در برابر خدا و احکام الهی تسلیم کرده بود مقرب شده 
است. و این درسی است برای ما که با به کار گرفتن عقل و استفاده از 
این ان اسان اف یو را عیل یالتعا کم ین 
استعداد را تبدیل به حقیقت عینی نماییم. اين کار نیز حرکتی عقلی و دینی 
لازم دارد که همه قادر به انجام آن هستند. البته, با صرف حوصله و ذوق و 
صبر و شوق. 


ص:3 35 


1- (1)) . اشاره است به: «و از قالتِ الْمَلائْکةٌ با مَرّ 

عا را 
مَع الاکعین » . آل عمران, 42 و 43. 

7 ِ 1 عنم آن 2 


ی 


ک داستان عجیب 


یادم هست در ایام جنگ و شب های موشک باران تهران مردم منبر را 
ترک نمی کردند و موشک باران ها بر حجمعیت حاضر در جلسات آثری 
نگذاشته بود. مردم نز آن. مقطع: ماتی مشتاق شهادت بودند و از جنگ و 


شهادت واهمه ای نداشتند. 


شب چهاردهم يا پانزدهم ماه مبارک رمضان آن سال. ساعت حدود 12 از 
مثبر پایین آهدم و چند متر دورتر از جایگان تشتستم و به.دیوا ر تکیه دادم. در 
این اثنا؛ جوان 23 22 ساله ای با لباسی شبیه لباس های دخترانه و آستین 
کوتاه و آرایش موی خاص آمد و جلویم نشست. معلوم بود شب اولی 
است که به جلسه امده است. پرسید: : حرف هایی که امشب زدید مال چه 
کسی بود؟ گفتم: اول بگو آن ها را پسندیده ای يا خوشت نیامده؟ گفت: 
پسندیده آم. گفتم: قسمتی از این سخنان از آن کسی بود که تو را ساخته, 
یعنی خدا؛ ؛ قسمت دیگرش هم متعلق , به نماینده خدا و جانشینان او بود, 
یعنی پیامبر و اهل بیت او. 


پر سید . : حال تکلیف من چیست؟ گفتم: در چه مورد؟ گفت: شما با وضع 
خیایان لاله زار آشنایی. ذارید؟ گفتم: فبل از انقلاب بدترین غیابان تهران 
بوو: کفت؟ من آنها سا کرهقازی پودض ال ار وا از آنجا تردیم: جون 
نف داد نها کار کش سل من و اسشادمه هم شاه نوی است ه 
خانم ها و دخترهایی که اغلب بی حجابند برای سفارش لباس پیش ما می 
ایند. ما بدن آن ها را اندازه می_گیریم و برایشان لباس می دوزیم, ولی به 
هر حال, به بازو و شانه و بدن ان ها دست می زنیم و . , با حرف هایی 
ات ام اه ان ال ۱ 
به شوخی گفتم: خداوند در قرآن وعده کرده که به افراد مندین در قیامت 
حورالعین می دهد. ظاهرا خداوند 


ص :354 


روزی تو را در این دنیا هم قرار داده ! در پاسخ لبخند سردی زد و گفت: چه 
کنم؟ گفتم: می توانی از ز کارت دست برداری؟ چون خدا و پیامبر می گویند 
هم کارت حرام است. هم نگاه هایت و هم اندازه گیری هایت. گفت: بروم 
با خدا آشتتن کنم ؟ کفتم" برو آاشتی: کن او رفت: 


از این ماجرا ده یا دوازده سال گذشت تا اینکه یک روز در یکی از ز خیابانهای 
قم دیدم کسی با محبت مرا صدا می زند. آمدم بروم طرفش, , دیدم فردی 
روحانتی. با جهره توراتی: و آنار سخدم بر بیشانی تدم آمد و بعد از احوال 
پرسی به ناهار دعوتم کرد. عذر خواستم. چون جای دیگری مهمان بودم. 
گفت: پس شب بیایید؟ گفتم: در تهران کاری دارم. گفت: در مسجد من 
حدود چهارصد جوان خوب حضور می پابند. دوست دارم شما را ببینند. اول 
شب می توانید به مسجد ما بیایید؟ گفتم: متاسعانه: بعد از طور دید به 
تهران برگردم ! گفت: حال که نمی توانی, آیا مرا شناختی؟ گفتم: نه. گفت: 
من آن زنانه دوز لاله زاری ام ! 


از بوسه تو خاک زمین قدر لعل یافت بیچاره ما که پیش تو از خاک کمتریم. 
(۳9 


او کر ی و اور سا ات ای ات که اور 
ی وان ها من دانسا تاش اسان 
کند. 


معیار ارزشمندی انسان 

ازژشن. انسان جر نی خدا به وافطظه عقل است.. زرا بر اشامن رهایات 
محبوب ترین چیزی که خداوند خلق کرده عقل است: امام باقر, علیه 
«لما خلق الله العقل استنطقه, ثم قال له آقبل فأقبل, ثم قال له آدبر 
فادبر, ثم قال له: وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو أحب الی منک, ولا 
اکفلی الا قیفت ات اما آنی: ابای آموهایای آنمی‌وهابای ات۱۳۱۰ 
ص:355 


1- (1)) . از حافظ است. 
2- (2)) . بحار الانوار. ج 1, ص 96 


وقتی خداوند عقل را آفرید به او گفت:... در تمام عالم هستی چیزی 
محبوب تر از تو خلق نکردم. به واسطه وجود تو امر به خوبی و نهی از بدی 
کردم و به خاطر تو به بندگان پاداش می دهم. 


یعنی خداوند هر کس را در قیامت به بهشت ببرد به خاطر عقل اوست. به 
عبارت دیگر, هر کس عقلش را به کار گیرد و به وسیله تفکر حقانیت 
قيامت و قرآن و سخنان پیامبر و اهل بیت را بفهمد و به آنها عمل کند به 
بهشت می رود. 


خداوند به خاطر داشتن بدن نیکو برای کسی در قیامت ارزش قائل نمی 
شود زیرا| باارزش ترین بدن ها متعلق به فیل است که وزن زیادی دارد. 
همچنین؛ , به پوست و رنگ بندی و بلندی قامت و گردن ارزش نمی دهد, که 
در این صورت پوست کرگدن و دم طاووس و قامت شتر و گردن زرافه 
باارزش ترین چیزهز_ بود. در عالم ملکوت ارزش انسان به عقل اوست. از 
این رو. در روایتی آمده است که وقتی نزد امام صادق, علیه السلام. از 
عبادات کسی تعریف کردند. حضرت فرمودند: از عقلش برای من بگویید. 
چقدر می فهمد و چه اندازه قدرت انديشه دارد؟ (1) 


ی ی ای سل ی اه انس اسان عاول ۲ 
عقل بی نهایت عالم در ارتباط است و با او پیوند دارد. و به راستی, اکز 
آدهی ععل شود را 1 بی نهایت پیوند بزند, چه ارزش و نصیبی در دنیا 
و آخرت: وا هد و ات۱ 


الهی دلی ده که جای تو باشد 
ص:356 


ایا ان مینست ی 
ای ای امرس سای ار مس 
شمان کن, ایهم قال: قلت لابی عید.الله الضادق. ( غلیه السلام ): فلان 
هن ادن گنه فقضاه کدا دا قال۶ ال کی ففلف ففلت: لا آدری: 
فقال: ان الثواب علی قدر العقل. |ٍن رجلا من بنی اسرائیل کان یعبد الله 
عزوجل فی جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرء کنثیرة الشجر طاهرة 
الما وان,هاکا من القلانکه مر بر قعال با زب ار تواب کیک هد 
فأراه الله-غروجل ذلک:فاستقله الملک: فأوحی الله عزوجل لت ان اخته 


قاتا الملک قی ور اسی. فقال تفن ات ۱ فال. نجل شایخ بلغا 
مکانک وعبادتک بهذا المکان فجئّت لاعبد معک فکان معه یومه ذلک, فلما 
اضیح-فال: له الخلک: آن.مکانی اترهه: فال» لنت لرزضا بمیمه. فلو کان:لربنا 
حمار لرعیناه فی هذا الموضع فان هذا| الحشیش یضیع, فقال له الملی: وما 
لربک حمار؟ فقال: لو کان له حمار ما کان یضیع مثل هذا الحشیش ! فأوحی 
الله ول الم لیاتسا امه علی فد ماد 


ص: 357 


ص :358 


ص :359 


ص :360 


9- فکر,پیش از عمل 
اشاره 


ص:361 


ص: 3062 


بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رپ العالمین وصلّی الله علی جمیع 
ااساالرصلین فص قلی فد الم الظاهرن: بات غلت اععام 
۳ 

تصمیم هایی که پس از تفکر و انديشه گرفته می شوند همواره تصمیم 
های سودمندی هستند. اسلام مسلمانان را از تصمیمات عجولانه و 
شتابزدگی در انجام کارها نبهی کرده است. این موضوع به قدری مطمح 
نظر بزر گان دین بوده که امیرالمومنین , علیه السلام, فرموده است: 


«أصل السلامة من الزلل الفکر قبل الفعل والروية قبل الکلام». (1) 


‌ تاه کر رن کین اه راب وه 
قبل از آن باید انديشید. مبادا بدون اندیشه سخنی گفته شود که دل کسی 
کسی را در معرض خطر قرار دهد و آمنیت خاطر کسی را به هم بریزد. 
امیر خسرو دهلوی می گوید: 


حرفی که از آن کسی برنجد رنجیده شود کسی که سنجد. (2) 
در پاسخ دادن به سوال هم باید ابتدا به انديشه و تفکر پرداخت. چه 
ص :363 
- (1)) پی نوشت . عیون الحکم والمواعظ علی بن محمد اللیئی 


اه اتا یس 21 
2- (2)) . از مجنون و لیلی امير خسرو دهلوی. 


نیازی هست انسان در سخن گفتن يا در پاسخ دادن عجله کند؟ به همین 
قیاس. در امور دیگر هم نباید عجله کرد و شتاب ورزید؛ چرا که از رسول 
خدا, صلی الله علیه واله وسلم, نقل شده است که فرمود: 


«العجلة من الشیطان». (1) 
شیطان هم عجله کرد 


وقتی خداوند متعال به ملائکه امر کرد تا بر آدم سجده کنند, شیطان 
شتابزده تصمیم گرفت و سجده نکرد. لذا , به او گفته شد: 


«قال قاخْرخ ملها قاک رجیم * و ان یک اللفْتَة الی تم الخین ». (2) 


خد| ۹ از این جایگاه والا که مقام مقربان است بیرون رو که رانده 
شده ای. و بی تردید تا روز قیامت لعنت بر تو خواهد بود. 


گاهی شتاب در سخن گفتن يا عجله کردن در تصمیم گیری خسارت آور 
است. حتی گاهی این خسارت به حدی است که نمی توان 1 را جبران 
کرد. از اين رو اسلام به همه قاضیان سفارش می کند که پیش از صدور 
حکم, گفته های مدعی و مدعیخ علیه را به خوبی و از سر دقت بشنوند و 
ارزیابی کنند و دلایل هر دو طرف و شواهد آنان را به دقت بررسی نمایند. 
درست است که چنین کاری زمان می برد اما اگر در حکم دادن عجله ای 
صورت بگیرد و حقی پایمال. شود یا آبرویی بر باد برود يا فالی تبام شود: 
دبحر آمکان ختر آن آن: نیست: 


سفارشاتی چند از امام هشتم (ع) 


اشاره 
بخش مهمی از فرمایشات امام هشتم در زمان خودشان نوشته شده و بعد 
از مدت کمی به کتاب های معروف انتقال پیدا کرده است. از جمله, در 


ص :364 


ار 
وا ای ات رس فا ها استه سل اسلا بای یر 
عسقلانی. ج 4 ص 201: عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: قال 
موی الله راز قالطا لاه هی ا لوف انم 
وهی مذمومهة فیما کان المطلوب فیه الاناه؛ محموده فیما یطلب تعجیله من 
المسارعة الی الخیرات ونحوها؛ , وقد یقال: لا منافاة بین الاناه و 9 
فان سارع بتوده وتأن فیتم له الامران والضابط آن خیار الامور آوسطها. 
معدن الا ی ال را 
بای بارنهه واترک اربعة. فقال: وما هن؟ فقال: خد حسن الحدیث |ذا حدئت 
دح تفا ایا یت و اس المع ادا لت مس ال 3 
لت ها ی اوه لاش شاد اسهم مارا ۶ له همم اه 
المافت. داحفر اویع خحصال. مر ین ارم کیوهاته الاحاخه والعهاز 
والعجب والشره. فأما اللجاجة فثمرتها الندامة؛ واما العجلة فثمرتها الحیرة؛ 
واما العجب فثمرته البغضة؛ وا الشره فثمرته الفقر. وکن من اربعهة علی 
حور من الکزيم زا آهنته وین العافل. [زا آهجته ومن ااجمق دما زسیم؛ 
ومن الفاجر |ذا ۱ واحتفظ من ان نفسک تام ینزل تخیر العجله 
واللجاج والعجب والتوانی. - معدن الجواهر, آبو الفتح کراجکی. ص 57: 
خاوخنک پا ولدي بست خصال فیها تمام العلم ونظام الادب: الاولی لا تنازع 
فوقک؛ والثانية آن لا تتعاطی ما لا تنال؛ الثالثة آن لا تقول ما لا تعلم؛ الرابعة 
آن لا یخالف لسانک فی قلبک؛ الخامسه ان لا یخالف قولک فعلک: السادسة 
آن لا تدع الامر |ذا آقبل و آن لا تطلبه |ذا آدبر. واحذر العجلة فان العرب 
کات نسمنها 0 فیها ست خصال: یقول صاحبها قبل آن یعلم؛ 
ویجیب قبل آن يفهم ؛ ویعزم قبل آن یفکر؛ ویقطع قبل آن یقدر؛ ویحمد قبل 
آن یجرب؛ ویذم قبل أن یحمد. وهذه الخلال تکون فی آحد الا صحب الندامة 
وعدم السلامة. - معدن الجواهر ]نت الفتح کراجکی, ص 72 واوصی 
بعط الملوک لمن خاقه علی. ناحیة‌ففال: آوصبک :بعشتر حصال: 

بتقوی فانک ان تتفه بهدیک ویکفیک ویرضی عنک ومتی ۱۳ ربه 
آرکتای و آمرک ان لا سل فنها ۱ اف افو نان لاه توت نام 
عیون الحکم والمواعظ, فطل بن محمد لینی واسطی, ص 23 العچلء - تمنع 
الاصابة کت 0 00 ۱70511 
6 آن یعجل المضیف فی احضار الطعام, فذا کانت العجلة من الشیطان 
فاها شتا هقی کی آمو هه کته مشول الله صلی اه غلیه وا 
اطعام الضیف, وتجهیز المیت, وتزویج البکر, وقضاء الدین, والتوبة من 
الذنوب. 2 مفردات غعریب القران. راغب اصفهانی, ص‌‌ 323 عجل: العجله 
طلت الشنی. رتخربه فیل. آوانه فهة من مقضی, الشهوه فلالی ارت 
هوهق ات الفرانی فل العاه مره اسان : قالن. (شارک 


آیاتی فلا تستعجلون ‏ - ولا تعجل بالقرآن - وما آعجلک عن قومک - وعجلت 
الیک). فذکر آن عجلته وان کانت مذمومهة فالذی دعأ الیها ۳ محمود وهو 
لت وضا اناد ۳ قالش اایاص اللد لا تایه مس وی 
باس هاش هون باس تفیل ای تاه یا ادا شب دام 
یعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخیر - خلق الانسان من عجل). قال 
بعضهم من حما ولیس بشی بل تنبیه علی آنه لا یتعری من ذلک وآن ذلک 
آحد الاخلاق التی رکب علیها وعلی ذلک قال (وکان الانسان عجولا), وقوله: 
(من کان. برد العاجاة عجلنا له فیها.عا قشاع لمن. ترید) ای الاعراض 
الدنيوية. وهبنا ما نشاء لمن نرید آن نعطیه ذلک (عجل لنا قطنا - فعجل لکم 
هت والعحالت ماسح اکله عاللسم مه دمم میس تاه اادای 
الصغیرة النی بعجل بها عند الحاجة, والعجله خشده معترضه علف نعامه 
الما تصمل لین ال سار وی لسع تس ر‌هاء فالعفا ملد انعر توس 
علسا النیسقق ستد اداصار ها فا رععلا سشدا من معضان: آها 
عجل. 

2 (2)) . حجر, 34 و 35. نیز: قال فاخرج منها فانک رجیم * وان علیک 


ی ی 
که بسیار شنیدنی است. البته. معلوم نیست که امام این مطلب را در 

جلسه ای عمومی بیان کرده اند یا در جمع چند تن از شیعیان و یارانشان. 

اما امام به سه مسئله مهم اشاره کرده و مسلمانان را , به عمل , نه. آن: ها 

سفارش کرده اند: 

الف. تقوا 

اشاره 

مسئله اول طرح شده در سخن امام که خداوند در قرآن مجید نیز بر آن 

تاکید کرده و تمام امت ها را به آن سفارش کرده است پیشه کردن تقوا و 

اجتناب از گناه است. ای ات و ی ی را 

سراغ نداریم که خداوند اجتناب از آن را به تمام امت ها سفارش کرده 


باشند. بخش عمده ای از نهج البلاغه نیز درباره همین مستئله است. در 


وا او ی اد ی ای ها ی 
از ایشان نداریم- این مسئله مطرح شده است. 


اثر عمل به این سفارش بوده است. 
امام هشتم نیز در ابتدای سفارشاتشان می فرمایند: 
«اتقوا الله». 


حضرت یوسف مصداق عمل به این سفارش بود 


داننشان پوس پیافبز, علبه السلامر زا از فرط هرت شمه.می: دانند.. قرآن 
سفر سوم برادران یوسف به مصر, وقتی ده برادر با او رو به رو شدند باز 


ص: 365 


هم او را نشناختند. آن طور که نقل شده. قریب به چهل سال از جریان 
انداختن یوسف به چاه گذشته بود و چهره ایشان خیلی فرق کرده بود 
(ایشان در ان زمان حدود پنجاه سال داشت). در این سفر, ایشان رو به 


برادرانش کرد و فرمود: 
«قال هل علفلْم ماقم پئوشف و آخبه از أم جاهلون ». (1) 
کفت: ایا ژعانی که تادان بودیر دانستیدبا توفتف و برادرش جه کردید؟ 


مصر که منطقه زندگیش پا منطقه کنعان فاصله زیادی دارد, از ماجرایی 
که جز ما کست از آن خبر ندارد چگونه خبر دارد و یوسف را از کجا می 
شناسد؟ لذا, پرسیدند: 

«قالوا أرلک ات وی 

گفتند: شگفتا ! آیا تو خود یوسفی؟ 

«قال آتا بُوشْف و هذا آچی » . 


تعجب دیگر برادران او از اين بود که چگونه کسی که در چاهش انداخته 
بودند عزیز مصر شده است؟ او در پاسخ تعجب ایشان گفت: 


«قَذ مَنّ اللَهْ عَلینا له من یتق و بضبز قَاِنّ اللَه لا بیع آَخْرَّ المخسنین » 
(2) 


شکیبایی ورزد, پاداش شایسته می یابد؛ زیرا خدا پاداش نیکوکاران را تباه 
5 


آنچه موجب شد من عزیز مصر شوم این بود که زلف زندگیم را به هیچ 
گناهی گره نزدم ؛ نه گناهان بیرونی و نه گناهان درونی که خیلی خطرناک 

تر از گناهان بیرونی هستند (مثل کبر, ریاء غرور. حسد)؛ دیگر اينکه در 
۳4 ثابت قدم ماندم و حوادث و جریانات تلخ و شیرین نتوانست مرا از 
مدار دین خارج کند. (3) 


ص :366 


1- (1)) . یو سف؛ 99 

2- (2)) . یو سف؛ 90 

فص اه ی 9 توقای ری اد 
ام فا اه وله کی اقیل مت ات ال ی ها عون 
تمس و آشنه) کالها. ااش‌موشت ال انا توت وهدا اخم عفال 
توسی ۱ هایگ الوم وال ایا رها ی دا به 
دموعی (فالقوه علی وجه آبی واتونی باهلکم اجمعین).. فاقبل ولد یعقوب 
غلیم تصلام بحنمن اسر بالعسیتها صلها له ال لش ها فعل این 
پا الما اما ند اه صاسای فص الم نی وم 
ارس ده آلشکن فاعقول ری فقال ال ماما ال ری 
که انا ی فد آبام لت مصره ما ی اک سا 
ورفع خالته, ثم دخل منزله وادهن ولبس یاب الملک, فلما راوه سجدوا 
شک | لله, وما تطیب یوسف فی تلک المده ولا مس النساء حتی جمع الله 
و نه‌صاوات للم عام سا 


اشاره 


«وعلیکم بالتواضع والشکر والحمد». 


سفارش دوم حضرت مربوط به تواضع است. ایشان به شر شیعیان سفارش 
می کنند که انسان های فروتن و متواضعی باشند. به راستی, انسان از چه 
رو باید تکبر کند؟ کسی باید تکبر کند که همه نیروها از آنِ او باشد و چنین 
کسی در عالم فقط یکی است و آن وجود مقدس پروردگار است. 


حقیقت وجودی ما را امیرالمومنین , علیه السلام, در دعای کمیل خویش 

ثبت کرده است. از این رو اک 5 
به خودمان بباورانيیم, ذره ای تکبر در وجودمان باقی نخواهد ماند. این 
جملات کسی است که تمام ارزش های الهی و انسانی در وجودش گرد 


آضژه است: 
«وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین». (1) 


چطور آدمی می تواند تکبر کند؟ و با چه رویی می تواند بگوید «من»؟ 
کدام من؟ تعبر چیزی بود که شیطان را رانده درگاه حق قرار داد و هر 
کس تکبر کند مانند او تیره روز خواهد شد: 


سب 
«قسَجد الَلایْة کلم أمْمفون * | [نلسن اشتگتر و کن من الکافرین * 
قال با [للیسن ها متعک آن تخد لماً لت سدق أشتکیرت آم کت من 
لعالیت * قال آنا خر ملة حَلفْتیی من نار و حفْتة من طین * قال قاخرخ 
مها قااک رجیط * و ال علیک لغتیی الی یوم الذین ». (2) " 


پس فرشتگان همه با هم سجده کردند؛ مگر ابلیس که تکبر ورزید و از 
کافران شد. خدا فرمود: ای ابلیس ! تو را چه چیزی از سجده کردن بر آنچه 
که با دستان قدرت خود آفریدم باز داشت؟ آیا تکبر کردی يا از بلند مرتبه 
گانی؟ گفت: من از او بهترم, مرا از آتش آفریدی و او را از گل ساختی, 
خدا گفت: از آن جایگاه بیرون رو که بی تردید تو رانده شده ای ؛ ها 
لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. 
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1- (1)) . مصباح المتهجد. شیخ طوسی. ص 847. 
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شنیدم که وقتی سحرگاه عید.. 


قدیم ها که در خانه ها حمام نبود. مردم به حمام های عمومی می رفتند. 
پیش از سال نو, مردم لباس های نوشان را به حمام می بردند و بعد از 
اينکه خودشان را می شستند, می آموته آراق آرام لباس می پو شید ند. به 
هر حال, حمام و رختکن گرم بود و عرق می کردند. بعد که کمی عرقشان 
خشک می شد., می رفتند خانه و منتظر مهمان می شدند و دید و بازدیدها 
شروع می شد. نقل است که روزی بايزید بسطامی 1۳۹ عارف و صوفی 
معروف, به حمام رفته بود و لباس های نوی عید را پوشیده بود و در حال 
برگشت , به خانه بود: 


شنیدم که وقتی سحرگاه عید 


مردم هم از سحر بلند شده بودند و ملاٌ مشغفول تمیز کردن خانه هاشان شده 
بودند. از قضاء یکی اتاق هایش را جارو کرده بود و خاکروبه و زباله و 
خاکستر خانه اش را در تشتی ريخته بود. بعد از اتمام کار, او لب پنجره 
منزل ایستاد تا محتویات تشت را در کوچه خالی کند, اما نگاه نکرد ببیند 


عجله کار شیطان است. از طرفی, 7 
آیا نیاید نگاه کند ببیند گسی رفت و آمد می کند یا نه؟ به هر حال, ۱ 
خاکروبه را ناگاه در کوچه ربخت, آن هم درست روی سر و روی بایزید! 


بایزید هم انسان پر نفوذ و باقدرتی بود و اگر اول طلوع آفتاب به مردم 


ای و را 
خاک و آشغال ی وی معلوم نبود مردم چه بر سر 
ص :368 


1- (1)) . ابويزید طیفور بن عیسی بن سروشان (متوفی 234 يا 261 ق), 
از عارفان بزرگ ایران در سده های دو و سه هجری. 


صاحب خانه می آوردند. اما به گفته سعدی این مرد در عوض: 


لباس های بايزید همه کثیف شده بود و خاکروبه داخل گردنش رفته بود و 
خانه حرفی بزند. کناری ایستاد و با خود گفت: 


که ای نفس من در خور اتشم به خاکستری روی درهم کشم؟ 


اگر در قيیامت بخواهند به حساب اعمال من برسند, لیاقت دوزخ را خواهم 
داشت. پس چرا از ریختن خاکستر و خاکروبه ای بر رویم ناراحت باشم؟ 
نهایت امر این است که می روم خانه, لباس دیگری بر می دارم و دوباره 
میرف ماهر آنکه کر لسی و عضیاست. نواردا چم وافعر اکر اسان 
بتواند این قدر متواضع و اهل فکر باشد. چقدر راحت زندگی خواهد کرد. 


مهمانی با آب و نان 


در ابتدای طلبگی, خداوند به من محبت کرد و افرادی را در مسیر زندگیم 
قرار داد که دوستان سالیان اول طلبگی ام محسوب می شوند. خدا همگی 
را رحمت کند ! چون هیچ کدام زنده بیستند (وقتی من 19 سالم بود آنها 
بالای 510 سال سن داشتند). همین قدر کافی است بگویم که روح تواضع به 
عالی ترین صورتش در ان ها وجود داشت. 


روزی, یکی از انها از من خواست یکی از پنج شنبه ها که از قم به تهران 
می رفتم برای ناهار مهمانش باشم. یادم هست ظهر پنج شنبه بود که به 
منزل ایشان رفتم. با روی باز از من استقبال کرد و به داخل تعارف کرد. 
وقتی وارد اتاق شدم گفت: 


نزدیک اذان ظهر است. نماز بخوانیم و ناهار بخوریم يا ناهار بخوریم و نماز 
بخوانیم؟ گفتم: انتخاب با شماست. دلتان می خواهد نماز بخوانیم و 
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ناهار بخوریم يا ناهار بخوریم و نماز بخوانیم؟ گفت: نماز بخوانیم. شما جلو 
می ایستی من به شما اقتدا بکنم یا من جلو بایستم؟ 


این مرد کاسب بود و در میان دوستان دیگرمان هم که من به. آنان: اقتدا 
می کردم قصاب و راننده و بقال و... بودند. بخصوص راننده ای بین این 
افراد بود که ما اکثر نمازهایمان را به او اقتدا می کردیم و به راستی از 
اولیای خدا بود. بر خلاف آنکه وانند گو: در اذهان بعضی از مردم شغلی 
معمولی است و عده ای حاضر نیستند حتی دخترشان را برای ازدواج به 
یک راننده بدهند, ولی من چند راننده در دوره عمرم دیده ام که به راستی 
انشتان را به باد اضحات: انمهر‌غایفم السلام: هم اند کید 


دا سا ات۱ 


قبول کرد و هشت رکعت نماز ظهر و عصر را با او خواندم. بعد از نماز, 
سفره ای پارچه ای پهن کرد و دو تا نان و یک کاسه آب در آن گذاشت و 
گفت: 


این هفته کاسبی ام نچرخید. برای همین, پولی که امروز با آن ناهار تهیه 
کنم نداشتم و نتوانستم بیشتر از این تهیه کنم. نان را بزن در اب بخوریم ! 


اين روزها که این مطلب زا تقل فی حنضر عفوی (اسال ات آن فتهحاتی 
گذشته, ولی هنوز لذت ان میهمانی در حافظه ام مانده است. 


این طرز زندگی خیلی راحت است. اما اعتقاد و ایمان می خواهد. در 
عوض, اغلب مردم در چنین مواقعی اصحاب «آی بد است» و «آبرویم 
رفت» و «چکار کنم» و «خجالت می کشم» و... اند. چنین ات از 
اسلام به دور است. زیرا در فضای اسلام زندگی خیلی راحت است. 


امام صادق , علیه السلام, می فرماید: 


شوند. 
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1- (1)) . بحار الأنوا ج 66. ص 406 : عن ابراهیم بن مهزیار, عن جعفر 
1 المعاضی لیر اتعوه نله امابوا با عشین ماشد ها 
ترس هخا الله اف امه کشت ی لش بعق الم آخا فم الله 
کل ی ون ری باس هن انعاس ری ال مه امن کت 
العمل, ومن لم یستحی من طلب الحلال خفت موّنته, ونعم آهله ومن زهد 
قی آلدیبا انشتالله الحکیه فن قلیه واطلق بها اسانهه مصوم‌عیوت ادا 
داءها ودواءها , وآخرجه الله من الدنیا سالما |لی دار السلام» درباره کسب 
مال حلال. رک: بحارالانوار, 0 100 ض‌ 1 به بعد؛ باب الحعث علی طلب 
لقاال 


آسان گیری در ازدواج 


روزی که امیرالمومنین نزد پیامبر رفت و فاطمه زهرا را خواستگاری کرد. 
حضرت فرمود: علی جان, من چیزی برای جهازیه ندارم. حضرت عرض 
کرد: من هم چیزی نمی خواهم. (1) 


۲ 1 و ۱ رد ۳ ۳2 مد ِ ِ ‌ِ ‌ِ 
معنا ندارد. فضای دین فضای امنیت و اسایش و فضای «برید اللهٌ بکم 
الیسر» است. فضای ابرویم رت و ... لیست. 


معلوم نیست چرا ما اين همه دچار غلطکاری در خرجیم؟ دخترها بی جهت 
در خانه نمی مانند تا از سن ازدواجشان بگذرد. شرایط ازدواج خیلی 
ی وقتی داماد را مجبور می کنند که دو 
مجلس بگیرد: یکی برای عقد و نامزدی و دیگری برای عروسی؛ خرید 
وسایل گوناگون را هم به او تحمیل می کنند و سر خرید عروس و رفتن به 
بازار او را متقبل انواع و اقسام هزینه ها می کنند؛ ؛ چنین شرایط تلخ و 
سنگینی سبب می شود جوان ها از ازدواج روی گردان شوند. در نتیجه. 
پسرها بی زن می مانند و دخترها بی شوهر. به تبع, زنا و اعمال زشت 
دیگر هم شیوع پیدا می کند و جامعه تباه می شود. در حالی که اين دستور 
اسلام نیست و بدیهی است که گناه زنا و اعمال حرام دیگر را خدا به پای 
وا ۱ 


جامعه امروز ما از اسلام واقعی بسی دور است. چه کسی می تواند 
خصوصیات یک جامعه اسلامی را به جامعه ما برگرداند؟ امروزه, شعارهای 
ما اسلامی است ؛ نام خیابان هایضات اسلامی است؛ اما زندگی مان اسلامی 
نیست. چه فایده ای دارد نام یک بلوار يا شهری, بلوار حضرت سیدالشهداء 
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1- (1)) ار این باره ورین به کتاب بانوی نمونه اسلام, اثر آیت الله 
امینی. ۰ ۰ 
هت نت آ رها خرن 
عمل بها |لی یوم القيامة, ومن سن سنهء سيثة کان علیه وزرها ووزر من 
قمل‌بها الن‌به لفات الفصول المار رش فیدر 136 


خانه و مغازه دارند اعمالشان سنخیتی با امام حسین نداشته باشد؟ 
که ای نفس من در خور آتشم 

یکی قطره باران ز ابری چکید 

ز خاک آفریدت خداوند پاک 


انسان نباید مانند آتش باشد و به جان مملکت و ملت بیفتد؛ نباید امنیت و 


خودخواهی و منیت دست بشوید که از قدیم گفته اند: 


افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. (1) 
ت. شکرگزاری 


اورید. در معنای شکر, امام صادق , علیه السلام. می فرمایند: 


شیر ار است که نعمت خدا در گناه هزینه نشود. (2) 


تا اس ای ارو ات 
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۱۳ 
2 (3)) . رک: میزان الحکمه, محمدی ری شهری, ج 2, ص 1484 و354 1: 
- العبد بین ثلاث: بین بلاءء وقضاء. ونعمة, فعلیه للبلاء من الله الصبر 
فريضة, وعلیه للقضاء من الله التسلیم فريضة, وعلیه للنعمة من الله 
الشکر قریضا « الامام غلی, (علیه. السلام 2 لو لم تواعد الله عیاده علی 
معصیته, لکان الواجب آلا بعصی شکرا لنعمه. - عنه (علیه السلام): لو لم 
السلام ۲ آقل ها سب المتهم آن [ بعضی تعمتعنه (غلیه السلام: آتل 
ما بارمکه ام از ی سس ی ها رت لصا ان 
الشلام: شکر انعم احفاب المحارم. ماه الشکر قول الرکل. : الحده 


للم رب الخالسویبت الامام علی:(غليه السلام) شک کل عمة الورغ: سفن 


در ادامه. حضرت به داستانی اشاره می کنند بدین مضمون که روزی, زن و 
شوهر چوانی بودند که زندگی خود را تازه شروع کرده بودند. یک شب 
داماد خواب دید فردی با چهره ای نورانی به او می گوید: خداوند عمر تو را 
دو قسمت کرده است: یک قسمت را برای تو ایام گشایش و ثروت قرار 
داده و قسمت دومش را ایام فقر و تهیدستی. کدام یک را اول انتخاب می 
کنی؟ 


انسان عاقل و اهل فکر عجله نمی کند. او هم در پاسخ تعجیل نکرد و در 
پاسخ گفت:من باید با شریک زندگی ام در اين باره مشورت کنم. اجازه 


حقیقت مطلب این است که بعضی از خانم ها در مشورت دادن به انسان 
اج فراوان به او می رسانند و خیلی خوب مشورت می دهند. از این 
گروه اند بانوانی چون: حضرت خدیجه, حضرت مریم, آسیه, صدیقه کبری و 
زینب کبری, سلام الله علیهن. متاسفانه, زنان در روزثار ما ارزش خود را 
فرآموشن کردن .و خود را کوجکه کرنه اند و گرنة. خیلی.بزرک افریدم:شدم 


اند. 


به هرحال, داماد صبح برای خانم ماجرا را تعریف کرد و نظر او را خواست. 
زن گفت: , به او بگو نصفه اول زندگی ما را ایام گشایش قرار دهد! 

شب دوباره آن مرد به خوابش آمد و از تصمیمشان جویا شد و او 
انتخابشان را گفت. وقتی ثروت بر این زوج سرازیر شد, خانم به شوهرش 
گفت: همسایه های کناری ما مشکل دارند, از مالی که خدا به ما ارزانی 
داشته به آن ها هم کمک کنیم ! به همین ترتیب, نیمه اول عمر خود را خوب 
زندگی کردند و خوب هم به دیگران کمک کردند. 
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این مدت که سپری شد؛ بک شب همان مرد به خواب شوهر آمد و گفت: 
فرصت شما تمام شد. حال. در نیمه دوم می خواهی چه کنی؟ گفت: صبر 
کن با شریک زندگی ام صحبت کنم ! 


صبح فردا, ماجرا را برای همپسرش گفت. زن گفت: پروردگار مهربان به ما 
وعده داده که «لیْنْ کرت نم لایدتَکم » ( (1)؛ اگر نعمت های مرا بی جهت و 
2 و بر شما فراوان تر می کنم و او 
سزاوارتر است از اينکه به وعده اش 0 


امام هشتم می فرماید: شب دوباره ۳1 مرد را به خواب دید. گفت: خدا| 
وعده داده که ثروت شاکران را اضافه کند. گفت: در نیمه دوم زندگیتان, 
فقر از شما برداشته شد و بیش از پیش به شما نعمت خواهد رسید. (2) 


این نتیجه عجله نکردن در تصمیم و تفکر پیش از انجام عمل و معنی 


اگر فکر دل زاری نکردی 
ص :374 


1- (1)) . ابراهیم. 7. 

2 (2). مشگام الانهار: علی: ظبوسی: اص 69: غن خعهر بن خلاده قال 
الا رنه السلام): اتقوا الله وعلیکم بالتواضع والشکر والحمد, انه کان 
فی بنی اسرائیل رجل فاتاه فی منامه من قال له: ام ای کر 
سعة فاختر آی النصفین شئثت؟ فقال: ان لی شریکاء فلما آصبح الرجل قال 
لزوجته: قد انانت. فن. هذه اللیلة رجل فآخبرنی آن نصف عمری ِِِ 
فاختر ی النصفین شئت, فقالت له زوجته: اختر النصف الاأول, فقال لک 
ذای, فأقبلت علیه الدنیا, فکان کلما کانت نعمة قالت زوجته: جارک فلان 
محتاح فصله, وتقول: قرابتک فلان فتعطیه. وکانوا کذلک کلما جاءتهم نعمه 
آعطوا وتصدقوا وشکروا, فلما کان لیلة من اللیالی آتاه رجل فقال: یا هذا, 
ان النصف قد انقضی فما رآیک؟ قال: لی شریک, فلما أصبح الصبح قال 
لزوجته: آتانی الرجل فأعلمني آن النصف قد انقضی, فقالت له زوجته: قد 
آنعم الله علینا فشکرنا والله آولی بالوفاء قال: فان لک تمام عمرک. 
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ص: 377 


ص :378 
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- محمدی ری شهری. محمد. میزان الحکمة, دارالحدیت, قم, 1375 ش. 


- شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بن حسین قمی (م 381 ق). 
الاعتقادات. تحقیق عصام عبد السید, بی نا, بی تأ. 


- سید رضی, الحسن محمد بن الحسین بن موسی موسوی بغدادی (م 
6 ق). نهج البلاغه, تحقیق شیخ محمد عبده, دارالمعرفه, بیروت, بی تأ. 


- قزوینی, محمد بن يزید (م 275 ق). سنن ابن ماجة, تحقیق محمد فواد 


ش کی سخیه من هت ام فد ور انکافی: ی خی اکیر 
1 دارالکتب الااسلامیه, قم 139 ق. 


- علی بن محمد اللیثی الواسطی (م قرن 6 ق). عیون الحکم والمواعظ, 
تحقیق حسین حسنی بیرجندی, دار الحدیثت, ج1, قم, 1376 ش. 


- مجلسی, محمد باقر بن محمد تقی (م 1111 ق). بحارالانوار. موسسة 
الوفاءء بیروت؛ 1403 ق. 


>صخمه نی عانعن مطالب الکو کی سا فسد اد ال سول 
ص: 381 


لا خیم رش 26 و ان حور ااحاس رظر ارسم تمد ان اافت ات 
و کی تون تا 


- ابن آبی جمهور الاحسائی (حدود 840 ق). عوالی اللثالی العزيزية فی 
الاخادیت دش تحفیق مات ادن موی تجفین درمختت: العرا فیس 


- علی بن ابراهیم قمی (م 329 ق). تفسیر القمی. تصحیح سید طیب 


- شیخ صدوق. معانی الاخبار, تحقیق علی اکبر غفاری, انتشارات اسلامی, 
قم, 1361 ش. 


احمد رن محمو بن‌خالد البرفن:(م 272 قزا المحاسن, تحفیق سید علالن 


- آبن ابی الحدید (م 656 ق). شرح نهح البلاغه, تحقیق محمد ابوالفضل 


- مناوی. محمد عبد الرووف (م 1331 ق). فیض القدیر شرح الجامع 


ظیرشستی:. ای الفصل-«علی (م فرن 7 فا مشان الاتوار فی غزر الاخبان 


الشسا تفن موشسه آل است. الموننر. الطالمت لامام رضاح 


- حرانی, ابن شعبه (م قرن 4 ق). تحف العقول عن آل الرسول, تحقیق 


- ابن شهرآشوب سروی مازندرانی, ابوجعفر رشید الدین محمد بن علی (م 
ات ال آنی طالت: کف سعفی ار اساید شحف کید 
الحيدربة, نجف؛ 136 ق. 


- تمیمی مغربی, نعمان بن محمد (م 363 ق). شرح الاخبار فی فضائل 
الائمة الاطهار تحقیق سید محمد حسینی جلالی. موسسه نشر اسلامی. 


ص: 3802 


- شیخ مفید. الاختصاص, تحقیق علی اکبر غفاری, جامعه مدرسین حوزه 
علمیه قم, قم, بی تا. 

- بحر العلوم,. سید محمد مهدی (م 1212 ). رجال السید بحرالعلوم 
(الفوائد الرجالیة), تحقیق محمد صادق بحرالعلوم. معتبة الصادق, تهران. 
1 1363 ق. 
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«اتقوا الله». 365 
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عنه ذلک لمن خشی ربه». 226 


«ان الله لا بخلف المیعاد». 293 
«آن المعدة بیت الداء». 338 
«ان تحمل علیه یلهت آه تثر که.یلهت»: 232 


«اٍن فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لیات لاأولی 
الالباب». 176 


«أٍن فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لیات لاأولی 
الالباب». 86 


«آن فی ذلک لایات لاولی الالباب». 178 


تدان للم علی الناش ت حتف طا فرع ها طیق شا انظاهرم فالکسلن 
و الانبیاء و الائمة اما الباطنه فالعقول». 230 


«آن یُکتب هذا الفول بالذهب». 289 


فان زا الامانه غلی. السماه‌ات. فالانضن فالجیال قابین ان. بحماها 
واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا». 351 


«انظروا آثارنا فان آثارنا تدل علینا». 231 

«أنظروا» 231 

فا لاه روز 

«انما مره ذا آراد شیثا آن یقول له کن فیکون». 91 
«انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا». 187 


«انی عبد الله». 187 


«آو لم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة |ٍن هو الا نذیر مبین». 337 


«أو لم یروا ٍلی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه 
/ شی بضیر ۴ آسن هدا الدی هو جند لکم بنضر کم :دون آلرخفن. 3 
الکافرون الا فی غرور * من هذا الذی برزقکم اٍن آمسک رزقه بل لجوا 
فی عتو ونفور * آفمن یمشی مکبا علی وجهه آهدی آمن یمشی سویا علی 
صراط مستقیم * قل هو الذی آنشآکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة 
قلیلا ما تشکرون * قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیه تحشرون * 
ویفولون متین ,هد الوعد ان کتم ضاوفین: * قل. آتما العلم عند اللض و انها آنا 
نذیر مبین». 333 


«اوضیک تفوی اللّه». 260 

«اوّل الفکر آخر العمل». 53 
«آولتک آهل الایمان والتقی». 274 
«أولئک یدعون الی النار». 284 


«آولم یتفکروا فی آنفسهم ما خلق الله السماوات والأأرض وما بینهما الا 
بالحق واجل مسمی وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون». 136 


ص :390 


«اهدنا الصراط المستقیم». 270 
«یاک نعبد وایاک نستعین». 270 
«بسم الله الرحمان الرحیم». 271 
«بسم الله الرحمن الرحیم». 270 
«تتفکروا ما بصاحبکم من جنت». 66 


«ثم استوی الی السماء وهی دخان فقال لها وللأرض ائتیا طوعا آو کرها 
قالتا اتینا طائعین». 137 


«ثم استوی الی السماء وهی دخان». 89 

«نم دنا فندلی. فکان قاب قوسین آو آدنی». 50 
«حیث بجعل نفسه». 21 

«خذ العلم من افواه الرجال». 5 


«ذلک القرآن فاستنطقوه ولن ینطق ولکن آخبرکم عنه. آلا ان فیه علم ما 
پاتی,: والحدیثت عن الماضی, ودواء دائکم. ونظم ما بینکم». 120 


«ذلی بما قدمت ایدیکم وان الله لیس بظلام للعبید». 283 


فراعت فمم منوا شش نع علنیم آبانق وعییم ازکیاب خا اه 
وی زکيهم انک انت العزیز الحکیم». 303 


«سبحان الذی آسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الأقصی 
الذی بار کنا حوله لتریه من آیاتنا ائه هو السمیع البضیر»: 50 


«تبخان رت الاعلی ونحموه»*: :271 
«سبحان ربی العظیم بحجمد؟». 1 2 


«سخر لکم اللیل والنهار». 85 


«سنریهم آیاتنا فی الا فاق وفی آنفسهم حتی بتبین لهم آنه الحق». 103 
«شیعتنا الذین یقیمون الصلاة ویوّتون الزکاة ویحجون البیت الحرام و 
یصومون شهر رمضان ویوالون آهل البیت و یتبرئون من آعدائنا وک هل 
الایمان و التقی...». 269 

«صراط الذین آنعمت علبهم». 270 

«عبدک الضعیف» 271 

«عربا آترابا». 288 

«عظم الخالق فی انفسهم فصفغر ما دونه فی اعینهم...». 227 

«عظنی». 53 

«علیها ملائکة غلاظ شداد». 288 


«غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ». 271 


«فأتت به قومها تحمله قالوا یا مریم لقد جئت شیثا فریا * یا آُخت هارون ما 
کان ابوک امرا سوءنوما کانت آمک بغیا * فاأشارت الیه قالوا کتف. نکلم من 
کان فی المهد صبیا * قال نی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا * وجعلنی 
قبار کا اب ما کت مادضانی الصا ما مام‌ما کت هیا 6 106 


«فاذا جاعت الصاخة * یوم یفر المرء من آخیه * هام وابیهٌ * وصاحبته وبنیه 
* لکل امري منهم یومتذ شان یغنیه * وجوه یومثذ مسفرة * ضاحکة 
مستبشرة * ووجوه یومئذ علیها غبرة * 
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ترهقها قترة * آولتک هم الکفرة الفجرة». 297 
«فأذ] هی بیضاء للناظرین». 297 


#فاها الخین انودت وحوهمم. اکفرش ند انمانکی قدوفوا. الغذاتب ما کم 
تکفرون». 287 


قاقاها الفین تهاقف اشامن قما ما دافت النس ات الا از 
ما شاء ریک ان ربک فعال لما یرید». 283 


«فاٍما ترین من البشر آحدا فقولی نی نذرت للرحمن صوما فلن آکلم الیوم 
انسیا». 187 


«فأمه هاوبث». 286 

«فان الله خلق خلقا برحمته لرحمته». 284 

«قَأولیک هم العاژون». 23 

«فزت ورب الکعبه». 171 

«فسجد الملائکة کلهم آجمعون * الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین * 
قال يا ابلیس ما منعک آن تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من 
العالین * قال آنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین * قال فاخرج 
منها فانک رجیم * وان علیک لعنتی اٍلی یوم الدین». 367 

«فکریفی. بات الله وتوله مه العیخیی والیفین» وفکرنفین یه له 
فی وعد الله ویتولد منه الرغبة. وفکرة فی تقصیر النفس فی الطاعات مع 
احسان الله ویتولد منه الحیاء» 30, 32,31 

«فلتکن سفینتک فیها تقوی اللّه وحشوها الایمان». 291 

«فما تنفعهم شفاعة الشافعین». 296 


«قدخله کمتل الکلت ان تخمل علیه بلوت اور که یامت»: 259 


«فورب السماء والأأارض انه لحق مثل ما آنکم تنطقون». 75 

«فهو فی عيشة راضی». 286 

«قاتله اللّه کافراٌ ما آفقهه». 26 

«قال آنا یوسف وهذا آخی». 366 

«قال نی جاعلک للناس اماما». 302 

«قال رسول الله, صلی الله علیه واآله: قالت الحواریون لعیسی: یا روح 
الله ! من نجالس؟ قال: من یذکرکم الله رویته. ویزید فی علمکم منطقه 
ویرغبکم فی الاخرة عمله». 72 

«قال فاخرج منها فانک رجیم * وان علیک اللعنة الی یوم الدین». 364 
«قال کذلک آنتک آیاتنا فنسیتها وکذلک الیوم تنسی». 296 

«قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وآخیه اذ نتم جاهلون». 366 

«قالوا آئنک لانت یوسف». 366 

«قیح اللّه مصقله». 304 


«قد افل المففتون: النین هم فی صلانهم خاسشعون: والدین .هم عن آلاخو 
معرضون. 
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والذین هم للزكاة فاعلون. والذین هم لفروجهم حافظون. الا علی آزواجهم 
او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. فمن ابتغی ور|ء 0 فآولتک هم 
العادون. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذین هم علی صلواتهم 
یحافظون. اولتک هم الوارئون». 104 


«قد جاءکم بصائر من ربکم». 298 
«قد جاءکم بصائر من ربکم». 298 


ین الله غلینا انه من ستق ویضیر فان اللة لا یشیم اجر المخشتتین*: 


قعل؛.انفا. اعظکم پواخیم: ان عفوموا اه میتی وف راو نم کر ها ها 
بصاحبکم من جنه آن هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید». 3360 


«قل هو الله آحد * الله الصمد * لم یلد ولم یولد * ولم یکن له کفوا آحد». 
271 


«قلت (لابی عبدالله): کیف یتفکر؟ قال: یمر بالدار والخربة, فیقو 
بانوک؟ این ساکنوک؟ ما لک لا تتکلمین». 185 


«کالحجارة او اشد قسو». 353 
«کانوا لجهنم حطبا». 352 

شکان اکن باوخ اب دن رخهة الله شاه خصلیین النفکر والاعبان 4 8 
«کذلک نفصل الا پات لقوم یتفکرون». 178 

«کما یقوم الذی بتخبطه الشیطان من المس». 232 

«کیف نکلم من کان فی المهد صبیا». 187 

«لا تحصی عجاثبه ولا تبلی غراثبه». 168 

«لا مال آعود من العقل و لا فقر آشد من الجهل». 248 


«لا یموت فیها ولا یحیی » 287 

«لایات لقوم یعقلون». 177 

«لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم». 352 

«لم یطمنهن انس قبلهم ولا جان». 288 

«لما خلق الله العقل استنطقه, ثم قال له آقبل فاقبل, گم فان له ارب 
فادبر, ثم قال له: وعزتی وجلالی ما خلقت خلقا هو آحب الی منی, ولا 
اکملک الا فیمن احب آما انی ایاک ات وایاک ار وایاک اثیب». 356 


«لمجموعون الی میقات بوم معلوم». 124 


«لنخرج من شاء من عبادة العباد الی عبادة الله ومن ضیق الدنیا الی سعتها 
ومن جور الادیان الی عدل الاسلام... ». 256 


«لو آنزلنا هذا القرآن علی جبل لرآیته خاشعا متصدعا من خشیة الله وتلک 
الامنال نضربها للناس لعلهم یتفکرون». 119 


«لیس العباده کثرة الصلوة والصوم». 72 
«ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان». 19 
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«ماخودا غلی التبیین میناقه»: 300 

«مرج البحرین یلتقیان * بینهما برزخ لایبغیان». 177 
«ملی یوم الدین». 270 

«نبه بالتفکر قلبک». 71 

«نفس المهموم لنا المغتم لظلمنا تسبیح». 289 
«وایّق اللّه ربک». 71 

«واحفظنی برحمتک». 291 


«واد انتلی: ایز اهیم. ربه یکلمات قاتمهن قال. آنی,:جاعلگ. للناسن: اماما :قال 
ومن ذربتی قال لا ینال عهدی الظالمین». 301 


«وٍذا سمعوا ما آنزل اٍلی الرسول تری آعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا 
من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین». 103 


آشمد آن مسمدا غنده مرسشفله المع صل علی محمه وال محمه: 271 
«واضمم یدک الی جناحک». 287 

«والاعتبار عند عجائبه». 73 

«والتفکر فیه» 72 

«والحدیث عن الماضی». 122 

«والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون». 332 
شوالدین کفوها عون وبا کلف کماتتا کل الا غام فالتا ر موی له :193 
«والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الاأتعام والنار مثوی لهم». 195 


«والذین هم لفروجهم حافظون. الا علی آزواجهم آو ما ملکت آیمانهم فانهم 
غیر ملومین». 105 


«والله الله فی القرآن لا بسبقکم بالعمل به غیر کم». 137 
«والله یدعو الی الجنه والمغفرة باذنه». 294 
«وآما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم فیها خالدون». 287 


«وآما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السموات والأرض الا 
ما شاء ربک عطاء غیر مجذوذ». 281 


«وآما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السموات والأرض». 
282 


«وآمرهم شوری بینهم». 216 

«وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین». 367 

«وانما الدنیا منتهی بصر الا ی لا یبصر مما وراءها شینا». 29 

«وآوحی ربک الی النحل آن اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما 
یعرشون * ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من 
بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لاب لقوم 
بتفکرون». 86 

«وبالأأسحار هم پستغفرون». 102 

«وتراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون». 279 

«وتعاونوا فلوم البر والتقوی». 199 

ص :394 


«وجاف عن اللیل جنبک». 71 


تا هر و ایا تمرف اتفیرات حافم انطله 
وایتاء ال زکا وکانوا لنا عابدین». 187 


«وجعلنی مبارکا». 187 
مغر ضها الشهوات ولا رو اغوت المتفین 6 289 
«ودواء دائکم» 123 


«وشارعوا ال مففره من رنکم-وخنه عرضها السموات والارش اعدت 
للمتقین». 85 2 


«وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان 
فی ذلک لایات لقوم یعقلون». 84 


«وشکانها الصبر». 291 
«وشراعها التوکل». 291 


«مضرب: الله از للخین امتها آمز ام فرعون از فالتی رت این ای یدیسا 
فی الجنه و تخت من فر کون معمله: و نجتین من العهم الطالمی »228 


«وعلی الله فلیتوکل الممنون». 291 

«وعلیکم بالتواضع والشکر والحمد». 367 

«وفی الارض آیات للموقنین * وفی آنفسکم آفلا تبصرون». 335 
«وفی السماء رزقکم وما توعدون». 74 

«وفی السماء رزقکم وما توعدون». 75 


«وفی انفسکم فلا تبصرون»؟. 141 


«وفی انفسکم افلا تبصرون». 235 
«وفی آنفسکم آفلا تبصرون». 85 
«وقالوا لو کنا نسمع آو نعقل ما کنا فی آصحاب السعیر». 339 


«وقضتی:زیک: لا فیدوا الا ایام تمبالوالدین احشانا: ابا سلفنآعندی الکیر 
آحدهما آو کلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما * 
تا اما اس ال مناد ریت اما عیاض 2 
213 


«وقیمها العقل». 291 


۰ تر: آیز ا خی لکوت السشفاو اه والا رن دلیکون من المو‌فتنره: 
9 


«ولا تزر وازرة وزر آخری». 297 

«ولا یرضی لعباده الکفر». 294 

«ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم 
آعین لا ببصرون بها ولهم 1 لا پیسمعون بها امانی کالانعام بل هم اضل 
آولتک هم الغافلون». 170 

«ولقد ذرآنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا بفقهون بها...». 172 


«دولقد کیتا فی الزیهر شنم بعد الدکر آن الارض:برنها عبافی. الضالخون»: 
303 


هه کم وش مشق ال فاشکر ما من الا 


«ولکن اکثر الناس لا یعلمون». 172 
ص:395 


«ولله ملک السماوات والأرض». 99 


«ولو شثئنا لرفعناه بها ولکنه آخلد ٍلی الأرض واتبع هواه فمثله کمثل الکلب 
ان تحمل علیه یلهث او تتر که یلهث». 195 


«وما خلقنا السماوات والأرض وما بینهما الا بالحق وان الساعة لا تیه فاصفح 
الصفح الجمیل». 103 


«وما خلقنا السماوات والأرض وما بینهما لاعبین». 104 

29 یستوی الأعمی والبصیر * ولا الظلمات ولا النور * ولا الظل ولا الحرور 
* وم یسنوی الأحیاء ولا الأموات ت آن الله بیسمع من پشاء وما آنت بملشسمع 

من فی القبور». 297 

«وما یستوی ال هقف والبصیر». 290 

«وما یعقلها الا العالمون». 258 


«ومن آعرض عن ذکری فان له معيشءة ضنکا ونحشره یوم القيامة ۷ 


«ومن اللیل فتهجّد به نافلة لک عسی آن یبعنک ربک مقاما محمودا». 101 
«ومن کان فی هذه آعمی فهو فی الاخرة آعمی وأضل سبیلا». 295 
شوفن کان فی »هدن آغفی قمع فن الا خرم آعفی .295 

«ونظم ما بینکم». 125 

هنت وون .مرن آغذانیا »7 274 

«ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا». 306 

«ویمددکم بأموال وبنین». 306 

«ویوالون آهل البیت». 274 


«یا آباذر ! اذا تبعت جنازه فلیکن عقلک فیها مشغولا بالتفکر والخشوع, 
واعلم ایک لاحق به». 336 


ها اما نکن اما ادلکف ای تارمن ات لیم وین 
الله سل محاهوه تفت سل الم سوام داش کم تام فیر اک 


آن کنتم تعلمون». 99 
ها آیها الخرمل فم الیل الا فلیلا تفه آی اقض مه لیا آم مدع هه 
100 


«یا بنی آن الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم کثیر». 290 

«یا داوود انا جعلناک خليفة فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع 
الهوی فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب 
شدید بما نسوا یوم الحسابٍ». 304 

«یا علی لا فقر آشد من الجهل ولا مال آعود من العقل». 50 

«یا هشام آن لقمان قال لابنه». 290 

«یتمتعون ویأکلون کما تأکل الأنعام». 232 

«یتولد منه التوحید والیقین». 106 

«یحجون البیت الحرام». 272 

«یرسل السماء علیکم مدرارا». 305 
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«یوم تبدل الأرض غیر الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار». 282 
یوق لا بقع مال ولا تون ۶ الاعن ات الله علت لیر و2 

یوم بات کلم تفسن الا مادنه فصتهم تفن و شعید0:4 268 

یوم بات لا کلم تن لا بادیه فممم سفن وسید: 291 


ص: 397 


نمایه اشعار 
آب نبود هست ریگ پای سوز 194 

آدمی را عقل باید در بدن 332 

آن پیز لاشته: را که.سبر دند زیر غای 330 
آمحه دوه کشدن هم شاه 334 

از آن؛ ذبه کردند از آين آدمی. 372 

از بوسه تو خاک زمین قدر لعل یافت 356 
افتادگی آموز اگر طالب فیضی 372 

اگر فکر دل زاری نکردی 374 

المی خلن دق کهخای ک بافنه 357 

الهی عطا کن بر اين بنده چشمی 357 
الهی عطا کن مرا گوش و قلبی 357 
الهی ندانم چه بخشی کسی را 357 
امزو ضتان آتصمن درا گت است 1 27 
ای برادر تو همه انديشه ای 21 

ایوان مدائن را آئینه عبرت دان 334 

تا یم اعد خیل سفن کید 9 21 
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باطل است آن چه مدعی گوید 108 

بدو گفتم که مشکی يا عبیری 219 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار 330 
برهنه زخم های سخت خوردن 218 
بزرگان نکردند در خود نگاه 372 

بس نامور به زیر زمین دفن کرده اند 336 
بعد ز چندی سر آن خیره سر 334 

بعد که مصعب سر و سردار شد 335 
بگفتا من گلی ناچیز بودم 219 

بلندی از آن یافت کو پست شد 372 
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین 335 
بودم و دیدم بر آبن زیاد 334 

به بیچارگی تن بینداخت خاک 372 

به پیش من هزاران بار بهتر 218 

به خاکستری روی درهم کشم؟ 369 

به خاکستری روی درهم کشم؟ 372 

به دریا بنگرم دریا ته وینم 90 

به صحرا بنگرم صحرا ته وینم 90 

به عالم کار دیواری نکردی 374 


به عمر خویشتن کاری نکردی 374 

به کوه بیستون بی رهنمایی 218 

به هر جا بنگرم کوه و در و دشت 90 

بی تامل جامه را بیرون کنی 194 

نان ما کم هو تاک کر و وه 
پاینته ول هشن دیدم:بو آن بای اندان:270 
پس در همه دهر یک مسلمان نبود. 268 
پیاده راه های دور رفتن 218 

پیروی از قول هر مجنون کنی 194 

تا چه کند با تو دیگر روزگار. 335 

تا رهی از کین و باشی در صواب 194 

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو 334 

تازه سری چون سیر آسمان 334 
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تکیه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار 334 
تن روغن زده با زحمت و زور 218 

تنگ چشمان نظر به میوه کنند 330 

تو ای بنده افتادگی کن چو خاک 372 

تو به سیمای شخص می نگری 331 


تو را از عیش آزادی چه حاصل 374 


تواضع سر رفعت افرازدت 372 

جوابش گفت پیر خوش تکلم 335 

جوانی گفت با پیری دل آگاه 335 

و مان ری 324 

چنین می گفت با پیر عجوزی 219 

چو خود را به چشم حقارت بدید 372 

چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. 258 
چو عمرم مدتی با گل گذر کرد 219 

چو گردن کشید آتش هولنای 372 

چو گل بشنفت این گفت و شنودم 219 
چون سرفرازی نمود این کمی ج 372 
حرفی که از آن کسی برنجد 363 

حریص و جهانسوز و سرکش مباش 372 
خاکش چنان بخورد کزو استخوان نماند 336 
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خجل شد چو پهنای دریا بدید 372 

خدابینی از خویشتن بین مخواه 372 

خفته را خفته کی کند بیدار؟ 108 

خمیری نرم و تازه چون حریری 219 
خوشبخت کسی بود که اوقات عزیز 218 
خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر 336 
دانا نخورد شراب و مستی نکند 218 

در دهر چو من یکی و آن هم کافر 268 

در نیستی کوفت تا هست شد. 372 

دز-هفه عفر ار آنشتما یم اد 

قتت کش آو و مان فد دود 

دلبر اگر هزار, ولی دل بر آن یکی است. 271 
دو رویه زیر نیش مار خفتن 218 

دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. 334 
دیکر قکن شتت:تاری کرد 374 

ره از ات میتی به خ نش :219 
رنجیده شود کسی که سنجد. 363 

روی همین مسند و این جایگاه 334 

ز خاک آفریدت خداوند پاک 372 


ز گرمابه آمد برون بایزید 368 

زان پیشتر که بان براید فلان تماند 3360 
زبانی که در آن ثنای تو باشد 357 

زخاک آفریدت چو آتش مباش 372 
زمانه پندی آزادوار داد مرا 335 

زمانه را چو نکو بنگری همه پند است 335 
زمستان توی آب شور رفتن 218 

زير همین قبه و این بارگاه 334 

سیهرش به جایی رسانید کار 372 
ستمگر بر سرت زان شد مسلط 374 
سزاوار تو باشد حق پرستی 374 

سه پشته روی شاخ مور رفتن 218 
شبانه با دو چشم کور رفتن 218 

شبی در محفلی با آه و سوزی 219 

شد بر مختار به روی سیر 334 

شدی مغرور روز روشنی چند 374 
شنیدستم که پیر پاره دوزی 219 

شنیدم که وقتی سحرگاه عید 368 
صدف در کنارش به جان پرورید 372 


صرف هوس و هوی پرستی نکند. 218 


طلعت خورشید ز رویش نهان 334 

عقربی در جامه ات دیدم بدان 194 

عقل آن باشد که برگیری تو آب 194 

فرو ریختش از سرایی به سر 368 

کان گوش پر از ضدای تو بانشد 357 

کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس 335 
کز هستی اش به روی زمین بر نشان نماند 336 
کی وز ف تخت نا نیو رد 
کدوک تف گر تس الا ریم وهی :269 

که ای نفس من در خور آتشم 369 

که ای نفس من در خور آتشم 372 

که آنام جهانی کزده آم کف فده 

که بیناییش از ضیای تو باشد 357 
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که جایی که دریاست من کیستم 372 
که خم گشتی چه می جویی در اين راه؟ 335 
که خود دفع ستمکاری نکردی 374 

که رحمی بر گرفتاری نکردی 374 

که شد نامور لولو شاهوار 372 

که هم عاشق و هم گدای تو باشد 357 
که یک جو زیر بار زور رفتن 218 

کفر چو منی گزاف و آسان نبود 268 
کال هفتشین :در من انز کرد 219 

که از بوی دلاویز تو مستم؟ 219 

که به هر شب چشمه ای بینی روان 194 
گر از پایی برون خاری نکردی 374 

گر او هست حقا که من نیستم 372 

گر تو را طفلی بگوید کای فلان 194 

گر در آن ره آب بودء آن زا بزیز 194 

گر یکی گوید در اين ره هشت روز 194 
گرفتم آن گل و کردم خمیری 219 

گفت به عبدالملک از روی پند 334 

گل اندر زیر خود گسترده پر کرد 219 


گلی خوشبوی در حمام روزی 219 

گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش 334 
ما تماشاکنان بستانیم 330 

ما در آثار صنع حیرانیم 331 

مابقی خود استخوان و ريشه ای. 21 

محکم تر از ایمان من ایمان نبود. 268 

مرا با همنشینی مفتخر کرد 219 

شرت بان که کیوه آنوی هشن 1108 

معطر بود و خوب و دلپذیری 219 

من از روزی که اين جا پا نهادم ترک سر گفتم. 25 
میان لانه زنبور رفتن 218 

میان لرز و تب با جسم پر زخم 218 

نادره مردی ز عرب هوشمند 334 

نچینی گل ز باغ زندگانی 374 

ندیدم چون تو عبرت می نمودم 219 

نشان از قامت رعنا ته وینم. 90 

وی تیه تقا ایکا و 

نه از بستن نه از کشتن ندارم هیچ باکی 25 

و لکن مدتی با گل نشستم. 219 


وآن دگر گوید: دروغ است این بدان 194 


ور یود سوام همست 1911 

ور نوشته است پند بر دیوار 108 

ور نه جان در کالبد دارد حمار. 332 

و کزته.من همان خا کم که هستمی: 219 

هان ای دل عبرت بین, از دیده نظر کن هان 334 
هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. 330 
هرچه گفتیم جز حکایت دوست 331 

هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. 372 
همه گل های عالم آزمودم 219 

همی گفت شولیده دستار و موی 369 

نکن هخا کسترتش تخیر 369 

یکی قطره باران ز ابری چکید 372 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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